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OEE‏ بر کا بت تست 


فھرست مطالب 


بسچ 


باب مومن و نشانه‌ها وصفات او 

باب در كمى عدد مومنان 

باب رضا به موهبت ایمان و صبر بر هرجا 3 

باب در خاطر جمعی و آرامش دل موم دومن 

باب در آنچه خدا بواسطه مؤمن دفع می کند 

باب در اينكه مؤمن دو صنف است 

باب در انداز؛ مسئولیت مومن برای صبر بر گرفتاری خود 
باب سختی بلای مومن 

باب فضل فقراء مسلمانان 

باب 

باب دراينكه دل دو گوش دارد که فرشته وشيطان در آنہا می دمند 
باب در آن روحی که مومن بدان تأییدمی‌شود 

باب گناهان 
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باب گناهان کبیره 

باب خرد شمردن گناهان 

باب اصرار بر گناهان 

باب در اصول کفر و ارکان آن 

باب ریا و خودنمائی 

باب ریاست طلبی 
E‏ 

باب در حال کسی که دم از عدالت زند و عمل دیگر کند 
باب در خودنمائى ری پستیزه و دشمنی با مردان 


باب كبر 

باب عُجب و خودیینی 

باب دوستى دنیا و حرص بر دنيا 

باب طمع 

باب ناسا زگاری 

باب بد خلقی 

باب سفافت 

باب بی‌شرمی 

باب کسی که پرهیز کنند از وی برای بدی او 
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باب ستمگری و سرفرازی 
باب فخر و كبر 

باب قساوت و سخت‌دلی 
باب ظلم و ستمکاری 


باب پیروی از هوس 

باب مكر و پیمان‌شکنی و فریبکاری 

باب دروغ 

باب دو زبان 

باب قہر كردن از برادر دینی و ترک او 

باب قطع رحم 

باب عقوق و ناسپاسی(پدر و مادر) 

باب انکار نسب و نژاد 

باب در کسی که مسلمانان را آزار کند و خوار شمارد 
باب در کسی که از لغزش و عیب مومنان جستجو کند 
باب سرزنش 

باب غيبت و بدگوئی در پشت سر و بہتان زدن 

باب در نقل حکایت بر ضرر مؤمن 

باب شماتت (و شاد کامی به گرفتاری مومن) 

باب دشنام 

باب تہمت و بدگمانی 


باب در کسی که برای برادر مؤمن خود خیرخواھی نکرده 
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۵ فهرست نطاب 
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باب خلف وعده 
باب در کسی که در را به‌روی برادر مؤمن خود ببندد 


باب در کسی که‌برادر دینی‌از او کمک خواهد واورا کمک ندهد 


باب در کسی که مانع مومنی شود از چیز خود یا دیگری 
باب در کسی که مومن را بترساند 

باب در سخن چینی 

باب فاش كردن (اسرار مذهب) برای تقیّه و حفظ اسرار 
باب در کسی که مخلوق را فرمان برد به نافرمانی از خالق 
باب در عتوبت سربع تان 

باب همنشینی با رگنپکاران 

باب اصناف مردام 

پاب کفر 

باب وجوه کفر 

باب ستونهاى کفر 

باب صفت نفاق و منافق 

باب شرک 

باب شک 

یاب گمراهي و گمرهان 

باب مستضعف 

باب «مُرجَون لأمر الله» آنها كه کارشان با خدا است 


باب اصحاب اعراف 
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فهرست ساب کل 


E چس‎ 


باب در بیان اصناف مخالفان و ذکر قدرټه و خوارج و مرجثه 





وبیان حال اهالی کشورها و بلاد tav‏ 
باب مؤلفة قلوبهم 4 
باب در ذكر منافقين و گمراهان و ابلیس در دعوت الہؾه ۷ 


باب در بیان قولخدا تعالیٰ: «ومن الناس منيعبد الله عل حرف»  ٦٤٤‏ 
باب کمتر چیزی كه بوسیله آن بنده» مؤمن باشد ويا کافر گردد 

ويا گمراه شمرده شود vr‏ 
باب 1۷۵ 


باب ثبوت ایمان و بحث در ابنكه آبا رو هتشگ ,خدا ایمان را از 


کی زگرد 1۷۷ 
باب صاحبان ايمان عاريه هذ 
باب در نشانة عاریت دارِ ایمان 1۸۳ 
باب سپو دل 1۸۳ 





باب در تی رگی دل منافق كرجه زبان آور باشد و روشنی دل مومن 





كرجه زبانش كونه باشد 4A۹‏ 
باب در تغييرات احوال دل للف 
باب وسوسه و حدیث نفس Aa‏ 
باب اعتراف به گناہ و پشیمانی از آن ۹ 
باب نهان داشتن گناہ ۳ 
باب در کسی که قصد حسنه کندیا سیثه ۵۵ 
باب توبه ۵۹ 





سحا و 





انار از گناہ ۵۹ 
باب در آنچه خداعز وجل به آدم(ع) داد هنگام توبه ara‏ 
باب لمم ۷۹ 
باب در اينكه گناهان سه‌اند arr‏ 
باب شتاب در کیفر گناه ۳۷ 
باب در تفسیر ذنوب (گناهان) at‏ 
باب نادر atv‏ 
باب نادر دیگر ۵۹ 
باب در اينکه خدا بوسِيظة تخ ل کننده از تا رک عمل دفاع می کند ۵۵۳ 
باب در ابنکه نكرلان گناہ یگ است از توبه كردن ar‏ 
باب اسندراج و تعم گی کزان ۵ 
باب محاسي َل ۵۷ 
باب در كسى كه عيب مردم كويد 0 


باب در اينكه مسلمان بدانچه در جاهلیت كرده مؤاخذه نشود ۰ ۵۷۷ 
باب در اينكه کفر با توبه و برگشت از آن» عمل سایق را باطل 

نمی کند ۷۹ 
باب کسانی که از بلا معاف باشند ۵۸1 
باب در آنچه از اقت برداشته شده است واز آن معاف شده‌اند ۰ ۵۸۳ 
باب در اينكه با وجود ایمان» هیچ گناهی زیان ندارد وبا کفر؛ 

هیچ حسنه‌ای سود ندهد ۸۵ 
شرحہای کتاب ایمان و کفر 2۳ 



























علوي 


محمد ی جر 






"عن کين | سای 


باه نی کو عَنْ آپي عد الله عتوسه‌قال: قاع جل ال له 
متام - کان عایده نایکاه جتمد إلى أمبر لین 2 
الم وه یَخطب» ققال: 

یا امير ومين صف لا ِقَة وین انا تفر اه 





تماما وین ہُو نکش 1 ج 
في قلي هأ خی شف او يوشا رید 


ناض علل کل سن» لاحَثُودُوَلا شود ولا وتاب ۆلا تباب 








تسس درک بتک سر 
باب موّمن و نشانه‌ها وطفات او 


سپس 

۱ ۔از امام صادق (ع) فرمود-كة 

مردی به نام هتام» عاب وخداپرست ورياضي کش برابر 
امي رالمؤمنين (ع) كه سخنرانی می‌گرد؛ برخاست وگفت: 
ياامي رالمئمنين» برای من» موّمن را وصف كن و صفت او را شرح بده 
تا كويا او را به چشم خود می‌نگرم» در پاسخش فرمود: 

ای ھمّام؛ موّمن همان زيرك وهوشمند است» شادیش در 
جهرةٌ او است و اندوهش در دلء دلش از همه چیز پهناورتر است 
ونزد خود از همه کس خوارتر» از هرجه نابود شود و به هرجه خوب 
باشد يويان» نه كينه ورز است ونه حسود ونه جهنده ونه دشنام كو 
ونه ونه پشتسر بدكوء كردن فرازى را بددارد وشهرت را 
دشمن شماردء غمش طولانی است» وهمتش بلند و دور زن؛ بسیار 
خموش است و باوقار ویاد آور وشكيبا وشک رگزاره از انديشه در 
آیندۂ خود غمناك است و از نداشتن مال دنيا شاد» خلقش هموار و 


























کتاب الایمان والکفر 





الرّحْع لايبخل» ول یل وا 


کیب وَلايجُورُ فى عُلْمِه. 
تمه اص ین الگ وَُكادَحَفهُ أخلئ ین الشبد ولا 





ول ضیف ولا کلف ولا متعئق. 





فده قفیق» وله حَلِيم» مول َيل وه راشي 
عن الله عروجلٌ. 

جم مر 0 
لته امین حا ناوید > کف مین 





لایر لاه نة عنعاول کي الط تنب ارگ لیب 
کید َلايَطِعُ الجاهلٌ علعه؛ وا ماله عَالِمٌ حازم لا 








Tf‏ رہ ئا 
اندها رصفات ار 8۴ 





کتاب ایمان و کفر جج یاب 


طبعش خاکسار و وفايش پایدار وخودش كم آزار است؛ نه دروغزن 
باشد ونه آبروريز. 1 

اگر بخنددہ به سبك سرى و آبرودرى نرساند و اگر خشم 
کند» از جاى بدر نرود» خنده‌اش به قهقهه نرسد و بر لبا 





وپرسش او برای آموختن باشد ومراجعة او برای فهميدن است» 
دانشش بسیار وبردباريش بز ركوار است؛ پرمهربان است وبىدريغ 
نشتابد ودل تنگ نشود وبدمستى وس ركشى نكند» در قضاوت 
خلاف‌حق نگوید» و در علم خود راہ بی‌داد گری نپوید» چون سنگ 
خارا سخت است(به آسانی تحت نفوذ قرار نگیرد وخلف وعده 
وخلاف وظیفه نکند) ورنجبری و کوش پدر كام او شیرین‌تر از 
عسل است. نه آزمند است ونه بی‌تآب ونه ټټځګټ ونه لاف‌زن ونه 
باربر دیگران ونه در جستجوی اسرار دیگران» به چوشی 
وبه آرجمندی مراجمه نمايد (یمبی یاادپ وکردانگی به موارد 
رجوع کند که مهمتر آنها به د رگا اس برای توبه از گناه 
وتحصیل مقام بندگی) اگر خشم ورزد از عدالت به در نرود؛ و اگر 
چیزی خواهد به راہ نرمش گرایدہ نه بی‌باک است ونه هتاک ونه 
زورگو؛ پاک‌دوستی وسخت‌پیمان وعهد نكسل است» مهربان 
وچسبان وبردبار وگمنام و کم زوائد استء از خدا عزوجل خشنود 
است وباهوای نفسش مخالف» بر زیردست سختی نکند و در آنچه به 
كارش نيايد درنیالاید» ياور دين است ومدافع از مئمنين وپناه برای 
مسلمین؛ ستايش گوشش را ندرد(در او سوء تأثیر نکند) وطمع در 
دلش ننشیند وفرو نرود و بازیچه او را از قضاوت حکیمانه 2 
ونادان بر دانش او مطلع نشود. 

يار به جا كويد وبسیار کار گر است» دانشمندی است ۷" 
































باب المؤمن وعلاماته رصفانه 


e 
و‎ 


رھ و ِل 


E 0‏ ع لم 3 
ُجالِش لاهل الفقر» مُصادق لاهل السَذق» مُوْازِرٌ لال 





عاقبت اندیشء نه هرزه است ونه در جست‌و خيزء بسيار پیوند 
است وبی‌زحمت» بسيار بخشش است در جای خودہ نه به خود بالد 
ونه دغل باشده نه پیگردی از عيب دیگران كند ونه به کسی ستم 
روا دارد» اخلاقش خوش است و در زمين به كوشش استء کمک 
ناتوان است و دادرس بیچارگان» پرده آبروئی ندرد و رازى را فاش 
نکند؛ بلا بسيار کشد وشکایت اند ک کندہ اگر خوبى كند به يادش 
آرد و اگر بدى بیند نهانش كندء عيب را پوشد وحفظ الغيب کندہ از 
لغزش در گذرد و از نکوھش؛ چشم پوشد» بر اندرزى مطلم نگردد 
که آن را از دست بنهد (چه در بارهُ خودش از دیگران وچه در بار 
باد آوری آن به دیگران) وناهمواري وى را وانگذارد که 
اصلاحش نکند استوار است» پایدا( است. بيه کار است؛ پاک 
است» شسته است» پسندیده است» عذر پذیر؛ وجوب كويد وبه 
مردم خوش‌بین باشد و در ناديدهء خود را متهم سازد(خود را به 
عیب؛ متهم سازد خل) از روی فھم ودائش برای زضای خدا دوست 

ردد و به دور آندیشی وتصمیم برای رضای خدا دوستی را ببرد» 
شادی او را به بدمستی نکشانده وشادمانی او را از جا بدر نبرد» ياد 





آور دانا باشد و آموزنده به نادان» نیرنگ از او توقع ندارند و از 
دست‌برد او نترسند» هر کوششی نزد او از کوشش خودش پاکتر 
است و هركس دربر او از خودش شایسته‌تره عیب خود داند و به غم 
خود اندر است. 

جز به پرورد گارش اعتماد ندارد؛ آواره است» تنهااست» 
بی‌علاقه است»(غمناک است)؛ برای خدا دوست دارد و در راه خدا 
جهاد کند تا خشنودی او را پیروی کندہ برای دل خود انتقام نجویدء 
و در مورد خشم پرورد كارش دوستی نکند؛ همنشین فقراء است» و 


























گا کتاب الایمان والکفی ها باب المؤمن وعلامانه وصفاته 
الق من ریب اليم تغل يلازقلة حَفِي بل 
العشکتة. 
| ریکل کریتبت ولیک نو مقاش قاش لا 
بعباس وَلاِجحَاس صَلِيبٌ» كَظام با ل 
لجع وان جيل لن حلم لا بل وان بل علبِ 
























حالاته. 
و و 
یٹ حالص ایم الک 

شکوه فکرة كلام جکمۃ 

في الشر والعلاتية. 

۶ 
لا یبجر اخاهه وَلامَفْعائم ولا » ولا یاف علی 
اللہ ولا يخرن على ما اصاتّة» ولا يَرْجُو مالایجُوز له الرّجاك ولا 




















نژ الحلم للم وال بابر تا 


ی EE‏ 
تشاطةء قریبا ال قلیلازَللہُ 











كتاب ايعان و کفر 


هم آھنگ راستگو 
نزديك است» وپدر برای يتيم وشوهر برای بیوه‌زنان» به مستمندان 
مهربان استء و برای هر ناگواری اميد به او است؛ برای هر سختی 
آرزومند اویند؛ بانشاط است؛ و خوشرو ونه چهره درهم وعیب‌جوه 
سخت است» وبسیار خشم فروخور وبسیار خندهرو. نا زک‌بین است 
ویر حذر (نادانی نکند و اگر به او نادانی شود بردباری کند)؛ بخل 
نورزد و اگر هم از او دريغ دارند صبر کند» تعقل دارد وآزرم کند 
وقناعت دارد وبی‌نیاز است» حیایش بر شهوت او برتری دارد و 
دوستیش بر حسدش و گذشتش بر کینه‌اش» نا درست نگوید» جز 
راه اقتصاد نپوید» رفتارش فروتنی است. 

برای پرورد كارش خاضع إت و از و در هر حال خشنود 
است. ندش پاک است و کردارش بی‌دغلی اميك أوفريب» نگاهش 
عبرت است وخموشیش اندیشته و گفتارش حکمت»خیرخواه 











ان؛ و هم‌پشت و هم‌دست بااهل حق؛ کمک 





وبخشش کن وبرادر؛ در نهان وعیان خَبَرحَوَاة است» از برادر خود 
قهر نکند و 
رفته افسوس نخورد» و به هر مصیبتی بيند؛ اندوه نخورد به آنچه 
برايش روا نیست اميد نبندد» در سختی وتنگدستی سست نشود و در 
خوشی وفراوانی سست نگرددہ بردباری را بادانش در آمیزد وخرد 
را باشکیبائی» ببینی که تنبلى از او دور است ونشاط او پیوسته است» 
آرزوی گوتاه دارد ولغزش اند ک وانتظار مرگ؛ دلش لرزان است 
ودر ياد پرورد گار خود است؛ نفسش قانع وجهلش منفی و کارش 
آسان است» برای گناهش غمنده است وشهوت خود را کشته» 
خشمش را به خوبی فروخورد وخلقش را مصفا نماید» همسایه از او 
آسوده است وسربزر گی ندارد» بدانچه به او رسد قاذ 


او ننمايد و به او نیرنگ نزند» برآنچه از دستش 





است وباي 
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کون الله اي صر وله 
وه یقن نا ب 
7غ و 


9 2 
ورخعةه لیس تاکز ولا مه ولا دوه 
. کا یھر دنو میں کی کی 
ي عن نله ین فل اه قلبو مایمن بنده ين أل 
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کتاب ایمان وکفر 


صبرش استوار» كارش محكم است وذکرش بسيار. 

بامردم درآمیزد تا دانش آموزد و دم بندد تاسالم زيد وبپرسد 
تابفهمد؛ تجارت کند تاسود برد» به خبر خوب كوش ندهد تا بدان 
بنازد (يعنى آن را یاد گیرد و به نقل آن افتخار کند) (منصب خوب 
را نپذیرد تا به وسیل آن بد کاری کند يعنى از مقام خود سوء استفاده 
كند وهرزگی پیش كيرد خل) سخن نگوید تا بردیگران زورنمائی 
کند» خودش از خويش در رنج است ومردم از او در آسایش» خود 
را برای دیگر سرایش در رنج اندازد و مردم را از خود آسوده سازد» 
اگر به او سم شود شکیبا باشد تا خدا برای او انتقام كشدء دوریش 
از هر که کناره کند ناخواهی وپاكدامنياشتونزدیکیش به هرکس 
نزدیک شود نرمی ومهربانیل است» اوري کردنش از راه 
بز رگ منشی وتکتر نیست‌ونزدیکیش فریب ونیرنگ نیست‌بلکهبهاهل 
خیری که پیش‌او بودندهاقتداء کند وپیشوای‌نیکان پس‌از خود باشد. 

گوید: هتام» بس از شنیذن بیانات آمام» یکی رذ و بی‌هوش 
افتاد» يس اميرالمومنين (ع) فرمود: 

هلا به خدا كه من از همين بىتابى بر أو مى ترسيدم وفرمود: 
پندهای رسا وعميق بااهل خود جنين کنند؛ گوینده‌ای به آن 
حضرت گفت: بس ای امیرالموٴمنینء تو را جه در نهاد است؟ (يعنى 
جرا باتوجه به اين پندها جيغ نزنى وبی‌هوش نشوی؟) فرمود: 
راستى برای ه رکس؛ اجل مقررى است كه از آن درنگذرد و آن 
اجل را سبب معينى است كه از آن تجاوز نکندہ آرام باش؛ پیش 
نیافت (باز مگرد خ ل) همانا شيطان برزبانت دميد (يعنى اين اعتراض 
تو يك القاء شيطانى است كه گستاخانه به من عرض داشتى وبراى 
خود حق اعتراض پنداشتی). [1] 






























E‏ ہی بی سج ہے 
5 كتاب الایمان والکفر 7 ي بابالمؤن رادرم 








5 4 
عورد ل مكورٌ عِنْدَ الْرَّحْاءء 
يتحامل للأضيقاءء اينه 


۳ 


قاع يا رزقه | 





في تعب والناش من في راحق 


١ 6 AR 
إن الم خلیل الْمُومِنء والحلع وزیژه وَالصّبْرَ اییڑ جلویهه‎ 





من العذاءء ولیفمل شَيئا من 
تشه ات ا 





وم له ہی في ین وَحَرْمفِيلِيِنء 
سا في تقین» وجزش في شوه وتفاط في مُدیٌء وبر في 








کتاب ایمان و کفر چ با 


۲ از امام صادق (ع) فرمود: 
شایسته است که موّمن هشت خصلت داشحه بافند: در 





پیشامدهای لرزاننده خوددار باشد» در موقع بلاء شکیبا باشده در 
نعمت وفراوانی شک رگزار باشد» بدانچه خدا روزیش کرده قانع 
باشد» بر دشمنان خود ستم ندء سر باز بر دوستان نباشد (به خاطر 
دوستان زیر بار گناہ نروده به خاطر دوستان پیش از توان خود باربر 
ندارد خل) تن خود را رنج دهد ومردم از او آسوده باشندء به راستى 
دوست جانی ومن است وبردباری وزير او است وشکیبائی فرمانده 
لشکر اوہ نرمش برادر او است وخوش‌پذیرشی پدر او. [۲] 





۳ .از على بن الحسین(ع) ف(ژمود: 
مومن دم بندد تاسالم ماند وسخنواندتابهر‌ای ستاند» سبردة 
خود را به دوستان بازنگوید و گواهی,چق خود را از دوران (دشمنان 


خل) نھان نسازد هيج کار خيرى را برای خوکتنائی نکند و از روی 


حیاء آن را واننهد؛ اگر او را به خوبی ستایند از آنچه در بارةٌ او 
گویند بیم دارد و از آنچه که درباره او ندانند آمرزش خواهد» گفتار 
کسی که به باطن او نادان است گولش نزند و از آمار کردار خود 


بیم دارد. 





٤‏ -امام صادق (ع) فرمود: 
مؤمن دا ارای نیرو است در دين داری؛ و احتیاط کاری 
درخوش پذیرائی و ایمان بایقین و اطمینان» وحرص درفهم احکام 
ونشاط دراه حق » ونیک رفتاری بااستواری دردین؛ ودانش 








دربردباری وزی رکی بانرمش» وسخاوت درجای شایستهء ومیانه روی 
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1 ور 
عير ولایمیل» ولایشرفت: 


َٹشڑ الْعظلوم وحم الیسکین. 









یرد من اشتشازه» وَيُساعِدٌ مَنْ اعد وَيَكِيمٌ عن الْخَا 
n‏ هل 





کتاب ایمان و کفر 





اندها و صفا: 





ار 


در وانگری» و تجتل در نداری» و گذشت در حال قدرت بر انتقام» 
و طاعت خدا با خیرخواهی (نسبت به‌خدا وائمهُ مسلمانان یا نسبت به 
مومنان یا بطور کی ونصیحت برای‌خدا کردار بااخلاص است برای او چنانچه 
در خبر است که:در سه‌چیزءدل مرد مسلمان دغلی نکند:اخلاص در عمل‌برای 
خداءوخیرخواهی برای انمهٌمسلمینوملازمت جماعت آنان» ودر نهايه 
گفته‌است:دینءنصیحت برای خدا ورسول‌خدا و کتاب‌خدا وائمه‌مسلمانان 
وهمهمساماناناست از مجلسی‌ره) و بازایستادن‌از کارهای‌زشت است 
باوجود شهوت و ميل (زیرا در صورت عدم‌شجوت»ترک عمل؛ 
اهمینی‌ندارده‌چون کود ک خردسالی که‌زنا نکند) وپارسائی وخودداری‌از 
محرّمات باوجود رغبت بدانهاوَجتّص در کار خير با 
سختیومشقت»ونماز خواندن با گرفتاڑی »و شکي ایور حال سختی. 

موّمن دربيش آمدهاى لرژاننده باوقاز وبايدار است و در 
ناگواربھا شكيبا است و در حالة نعمت وفرآوانی شک رگزاره نه غيبت 
کند ونه بزرگی فروشد ونه قطع زحم گند هومن نه سست است 
ونه تندخو ونه سختدل؛ چشم او از لو پیش نيفتد وبی‌اختیار به 
هرجا ننگرد وشکمش او را رسوا نکند وفرجش در شهوت بر او جيره 
نگردد» به مردم حسد نبرد» سرزنش شنود وسرزنش ئکندہ اسراف 
نورزد» ستمديده را يارى کند وبه مستمندان مهربانی كندء خودش را 
دررنج اندازد ومردم از او در آسایشند» درعرّت دنيا رغبت ندارد و 
از خوارى آن بی‌تابی نكندء مردم همه را وجهه هتتی است که روی 
بدان آورندواوهم وجهه‌همتی‌دارد که‌بدان‌اندراست؛درقضاوتش کاستی 
دیده‌نشود ودررأی‌او سستی‌نباشدودردینش گمشده‌نیست»هر که‌ازاو 
مشورتجویدءبەراەراستش رھبری کندوهر که‌ازاو کمک خواهدءبەاو 
کمک رساند واز هرز گوئی‌ونادانی‌بهراسد. 














۳۷ 











ہا کاب الایمان والکفر ها باب المژمن وعلاماته وصفانه 





ترا یی ویس ین نش هم 
جن تا کی ضخکهن 4 ییوت اسيم 


ینتبم 


شنز والخزتي تبث ينهم 








باوث ینغ الرَفَابُ واترّث ينهم الأوانه وقذ 
تواضوابالکلام. 


لكين الک ول على زشول الل 








اي اي کرت بیس ای فا 
رازو لشتني -فَوَصَفَهِم_ثعّقال: 


حون 


دس مس 











وَالْمدارِغُون إلى ال 





۵ یکی از دو امام (امام باقر ياامام صادق ع) فرمايد: 

امير المؤمنين(ع) به انجمنی از مردم قريش گذر کرد؛ 
برخلاف انتظارء دید همه جامهای سفيد دربر دارند ورنگ وروی 
آنها باصفا است» پر می‌خندند» وه رکس به آنها می گذرد او را 
انگشت نما می‌سازد (او را مسخره می کنند ووسیله تفریح خود نمایند) 
سپس به انجمنی از اوس و خزرج (انصار مدینه) گذر کرد دید 
مردمی هستند فرسوده‌تن؛ كردن آنها لاغر شده ورنگ آنها از 
ریاضت زرد است و در سخن وگفتار خود باتواضع هستند. 

علی(ع)ازاین‌دو انجمن‌در شگفت‌شد (جونقدرتانصار 
بر زندگی‌بیشتربود وبهتر می‌تو نستندخوشكينزا نی کنند زيرا در وطن‌خود بودند 
ودارا ىثروتونسبت به‌دیناز قریش دورتر بوثد ودین‌اسلااز فيش براىآنها بهارمفان 
آمدہبود ودرحفيفت تأثير دیانت وتوجھبەدیزاسلام+انصاررا جني ن كرد هود وقريشاذ بی‌توجهی 
بسمديسنبهآنصورتشدهبودند وایمن‌خود شای عمجب علي ى(ع) گردید) 
آنحضرت»خدمت رسول )رسد و گلفت: 
ومادرمبقربانت»من‌به‌انجمنی‌از آل‌فلان رسیدم»وحال آنهارا 
شرح دادءوبه‌انجسنی از اوس وخزرج رسیدموحال آنهارا 
شرح دادسپس عرض کرد:همه‌اینها هم‌در شمار موّمنان‌هستند؟ 
یارسولالله ابه‌منو صف موّمن‌را خبر بده.رسول‌خدا(ص)سر بزیر 
افكند وسپس سربرداشت‌وفرمود: 

در موٴمن بيست خصلت است و اگر آنها در وى نباشند؛ 
ایمانش کامل نيستء به راستی ای علی» از اخلاق موّمنان است که: 

۱ - در نماز جماعت حاضرند ۲ - به پرداخت زكوة شتابانند 


پدر 





۳-به مستمندان خوراک دهند ٤‏ دست مهر بر سر يتيم کشند 


۵ -جامه‌های خود را باكيزه دارند ۱ - کمر خود را محکم بندند | 


























E 
الذایخون اش‎ 
SEE 
الْمُطْمَرونَ اطلارَهُم.‎ 
E 
مرن علیٰ اؤساطمم.‎ 






راہ لكاتو 


0 فارسا 





۳ 








۷۔ آن كسانى که اگر خبری گویندہ دروغ نگویند ۸ ۔اگر وعده 
کنند تخلّف نکنند. ۹ ۔اگر امانتى گیرند» در آن خیانت نورزند 





۰ - چون سخن کنند» راست گویند ۱۱ در شبء چون راهبان» 
عبادت کنند ۱۲ ۔ در روز؛+چونشیراندلیر باشند ۱۳ ۔روزھا 
روزەدارند ١4‏ ۔ وشبهارا به‌عبادت‌گذرانند ٥۵‏ همسايهنيازارند 

۲ - همسایه‌از 





آنها آزار نکشد (فرن‌میاناین‌وبیشتر ایناست کسفصوداز 
همسایهدر اول؛پناهنداست ودر دوم »همسایخانه؛یادر اول» همسایهخاناست ودر 
دوم »همسایهدر مجلس وم رکب.یامقصود از ارلی» آزار بی‌واسطه‌است واز دوّمی» آزار 
بواسطخدمو اعوان- ازمجلسورم ول یظاضر ایین‌است کسقصوداز 
ال تک بهحفرق‌همسابهست ومفصوداز دوم بنکموهقیا اسب باحال همسابشومن‌خود 
رکارهاییرا هم کهتعدیبهحن‌همسایه‌نیست ولیبُسا مايه آزا راس »مرتكب نمی‌شود) 
۷ - آنها که آرام‌برزمین‌راه‌مسی‌روند_ .۱۸ - به‌خانه 
بیوه‌زنان‌س ركش ی کنند ۱٩‏ دنبالهخنازةمرد گان‌بروند ۲۰ ۔ خدا 
ما وشماراازمتقیان‌سازد «زابن ترآ ترصق ببستم دومن همان 
تفوکاست»فتدیر )۰ 

٦‏ -امام صادق (ع) فرمود: 

هر که از حسنه خود شاد گردد و از کردار بد خود بدش آید» 
موٴمن است. [۳] 


۷ از امام صادق (ع) فرمود: 

شيعة ماء رنگ پریده‌هایند (از بیم دشمن و از ریاضت)ء لب 
خشکهایند (از روزه)؛ لاغرهایند(از کم‌خوری)» آن کسانی که چون 
شب آید بااندوه از آن استقبال کنند (برای توجه به حق ودرک 

















گا كناب الايمان والكفر ٠‏ ي باب المژمن وعلاماته وصفاته 


۸ علي بی إنزاهيم» عن یه عن حا عِيسئء عَنْ 









2 
تزع را اي ین عن تعرس 
4 نی تن کائوا خد نس افو عفد یم 





و 


چ عَنْ مُحَمَّدِ 








ن 3 8 2 
کتاب ایمان و کفر 1 باب مؤمن ونځانه‌ها وصفات ار "مم 


۸ امام صادق (ع) فرمود: 
شيعة ما أهل هدايت» أهل تقوی» أهل خيرء أهل ايمان» أهل 
فتح وظفر می‌باشند. 


۹ .از مفضل» كه امام صادق (ع) فرمود: 

بپرهیز از مردم بست و اراذل» همانا شیع على کسی است که 
شکم وفرج پارسا دارد وسخت می کوشد وبرای خالق خود کار 
می کند و اميد ثواب او دارد و از کیفر اومی‌ترسد؛ هرگاه آنها را 
دیدی آنانند شيعه جعفر. 





۰ امام صادق (ع) فرمود؟ 

به راستی شيعة على شکب پت چسبنده‌ها (از روزه 
ورباضت) و لب خشکها بودند که اهل رأفت ودانش وبردباری 
بودند وبه گوشه گیری شناخته می‌شدند» کمک كنيد بدان عقیده‌ای 
كه دارید؛ به ورع و اجتهاد. 


۱ امام صادق (ع) فرمود: 

همانا ممن کسی است که چون خشم گیرد» خشمش او را از 
حق بدر نبرد وچون بیسندد» پسندش او را به باطل نکشاند وچون 
توانست بيش از آنچه از او است برنگیرد. 





۲ .از سلیمان بن خالد که امام باقر(ع) فرمود: 











۳۳ 


كاب مر چو بمزیومفدرمدد 





و امھ اید فد 


۳۔ محمد ا بن مه ی ان ن 











۳ 1۵ -عَلِيُ تن إنراهيم» عن یه عن اوق ع عن الشكوني» 


7 وی 
کتاب ایمان و کفر وت باب ممن ونغاندھا وصفات ار گا 


ای سليمان» تو می‌دانی که مسلمان کیست؟ گفتم: شما بهتر 








می دانیدہ فرمود: 

مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان ودستش سالم 
بمانند» سپس فرمود: می‌دانی مومن کیست؟ گوید: گفتم: شما 
داناترید» فرمود: راستی مومن کسی است که مسلمانان مال وجانشان 
را به او بسپارند؛ بر مسلمان حرام است که به مسلمان دیگر ستم کند 
یاو را واگذارد ویاری نکندہ يااو را از خود براند بطوری که در رنج 


اندازد. 





امام باقر(ع) فرمود؟ 

همانا معن کسی اسث گهجوّن ده پشنذش او را به 
گناہ وباطل نکشد وهرگاه خشم كيرد خشمش او را از گفتار حق 
بدر نبرد و آنکه هرگاه توانا شود توانائی وی او را به تعذی بدانچه 
حق او نيست نکشاند. 


6 از ابی‌البختری (وهب‌بن‌وهبقرشی‌است كداز امام صادق(ع) 
روایت کندعامی وضعیف‌استوامام صادق(ع)مادرش‌را بزنی گرفتهبوظاهراً 
ضمیر(سمعته)بهامام‌صادق(ع)ب رگردد) گوید:شنیدمش‌می‌فرموه: 
موّمنان‌هموار وخوش‌پذیرایندمانندشترمهار در بینی‌نشسته»هروقت‌اورا 
بکشندمی رودوھ ركاه برسرسنگش بخوابانندهمانجابخوابد. [4] 








ازا ام صادق (ع) فرمود:سه‌تا نشانه‌هایمومن‌است: 























ہا کاب الایمان والکفر E‏ باب المژمن وعلاماته وصفاته 


ین علامات امین : الم 





ول اللو ی 
تا في شعاو وَلاصَيْفٍ؛ قالوا: 














یی عن شلد نن 
۶ 

رنه عن ينعت ق 9 ر طض اصّحاپناء عَنْ 

: ال یلیم لايجتهل» 








3 0 و 
1 ون عن اي عب ال یك دقال: اشوین من طاب عکسبهه 
وخشکث خلیقگه وصکث ت عریزثه افق اَل : 





امك ال ین كلايوء وکنی القاس مر والصف القاش من 








سیکا تہ باب مژمن ونشاندھا وصفاتار 8° 


علم به خداء وعلم به ه رکه را خدا دوست داردء وه رکه را بد 
دارد. 

٦۔‏ رسول خدا(ع) فرمود: 

موٴمن چون درختی است که برك آن نریزد نه در زمستان 
ونه در تابستان» گفتند: یارسول الله آن درخت کدام است؟ فرمود: 
نخل خرما(یعنی موٴمن هميشه سرسبز و بارور ومورد استفاده است 
ودر یک حال است). 

۷ ۔ از امام صادق (ع) فرمود: 

مومن بردباری است که نادانی نوریو اگر به او نادانی کنند 
بردبار باشد وستم نکند و اگر ستم مود گذشبکنده بخل نکند و 
اگر از او دریغ کنند صبر کند. 


۸ امام صادق (ع) فرمود 

مومن کسی است که كسبش پاک باشد و اخلاقش خوش 
باشد و درونش نيكو باشد وفزونى مال خود را انفاق کند و از سخنِ 
زیادی خوددار باشد ومردم از شر او محفوظ باشند و از طرف خود به 
عردم ی ددد 


۹ .از امام باقر(ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 
آیا شما را از مومن آگاه نکنم؟ کسی است که مردم او را 
نسبت به جان ومال خود امین شمارند» آیا شما را آگاه نكنم از 


























4 كاب الايمان والکفی _ ۲ 02 باب المژمن وعلاماته وصفاته 








قال رضول اللو على تب 


رد اف مل ن ره أب 
پالموین المُوملون على انف 


0 و ری ه 


محمد ن یخی عن اخم بن مق یسی, عن 





فلمك اه ر تی فالخ على وجوهمم. 


و 


لف دی اصتخابتا عن آخعد بن مُحَمَدِ نن خالرء عن 
تن وا بل لاهن مترو ز رود 


ع جُظر قتیکلقا :صن أ یی قاتا 
ی 




















له ثم قال: آما اهلد عبذث أقواماً على نہد خليلي شوا 
تخس 





صلی الف اس منم 









تين دایب وَج با هی اج وت وج کات زین 
التارء َال تم ع هذا وَهُمْ خائقُونَ 
7 عَنْهء عن اندي نن مُحَمَِء عن مد بن الصّلْتِء عَنْ 





کتاب ايعان و کفر 5 بابمژمن ونغانھا وصفات ار 8۴ 


مسلمان؟ کسی است كه مسلمانان از دست وزبانش سالم باشتد و 
آزار تكشتد» مهاجر کسی است که از بدکاریها دورى کرده وآئچه 
را خدا حرام كرده ترك نموده؛ وموّمن آن کسی است که حرام 
است بر مؤٴمن به او ستم کند و او را واگذارد ياغيبت كند يا يكباره 





از خود براند. 


۰ امام باقر(ع) فرمود: 
همانا شيعة علی(ع) حلیمانند؛ دانشمندانند؛ و لب بستگانند 
كه اثر عبادت از جهرةٌ آنها شناخته شود. 


۱ امام باقر(ع) فرمود کل 

امير المؤمنين (ع) در عرا ق یادا ٌامودمگخواند وچون 
رو ب رگرداند آنها را پند داد وگریست و آنها را گریاند از خوف 
خداء سپس فرمود: به خدا در عهد دوستم رسول خدا(ص) مردمی را 
به ياد دارم که بام وشام می کردند ژولیده و گرد الود و گرسنه؛ 
ميان دو چشمشان چون سرزانوی گوسپند داغ سجده داشت» 
باسجده وعبادت پرورد كار شب را به سر می‌برند وبه نوبت گام 
وپیشانی برزمین می سائیدندہ باپرورد كار خود مناجات می کردند و از 
او درخواست می کردند آنها را از دوزخ آزاد کنده به خدا ديدم كه 
آنها بااین حال ترسان ونگران بودند. 





۲ از على بن الحسین(ع) فرمود: 




















باب المژمن وعلاماته وصفاقه 






گا كناب الایمان والکفر جج 







E 
8 رُمْح وافبل عَلَى الاس‎ 
آقواماً تشون تیم شجدا وقباماً اون تین جباهييخ و کیہغء‎ 
و اذا ذکر الم ماڈوا كما میڈ‎ 


ن قال: ف قا ما ئي ضاجکاً 





عَلیٰ مَنْ جاوژواه ِم لمن خالطوا. 


۵-عن عن مُحَمَّد ن علي عَنْ مُحَمَّدِ بن نان صن 








REE 


كتاب یمان وكفر Eo ١‏ باب مەن 


امیر المؤمنين (ع) نماز فجر را خواند و در جای خود ماند 
تاخورشيد تااندازه يك نیزه برآمد و رو به مردم کرد وفرمود: 

به خدا مردمی را ديدم كه برای پرورد گار خود همة شب را به 
سجده وعبادت به سر می کردند وپیشانیها وزانوهای خود را به دنبال 
هم (به نوبت) برخاک می‌نهادند» گویا نفس زدن دوزخ در گوش 
آنها بود وه ركاه نام خدا دربر آنها برده می‌شد میلرزیدند چنانچه 
درخت به لرزه آید» گویا آن مردم خود باختهٌ حق بودند(گویا این 
مردم در خواب مرگ» عمر می گذ برانند خل) فرمود: سپس از جا 
برخاست وخندآن دیدہ نشد تاوفات كرد صلوات الله عليه E‏ 

۳ از مفضل بن عبر که امام چاق( ع) فرمود: 

هرگاه بخواهی یاران مرا بشپٹاسیء بنگ رم کسی که سخت 
پارسا است و از آفرید گار خود بیلناک است ويم ثواب او امیدوار 
است وه رگاہ اینان را ديدار کردیء هم آنا یاران منندر 7 





4 .از امام باقر( ع) كه امير المومنین (ع) فرمود: 

شيعة ما آنهایند که در دوستى ما به یکدیگر بخشش کنند و 
در مهرما یکدیگر را دوست دارند وبرای زنده داشتن کا رما از هم 
دیدن کد آن کسانی که اگر خشم کتند ستم نکنند و اگر 
بپسندند از حذ بدر نروند» بركت باشند برای هر که همسايهاند و 
ه رکه درآمیزند بسازند. 





۵ رسول خدا(ص) فرمود: 























E ا‎ 





یازشول الله هولاء اولیاء اللہ 
جج رت 





زین فا و و ی الوا 
غللا عن بطل حابي رین ي رَفعه قال: 
عت لقان ات ی ترفن 





كتاب ايعان و کفر ٥وت‏ باب مین ونشانهها وصفات‌او ۳ 


ه ركه خدا را شناخت وبزرگوار دانست» دهانش را از سخن 
ببندد و شکمش را از خوراک» و خود را به روزه وعبادت فرسوده 
سازد» گفتند: یارسول اللهء پدران و مادران ما قربانت؛ اینان اولیاء 


خدایند؟ 








فرمود: راستی که اولياء خدا خموشی گیرند وخموشی آنها 
ياد خدااست» نگاه كندد ونگاهشان عبرت است» وسخن گویند 
وسخنشان حکمت است» در راہ روند و راہ رفتن آنها ميان مردم 
ب رکت است» اگر نبود عمر مقدری كه بر ايشان نوشته شدهء جانشان 
در کالبدشان برجا نمی‌ماند از بیم عذاب و از شوق ثواب. 


. حسن بن على (ع) براي مردم خقظهخوانده وفرمود: 

یا مردم؛ به شما گزارش می‌دهم ازابرادری که داشتم 
وبزرگترین مردمش درچشم خود مي‌پنداشتم و سرآمد بزرگواری او 
درچشم من زبونی و کوچکی دنا بود در چشتم أو آو از تسلط شکم 
خود بدر بود» آنچه را نداشت نمی خواست و آنچه را هم داشت بسیار 
نمی خوردہ از تسلط فرج خود هم بهدر بود و خرد و رآیش به خاطر 
آن سبك و کم وزن نمی‌شدند» از تسلط ونادانی بدر بود ودست دراز 
نمی کرد مگر نزد معتمدی برای سودی؛ شیوه‌اش اين بود که دل 
نمی داد وخشم نمی كرفت وخسته نمی‌شده بيشتر رو زگارش خاموش 
بود وچون زبان به گفتار می‌گشود؛ گوی سبقت از گوینده‌ها 
می ربودہ در بحث ومناقشة علمی وراد نمی‌شد ودر دعوی دیگران» 
شرکت نمی کرد و حجتتی نمی‌آورد تاقاضی را ببیتد (تاخود را 
درمسند قضاوت بیند غل). 





شیوه‌اش اين بود که از برادرانش غفلت نمی‌نمود وخود را به 

















2 کتاب الایمان والکفر 












ہیں 


سو 





یبرم شش 


قال: فيم شنز نی یل فيم اشنجیش, کا 





ها رصفات او 2 





کناب ایمان و کفر چ‫ باب 


جيزى در برابر آنها اختصاص نمیدادہ در شيوةٌ خود سست وناتوان 
می نمودءولی چون روز مردی می‌رسید شیری جهنده بود» کسی را 
در آنچه عذرپذیر بود سرزنش نمی کرد تا عذر او را منظور داردء 
شیوه‌اش این بود كه می کرد هرجه را می گفت» ومی کرد هرجه را 
هم نمی گفت» چون دو كار برایش پیشآمد می کرد که نمی‌دانست 
کدام بهتر است» هر کدام مخالف هوای نفس او بود منظور 
می‌داشت» شیوه داشت که از دردی نمی نالید جز در نزد کسی که 
دید بهبودی از او داشت وبا کسی مشورت نمی کرد جز آنکه اميد 
خیرخواهی از او می‌برد» شیوه‌اش این بود كه دل‌تنگی نمی کرد 
وخشم نمی‌ورزید و نمی‌نالید ودل نمی‌ذاد و,انتقام نمی‌ستاد و از 
دشمن غفلت نمی كردء برشما باد به أئند این لام ارجمند اگر تاب 
آنها را دارید؛ واگر تاب همه رأندارید» دریافت اند ک بے از 
واگذاشتن هریک است» وجنبشن وتوانائي نیست جز به خداء (] 

۷۔ مهزم اسدی گوید: امام صادق (ع) فرمود: 

ای مهزم شيعة ما کسی است که: آوازش تاآنجا آهسته است 
که از گوشش برنگذرد» ودشمنیش از کالبد خودش به دیگری 
وز نکنده ما را آشکارا مدح نگوید» و باعیبگوی‌ما همنشینی 
نکند؛ وبادشمن ما ستیزه ننمایدہ اگر موّمنی را برخورد او را گرامی 
داردہ واگر به نادانی برخورد از او دوری کند» گفتم: قربانت» پس 
من جه كنم بااین شيعه مآبها (که خود را به شيعه بندند و از حقیقت 
آن بی‌خبرند) فرمود: در آنها تشخیص وتبدیل و آزمایش» حکم‌فرما 
است» دچار قحطی شوند ونابود گردند یاطاعونی آنها را بکشد 
یااختلاف و دو دسته‌گی آنها را پراکندہ ونابود کند» شيعه ما کسی 
است که: چون سگان زوزه نکشد وچون کلاغان طمع نورزد واگر 























زغم اله بذجل میک لا ین وبل الباب کلب 


وش علا رت 








باب العؤّمن وعلاماقه وصفائه 








کتاب ايمان و کفر وت پا 


از گرسنگی بمیرد از دشمن‌ما گدائی وخواهش نکندء گفتم 
از كجا اینان را بجویم؟ فرمود: در اطراف زمین» آنانند که زندگی 
پستی دارندہ و آواره به سر می‌برند؛ و از جائی به جائى کوچ 
می کنند اگر حاضر باشند سرشناس نیستندہ واگر غايب باشند از 
آنها جستجو نشود؛ و از مرگ بی‌تابی نکنند؛ و در كورها از هم 
دیدن کنند» واگر حاجتمندی به آنها رو كند به او مهربانی وترّحم 
کنندہ دلشان از هم جدا نیست واگرچه خانه‌شان از هم دور باشدء 





سپس فرمود: 

رسول خدا(ص) فرموده است: منم شهره وعلي در آن 
است؛دروغ كويد کسی که پندارد در هر وريد نه از سوی در آن» 
و دروغ كويد کسی که پندارد مرا دوست داد وعلي را دشمن 
است - صلوات الله عليه. 


۸ .از امام صادق (ع) که فرمود: 

ه رکه بامردم دادوستد کند وبه آنها ستم نکند وبه آنها 
حدیث كويد وبه آنها دروغ نگوید وبه آنها وعده دهد وخلف‌وعده 
نکند» از کسانی نیست که غيبت او حرام است و مردانگی او تمام 
است و عدالت او عیان است وبرادری بااو واجب است. 


4 از عبدالكّه بن الحسنء از مادرش فاطمه بعت 


الحسین(ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 
سه خصلت در ه رکه باشند» خصال ایمان در او کاملند: چون 


نشان‌ها وصفات او 2 














2 








4 كاب الايمان والکفئ 77 0-3 جاب المژمن وعلاماته وصفاته 






لین قلاماِ یرون با: صق ال 
0 



















و2۳۷ 9 0 موی 
اک في دار التي مُحَمر 


عنقي اش 





ومک ا ول بتكي ا قبي خاد 
آلاقبکذا کوئوا. 

و رو عَمیزة 
شلیمان بْنِ عَمْرِو لحم قال: ود تي الخسنن بن سیف 





102727 +۹ ٰھ 


پسنددہ پسندش او را در باطل نکشاند» وه رگاہ 





خشم کند خشمثر 
او را از حق بدر نبردہ وھ رگاہ توانست به دانچه از آن او نیست؛ 





۰ .از امام صادق (ع) که امير الموٴمنین(ع) فرمود: 

راستی» اهل دين نشانههائى دارند که بدان‌ها شناخته شوند: 
راستگوئیە امانت پردازی» بيمان نگهداری» خويش نوازی» مهرورزی 
با بی‌نوایان» کم دنبال كردن زنان ۔یافرمود: كم آميختن 
بخشيدن خوبى؛ خوش خلقی؛ خوش‌رفتاري» بيروى از: علم وآنجه 
به خدای عزوجل نزديك سازد. 

خوشا بر آنها وجه خوش سرانجامی» طوبی درختى است 
دربهشت بيخ آن درخانة پیغمبر است» وموافتی نيست جز آنكه در 
خانه‌اش شاخه‌ای از آن استء یر لس تخواهد جز آنكه برايش 
بیارد» واگر سوار تندروی» صدسال در سای از آن ب 
نروده واگر کلاغی از پائین آن به بالايش پرواز کنده بدان نرسد تااز 
پیری به زیر افتدء هلا در این نعمت رغبت کنیدہ به راستی که مومن: 
به خود مشغول است» ومردم از او در آسایشند» چون شب او را فرا 
گیردہ روى بر زمین نهد وبراى خدا عزوجل با شريفترين انداوخود 
سجدہ كندء باآنکه او را آفریدہ در بارةٌ آزاد کردنش راز گوید) هلا 
چنین باشید. 











۱ از امام باقر(ع) که از پیغمبر(ص) پرسش شد از 
بنده‌های نیک» در پاسخ فرمود: 




















ہا كناب الایمان والکفم 7ت باب المژمن وعلاماتہ وصفاته 





وَاليَعامیٰء لجتر يفون لشلا] في مرن 
تاش نبا شاا 





٤۔‏ حى بش OEE‏ 


- مُحَمَّدبْنُ یَخبی» عَنْ احْمَدٌ ن مُحَمَّدِ بن ییسیٰء عن 





ا 
ن مت ولْ: ان | 











كتاب ايعان و کفر چ باب 


آٹھایند كه ه ركاه نيكى كنند شادمان شوند وجون بدی 
کنند آمرزش خواهند» واگر جيزى به آنها داده شود شک رگزارند* 
واگر گرفتار شوند صبر کنند» وه ركاه خشم گیرند د رگذرند. 


۲ . فرمود(ع) که: پیغمبر(ص) فرمود: ۱ 

به راستی» خوبان‌شما: خردمندانند» گفته شد: يارسول الله 
خردمندان جه کساندد؟ فرمود؛ ایشان صاحبان اخلاق خوش» 
وآرمانهاى سنگین ودرست» وخویش‌نوازء,وبه مادر وپدر مهرورز» و 
از فقراء وهمسايهها ويتيمها احوال پرسااطعامٌکننده وسلام را فاش 
گویند در جهان» ونماز بخوانند در جالی که مرم خوابند ودر غفلت 


به سر می‌برند. 


۳ از یحیی بن عمران حلبى» گوید: به امام صادق(ع) 
گفتم: کدام خصلتھا برای مرد زیباتر است؟ در پاسخ فرمود: 

وقار بی‌مهابت وقلدر مآبی؛ وبخشش بی‌عوض جوئی؛ 
واشتغال به کاری جز بهره‌وری از دنیا. 


6 از امام صادق (ع) که على بن الحسین(ع) بارها 
می‌فرمود: 

راستی» شناسائی كمال دیانت مسلمان در ترک سخن بی‌هوده 
است» و کم مناقشه وجدال کردن؛ ودر بردباری وشکیبانی 























4 کتاب الابمان والكفر ۹1 باب این وعلامات ولات 












وجلعه ضيه وشن 


و میدق 


٦۔‏ مُحَمّد بی یی عن 


E PU‏ و و ا 
عییبسه‌قال: ین أخلاقٍ الْمُؤْين: الانفاق على قذر إالْعاء 
الوم على قذر التوشم» وَإِنْصافْ التاس, وَانعداوه 











کتاب ایمان و کفر 





وخوش‌خلقی. 


۵ ۔ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

آیا من شما را خبر ندهم به ماننه‌ترین شماها به من؟ گفتند: 
چرا یارسول الله فرمود: 

خوش‌خلق‌تر» وخوش پذیراتر از شماها نسبت به واردین» 
وخویش نوازتر شماهاء وه رکه برادر دینی خود را سخت دوست 
دارد» وشکیباتر شماها به حق» وخشم فرو خورتر شماهاء وخوش 
گذشت‌تر شماهاء و آنکه از طرف خود مجكيتر به دیگران حق دهد 
در حال خشنودی ودر حال غضب. 


٦‏ .از على بن الحسین(ع) قرمَود: ار خلاق موّمن است 
که: 

در تنگدستی به فراخور آن انفاق می‌کند ودر وسعت رزق به 
اندازۂ آن؛ بامردم انصاف دارد وبه سلام بدانھا پیشی می گیرد. 


۷ .از امام باقر(ع) فرمود: 
موم از كوه سخت‌تر است» از كوه برگرفته شود تا کم گردد 
و از دين موّمن ب ركرفته نشود تاکاسته گردد. 


۸ .از امام صادق (ع) فرمود: 























4 کتاب الايمان والکفر 








مت اومن 






ہت ۔ ساغ یپ تلا یڑ غلل 
ين تب هدارا 
القاس انعر وجل ا تيه سل للأقلبي یش دار ا القاس 
ققال: « الم ا بر أا اين وره فلس في 
الباساء والصراي. 





یب اعدا إلا زتضی سول نا الشئة 





تة الأطشئ قالّ: E‏ سیل 7202 


زد ام ای اه 
من الشؤمنء والموین ار الکبرد 





ج الأخمر نون بنکم 








موّمن؛ خوب کمک میدھد و کم خرج استہ زندگی را 
خوب می‌چرخاند» از یک سوراخ دوبار گزیدہ نمی‌شود. (1۷ 


۹ امام رضا(ع) می‌فرمود: 

مومن» موٴمن نباشد تا سەخصلت داشته باشد: 

يك خصلت از پرورد گارخودش؛ ویک خصلت از پیغمبرش+ 
ویک خصلت از امامش؛ احا خصلتی که از پرورد گاراو است: راز 
نگهداری است» خدا عژوجل فرماید( ۲۵ -۲۱ سوره جن 
«غیبت‌دانست وبرغیب خود احدی را مطلع نسازة جز,رسولی را كه بپسندد» 
و اتا سنت وروش پیغمبرش: مدارا وا زگارئانامزدم است»زیرا خدا 
عزوجل به پیغمبرخود دستور داده که بامردم مدارا کند وفرموده 
است( ۱۹۹ سوره آعراف): «گذشت وا پیش كير وبه خوبی فرمان ده» 
واتا سنت امامش صبر است گٹګیجا ی ور جال نگدستی 
وسختحالی. [۸] 





ا 
باب در كمى عدد مومنان 
سپس 


5ھ اعشی» گوید: 
شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 
زن باایمان از مرد باايمان کمتر است؛ ومرد باایمان از کبریت 

















۵۵ 


لول 








5 اب الایمان والکفر رت باب في قل عدد المؤمنين 
| الکثریت الأخمر خمر؟. 





نأ نان موب عن ان 





7 ۲ یں 

ینت آبا باه ول بَصِير: اما وَاللولؤ 
ره يشون عیببي تااستخلنث أن 
| اکٹعمۂ عیین 





تلع شک نن شا عن برجم 
بن إشحاقء عَنْ 2 لو تن حتاو ال ازع رفي 
: لے على آيي عبالهعتت م لٹ :ال ماك 
مود 
ققال: رو 











الُوْمِنِينَ 0 
8 32 
يم َلا یی 








کتاب ايعان رکفر رت باب د ركمى عد مؤمتان كك 





احمر كميابتر است؛ کدامشما كبريت احمر را ديده است؟ [4] 

۲ از كامل تتار» گوید: شنیدم امام باقر(ع) می‌فرمود(تا 
سەبار): 

همه مردم چون بهائمند» جز اند کی از موُمنانءو (سعبار) 


فرمود: غریب است. 


۳ از ابن رئاب» گوید: شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود به 
ابی بصیر: 

هلا به خداء اگر من سەتن شماها را موٴمن کامل می‌دانستم که 
حدیث مرا نهان نگاه می دارندہ روااتمی‌داننسگم که از آنها هيج 
حديثى را نهان دارم. 


٤‏ از سدير صیرفی كه گویه؛ رد ام ضَادق(ع) رفتم» وبه 
آن حضرت گفتم: به خداء برای شما روا نیست که خانه‌نشنین 
باشید. 

در پاسخ فرمود: ای سدیر» چرا؟ گفتم: برای بسیاری 
دوستان وشیمیان‌شما ویاوران شماء به خدا اگر اميرالمؤمنين (ع) به 
اندازة شما شيعه و يار ودوستدار داشت تیم و عدي (ابو بكر و عمر) 
در بردن حق أو طمع نمی کردندہ فرمود: ای سديرء اميد است كه جه 
اندازه باشند؟ گفتم: صدهزار» فرمود: صدهزار؟ گفتم: آری؛ 
ودويست هزارءفرمود: دویست‌هزار؟ گفتم: آری»ونیمی از دنياء 





گوید: 
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1 باب في قلة عدد المؤمنين 





قال: الجا ی فزنت رکب نر ور بائبٹلء 
شییژا رل ينا تضلي تال: 
سبح لاور لاه فیماء قیزنا حت صزنا إلى أزض 








عقف على اجدنتظبا قاذاجي جع عقر. 








وأخافوني» اھ تالآ حاتت انا وما فیہا الا واجِدٌ ینید اللہ 





٠‏ امام دم بست وسپس فرمود: 


برتو آسان است که باما خود راتا 
آری» فرمود: یک رأس الاغ سواری ویک استر زین کردند؛ من 
پیشی گرفتم وسوار الاغ شدم» فرمود: ای سديرء ميل داری که الاغ 
را به من واگذاری؟ گفتم: استر زیباتر وآبرومندتر است» فرمود: الاغ 
برای من هموارتر و آسان‌تر است» آن حضرت سوار الاغ شد ومن 
سوار بر استر وبهراه افتادیم ورفتیم تاوقت نماز رسید وفرمود: ای 
سدیره پیاده شویم (ما را پیاده کن خل) تانماز بخوانیم» باز فرمود: 
این‌جا زمین شوره‌زار ونمکی است ونماژ در آن روا نیست ورفتیم 
تارسیدیم به يك زمین سرخه وآن ضرت به لای نگاه کرد كه 
چند بزغاله را می‌چرانید وبه من فرموڈ* 

ای سديرء اگر من به ره برالهما شیک بااخلاص 
داشتمء برای من گوشه‌نشینی روا نبودہ وپیاده شدیم ونماز خواندیم 
وچون از نماز فارخ شدیم» من رو به سوی آن بزغالهها كردم و آنها 
را شمردم» بر خلاف انتظار ۱۷تا بودند. 


۵ از سماعة بن مهران» گوید: امام کاظم(ع) به من فرمود: 

ای سماعه» دربستر خود آسودند و مرا به ترس انداختند» هلا 
به خدا س و گند» جهانی بود كه در آن جز یک‌تن خداپرست نبود 
واگر می‌بود» خدا عزوجل او راهم نام می‌برد آنجا که‌می‌فرماید 
(۱۲۰ سوره نحل): «به راستی ابراهیم یک اسّت بود خداشناس 

















ہگ كتاب الایمان والكفر باب في قلة عدد المؤمنين 











راکنیا 
2 ا ال رد اله اکسا 
د موی یل ون اهل الك 
َقُلتُ: ری جلت فدا 
ققال: يوا انا بلشزمیین» بط وت یم مافي دهم 


شحاق قصاژوا لاه انا والله 











1 شش 
قال: لا دَق بجت ین لِكَ؟ المُمِاجِرُونَ والانصاژ 





رج 


۷ می یں مین مخت قن خن نکر 
بن عښڍالله عن علي بن جر رقا : تسين ایا لعتن تلندن 














کناب ایمان و کفر ر : باب درکمی عددمؤمتان ۲ 


ویگانەپرست بود و از مشركين نبود» تاخدا تنها عمر گزرانید وسپس 
راستی که خدا او را به اسمٰعیل واسحٰق مأنوس ساخت وسه‌تن 
یگانەپرست شدند» هلا به خدا که موّمن كم است وأهل کفر 
بسیارنده آيا می‌دانی برای چه؟ گفتم: نمی‌دانم قربانت» فرمود: اين 
مسلمان‌نماها و شیعه‌مآبان وسیلهٌ انس و آرامش‌دل موّمنان حقیقی 
هستنده آنچه درسینه دارند به آنها بگویند وبه این وسیله راحت 


می‌شوند و آرام می‌گردند. [۱۰] 


١‏ از حمران بن آعین» گویچ هیام باقر(ع) گفتم: 
قربانت» ماچه بسیار کم هستیم» اگر همه برس یگ گوسفند فراهم 
شویم» آن را تمام نمی کنیم؟ فرمود: 

من برای تو شگفت اورت آل ای زا نازنگویم(؟ همه مهاجر 
وانصار(از حقیقت ایمان) بدر رفتند جز بادست‌خود اشاره کرد- 
سەتاء حمران گوید: من 
فرمود: 

خدا رحمت کند عتار راء اباالیقظان بيعت کرد وشهید کشته 
شد» من باخود گفتم: چیزی از شهادت بهتر نیست» فرمود: تو 
پنداری که او هم چون آن سه تن بود؟ أیهات أيهات. (۱۱] 


قربانت» حال عمّار چون است؟ 











۷ از على بن جعفرہ گوید: امام کاظم(ع) فرمود: 
نه ه رکس معتقد به ولایت ما است موّمن است ولی مايه 
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نار كناب ہیں رت باب الرضا بموهية لیم 








و مس رو کے و o‏ 
تقول: لت کل مَنْ قال بولایتنا مومنا ولکن جُملُوا انس 
ےج ےچ می تس تسش 

سا سے 7 2 رس ۳ 

باب الڑّضا بِمَؤْهَِة لايمانٍ ابر َلیٰ كل شَيء ده 
سس 

. 20 7 
اصْحاپناء عَنْ احْمَد بن مُحَمَدِء عن ابن قصال 
ان کیره عَنْهُ ور ن ساره نع الواجدبن المختار 
الأنصارِي تال۱ قال ابو جر غلنوسمم: یا عَبدالواجداما يصو 
رجلا تھی یہ 5 

















ایماذ: ردت باپ رضا بەموھیت ایمان و.. 


آرامش و انس موّمنان شده‌اند. 


ےڈ سڈ سس سے ڈور و ”وس مہا 
باب رضا به موهبت ایمان و صبر بر هرچه بعد از 
آن 
4 
بسچ 


١‏ از عبدالواحد بن مختار انصاری» گوید: امام باقر(ع) 
فرمود: 

ای عبد الواحد؛ زیان نداردآمردی را که بدین مذهب 
باشد (مذهب تشیّم) آنچه دربارة او مردم گوینده و گرچه گویند: 
دیوانه است» وبه او زیانی نرساند. گرچه برتتر گوهی بگذراند وخدا 
را عبادت کند تام رگش برسد. 

۲ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

خدا تبا رک وتعالی فرماید: اگر نباشد در روی زمين جزیک 
موّمن؛ من به وجود او از همه خلق خود بی‌نیازم و از ایمانش برای او 
انسانی(آرامش خ) بسازم که نیاز به احدی نداشته باشد. 


۳ از امام باقر(ع) فرمود: 
ه رکه از طرف خدا این امر را شناخت (يعنى پیروی از امامان 
معصوم را) باکی ندارد كه برسر کوهی باشد و از گیاه زمین بخورد 

















ہا کاب الايمان والكفر باب الرضا بموهبة الایماناو... 





7 
ت الأَْض حت تأیه او 
ئن عیسی» عَنْ پوشء عن 











و 


١ 
ه-عَنْهُ عَنْ اخعد ئن‎ 








کثیرأما مو 





: ماعل 





ويا 





بَعُوضَةٍ ما صقی دهملا مزب 
EE E‏ فو و وو 
يا فضيل ب ایا هی كان هف مت راجدا اا 


ری ا ا ead‏ 
34 هه وتن کان هه في کل وم یبا الله اي وادقل. 








تام رگش در رسد. 


٤‏ -از کلیب بن معاویه» گوید: شنیدم امام صادق (ع) 


می فرمود: 
سزاوار نیست برای موّمن که از هراس به سوی برادرش 
یا کمتر از او پناه برده موٴمن به كيش خود عزیز است. 


۵ از فضیل بن بسار» گوید: خدمت امام صادق (ع) رسیدم 
در يك حال بیماری آن حضرت كه از بس او را لاغر کرده بوده جز 
سر او چیزی به جا نگذاشته بود بس به من‌:فرمود: 

ای فضیل ! من بسیار شود كه بگویمیر بردی که این امر 
امامت را شناخته هیچ زیانی نيست که برسر کوهی ماند تابميرد؛ ای 
فضیل بن یسار! به راستی مردم به واسَت وجب راهزدند وما وشيعيان 
ما به راہ راست رهبری شدیم» ای فضیل بن یسار ! راستی موٴمن اگر 
صبح کند و از مشرق تامفرب از آن او باشدء همان برایش خوب 
است واگر صبح کند و او را تيكهتيكه کنندہ همان برایش خوب 
است» ای فضیل بن يسار! خدا بامومن نکند جز آنچه خير او است» 
ای فضیل بن يسار! اگر دنیا نزد خدای عزوجل برابر بال مگسی 
ارزش داشت به دشمن خود از آن شربت آبی نمی‌داده راستش این 
است که ه رکه هتت لو متو جه یک يز است(که دين عق باشد) 
خدا کفایت کار او را می کند وه ركس هتت او متوجه هرچیز است؛ 
خدا باک ندارد که در جه درّماى نابود شود. [1۲] 





























EEA 
بالكلا ميمُولَ: قال شول الله یالیو‎ 
2 4 ۳ > 
ویزعتم: قال الله عر وَجَل: مارك ي ءانا فاع کتردډي‎ 


7 
في توت عدي او ني لاد لقاع ويك ره العوت فأطرفه 











کی ای کما يكن انا إلى ما اد 


کتاب ایمان و کفر 

٦‏ ۔از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

خدا عزوجل فرماید: من هرجه كنمء تردیدی ندارم چون 
ترديد در مرگ بندۀ مومنم» راستی كه من ملاقاتش را دوست دارم و 
او مرگ را بد دارد و مرگ را از او بگردانم و راستی که او مرا 
خواند ومنش اجابت كنم وراستی که از من خواهش کند وبه او 
بدهم واگر نباشد در دنیا جز یک بندة مومن» من به أو از همة علقم 
بی‌نیاز باشم وبرای او از ایمانش وسیله انس و آرامشی بسازم که از 


آن به هيج كس نهراسد. (۱۳] 





کے مم وت ست ١‏ امد كن لیا ہا 
باب در خاطر جمعی وآزامتن‌دل مومن به ومن 

سپس 
١‏ از امام صادق (ع) که فرمود: 


راستی که موّمن خاطر جمعی و آرامش‌دل دارد نسبت به 
موّمن چنانچه تشنۀ آرامش دل دارد از آب سرد. 


























ہا كناب الایمان والكفر ا باب قیما بدفع ال بالمژمن 









بابٌ فيما يدفم الله باون 
وو سیب سید جس 
١-مُحَمَد‏ نن َخییٰء عَنْ عَلِيّ ن اللي عل 
1 عَنْ مُحَم 


»محا خی ا یڈ2 


مُحَمّدِء عَنِ ان مَحْبُوبٍ» 





کت 





0 ار ایم ا 
واجدٍء عن ابی َال تیٹۂ 











کتاب ایمان و کفر رج باب درانچ دا بواسطلمؤمن ...كم 


ج 
باب در آنجه خدا به واسطة موٴمن دفع می‌کند 
هچ u‏ 

١‏ ۔از امام باقر(ع)؛ فرمود: 
راستی که خدا به يك موّمن يك شهری ودهى را از فنا 
نگهداری می‌کند. 


۲ امام باقر(ع) فرمود: 

خدا به قریه‌ای که هفت مومن در آن باشد عذاب نازل 
7 

۳ ۔از امام صادق(ع) سوال شدہ چون بلا نازل شد» به 
موٴمنان هم می‌رسد؟ 

فرمود: آری» ولی پس از آن خلاص می‌شوند. 


اس وس یط کسوس ہش ہے 
باب در اينكه موّمن دو صنف است 


سپ 





١‏ -از امام صادق (ع)» فرمود: 











ہگ کتابالایمانوالکقر " ی‫ باب في ان المزمن صتفان 








الموین مومنان» قموین دق بعند | 
وَجّل: ((رجال صَتَقُوا ما عامَدُوا الله ی ك الذي 





3 1 ۰ ۰ - 2 
ایب وال انیا ولا وال ارو وت یفن تشن وله 
َع وین کحاة لزع تنو أخباناً شوم آخبانءقفیق 
1 ۰ 


کن تیه أهوال اليا وال الا جرةه وذ 








لان حایناعن صههل ٹن زیا عن محمد ئن 
اللہ عن اي + عن ضر بن روء قن بي ندال 
0 0 
4 ابي مہا علیہ مع لكين الد 

والضایجین وشن اوليك نیا 























ا 
هو على خَبْرٍہ 
و 1 

"ا -عِدَةٌ مِنْ اصحاینا» عَنْ احْعَد 











موٴمن دو جور موُمن است؛ یک موّمنی که به عهد خدا عمل 
کرده وبه شرط خدا وفا کرده است واين است مورد قول خدا 
عزوجل ( ۲۳ سوره احزاب): «مردانی که عمل کردند بدانچه باخدا در 
باره آن عبد بستند» این همان است که هراسهای دنیا ونه هراسهای 
آخرت بدو نرسد و او است که شفاعت کند ونیازی به شفاعت 


ندارد ویک مومنی که چون زراعت تازه روئیده ولطیف است؛ 
گاهی کج می‌شود وكاهى راست و آن است که دچار هراس آخرت 
می‌شود واين از کسانی نیست که از او شفاعت شود وشفاعت از 


کسی نکند. [14] 


۲ از خضر بن عمرو که شنلدم امام صایٍق (ع) می‌فرمود: 

مون دو موّمن است» یک مو سیک هر شرط وقراری که 
خدا بااو داده عمل کرده اس تچ ای اسب رکه با 
وشهیدان ونیکان است وچه خوب رفيقهائى هستنده اينها این است که 
شفاعت کند ونیازی به شغاعت ندارد واین از کسانی است که 
هراسهای دنیا وهراسهای آخرت به او نرسد وموٴمنی که لغزش كرده 
چون زراعت تازه ولطیف است وهر جور که باد او را سرازیر کند 


ران وصدیقان 





سرازیر می شود واین است که هراسهای دنیا وآخرت به او می‌رسد 
وبرای او شفاعت می‌شود وعاقبتش به خیر است. 


۳ از امام باقر(ع)ء فرمود: 
مردی در بصره خدمت امیر المومنين (ع) قيام کرد وگفت: 
یاامیرالموٴمنین! از اخوان به ما خبر بده» درپاسخ فرمود: برادران دو 














باه لبون 





صييرهم» وانذل ول ین طَلاقة وجه وخلارۃ السا 
کے سی ےہ ال لد مت دص مس سم 


کف اوت 


باب له جلى امین ین اسب على مابَلْحَفُهُ يما 








۷۲ عن آخعد بن مُحَمَدِء جمیماعن ان تخیوپ» عن اي حفر 











جورندء برادران مورد اعتماد وبرادران خندهروء اما برادران مورد 
اعتماد هم آنها دست و بال و اهل و مال هستند وچون تو به برادر 
خود اطمینان و وثوق داری مال و تنت را به او ببخش و باه رکه صفا 
دارد صفا کن و باه رکه دشمن است دشمن باش و راز او و عیب او را 
بپوش و خوبی او را ترویج کن؛ وبدان ای سوال کننده که ایتان از 
كبريت احمر کمترندہ وأا برادران خندهرو تو همان لذتی که از آنها 
بری» آن را از آنها مبر وبیش از آن هم از آنها مجو وبه آنها بده 
آنچه را به تو می‌دهند از خوشروئی وشیرین زبانى. 


ا 22 


باب اندازة مسوولټ ت نون کرای صبر ب ركرفتارى 
خود 
سپ 


١‏ از امام صادق (ع)» فرمود: 

خدا پیمان از مؤمن برگرفته که گفتارش را باور ندارند و از 
دشمن‌خود انتقام نجویدء هيج موّمنی دل‌خود را شفا نبخشد جز به 
رسوائی او تمام شود زيرا هر موّمنی لجام بر زبان دارد. (1۵] 

۲ از رسول خدا(ص) که فرمود: 


خدا از موّمن پیمان گرفته برای صبر برچهار بلا كه آسانتر 

















۷۳ 





وبا على کل 

1 کنیل ريف عنم نی ون علی 

ذیه از 

٦ب‏ نا اذ 
راڈ ره تا 2 


2 ۳۹ 
ساد می 














کتاب ايمان و کفر 





همه: موّمنی است ھمعقیدۂ او وبه او حسد می‌ورزد يامنافقى که 
دنبال او را دارد (وبرای عیب‌جوئی و آزارش فرص جوثى می کند) 
یاشیطانی که او را گمراه می‌سازد یا کافری که رأيش جنگیدن بااو 
استہ بس از این جه از موّمن می‌ماند؟ (چگونه ممن به ایمانش 
می‌ماند خل). 

۳ از امام صادق (ع)ء فرمود: 

موّمن نمی‌تواند از یکی از سه‌تا بدر رود» وبسا که هر سه 
گریبان كيرش شوند یاگرفتار دشمنی همسایهٌ خانه‌ای است که درش 
به روی او بسته می‌شود و او را آزار می دھدء یاهمسایۂ بیرون از خانه 
که او را آزار می‌دهد یاگرفتار کسی اسیترَقن هرراه كه به دنبال 
نیازمندی‌های خود می‌رود و او وعلارا آزار مدید واگر مومن در 
قله کرهی باشدہ خدا عزوجل شیظانیگسیل داد تالو را بیازارد 
وخدا از ایمان‌وی برای او آرامشبی فراهم سازد که باآن به دیگری 
نپردازد ونھراسّد. ]٦٦[‏ 

4 از داود بن سرحان؛ گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می فرمود: 

چهار جيز است که موّمن از همه آنها یایکی از آنها برکنار 
نیست:موّمنی که بدو حسد برد و این از همه سخت‌تر است» ومناققی 
که دنبال او را دارد؛ یادشمنی که بااو می‌جنگد؛ یاشیطانی که او را 
به گمراهی می‌کشاند. 


۵ -امام صادق (ع) فرمود: 





راستی که خدا عزوجل دوست‌خود را در دنیا نشانه 


وهدف دشمن خود می‌سازد. 























٩‏ كناب الایمان والکفر ڑا باب ماه یی 


و و کی 
٦-عِدہمِنْ‏ اصحابنا» عَنْ احم 







قال: نه عکت ساعد اقب علی الرَجُل قال: اخيزني عَنْ 
الکوقته کف هُق؟ قفال: - لح لتق 





۷-عنه» عن محمد بر 








۳ رو 
مزمن برای..- ۵ 





کتاب ایمان و کفر چ ببادازاے 


٩‏ از محمد بن عجلان» گوید: من نزد امام صادق (ع) 





بودم» مردی از حاجتمندی به آن حضرت شکایت کردہ فرمود به او 
که: صبر كنء زیرا خدا به زودی به تو گشایش می‌دهد؛ وسپس 
خاموش شده وپس از آن رو بدان مرد کرد وفرمود:بگو بدانم» زندان 
کوفه چگونه است؟ در پاسخ گفت: اصلحک اللہ تنگ است وبد 
بوء وزندانيانش به بدترین حالی دچارنده فرمود: همانا تو هم در اين 
زنداندنيا گرفتاری ومی‌خواهی در راحت ووسمت باشی» آیا 
ا ید دنیا زندان موّمن است. 


۷ - شعيب گوید: از امام صاد[ع) عم می‌فرمود: 

دنيا زندان مومن است و كد آم تدان ات که خوبی وخوشی 
دارد؟ 

۸ امام صادق (ع) فرمود: 

موّمن ناسپاسی می‌شود. 

در روایت دیگر است که برای این است که کارخوب‌او به 
د ركاه خدا بالا مىرود وميان مردم منتشر نم ىكردد وكافر قدردانی 


می‌شود. (۱۷] 


۹ ۔از امام صادق (ع)» فرمود: 
موّمنی نباشد جز آنکه خدا به او چهار چیز گمارده است: 




















جَزِيرَةِمِن جار الب ر انت ا 
















۰ 5 
عن عرو ن شمرء عن جاير» عن ابي جَعْفْرِ 





r 8‏ 
من إلا وله جار وذیہ؛ ول ان مومنا في 
4 8 


له له مَنْ 





ممن ال وله جار یی 


کتاب ایمان و کفر رج باب اندازهمسثوليت ومن برای۔۔ 


شیطانی که كمراهش کند وخواهد از راہ بدرش برد؛ وکافری که او 
٦‏ 








باید؛ ومومنی که به او حسد برد واين از همه سخت‌تر است؛ 
ومنافقى که پیلفزشهای او می‌گردد. 





۰ از جابره گوید: شنیدم امام باقر(ع) می‌فرمود: 
چون مومنی بمیرد» به اندازه افراد قبیلٌ (ربیعه)و (ثضّر) شیطان 
برهسایه‌های او متوجه شوند» همه اینها د ركار گمراه كردن او 


بودند. (۱۸] 


۱ از امام صادق (ع)» فرمود: 
نبوده ونباشد ونخواهد بود بوّمنی جز آیزکه همسایه‌ای دارد 
که آزارش دهد واگر مؤمنى در جریرةا ار دریا باشدء خدا 
پفرستد کسی را كه او را آزار ده 
٣‏ امام صادق (ع)» فرمود: 
د ركذشته نبوده ونه درآیندہ ونه در وضمی که شما دارید» 
موّمنی جز اينكه همسایه دارد که او را می‌آزارد. 


۳ ۔امام صادق (ع)» فرمود: 
نبوده و تاقيامت نباشد موّمنی جز اينكه همسایه‌ای دارد که او 


را می‌آزارد. 

















ہا کاب الايماة رک 








ن ن مَخبلوبء عَنْ یال خن 
أبى بل تا لماش له له وین» فُقال: 
شيل رشو ل الا ملاس تل في الدُنيا؟ 

لَ: اون زین تین 
» فعن صَحٌّ ایمانه وشن عَملَهُ اعد 

























سے را ا لہ ۴ 
مُحَمّدِْنِ ینان عَنْ ععار نن زوا عَنْ ری الُحامء عَنْ ابى 


لیم الج لسع ليم له وما حب الله 





وا( اتتلامع. 
۸ ٤-عَلِي‏ نن|براهیم» عن ابيه؛ وَمْحَمَد بن إشماعيل؛ عن 








کناب ايعان و گفر ٠‏ فيه اغى 


نگ 
باب سختی بلای موّمن 


تسس 

۱ از امام صادق (ع)» فرمود: 

به راستی سخت‌ترین مردم دربلاء بيغمبرانند وسپس آن 
کسانی که پهلوی آناننده سپس به ترتیب مقام ومنزلتی که نزد خدا 
دارند. (۱۹] 

۲ از عبد الرحمٰن بن حجاج» گویدنزدامام صادق (ع) نام 
بلاء برده شد و آنچه که خدا عزوجل(موّمن را بذانيمخصوص ساخته 
است» پس فرمود که: 

از رسول خدا(ص) پرسیدند از سکتت‌ترین مردم از نظر بلاء 
در دنياء در پاسخ فرمود: پیغبرانند لس تکرک آنا پیشتر مانند 
است به حسب ترتیب» وموّمن هم بعد از 





آن به اندازة ایمان وخوبی 
کردارش گرفتار می‌شوده ركه ایمانش درست و کردارش خوب 
است بلای او سخت است وه رکه ایمانش سست وکردارش ناتوان 
است» گرفتاری او کم است. 

۳ از امام صادق (ع) که فرمود: 

راستی مزدبز رگ بابلای بز رگ است؛ وخدا مردمی را 
دوست ندارد جز اينكه آنها را گرفتار کند. 


٤‏ - از امام باقر (ع)؛ فرمود: 














ا ي پاب هلاه زی 


الْفضّل بن شاذادء جَمِيعاً ب800 تج 





وی 


هی از إلاضرقها ذخ إلى بره وت ضرفا 














سخت بلاترين مردم پیغمبرانندہ سپس اوصیاعاندہ سپس ه رکه 


به آنها مانندتر است به ترتيب. 


۵ ۔از امام صادق (ع)» فرمود: 


پنده‌های 





راستی برای خدا در زمین بندمهائى است که 
اویندہ هیچ تحفه‌ای از آسمان فرود نيايد جز اینکه آن را از آنها 
منصرف سازد وبه دست دیگران اندازد وهيج بلائی فرود نیاید جز 
اينکه آن را بھره آنها گرداند. 


٦‏ از امام صادق (ع)ء سدیرا خدمتش بو گه فرمود: 

راستی خدا چون بنده‌ای را تارذ او را خوب در 
گرداب‌بلا فرو بردو أى سدیل ام وا وربا موشام باآن 
دم‌سازيم. 

۷ ۔از امام باقر(ع) فرمود: 

به راستی خدا تبا رک وتمالی ه ركاه به د ركاه او دعا کند» 
فرماید: لبيك ای بندۀمن» اگر آنچه خواهی باشتاب به تو دهم 
می‌توانم» واگر آن را برای تو پس انداز كنم بس هرجه برایت پس 
انداز كنم همان برای تو بهتر است. 


۸ ۔از امام صادق (ع)» فرمود: 

















۸٤ 





8 کاب الايمان والكفر 






ِي لین الله الژضاء وَمَنْ خط 






ي ال 
عد من اظايناء 
آمنحای» عَنْ محمد بن الغ لعضزیی» ن محمد ئن بول ئن 





إن نون لائِتلیٰ بالْجُذام ولا بالجزص وَلایکُذا 
ولايكذا؟ 





کتاب ایمان و کفر 








رسول خدا(ص) فرمودہ است: به راستى که بلای بز رگ٤‏ 
اجر بز رگ داردءوه رگاه خدا بنده‌ای را دوست دارد» بلای بز رك به 
او می دھدہ ه رکه خشنود باشد» خدا از او خشنود است وه رکه از بلا 
خشم كيرد» خدا بر او خشم گیرد. 

۹ از امام باقر(ع)» فرمود: 

همانا موٴمن در دنيا بلا بيند به اندازه‌ای که دين دارد» یافرمود: 


برخب آنچه دين دارد. 


٠‏ .از امام صادق (ع)ء فرمود 





همانا موٴمن چون کفه ترازو أستء هر آنه بر ایمانش افزوده 


گردد؛ بربلايش افزوده شود. 


۱ -از محمد بن مسلم» گوید: شنیدم امام صادق(ع) 
می‌فرمود: بر موّمن» چهل شب نگذرد جز آنکه مايه غمی برای او 
فراهم شوده تا یاد آوری او باشد. 

۲ .از ناجيه گفت: به امام باقر(ع) گفتم که: مفیره 
می گوید (مفيرة بن سعید است که «كشّى» اخبار بسیاری در لعن او روایت 
کرده است) که: موّمن به خوره وپیسی وبه چنین وچنان گرفتار 
نمی‌شود؟ در پاسخ فرمود: راستش این است که او از اصحاب«لیس» 
(يعنى حبیب که داستان او درسورةٌ یس وارد شده) به راستی که او 
دست‌بریده(چلاق بود خل)» امام انگشتان‌خود را ب رگردانید (به 














5 کناب لیاوا 1 باب تاه مین 





قتال: إذ كا و ی نا 











کتاب ایمان و كفر ر باب سختی بلاى زین 


شكل انگشتان چلاق) بس فرمود: گویا نگاه می‌کنم به جلاقى اوہ 
آمد وآن مردم را بيم دادہ سپس فردا به سوى آنها برگشت و او را 
كشتند» سپس فرمود: 

راستی موٴمن به هربلائی گرفتار شود وبه هرم رگی بمیرد جز 
أينكه خود کشی نکند. [۲۰] 

۴ .از عبید بن زراره» گوید: از امام صادق (ع) شنیدم تا 
سه‌بار می‌فرمود: 

به راستی موٴمن بهتر مقامی نزد خدا دارد» به راستی که خدا او 
را مبلا کند به بلاء سپس تدش را تيكهتيكه کند و او خدا را بدان 
سپاس گوید. 





٤‏ از فضیل بن عشمان, که امام ساق (ع) فرمود: 

به راستی دربهشت مقامی اعت که کیج بای بدان نرسد 
جز به وسيلة بلائی که به تن او برسد. 

۵ از عبدالله بن ابی یمفور» گوید: من از دردها که 
می کشیدم» به امام صادق (ع) شَکُوّتْ کردم او مرد پردردی بود- 
در پاسخ فرمود: 

ای عبدالقه اگر مّمن می‌دانست در مصیبت جه اجری دارد 


هرآینه آرزو می کرد که بامقراض تیکه‌تیکه شود. 


٩‏ .از يونس بن رباط گوید: شنیدم امام صادق (ع) 





می‌فرمود: 











ہگ کاب الايمانوالكفر SS‏ باب شة ابتلاء المؤمن 


ل يزالوا ھن كانوا في دہ مد تلو 









ل يد ير لین رن 
ولکله امت" این یو 3 








۸۸ تر إلى ْجاجة قزق حانط قد باصت عق ایض على َو فی 





کتاب ايمان و كفر 0 باب سختى بلاى مؤمن ۲۰ 

راستى كه اهل حق هميشه درسختى بودند تابودند »هلا كه 
این سختى را مدتى اند ک است ودنبال آن عافیتی طولانی است. 

۷ -ازامام باقر(ع)ء فرمود: 

راستی خدا عرّوجل با بلاء از موٴمن؛ احوال‌پرسی م ىكند» 
چنانچه از خانوادۂ خود در حال غيبت» با هدیه احوال‌پرسی می‌کند» 
او را از دنيا پرهیز می‌دهد چنانچه پزشک» بیمار راء 


۸ .از محمد بن بهلول عبدق»گوید: شنیدم امام 
صادق (ع) می‌فرمود: 

خدا موّمن را از لرزشهای دنیا درت امان قزار-نذاده» ولی او را از 
گمراهی وبدبختی آخرت در امأن خود نهاده, زوو] 


٩‏ از امام صادق (ع)ء كه على بن الحسین(ع) می‌فرمود: 
به راستی بد دارم برای مرد که دردنیا به عافیت گذراند 


وھیچ مصیبت نبیند. 


۰ امام صادق (ع) فرمود: 

پیغمبر(ص) برای خوردن طعامی دعوت شد؛ وچون به 
منزل آن مردمیزبان درآمد» ديد مرغى برسر دیواری تخم کرد وآن 
تخم برسر میخی افتاد که دردیوار باغی بود وروی آن به جاماندہ نه 




















| مکش ن تخیل» لقن اخعد‎ ١ 
منان» عن منمان وه من ذكر:‎ 











کناب ايمان وکفر 








بيغمبر از آن درشگفت شدہ آن مردمیزبان گفت: 
شما از این تخم مرغ درش نفت شدید» سوگند بدانکه تو را به راستی 
فرستاده من هرگز زيان وغمی ندیدم» فرمود: پیغمبر(ص) از جایر 
خاست واز خوراک او چیزی نخورد؛ فرمود: کسی که زیانی ندیده» 


خدا را بدو نیازی نیست. 


۱ از پیغمبر (ص)» فرمود: برای خدا نیازی نیست در 
کسی كه در تن ودارائی او بهره‌ای نباشد (و از آن هيج نکاهد). 


۲ از امام صادق (ع)» فرلمود: 

به راستی خدا عزوجل مومن رب تلا گرفتار کند وبه 
هرم رگی بميراند ولى او را به بی کرد نياك قار نکند؛ آيا 
نبينى كه خدا چگونه ابليس را برمال وجان وبرخاندان اټوب وبر 
هرجيز او مسلط کرد و او را برخرد وى جيره نساخت؟ خردش را به 
او واگذارد تاخدا را باآن بيكانكى ببرستد. 


۳ امام صادق (ع) فرمود: 


راستش اين است که بنده» مقامى نزد خدا دارد وبدان نرسد 
مگر به یکی از دو خصلت: رفتن مالش یابلائی در تتش. 


6 امام صادق (ع) فرمود: 

















4 كتاب الایمان والكفر 


بابشدّة ايلاء المؤمن 


الما رہ 











کناب امان و کفر : باب سختی بلدی ومن م 





خدا عزوجل فرماید: اگر نبود که بنده موّمنم دل آزرده 
می‌شد» سر کافر را با دستمالی آهنین می‌بستم که ه ركز درد نگیرد. 


۵ رسول خدا(ص) فرموده: 

نمونۀ موّمن چون زرع تازه ولطیف است که بادهای چنین 
وچنان او را پرورش دهند وهمچنین موّمن را دردها وبیماریها پرورش 
دهند» ونمونه منافق چون عصای آهنین‌راستی است که آسیبی بدان 
نرسد تامرگش فرا رسد وآن ریک باره رد کند. 


٦‏ .از رسول خدا(ص) که یک روز به آصحابش فرمود: 

ملعون است هرمالی که ركو داذة نو بلعون اشت هر تنی 
که زكوة داده نشود وگرچه در هرچهل روز یک‌بار باشده عرض 
شد: یارسول اللّه! زکوة مال را به خوبی شناختیم ودانستیم» زكوة 
تنها چیست؟ به آنها فرمود به اینکه: آفتی بیندہ (راوی) گوید: روی 
کسانی که این سخن را شنیدند دیگرگون شد» چون پیفبر(ص) دید 
که رنگ آنها پریدہ به آنها فرمود: می‌دانید مقصودم از اين گفته‌ام 
چه‌بود؟ عرض کردند: نه یارسول اللهء فرمود: آری! بسا که مرد» 
خراشی بیند يابايش بلغزد يابايش برخورد ویاناخوشی کوچکی بيدا 
کند یاخاری به تناو خلد و آنچه بدینها ماندہ تادر حدیث‌خوده 








ورزیدن رگیچشم را هم یادآور شد. 

















گا كاب یناد ور 









ا و 
ا کی 


| رین ان یرس وب ذا قا 
ماعن یر 






ی2 5 2 
نہ نم اتوصیُون» ثم الا 
فَمَنْ صح یه وخلن عَمَله 
مت ترب ينزي 





کناب ابمانا و کف 9 باب سختی بای ممن 0 


۷ از ابن بكيرء گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم» ممن 
به خوره وپیسی ومانند آنها گرفتار می‌شود؟ گوید: فرمود: 


آیا بلا جز به موّمن نوشته شده است؟ 





۸ امام صادق (ع) فرمود: 

راستی مومن نزد خدا ارجمند و گرامی شود تابه جائى که اگر 
بهشت را از خدا خواهد به وى ارزانی دارد ب ىآنكه از ملکش چیزی 
کاسته شود و راستی کافر نزد خدا خوار و بی‌مقدار می‌شود تاآنجا 
كه اگر همه دنیا را خواهد با آنچه در آن اسب وى بدهد بی‌آنکه از 
ملکش چیزی کاسته شود راستی که خدا بند ةتون خود را با بلا و 
گرفتاری» احوال‌پرسی می کند چنانچه مرد غایپ و مسافر با فرستادن 
طرفه‌ها و چیزهای خوب و تازه از خاندان خود احوالپرسی می کند و 
راستش این است که او را از دی ری مد سچنانچة پزشک» بیمار 









۹ .از امام صادق (ع) که فرمود: 

در کتاب على (ع) است: راستی سخت‌ترین مردم در 
بلاکشیدن پیغمبرانند وسپس اوصیاءاند سپس مانندتر مردم به آنها به 
ترتیب وهمانا مؤمن به اندازه کارهای خوب خود گرفتار می شود 
ه رکه دینش درست است وعملش خوب است بلایش سخت است 
واين برای آن است که خدا عزوجل دنیا را ثواب مومن نساخته ونه 
عقوبت و کیفر برای کافر» وه ركه دینش نادرست وعملش سست 
است بلایش کم است وراستی که بلا به موّمن برهي زکار شتابند‌تر 





است از باران به گودی زمین. 























مارد کر وه ءة رو 


وین آل فون الأصايع» قكات يَمُولُ 
يدن ِويَقُول: باقؤم ايوا الْمْسَِينَ). 









أو تتوضا ورین 
لر کتتین اشوین 





باعل باعل »یارخدن ی 
70 2 ول مخت 





كتاب ایمان و کفر چ‫ 00 باباسخت بلاییژین كم 


۰ از يونس بن عتار» گوید: به امام صادق (ع) گفتم: این 
درى که به جهرةٌ من عيان شده است پندارند خدا بنده‌ای را كه به او 





حاجتى وتوجهی دارد بدان گرفتار نكند (آثارى كه برجهرة او عيان 
شدہ بيسى بوده ومحتمل است كه خوره بوده است ۔از مجلسی ره). 

گوید: در باسخ من فرمود: ه رآينه موم نآل فرعون انگشت 
بريده بودہ(از انگشتان خود چلاق بوده خ ل) وشیوەاش بوده كه 
جنين می‌گفته ودستهاى خود را دراز می کرد ومی‌گفت: ای مردم! از 
رسولان‌خدا بيروى کنیدہ سپس به من فرمود: چون یک سوم آخر 
شب شود» در آغاز آن وضوء ساز وبرخيز نمازى را كه می‌خواندی 
بخوان (یمنی نمازشب معمولی خود را)جونق ر/تتيجدة دوم ركعت اول 
باشی» در حال بگو: 

ای علي ای عظيم ای رحمن و ای رحیم ای شنونده دعاها ای 
بخشندۂ خیرات» رحمت فرسث ب محمد و آل محمد وبه من خیردنیا 
وآخرت را عطا کن آنچه را که تو وة آهل آنی؛ وبديهاى دنیا 
وآخرت را از من بگردان که تو خود اهل آنی واین درد را از من 
ہبر(نام آن درد را به زبان آور) زرا مرا خشمگین نموده وفمنده 
ساخته است. 

وبسیار در دعا اصرار کن؛ گوید: من هنوز به کوفه نرسیده 
بودم كه خدا همه آن درد را از من به كلى برد وبهبودی یافتم. (1۲۲ 








و اب فضل فقراء المسلمین 
4 كتاب الايمان والکفر 3 N‏ 


<< 
۱ باب فضل فُقَراءِامُسلِمِينَ 











کتاب ایمان و كفر کو .ط, باب ند ظراءص دانان ا 


كت بیدا ملس سس کے 
باب فضل فقراء مسلمانان 

سس 

١‏ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 

راستی فقیرهای مسلمان چهل بائيز پیش از توانگران مسلمان 
در بستانهای بهشت می‌غلطند» سپس فرمود: من برای تو مشلی 
می‌زنم» مغلش این است که دو کشتی بر گم رکچی گذر کنند؛ 
دریکی نگاه کند وچیزی در آن نيينكء وی رآن را رها كنيد 
تابرود ودر دیگری نگاه کند وبنگرڈ که پر از پار ا تہ گوید: آن 
را نگهدارید. (۲۳] 





۲ امام صادق (ع) فرمود: 
مصائب بخ بخششهای خدایند وفقر 





۳ ۔امام صادق (ع) فرمود که رسول خدا(ص) فرموده: 

ای علی! راستی که خدا فقر را به خلق خود سپرده وه رکه آن 
را نهان دارد» خدا به اندازة ثواب روزه‌دار شب‌زنده‌دار يه أو بدهده 
وه رکه آن را فاش سازد نزد کسی که بر روا كردن حاجت او توانا 
است وآن را روا نکند» او را کشته است» هلا باتیغ ونیزه او را 











نکشته ولی بازخمی که به دل آن حاجتمتد زده» او را کشته است. 











گا کاب الايمان والکفر کے باب فضل فقراء المسلمین 


۱ 
ا 


٤‏ -عَنْه عَنْ مُحَمّدِ ن علی» عن داو العذاء عَنْ تُحَمّدِ بن 














کے ےر ہی بجی اہ ا 
ھکر و مد کم 


٤‏ ۔امام صادق(ع) فرمود: 

هر آنچه ايمان بندہ فزایده تنگی معي معیشت او بدان بیشتر 
گردد. ۱۳4 

۵ امام صادق (ع) فرمود: 

اگر اصرار ومطالبهُ بيوستة موٴمنان نبود به د ركاه خدا برای 
طلب روزی» از این حال فقر هم که دارند» خدا آنها را به وضع 
بدتری منتقل می کرد. 

١‏ امام صادق (ع) فرمود: 

به هيج بنده‌ای چیزی از دنیا,داذه ده جز برای عبرت 
گرفتن» و از بنده‌ای چیزی دریغ نثبذه جز برای/ آزودن. 





۷ امام صادق (ع) فرمود: 
شيعههاى پاک ما در دوّلت باطل بر قو ت بهزه‌ای ندارند» به 


مشرق بروید یابه مغرب هركز جز قوت روزی به دست نز 





8 امام صادق (ع) فرمود كه: بيغمبر (ص) فرموده: 
ای علی! حاجت سپردۂ خدا است نزد خلقشء هركه آن را 
پیش خود نهان ساز 





ازد وب بسازد» خدايش ثواب نما زكذار دهد که 
آن را نزد کسی برد واظهار کند که بر روا کردن آن توانا است وآن 
را راو نکند» او را کشته باشد» هلا او را باتیغ ونیزه نکشته ولی به 





زخمی که بردل او زده است او را کشته. 














5 عبرھر ۔ که شرب 





| قال اوعد الله تن 


| فلس 





TT‏ فكوا 
اورا الام كوا در زگ 





50 


قَصَيّرَ له في وا وا اي فا 








کرک وٹ بابففلفقر ا سلمانان كم 

۹ امام صادق (ع) فرمود: 

به راستى خدا عزوجل روز قيامت به فقرا ومسلمانان توجه 
نمايد به مانند يك عذرخواه ومی‌فرماید: به عزّت وجلالم سوكندء 
من برای خوار داشتن شما در دنيا ندارتان نكردم وه رآينه امروز 
خواهيد ديد كه باشما جه می‌کنم به رکه در دار دنيا احسانى به شما 
كرده است» دست او را بگیرید و او را به بهشت برید» فرمود كه: 
یکی از آنها گوید: برورد كارا! دنياداران برخود رقابتها وخوشيها 
کردند» وزنان را نکاج كردند وجامههاى نرم بوشيدند وخوراكها 
خوردند وبه کاخها نشستند وم رکبهای مشهور را سوار شدندہ به من 
هم بده مانند آنچه به آنها دادی» خدإتتبَا رک وتعالی می‌فرماید: 








برای تو وهریک از شما بنده‌ها اسا مانند ه ربچ به همه اهل دنیا 
دادم از روزی که دنیا بوده تاروزی اکه:به,پایان:ٌسیذه هفتاد برابر. 


٠‏ امام صادق (ع) فرمُود 

هيج آدمی‌زاده مومنی نبود جز اينکه فقیر بود وهیچ آدمی‌زاده 
کافر نبود جز اينكه توانگر بود تابراهیم(ع) آمد وعرض کرد (در 
سورةٌ ممتحنه است): «پرورد گارما ما را وسيله آزمایش آن کسانی كه 
کافرند مساز» پس خدا در اینان اموال وحاجت مقرر داشت ودر آنان 
هم اموال وحاجت مقرر داشت. 


۹ء امام صادق (ع) فرمود: 
مرد توانگری نزد رسول خدا(ص) آمد که جامۂ پاکیزه‌ای 





داشت وخدمت رسول خدا(ص) نشست» ومرد نداری آمد که جامة 

















دود المِقَرِيٌ» عَنْ حذض بن 
ل: في مداجاۃ مُو سل قَلنوالشلام: 


ر الصَالِجِينَ» وَإذا 


ِمسا کین لبم لين رز 
6- وبا شنایه قال: قال | 
السا کی طیبوا فسا رعطوا له الژضا ین قلویکن بتکم الأ 





ببس و بسک 


چ ركينى داشت وپهلوی آن توانگر نشست» وآن توانگر جامة خود را 
از زیر زانوهای او جمع کردہ رسول خدا(ص) به او فرمود: ترسیدی 
از فقر او چیزی به تو بچسبد؟ گفت: نه فرمود: ترسيدى از دارائی 
تو چیزی به او بچسبد؟ گفت: نه» فرمود: ترسيدى جامڈتو چرکین 
شود؟ گفت: نه» فرمود: بس جه تو را واداشت که اين کار را 
کردی؟ در پاسخ گفت: یارسول اللّه! به راستی مرا هم نشينى است 
که هرزشتی را برای من آرایش می‌دهد وهرزیبائی را برای من زشت 
می‌نماید» من نیمی از هرجه دارم به او دادم؛ بس رسول خدا(ص) به 
آن مردندار فرمود: آيا می‌پذیری؟ گفت‌:نه؛ آن مرد گفت: برای 
چه؟ درپاسخ گفت: می ترسم دردل من دزی آنچه دردل تو د رآمده 


است. 


۲ -فرمود(ع): در مناجات موس ی اثنت که: 

ای موسی! هرگاه دیدی فق وى رده بگو ربا به شعار 
صالحان» وه ركاه دیدی توانگری آورده؛ بگو: گناهی است که 
کیفر آن شتافته است. 


۳ امام صادق (ع) فرمود: پیغبر (ص) فرموده است: 
خوشا برمستمندان از شکیبائی و هم آنهایند که ملکوت 
آسمان‌ها وزمین را معاینه کنند. (۲۵] 


٤۔‏ بيغمبر(ص) فرمود: 
ای تودهٌ مستمندان! پاکدل باشيد وبه جان از خدا رضايت 

















ہہ کتاب الايمات والکفی رت باب فضل فقراء المسلمين 
7 ۴ 








و 


عیسی القَراو عَنْ مُحَمَّدِ بن تنم 





الا یمومع ین القاس کنیل قَیفُول: عبادي؟ فيِقُولُونَ: 





مد نت خیم عَنْ | 
اثراهیم لخداو جن اد ٹن صفیر عَنْ جَدو شعیب» عَنْ قصل 
قال: قال کال کر إلحاح هذه القیعة على له في 














کتاب ايعان رکف _ لت 


دھید تاخدا برفقرتان جزا دهد و گرنه پاداشی ندارید۔ 

۵ از امام باقر(ع)» فرمود: 

هرگاه روز رستاخیز شود خدا تبارك وتعالی فرمايد تایک | 
جارچی برابر او جار کشد: فقیرها کجایند؟ گروه بسیاری از مردم | 
باخيزند؛ بس خدا می‌فرماید: ای بند گانم| گویند: لبیک ای 
پرورد گارماه بس خدا می‌فرماید: من شما را فقير نکردم برای آنکه 
شما را نزد خود خوار شمردم ولی شما را ب ركزيدم برای چنین روزی» 
شما به چھرۂ مردم محشر خوب نگاه كنيد وروی همه را بازرسی 
کنید؛ ه رکه به شما احسانی کرده که آن را جز برای رضای من 
نکرده است» به او از طرف من بهشت سن بکھید . 

٩‏ .از مفضل که امام صادق (ع) فرموغْ: 

اگر اصرار شيعه نبود یه درگاه دا برآی طلب روزی؛ از 
همین حالی هم که دارند خدأ نا اه ال یرت گردانید که 
تنگ دست‌تر باشند. 











۷ ۔ از محمد بن حسين بن کثیر خزاز كه امام صادق (ع) 
به من فرمود: 

آیا نمی‌روی به بازار؟ آیا نمی بینی میوه می‌فروشند وچیزهانی 
را كه دلت می‌خواهد؟ گفتم: چراه پس فرمود: هلا به راستی در 
برابر هرجه ببینی ونتوانی آن را خریداری کنی» برای تو درنزد خدا 


حسته‌ای است. 


۸ امام صادق (ع) فرمود: 





راستی كه خدا جل ناوه محققاً عذرخواهی كند از بنده مؤمن 


























الله جَلّ 
الموج في لیا کما یفن الأ ال : 
وجلايي ما وج في الا ین وان كان يك »رقم هذا 


5 و 


کج اظ إلئ ماعَوَضْعُكَ ین الشنیاء قال: قیقع فیول: 








۸ کر رو 4 
صَدَقُواء اذخلوا الجن 
ہیں یگ 7 
٠‏ عِدَةٌمِنْ اصحابناه عَنْ اعد 





كتاب ايمان وکفر ات باب فضل فقراء سلمانان 8۴ 


وحاجتمند خود در دنيا جنانجه برادری از برادر خود عذرخواهی 
: به عرّت وجلالم سوگندہ من تو را در دنیا 
نکردم از راہ اينكه تو نزد من خوار وبی‌مقدار بودی» اين 
برده برگیر وبنگر که از دنيا جه عوضى به تو دادمامء فرمود: آن 
پرده را بالا می‌زند ومی‌گوید: آنجه را از من دريغ داشتی بالین 
عوضی که به من دادی» زیانی برای من نداشته. 














۹ امام صادق (ع) فرمود: 

چون رستاخیز شودہ گردونڈ از مردم برخیزند وتا دربهشت 
بيايدد ودربهشت را بزننده به آنها گفته شودز جه کسانید؟ در پاسخ 
گویند:" 

ما درویشان و ندارها هسیم. به آنها گفته شود؛ آیا 
می‌خواهید حساب نرسیده به بهشت رايت :الخ گویند: به ما 
چیزی ندادید كه از ما حساب بَكشَي و پم خداعوجل می‌فرماید: 
راست می گویندہ به بهشت د رآئید, 

۰ از مبارک غلام شعیب؛ که شنيدم امام کاظم(ع) 
مى فرمود :راست ىكهخد! عزوجل می‌فرماید: راستی که من به توانگر 
تواناى مالی ندادم كه نزد من ارجمند و گرامی است وفقیر را بی‌چیز 
نکردم برای آنکه نزد من خوار وبی‌مقدار است واین خود برای 
آزمایش توانگر است به وجود بی‌نوایان واگر بی‌نوایان نباشند» 
توانگران مستحق بهشت نگردند. 

۱ .از امام صادق (ع) که فرمود: 

توانگران‌شیعهما» امین ماهستند بر محتاجان آنهاء ما را دربارةٌ 























ہا کتاب الايمان والکفر 


باب 











قال دهعت دیاز یتین اون على تحاویچ» 


۳ ا 00 
| ((ولؤلا أن یون الناس أنه وا 


عأ بكرا غل دين وا 











بن عنالمك قال: عَدّتَي ي بكر الازقط عن آبي 


ینان عَنْ بان 


کتاب ایمان و کفر رت 29ت یس 


آنها منظور دارید تاخدا شما را منظور بدارد. [؟] 





۲ از امام صادق (ع) که امير المومنین(ع) فرمود: 
فقر برای موٴمن خوش نماتر است از خط ب ركونة اسب. 


۳ .از سعيد بن مسیّب» گوید: از على بن الحسین(ع) 
پرسیدم از تفسیر قول خدا عزوجل ( ۳۳ سورہ زخرف): «واكر نبودند 
مردم یک انّت» فرمود: مقصود اين آیه: مت محمد(ص) است که 
اگر همه ب ر کیش کفر بودند «هر آبنه پقزرمیداشتیمٌپرای آن کسانی که 
به رحملن کافرند خاندهائى که سأنفش از نقر) بأشد» واگر خدا 
بااست(یعنی كقار آنها ومنافقان آنها) چنین هی می کرد: مومنان 
محزون می‌شدند واين غم آنها را ثرا گافتت و.دیگران با آنها 
زناشوئی نمی کردند وباآنها همارث نمی‌شدند (واين ماه قطع نسل و 
فناى موّمنان می‌شد). (۲۷] 





سا ڪي 


باب [۲۸] 
NY‏ ں ‏ سس رش کہ EEE‏ بيسح بحت 


۱ ۔راوی گوید: مردى خدمت امام صادق (ع) رسید 





وعرض کرد: اصلحك الله راستی که من مردی هستم وتنها روبه 

















مدز ماين لس وله ناه من 





Mr‏ إخدامُما لمرد ولل الأخرى مَيطانٌ في هذا يفره هذا 


کناب ایمان و کفر هه OTT TEPE‏ 


سوى شما دارم به واسطةٌ دوستی و ارادت به شما واکنون به سختی 
حاجتمند شدهام ومن به وسيلة ارادت به شما خود را به خاندان وتبارم 
نزديك كردم تا بدینوسیله به من کمک کنند؛ ولى این خود 
بيشتر مايه دورى آنها از من كرديدء فرمود: آنچه خدا به تو داده 
است (يعنى ولايت اهل بیت ع) بهتر است از آنچه كه از تو كرفته 
اسٹ(یمنی مال دنيا ومھرورزی خاندان وعشیرہ)ء گفت: قربانت» 
دعا كنيد برايم كه خدايم از خلق خود بی‌نیاز کندہ فرمود: خدا 
روزى ه ركس را به دست ه ركس قسمت كرده است که خواسته 
وصلاح دانسته ولى تو از خدا بخواه كه تو را از احتياجى كه به در 





خانه مردمان بست بىجاردات کند ب ركيلا از سازد. 
۲ ۔از امام صادق (ع) كه فرنود: 
فقرء همان مرگ خونین است» [رآزی) گوید: من به امام 
صادق (ع) گفتم: نداشتن وفقر ار پول لا ونر (تتفرظائيد)؟ در 
پاسخ فرمود: نه» ولی نداشتن وفقردین است. [۲۹] 
۳.۳ دح 
باب در اينكه دل دوگوش دارد که فرشته 
وشیطان در آنها می‌دمند 
ہی شر شش رہ ہر در ےی ہیں در رر و 
1١‏ از امام صادق (ع): 
هيج دلى نيست جز اينكه د وكوش داردہ بريكى فرشته‌ای 





رهبر است وبردیگری شیطانی فتنه گره اینش فرمان دهد وآنش باز 














7 الین كي ناخد بر إشحاق» عَنْ سعدان 







تزع یه ژوح الأيمانِ. 


7 
وی می ود 
بن 


محمد 


11 / 7 


2 / E 
فیا الوشواش الختاش» واذن يَنْفْتُ فِيها الْمَلَكُ فيويّد الله‎ 











کناب ایمان و کفر 





داردء شیطانش به نافرمانیها فرمان کند: 





اس 
واين است تفسير ككفت خدا عزوجل (۱۷ سوره ق): «از راست و از 
جب نشسته‌ای است (۱۸ ) زبان به كفتهاى نگشاید جز آنکه نزد او رقیب 
وعتید».[۳۰] 

۲ از امام صادق (ع)» فرمود: 

راستی! دل د وكوش دارد» وه رگاه بنده قصد کند؛ روح 
ايمان به او گوید: مکن؛ وشیطان به او گوید: بکن؛ وه ركاه روی 


شکم آن (زنا ده) افتدء روح ایمان از او جدا شود. 





۳ امام صادق (ع) فرمود: 

هيج موّمنی نيست جز اینکه برای دلش ند گوش است در 
درون اوہ یک كوش كه وسواسٌ تاس درآن, می دمدئ يكوشى كه 
درآن فرشته مىدمدء وخدا به وسیله ممن کمک می‌دهد واين است 
قول خدا( ۲۲ سوره مجادله): «وكمك كند آنان را به روحى از طرف 
خود». 


کی مس ےر ہم > آ_ 
باب در آن روحى كه موّمن بدان تأیید می شود 
جس ھا ےی ےہ چاو شس ماش یہت شش 


نزد ابی‌الحسن(ع) درآمدم وبه من 
فرمود: راستی خدا تبارک وتعالی موّمن را باروحی از طرف خود 





۱ از ابی خدیجه» كو 





























کمک کردہ است که هرگاه نیکی كند وتقوی ورزدہ آن روح نزد 
او حاضر شود وه ركاه گناھی کند وتجاوز نمایدہ از او نهان گردد 
وآن روح همراه او است وهنگامی که احسانی کندہ از شادی به 


رقص آید وچون بدی کندہ به زیر خاک فرو رود. 

ای بنده‌های خدا! نعمتھای خدا را به اصلاح نفس خود 
بازرسی كديد وقدردانی نمائيد تایقین شا ب 
رو رھ مت رھش ویر 
انجام دهد یاقصد كار بدى كند واز آن بازایستد وکنارہ گندہ سپس 


فرمود: ما خود روح را با طاعت خدا و عمل برای خدا تأیید 

می‌کنيم. [۳۱] 

ات سا اس 
باب گناهان 


رپ 


١‏ از امام صادق (ع)» که پدرم می‌فرمود: 

چیزی تباه کن‌تر برای دل از گناہ نیست» به راستی دل هم 
آغوش گناہ شود وپیوسته گناہ بدان برآيد تا بر 
را سرنگون سازد. (۳۲] 





آن چیره گردد و آن 


۲ 





از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا عزوجل ( ۲۷۵ 


سوره بقره): «وچه بسیار شکیبایند برآتش سوزان» فرمود: 


کتاب ايمان و کفر o‏ با بنا مان کل 

















۷ 





















(«قما اعرف لیا 
ميوت يتير هم إلى التار. 
کت ۰ 





لد إلا يذ 


هل مر 
عَبباللّہ تی شؤقال: کان یز نز 





عَنْ واضخته وَقذ عمفت الاعمال الْفاضِحَة ول 
عمل الكمّئات. 


ات 





0 جا ب Fr‏ 





یعنی جه بسيار شكيبا هستند برانجام كارى که مىدانتد» آنها 
را به دوزخ می‌کشاند. (1۳۳ 

۳ از امام صادق (ع): 

رگی نلرزد وپائی برنخورد وسری درد نگیرد وبیماری نيايد 
جز برای گناهی» واين است مقصود از گفتار خدا عزوجل ( ۳۰ سوره 
شوری): «وآنجه مصیبت به شماها رسد برای آن است که خود به دست 
آورید وخدا بسیاری را هم گذشت می کند» سپس فرمود: آنچه خدا از 
آن گذشت می کند» بیشتر است از آنچه مواخذه می‌کند. (۳۸] 


٤‏ از امام باقر(ع)» فرمود: 


هیچ نكبتى به بنده نرسد جزابراى گناه/کردن» وآنچه خدا 
گذشت م ىكند بیشتر است. 


۵ از امام صادق (ع) که رامین (ع) میَفرفوّد: 
مبادا دندان زخنده نمایان كنىء تو که کردارت به رسوائی 
کشانده» نباید از بلای شبگیر آسوده باشد آنکه بد کرداری کند. 


٦‏ از ابی اسامهء گوید" شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 
به خدا يناه بريد از یورشهای خدا در شب وروزء گوید: 
گفتم: سطوتهای خدا چیستند؟ فرمود: كرفت وكير دربرابر 


نافرمانی‌ها. 





۷ از امام باقر(ع)» فرمود: 














الم لها وخ وا مب وا : 


لح تخي عن محل نز مد من 














۳ بها الله إن الله لطیف خی 


5 باب کناھان ۴ 





همه گناهان سخت باشند» وسخت‌تر آنها گناهی است که 
شت وپوست برآن روئيده باشد (چون خوردن مال حرام یاگناھی 
که بدان ادامه دهد) زيرا بايد گناه ی آمرزیده شود (به وسیل توبه 
وکفاره) وياآنكه ب رآن عذاب شود(در حال مرگ وقبر وبرزخ 
ودوزخ تاجبران گردد) وبه پهشت درنيايد جز شخص پاک (1۳۵ 
۸ -از امام باقر(ع)» فرمود: 
بنده گناهی ورزد وروزی از او دریغ شود. (۳۱] 


۹ از امام صادق (ع) که رسول خقّا(ص) فرمود: 

ملعون است کسی که اشرقی طلا و نقره را بپرستد؛ 
ملمون است ملمون کسی که گمراه‌سازد کورئ راء ملعون است 
ملعون کسی كه بگاید جاندار رن بستوای ,را (۱۳۷ 


۱۰ از ابی بصیر كه شنيدم امام باقر(ع) می‌فرمود: 

بپرھیزید از گناهان کوچک كه آنها راهم طالبی استء 
کسی از شماها می‌گوید: گناہ می كنم واستغفار مىنمايم» راستی خدا 
عزوجل می‌فرماید( ۱۲ سوره یس): «محققاً بنويسيم آنچه را پیش 
فرستادند وآثاری كه از آنہا بماند وهرچیزی را در امام مبين آمار کنیم» 
وخدا عزوجل فرماید( 1١‏ سوره لقمان): «راستی که اگر آنبا به وزن 
یک دانهُ خردل باشند در درون سنگی باشند يا د رآسمانہا ويا درزمین باشنده 
خدا آنہا را بیاورد زیرا خدا باریک بين و آگاه است».[۳۸] 


























با 


عه عن ادن حو عن ان تضال» عن ابن 
0 








ہچ سےا 
ان تاب اَنْمَحَث وان زاو 
۳ 
فلا یلح بُْدَها ابداء 


عو وع 


٤١-عَنْہُ‏ عَنْ امد بن مُحَمَدٍ عن ان 
7 ۳ 





کتاب ایمان و کفر ر . ono)‏ 


۱ از محمد بن مسلمء گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می فرمود: 
به راستى گناہ بنده را از روزی محروم می‌کند. 


۲ از امام باقر(ع)» فرمود: 

راستی که مردی گناهی می‌کند وروزی او بند می آید واين 
آیه را خواند( ۲۷ سوره قلم): «وقتی سوگند خوردند که ماآن را 
صبحگاه می چینیم ونگفتند انشاء الله ویک بلای:اگبانی برآن جرخيد وآنان 


خواب بودند»۳۹[۰] 


۳ ۔ از ابی بصير که شنیدم امام دق (ع) می‌فرمود: 

چون مرد گناہ کند دردلش که هی رَد واگر توبه 
کند نابود شود واگر ب رگناہ افزايد بر آن سیاهی فزوده گردد 
تاسیاهی بردلش چیرہ شودہ ويس از آن ه ركز رستگار نگردد. 





٤‏ از امام باقر(ع)ء فرمود: 

به راستی بنده از خدا حاجتی می‌خواهد وخدا د ركارروا 
كردن حاجت او است زودتر ياديرتر وآن بندہ درلين ميان گناهی 
می کند وخدا تبا رک وتعالی می‌فرماید به فرشته که: حاجتش را بر 
می‌آور واو را محروم ساز از آن» زیرا كه متعرّض خشم من شد 
ومستحق حرمان از طرف من گردید. 




















فو و سس : گاعگیژواياأولي الأنصار. 
5 اوعنم ےت 











کناب ایمان و کفر ژد . یاب‌گناهان مم 


۵ از ابی حمزه؛ از امام باقر(ع)» گوید: شنیدمش که 





ن است که سالی کمبارانتر از سال دیگر نيست ولی 
خدا آن باران را هرجا خواهد بباردہ ه رگاه مردمی نافرمانی خدا 
کنند» خداوند عروجل آنچه باران برای آنها درآن سال مقذر کرده» 
به مردم‌دیگر ب ركرداند وبه دشتها ودریاها و کوهها ببارد؛ راستی خدا 
هرآینه جُل را در سوراخش عذاب می کند عذاب می‌کند به واسطة 
دريغ كردن باران از زمينى که محل او است برای گناهان مردمی 
که درمیان آنها است وبه تحقیق خدا برای جُمَل راهی فراهم کرده 
است كه از آن برود به محلى دیگر جز هخ تييصيت كارهاء گوید: 
سپس امام باقر(ع) فرمود: فأعتبروا يأأولي الابصار ل ؛] 


٦‏ ۔ از امام صادق (ع)ء فرمود: 
راستی بنده گناھی کند وب رأث زاب روم گردد 
وراستى كه كردار بد زودتر درمرتکیش اثر كند از كارد در گوشت. 


۷ امام صادق (ع) فرمود: 

ه رکه آهنگ گناهی کند مبادا گرد آن گرددہ راستش این 
است که بسا بنده‌ای کردار بدی کند وپرورد كار تبارک وتعالی او 
را بیندہ بس فرماید: به عت وجلالم سوگند هرگز بس از این تو را 
نیامرزم. 

۸ .از ابی الحسن(ع) فرمود: 








برخدا سزا است که درخانه‌ای نافرمانی نشود جز آنکه آن را 























ان الب یشیش عن تن ایو 
ان واج في اجب 








۳ وم لاف سو ات رت عر ک7 





و تادط في ليكو عقن بت 4 


ی ری RE‏ 





کناب ایمان ر کفر ہچ تج جح گت 


از بن برکند وآفتابش دهد تاپاکش کند. 





٩‏ از امام صادق (ع)ء که رسول خدا(ص) فرمود: 
راستی بنده ب رگناہ خود صدسال زندانی باشد وبه چشم‌خود 
بيند که همسران‌او دربھشت به نعمت اندرند. [41] 


۲۰ از زراره» از امام باقر( ع)» فرمود: 

هیچ بندماى نيست جز آنكه برش نقطهٌ سفیدی است 
وه ركاه گناهی کندہ درآن نقطه سلّاھی برآي اگر توبه کند آن 
سياهى برود واگر دنبال گناہ روداسیاهی‌بیفزای تاآنجا که همه 
سفيدى دل را فرو كيرد وجون ی سفیدی از سياهى گناهان بوشيده 
شد دیگر صاحبآن دل سياه ه ركز به خوبی وصلاح برنگردد واين 
است فرمودةٌ خدا عزوجل ( ٤‏ سوره مطففين) «نه ه ركز بلكه رنگ 
سياه بردل آنبا نقش کرده وآن کرداری که به دست خود کرده‌اند».[4۲] 


۱ از امام رضا(ع) که امير الموٴمنین(ع) فرمود: 
دندان به خنده منما بااینکه به کردارهای رسوا اندری واز 


به بد کرداری به سر بری. 





٢‏ از ابی عمرو مدائنی» گوید: شنیدم امام صادق (ع) 





می‌فرمود که: پدرم می‌فرمود: 














گا کب ییا رص ۳ نے پاب النوب 








وَخَرّبَ ا e‏ و هکان > 


و و و کے 
ذَواتی اکل نط وَل وت ین یذر »ثم قال: ی راهم ہما 











کتاب ايعان و کفر 





راستی خدا به طور حتم حکم فرموده است که نعمتی به 
بندۀخود ندهد وآن را از وی بازكيرد تاآن بنده گناهی پدید آرد كه 


سزاوار نقمت شود. 


۳ .از سديرء گوید: مردى از امام صادق (ع) پرسید از 
تفسیر قول خدا عزوجل ( ۱٩‏ سوره سباء): « گفتند پرورد كارا دوری 
انداز ميانه سفرهای ما وبه خود ستم کردند» - الآية ‏ فرمود: اینان مردمی 
بودند که ده‌های پیوسته داشتند» ه رکدام به دیگری چشم رس بود؛ 
دارای جویهای روان واموال فراوان ونمایان بودند وبه نعمتهای خدا 
عزوجل ناسپاسی کردند و آن عافیتی که‌نخداوند بدانها داده بود 
ديك رگون ساختند وخدا هم آن نعمت که داتندیگرگون ساخت 
«وبه راستی که خدا ديك رگون نسازد آنچه را مردمی دازند تاآنبا خود را 
د گرگونه نمایند» خدا سیلاب غرم را بر نا واه کرد و دمهاى آنها 
را غرقه نمود و خانمان آنها رآویران کرد وال آنهازا برد و به 
جای باغهای آنها «دو باغ گذاشت که درختہای خار و كز داشتند و 
اند کی هم درخت سدر در آنبا بود» سپس خدا فرموده است: «آنها را 
مزا دادیم بدانچه ناسپاسی کردند و کفر ورزیدند وآیا مجازات کنیم جز 
اسپاس را؟»4۳[۰] 

6 از سماعه؛ گوید: شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 

خدا نعمتی به بنده‌ای ندهد که از او بگیرد تاگناهی کند که 


سزاوار گرفتن آن گردد. 


۵ - می‌فرمود(ع) که: راسعى خدا عزوجل یکی از 




















وَج 
و زیون يقوية: إل لیس 
ل ردن 6 1 











یر چپ ۔ بل 





انش را به قوم وى فرستاد وبه او وحى كرد که به قومت بگو: 
راستش اين است كه اهل هيج آبادى وهيج مردمى كه در اطاعت‌من 
به خوشى وفراوانى رسيده واز حالی كه من دوست دارم به حالى كه 
بددارم منتقل شوند جز اين نيست وضع آنان را از آنچه دوست 
دارند به وضعى که بددارند ب ركردانم واهل هر آبادی وهرخانه‌ای 
كه درنافرمانى من به بدحالى وتنگدستی افتادهاند واز حالى كه من 
بددارم به حالى كه دوست دارم بركردند جز این نيست كه من آنها 
را از حالى كه بددارند به وضمی كه خوش دارند ب رگردانم» به آنها 
بگو كه: رحمت من بيش است از خشمم از رحمت من نوميد 
مباشید» زیرا هيج گناهی نزد من بز گر آن نيست که آن را 







بیامرزم» به آنها بگو: از راه عناد وليثبازى خو راردر معرض خشم 
درنیاورند ودوستانم را خوار وسبک نشمارند» زیر هنگام خشم مرا 
حملەھائی است كه هیچ چیز از آفریده‌هايم دربرابر آنها 
تابایستادگی ندارند. 
٢‏ -ازامام رضا(ع)ء فرمود: 

خدا عزوجل به یکی از پیغمبرائش وحی كرد: هرگاه طاعت 
شوم» راضی كردم وهرگاه راضی گردم؛ برکت دهم وبرای 
ب رکت‌من پایانی نیست وچون نافرمانی شوم خشم كنم وچون خشم 
كنم لعنت كنم ولعنت‌من تاهفت يشت برسد. (44] 

۷ از امام صادق (ع)» فرمود: 


به راستی یکی از شماها بسیار از سلطان می‌ترسد واين جز 
برای ارتکاب گناهان نیست تامی‌توانید از گناهان پرهیز كنيد وبرآنها 























الکفر باب الذنوب 
برس سرت 
5 کتاب الایمان وا 2 هده باب نون 





بل حم وف عن يب لسن 
من یا من تو اب ان فوس 





این تن 


:سین 





سے ا 





کناب ایمان و کفر ات باب گناھان 8 


اصرار نورزید. 

۸۔امیر الموٴمنین(ع) فرمود: 

هيج دردى برای دل از گناهان دردناکتر نيستء وھیچ 
ترسی از مرگ سخت‌تر نيست وبدانچه گذشته بس است برای 
انديشهء وم رگ بس است برای پند گوئی. 


۹ ۔ از عباس بن هلال شامی؛ یکی از موالی امام کاظم(ع) 
گوید: شنیدم امام رضا(ع) می‌فرمود: 
هرجه بنده‌ها گناهای نا کرده پدید آرند» خدا برایشان بلاهای 


نبوده ونشناخته پدید آرد. 


۰ .از امام صادق (ع)ء فرمو؟ 
خدا عزوجل می فرماید: هرگاه کسی که مرا شناسد نافرمانيم 
کند بر او جيره سازم کسی را که مرا نشناسد. 


۱ .از ابن عرفه» از ابی الحسن(ع)ء فرمود: 

راستی برای خدا عزوجل در هر روز یک جارچی است که 
جار کشد: آرامء آرامء ای بنده‌های خداء از نافرمانیهای خداء اگر 
نبودند زبان بسته‌های چرا کننده وکود کان شیرخوار وپیره مردان‌قد 
خمیده» عذاب به سختی برشماها می‌بارید که خوب بدان ترم 
وکوبیدہ شوید. 











×× كاب سحرعا ‏ ئؤ 7۳۳ باب الكبائر 


0 ۰ 
مِنْ اصحاپناء عَنْ | 







عروجّل: ( 
و ا ا اليد 2 5 

مُذخَلاکریما) قال الْكبَايْرُ: التي أَوْجَتٍ له یبا التازء 

ب قال: کت مَعِي بَمْضُ أُصْحابنا 
لس تاه عن الکبائر؛ كمهي وَماهِيَ؟ 





الکباڑ: من اجتتب ما وعة ال یه التاز کر عنه تیاه 
إذا کات مُؤمناء والبغ الموجباتٌ: غل اس الْحَرام وَعُقُوقُ 
این ول الا توب تد اجره وق الْمُخْصَداتِ 


زور 2 


وا کل مال اليم والفراژین الرّحٍْ. 


۳ -علي تن إنراهيم» عن محمد ئن جیسی» عن پونش» عن 
۳ 7 

مُشکان» عَنْ مُحَمَّدِ بن مشلم» عَنْ ایی عَبدالله علبه لشم 

وو ٠‏ ۳ او 




















قال يمه يقول؛ 
الکمائڑ مبغ: قغل انومن تعمد وَقَنْفُ 








باب گناهان کبیرہ 
سپس 


۳۱( از امام صادق (ع) که درتفسیر قول خدا عزوجل‎ ١ 
سوره نساء): «اگر کناره کنید از کباثر آنچه از آن نہی شدید‎ 
بد کرداریہای شما را جبران کنیم وشما را ارجمندانه وارد کنیم - درمنزل‎ 
ارجمندی وارد كنيم-»» فرمود: کباثر آنهایند که خدا عزوجل برای‎ 
]4۵( آنها دوزخ را لازم كرده است.‎ 


۲ از ابن محبوب» گوید: پکی از اصجابما به همراه من 
برای ابی الحسن(ع) نامەای نوشت رده که چیستند 
وچندند؟ درپاسخ نوشت: کباثر(که موز سوّال است‌پاید دانست) 
ه رکه از آنچه خدا برآن به دوزخ وآتش‌جهنم تهدید کرده کناره 
کند بد کرداریهای او هركاه موّمن باشد جبران گردد و آن هفت گناہ 


که موجب 1: 


: -قتل نفس ۲ -ناسپاسی از پدر و مادر 
۳ -ربا خوردن 4 - تعرّب پس‌از هجرت ‏ ۵ - مہم کردن‌زنان‌بارسا بمزنا 
٩‏ - خوردن مال یتیم ۷۔ گریز از جببيه جهاد. [41]. 





۳٣۔از‏ محمد بن مسلمء گوید: از امام صادق (ع) شنیدم 
می‌فرمود: کباثر هفتند: 
۱ - قحل مومن به عمد ۲-متہم كردن زن عفیفه به زنا 
۳ - گریختن از جيبِهُ جہاد ‏ 4 تعرّب پس از همجرت 
۵ - خوردن مال يتيم به‌ناحق  ٩‏ - خوردن‌ریا بعد از علم‌به‌حرمت آن 




















اكدؤتقول: دی الكبائر توق ودنہ الاش ین روح اللہ 
الام یتک الله. 
او اور رن و 
وَقدروي [ان] ا كبر الکبا 








۵-یونش عَنْ ختاوه 
نیال مت سول 
۳ 





کی وب هلو 


عن محمد 





ای یا 3 EES‏ 0 
في قول الله عَرَوَجَّل: «الذِينَيَجْتَيبُون کباز الاثم والفواجش إلا 
اللّمم) قالّ: الْفُواحِشٌ: النى وَالك ركم وَاللّعُ: الوَجْل ملم لذب 


يتفز لین 









کتاب ابمان و کفر EI o‏ 


۷۔ هر خلافی که خدا آتش را بر آن» واجب و مقر كرده است. 


٤‏ از عبد الله بن سنان» گوید: شنیدم امام صادق(ع) 
می فرمود: 

راستى از کباثر است: عقوق والدین ونومیدی از رحمت‌خدا 
وايمنى از مكر خداء وروايت شده که اكبر كبائر شرك به خدا 
است. [4۷] 

۵ از نعمان رازی» گوید: شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 

ه رکه زنا کندہ از ايمان بدر رود هږکه مي‌خواری کند؛ از 
ایمان بدر رود وه رکه یک روز از ماه زمضان امد افطار کند؛ از 


ایمان بدر رود. [14۸ 


٩‏ ۔ از محمد بن عبد ا وه ام عسادقا(ع) گفتم: 
زنا کار هنگامی که زنا می کندہ بی‌ایمان است؟ فرمود: نه» چون 
روی شکم او است ایمان از او برود وه ركاه برخاست به او برگردد 
وچون به زنا برگشت از او برود من گفتم که: او قصد دارد که 
ب ركردد به زنا؟ درباسخ فرمود: جه بسیارند کسانی كه می‌خواهند 
ب رگردند وه ركز برنمی گردند. [144 

۷ از اسحق بن عمّارء از امام صادق (ع) كه درتفسير قول 
خدا عزوجل (۳۵ سوره نجم): آن كسانى كه کنارہ گیرند از گناهان 
بزرگ و از هرزگیبا جز گناهان خرد» فرمود: هر زگی زنا ودزدى است 





ولمم این است كه مردى درپرتگاه گناه افتد وخدا را از آن آمرزش 




















کتاب ایمان و کفر نت 1 باب گناهان کیره ۴ 


جویده گفتم: ميان گمراهی و کفر مقامی است؟ درپاسخ فرمود: وه 
جه بسیار است رشتهها وحلقههاى ایمان. [۵۰] 











۸ ۔از عببدة بن زراره» گوید: از امام صادق (ع) از کباثر 
پرسیدم» درپاسخ فرمود: آنها در کتاب على (ع) هفتند: 
١‏ کفر به خدا ‏ ۲ -قتل نفس ۳- عقوق و ناسپاسیحق پدر 
٤‏ - خوردن ربا بس از علم به حرمتش ۵ - خوردن مال يتيم به‌ناحق 
٩‏ - گریز از جیپ جياد ‏ ۷ - تعرّب بس از هجرت. 

گوید: من گفتم: اینها بزرگترین معاصی هستند؟ فرمود: 
آری» من گفتم: خوردن‌یک درهم مایم ناحق یات رک نماز؟ 
فرمود: ترك نمازه گفتم: شما تک نماز راز کباثر نشمردی؟ 
درپاسخ فرمود: آنكه نخست برایت کچھ بود؟ گوید: گفتم: 
کفر بودہ فرمود: به راستی تا رگ سوه (بیتاژ) کار است» يعنى 


بدون سبب وعذرى. [۵۱] 





٩‏ از امام صادق (ع) که امير المومنین(ع) فرمود: 

هيج بندۂ نيست جزآنکه چهل پرده بر او كشيده است تاآنکه 
چهل گناہ کبیره کند وه ركاه چهل گناہ کبیره کند» ھمڈپردەھا از 
او كنار روند وخدا به آنان (یعنی فرشتهها) وحى گند باپرهای خود 
بندةٌ مرا بپوشانید (و آبروی او را حفظ کنید) وفرشته‌ها باپرهای خود 
از او پرده پوشی کنند» فرمود: آن بنده هیچ کار زشتی را واننهد مگر 
درآن فرو رود وبدان آلوده گردد تاكارش بدانجا كشد که از مردم 


در برابر کارزشت مدح وثنا جویده بس فرشته‌ها گویند: پرورد گارا! | 































۵ کتاب الايمان والکتر 3 _ باب الکیاثر 





ي شره وجي ال رل إلنهم: لز 
تد e‏ 4 


یهد کت 





صَدَفَة قال: 
سینت ولوس ةيه يَقُول: الکبائڑ: وين 
عة الل الما من وح اللہ لين عكر الل قشل . 








ےت لي فاله مُعذبٌ 


کتاب ایمان و کفر o‏ باب گناها! 8 


این بنده هیچ چیز به جا نگذاشت ومرتكب ھمعبدیھا شد وما از آنچه 
او م ىكند خجالت م ىكشيم وحیا م ىكنيم؛ بس خدا عزوجل بدانها 
وحى كند كه شماهم برهاى خود را از روى كردار زشتش بردارید 


وجون جنين كند وكارش بدينجا كشد آغاز دشمنى باما خاندان 





کنده در ایس جااست که درد اسان درنده شود وبردظو درزسین 
پاره شود بس فرشته‌ها می گویند: پروردگارا! این بندەات پرده 
دريده وبی‌آبرو مانده است؟ خدا عزوجل به آنها وحى کند:اگر 
خدا را بدو نیازی بود» به شما فرمان نمی داد که پرهای خود را از او 
ب ركيريد. (۵۷] 

۰ -از مسعدة بن صدقه» و 
می‌فرمود: 

کباثر: نومیدی از رحمست ده ناامیدی از لطفخداء وایمنی 
از مکر خداء وقتل نفسی که خدا آن را خرام کرده است» وعقوق 
وناسپاسی حق پدر ومادر»وخوردن مال يتيم به ناحق ء وخوردن ربا 
پس بیان حرمت آن؛ وتمرّب يس از هجرت» وتهمت زنا به زنان 
پارساء و گریختن از جبهه‌جهاد. 

به آن حضرت عرض شد: بفرمائید که مرتکب گناہ کبیره 
كه بی‌توبه از آن بميردء از ايمان بيرونش می‌برد؟ واگر بدان عذاب 
شود» عذابش چون عذاب مش رکان باشد یابه پایان رسد؟ 

فرمود: از اسلام بیرون رود اگر گمان برد که آن حلال است 
وبه همین سبب» سخت‌ترین عذاب را داردہ و اگر اعتراف دارد که 
کبیره است و بر او حرام است و بدان معدب گردد و آن روا يست 
به واسطهٌ آن عذاب شود و این عذابش سبک‌تر باشد از عذاب اولی 





از امام ادق (ع) شنیدم 





























باب الکباثر 





علَیہا وَهُوَأَهوْنُ عذابً ین لول يخر جين الایمانولایش رب 
یں 
"- محمد بن یخی عن أختة 


I 





0 





مادام على یت 
مغ ؟ قال: له اريت 





7 


لزان وم ينٌ؟قال: لاہ 


او 7 5 
اراد ان یعُود؟ قال: ما أكقر مات آن غود م لاود 
و 


34 لس ا وت 


كتاب ايعان وکفر 1ت 00000 ب 


و ارتکاب آن کبیرہ او را از ایمان بهدر برد و از اسلام بهدر 
نبرد. [۵۳] 


۱ ازابن بکیر که گوید: به امام باقر(ع) گفتم: جه 
فرمائی دربارة فرمودۀرسول خدا(ص) که: چون مرد زنا کندہ روح 
ایمان از او جدا شوده فرمود: مقصود از آن فرمودةٌ خدا است( ۲۲ 
سوره مجادله): «وكمك کند آن را به روحى از طرف خدا» این است 
روحی كه از او جدا شود. [۵4] 

٢‏ .از فضیل» از امام صادق (ع)ء فرمود: 

تا به روی شکم او است(یعنی زنآژانیه)؛ روح ایمان از او 
برود» وچون فرود آيد» بدو بر گرد پا گوید: یه آن حضرت 
بفرمائيد اگر تنها قصد زنا کند؟ فرمود: نهء بگو بدانم اگر قصد 
دزدی کنده دستش بریده شود؟ [۵۵] 

۳ -از صباح بن سيابة» كويد مت اعامصادق (ع) 
زانی در حال 
زناکردن ممن است؟ فرمود: نه» تاآنگاه که روی شکم او است» 
ایمان از او رفته است وهر گاه برخاست به او بر گردد» گفتم: قصد 
دارد که بازهم بکند؟ فرمود: جه بسیار قصد دارد که باز بکند 








بودم که محمد بن عبدہ به آن حضرت 1 





وسپس بازنمی گردد (يعنى تنبیه می شود وتوبه می کند). 
6 از ابی بصیر؛ گوید: شنیدم از امام صادق (ع) که 
اثر هفتا استء از آنها است: 





آدم کشتن از روی عمد» وشرک به خدای بز رگ ومتهم 
كردن زن‌پارسا به زناموخوردن ربا پس فهمیدن حرمتش» و گریز از 





جبهه‌جهاد» وتعرّب يس از هجرت وناسپاسی حق يدر ومادر» 














قال: 
اتب والزك واجذ. 
۵ -آبان» عَنْ زياد الكناييء قالّ: 









ایض رب 


E‏ وع 


ا ہت خا 





7 يرال الا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولايَفِكُ 








ات . با بکاہادکرہ ۳ 


وخوردن مال يتيم به ناحق . فرمود: تعرّب وش رک یکی است(یعنی 
تعرّب باش رک یکی محسوب است وبنا براین مجموع کباثر هفت 





می‌شود). 

۵ ۔ابان از زياد گُناسیء گوید: امام صادق (ع) فرمود: 

و آنکه چون پدرش او را بخواند (به جای اجابت واطاعت) به 
او لعن كند و او را دشنام دهد وآنكه فرزند مطیع وفرمانبرخود را 
به ناحق بزند. [1۵۹ 

٦‏ از اصبغ بن نباتة» گوید: مردى نزد امير المومنین (ع) 
آمد وگفت: ای امیر المؤمنين! مردمی پندازد که بندہ تاایمان دارد؛ 
زنا نکند؛ودزدی نکند» وشراب ننوشدة وربا وه وخون‌محترم را 
نريزد. این سخن برمن كران است أو از آن دلتنگ كه چنین بنده 
همان نماز مرا می‌خواند وهمان,دعای مرا ×ؿنماید و بامن زن وزن 
خواست می کند ومن هم بالو زث ورك خوانشکام ی کحم ازاز من ارث 
مىبرد ومن هم از او ارث مىبرم وبه خاطر يك گناہ اندكى كه بدان 
آلوده شده است؛ از ایمان بدر شدهء امیرالموٴمنین(ع) درپاسخ گفت: 
راست گفتی؛ من از رسول خدا(ص) شنيدم مىفرمود: دليل آن هم 
قرآن خدا است كه: 

خدا عزوجل مردم را سهطبقه آفریدہ وآنها را در سه‌مرتبه 
جاداده است واین همان فرمودةٌ خدا عزوجل است درقرآن: 
ميمنه واصحاب مشأمه وسابقونء واما آنچه دربارةٌ سابقین فرمود؛ 
دلالت دارد كه آنان پیغمبرانمرسل وغیر مرسلاندہ وخدا درآنها ۵ 
روح نهاده است:روحالقدس؛ روح ایمان؛ روح قوّتہ روح شهوت» 








وروح بدنء وبه وسيل روح القدس به پیغمبری مبعوث شدند مرسل 






























يروج اي ڈو یا زین تین یبا عَيِئوا 
شیاه تح ساب كرا رتیه فخ راي شب وج 


ا وو الأزواح | 


وو ياأمير الْمؤْمِنِينَ ماغذه الحالات؟ 





کاب ایماارکفر چ ا باب گاھاذکیر 


شدند یاغیر مرسل» وبه واسطهٌ آن هرجيز را دانستند» وبه وسیلڈ 
روح ایمان خدا را برستيدند وچیزی بااو شریک نساختند؛ وباروج 
قوّت بادشمنان نبرد کردند وبه کار زندگی پرداختند؛ وباروح 
شهوت دنبال خوراک بالذت وهمسری بازنان‌جوان رفتندہ وباروح 
بدن جنبیدند وبه راہ رفتندہ اينان آمرزیده‌اند واز گناهانشان 
چشم‌پوشی شده است» سپس فرمود: خدا عزوجل ( ۲۵۳ سوره 
بقره): «اینانند رسولان که برخی را بربرخی برتری دادیم؛ برخی ازآنپایند 
که باخدا سخن گفته ورتبهٌ برخی را بالا برديم وبه عیسی بن مریم معجزانی 
روشن دادیم واو را به روح‌القدس کمک كرديم» سپس خدا دربارۂ جمعی 
از آنان فرموده است که: «آنہا را به روح ود کیک داده» می‌فرماید: 
آنها را بدان گرامی داشته وبردیگران برتر ادگراست» يس اینان 
آمرزیده واز گناهانشان در 





شت فاده 

سپس اصحاب میمنۀ رابا كرده وآنها به واستی همان 
خودموّمنان هستند» خدا درآنها ٤‏ روح هاه است: روح ایمان؛ 
روح قوّت» روح شهوت» وروح بدنء وپیوسته بنده این چهار روح 
رابه کمال رساند وی بدو پدید ایت آن مرد 
یاامیرالموٴمنین !این حالات چیستند؟ درپاسخ فرمود: اتا اول آنها: 
همان است که خدا عزوجل فرموده است( ۷۰ سوره نحل): «وبرخی 
از شماها به عمر بسيار پستی برگردند تاندانند بس از دانستن چیزی را» این 
کسی است که همةارواح او کاسته گردند» و آن کس نیست که از 
دين خدا بدر رود زیرا آن خدائی که او رابه عمل آورده او را به 
دوران بست عمرش بر گردانیده واو دیگر وقت نماز را نشناسد ونماز 
شب نعواند خواند؛ نه درشب ونه (قضایش را)درروز ونتواند که 





بامردم درصف (نماز)قيام کند» این کاهشی است درروح ایمان وبه 

















MY 














ہکا كناب الایمان والكقر ی باب الکباثر 
£ َ‫ وک 


لك الْمَوْتِء هذا الحال یر لان الله عَرّوَجَلٌ هر 
الال بو وق تأي له حالاث في نہ باه َع اليلق 
مجه ژوخ ةيروح الشّجؤة شود ژوخ ادن عتیٰ 
ل فش ین الایمان وتقضی نا فيش 


ام دشر 


: 7 
یود فيه حَمَي موت فا5ا تب تات الله یه وان عاد أدْخَلَهُ الله نار 








5 مو2 2 نهذ 








كتاب ایمان وکفر 2 ". با بگامان کے 





او هيج زیانی ندارد» برخى باشد از آنها كه روح قوت از او کاسته 
شود ونتواند بادشمن‌خود جهاد کند ونتواند خرج معاش به دست 
آورد وبرخى از آنها باشند كه روح شهوت‌آنها کاسته شود واگر 
زیباترین دختران آدم بدو گذرد» دل به هوای او ندهد وبرای او از 
جای برنخيزد وهمان روح بدن در او بماند وتنها بجنبد وراه برود 
تاملک‌الموت برسر او آید واین حال هم خوب استء زیرا خدا 
عزوجل آن را باوی کرده است وبسا حالاتی دردوران نیرومندی 
وجوانی بدو رخ دهد وقصد گناہ کند وروح قوّت او را دلیر سازد 
وروح شهوت برای او آرایش دهد وروح بدن او را بکشاند تادر 
گناه اندازدش وچون به گناہ آلوده شوده ا[ یاو کاسته گردد واز 
او جدا شود وبه او بازنگردد تا توبه ,گند واگ تُوبه/کند» خدا توبة او 
را بپذیرد واگر به گناہ برگردد» خدااوتابه آنشن دوزخ دراندازد. 
واتا اصحاب مشأمهء فئان هود ونصاری هستند» خدا 
عزوجل می‌فرماید( ۱4۱ سوره بقرة): «آن کسّانی که به آنبا کتاب 
دادیم او را بشناسند چنانچه فرزندان خود را می‌شناسند» یعنی محمد (ص) 
را می‌شناسند وهم ولایت‌ائمه را در کتاب تورات وانجیل» چنانچه 
می‌شناسند پسران‌خود را درخانه‌های خود؛ «وبه راستی دسته‌ای از آنبا 
حق را نان می کنند باینکه آن را می‌دانند( ۱۸۷ ) و راستی از پروردگار تو 
است (که تو به آنها فرستاده شدى) مبادا خود از آنہا باشى که درترديد 
وشک باشند» وچون انکار کردند آنچه را فھمیدندہ خدا روح ايمان را 
از آنها برگرفت ودر پیکر آنها سه‌روح منزل داد: روح قوّت وروح 
شهوت و روح بدن؛ وسپس آنها را به چهارپایان وابسته کرد وفرمود 
( 44 سوره فرقان): «نیستند آنہا جز به ماندد چهارپایان» زیرا جاندار 





به‌همان روح‌قوّت؛ بار بردارد وبه روح شهوت علف می‌خورد 














نان 7 





8 پوش عن ا 6 عن ا ان لد عن 
ی قال ری آن 4 


قال: 








غر لامام وجناب الكبائر الي أُوْجتَ 


کناب ایمان و کفر 5 باب گناھان کیره ك3 





وبهروح بدنءراه می‌رود. پس سائل به آن‌حضرت گفت: 
یاامیرالموٴمنین! دل مرا زنده كردى. [۵۷] 

۷ .از داود» گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از كفعة 
رسول خدا(ص) هرگاه مرد زنا کندہ روح ایمان از او برودہ گوید: 
فرمود: آن مانند قؤل خدا عزوجل است[ ( ۲٦۸‏ سوره بقره): « آهنگ 
بد را نكنيد برای آنکه از آن درراه خدا خرج کنید» سپس فرمود: جز 
این از آن روشن‌تر است» آن گفته خدا عر وجل است] «و تأبيد کند 


آنا را به روحی از خود» آن است که از او جدا شود. [۵۸] 


۸ -از سلیمان بن خالده امام صادّقع) فرمود:( ٥۸‏ 
سوره نساء): «به راستی خدا نیامرزد که هورگ آزند وبيامرزد هرجه 
جز آنہا را برای ه رکه خواهد» از گمان,کبیزهتوجزآنهاه گوید: 
گفتم: کباثر هم در استثناء داخلند؟ فرمود: آری. 


۹ .از اسحق بن عماره گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 
د رکباثر هم استثناء است که خدا برای ه رکه خواهد بیامرزد؟ فرمود: 





آری. 

۰ ۲ از ابی بصيرء گوید: شنيدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 
( ۲۹۹ سوره بقره): «به ه رکه حكمت داده شود خیر بسیاری داده شده» 
فرمود: معرفت امام وب ركنارى از گناہ کبیره‌ای است كه خدا آتش 


را درسزای او لازم کرده است. 























ي الماصير قَقالَ: اتا انخرج 
0 
أن الایمان في الَْعاصي توء قال: 


2 وق و 


ولایسرق السارق وهر 






بر قرع نبا خلال رین الم 





اپ وَإِنْ كان مُنترفاً قب مات 





ِنَ الایمن لیخ جهن الاشلام كان ذاه هون ین عذاب 
الأول 


کتاب ایمان زکفر ات 


۱ از محمد بن حکیم» گوید: به ابی الحسن(ع) گفتم: 
ارتکاب گناهان كبيره از ايمان بیرون برد؟ آری» وگناه کمتر از 
کبیره هم از ایمان بیرون برده رسول خدا(ص) فرمود: زناكارء 
زنانکند تاايمان دارده ودزد تاایمان دارد دزدی نکند. 


باب کامان كير کل 





۲ از عبيد بن زراره» گوید: ابن قيس ماصر وعمرو بن ذرّ 
وبه گمانم ابو حنیفه هم به همراه آنها بود که خدمت امام باقر(ع) 
رسیدند و ابن قيس ماصر به سخن د رآمد وگفت که: ماهم دعوتهای 
خود واهل ملّت‌خود را به خاطر مرتکب ثِيدن گناهان ومعاصی از 
ايمان بیرون ندانیم»امام باقر( ع) فرنود: ی قيس ! اما رسول 
خدا(ص) محققاً فرموده است که:|زنا کار امم است زنا نکند» 
ودزد تاايمان دارده دزدی نکند» تو ویاران ت هرجا خواهید بروید. 


0 

۳ از عبدالله بن سنان» گوید: از امام صادق (ع) برسيدم 
از مردى كه مرتكب گناہ كبيره شود وبمیردہ آيا به واسطة آن از 
اسلام بیرون شود؟ وعذابش چون عذاب مشركان باشد یامدت 
معينى دارد وتمام مىشود؟ درپاسخ فرمود: ه ركه گناہ کبیرہ كند 
وپندارد كه حلال استء از اسلام بيرون رود وبه سختى عذاب شود؛ 
واگر اقرار دارد كه گناہ کرده» وبرسر آن گناہ بميرد» از ايمانش بدر 
برد واز اسلامش بيرون نبرد وعذابش سبکتر باشد از عذاب اولي. 




















ق٥ت‏ مك الو رم لخایزون), 
0 
۵ وَمِنْها وق الوا 








کتاب ایمان و کفر : 2 باب اھان کیره كك 


4 ؟ از امام محمدتقی(ع)؛ که شنیدم پدرم می‌فرمود که: 
شنیدم پدرم موسی بن جعفر می‌فرمود که: عمرو بن عبيد خدمت امام 
صادق (ع) رسید»وچون سلام کرد ونشستء اين آيه را خواند( ۳۲ 
سوره نجم): «آن کسانی که کناره می کنند از كناهان كبيره واز هرزگیبا» 
سپس دمبستء بس امام صادق (ع) به او فرمود: جه تو را خاموش 
کرد؟ گفت: من می‌خواهم گناهان کبیره را از روی قرآن‌خدا 
عزوجل بشناسم» امام فرمود: آری؛ ای عمرو. 5 

۱ بز ركترين گناهان کبیره: شرك به خدا است»خدا 
می‌فرماید ( ۷۲ سوره مائدہ): «ه رکه به خدا شرك آورد خدا بيشت را بر 
او حرام کرده است». 

۲ - ويس از آن نومیدی از((حمت تخد (ست زیرا خدا 
عزوجل می‌فرماید ( ۷۸ سوره یوسف):.«ره راستی أكه نوميد نشود از 
رحمت خدا جز مردمی که کافر بشني 

۳-وسپس ایمنی از مکر وعقوّبت تخداوند؛ زیر خدا عزوجل 
می‌فرماید (۹۹ سوره اعراف) : «ايمن نشود از مکر خدا جز مردمی 
زيانكار». 

٤‏ و از آنها است عقوق وناسپاسی حق پدر ومادر» زيرا خدا 
سبحانه» عاق را جبّار وشقی مقرر ساخته است(اشارہ است به قول 
خدا تعالى درحکایت از عيسى ع ( ۳۲ سوره مريم): «ونيكى به مادرم و 
خدا مرا جبّار و شقى نساخته است». 

۵ -و قعل نفسی که خدا او را محترم ساخته» جز به 
قانونحق الهیء زیرا خدا عزوجل می‌فرماید( ٩۳‏ سوره نساء): 
«(هرکس بکشد مومنی را عمداً] سزای او دوزخ است ودر آن جاوید یماند 





[وخدا براو خشم کند و او را لعنت کند و برای او عذابی بزرگ فراهم سازد 























ہگ کتاب الابمان والکفر 7 E‏ باب الکباثر 


< 
لان الله بحائه 






کے اھ سیر 


جَراوه جهنم خالداً يها إلى جر لك 


عَذَابٌ. عَظم)). 


(إنَمايا کون يوت نار سیون سعيرأ). 
راز الوك 





((ألَدِينَيَأكُنُونَ لبا لا ومون إل كما وم يت الط 
من الْمَسّ)). 





والگخر. 


کتاب ایمان و کفر حت 


و ظاهر آیه این است كه تعمّد در برابر خطا است که درآيهُ قبل حكم آن را 
بیان کرده است]». 

۰ -ومتهم كردن زن‌پارسا به زناء زيرا خدا عزوجل 
می فرماید( ۲۳ سوره نور): « [به راستی آنبا كه نسبت دهند زان‌عفیف 
مرمنه را به زنا] لعنت شوند دردنیا وآخرت وبراى آنہا است عذاب بزرگی». 
» زيرا خدا عزوجل می‌فرماید( ۱۰ 
سوره نساء): «آن کسانی که مال يتيمان را به ناحق واز ستم مى خورند 
(مقصود:ه ر گونه تصرف ناروا است) همانا شکمہای خود را پر از آتش 
می‌کنند ومحققاً به دوزخ آنش می گیرند وشعلەور می‌شوند». 

۸ -و فرار از جبهه‌جهاد؛ زیرا خدا َو جل مىفرمايد( 1١‏ 
سوره انفال): «ه رکه درروز نبرده بشت ڈانہا (یعت دگمنان اسلام) دهد 
جز برای ايدكه به قصد تغیبر وضع جنگ.باشه ابرایپیوشتن به دسته دیگر 
بان اسلامی وكمك به أي ياش ديجققاً به خشم خدا گرفتار شده 


۷ و خوردن مال 








از ج 
وجای او دوزخ است وچه بد سرانجامی است». 

٩‏ و خوردن رباء زيرا خدا عزوجل میفرماید( ۲۷۷ سوره 
بقره): «آن کسانی که می‌خورند ربا را برنمی‌خیزند جز چنانچه ازجا برخیزد 
آن کسی که شیطان او را بامس خود مخبط ودیوانه کرده است». [۵۹] 

۰ - و سحر وجادوء زیرا خدا عزوجل می‌فرماید( ۱۰۲ سوره 
بقره): «[وپیروی کردند آنچه شیاطین در ملک سلیمان تلاوت می کردند 
سلیمان کفر نورزید ولی شیاطین کفر ورزیدند وبه مردم سحر وجادو را 
آموختند وآنچه را كه برآن دوفرشته به نام هاروت وماروت نازل شد وبه 
کسی نیاموختند تابه او گفتند همانا ما آزمایش هستیم مبادا کاقر شوی و از 
آنہا آموختند آنچه را که به وسیله آن ميان هرد وهمسرش جدائی می‌انداختند 





وآنبا به احدی زیان رسان نبودند به وسيله آن جز به اذن خدا ومیآموختند 




















باب الكبائر 





یں ل یی 
وَالْيَمِينُ موس الفاجرة. 
E BA‏ ک2 


لان الله َزیَجَیٹرل: 
4 و مو یڑ a‏ سے6 
ترود بهد إل رأنمانوم تما فیک آولیت لاخَلاقَ تب 





(فتکوی يها جاههُمْ وجوم همع 
شاه اور و مان الاو 











کناب ایمان و كقر رت باب گناهان کبیرہ نے 





آنچه را بدانہا زيان می‌زد وسودشان نمی داد] وبه حقيقت دانستند ه رآنکس 
كه خریدار سحر وجادو است درآخرت ببرهاى ندارد». 

۱ زنا كردن است» زیرا خدا عزوجل می‌فرماید( ۲٩‏ سوره 
فرقان): «[وآن کسانی که نمی‌خواندد باخدا معبود دیگری را ونمی کشند 
کسی را که خدا حرام کرده جز به حق وزنا نمی کنند] وه رکه این كار کند 
سزای گناه‌خود بیند ( ۷۰ ) عذابش در قيامت دوچندان باشد وبه خواری 
در آن عذاب جاویدان بماند». 

۲ - سوگنددروغ دراه نابکاری وتبهکاری )٩۰[‏ زيرا خدا 
عزوجل فرماید( ۷۷ سوره آل عمران): «آنپا که بفروشند پیمان باخدا 
وس و گندهای خود را به بہای اند کی آنان را دوظزاي دیگر بهرهاى نيست ». 

۳ - غلول ]٩۱[‏ زیرا خدا پٹزوجل می‌فرتاید( ۱۲۱ سوره 
آل عمران): «ه رکه از غنيمت دزدی کند.زوز قيامت آوا باآنجه دزدیده به 
عرص محشر آورند». 

۲۵ ( مدع زکوقواجب. يرا خداعزوجل می‌نرماید‎ ١4 
سوره توبه): «[ايا کسانی كه گرویدید به راستی بسیاری از احبار (بهود)‎ 
ورهبانان (نصاری) هرآینه می‌خورند مال مردم را به مفت وباز می‌دارند از‎ 
راه خدا وآن کسانی که گنج می کنند طلا ونقرہ را ودر راہ خدا آن را خرج‎ 
روزی باشد که آنبا را‎ ) ۳٣ نمی کنند به آنہا مژدهُ عذابی دردناک بده(‎ 
درآنش‌دوزخ تافته کنند]وبہ آنہا پیشانی وپبلو وپشت آنان را داغ کنند[وبه‎ 
آنہا گویند ابن است که برای خود گنج كرديد بس بجشيد عذابی را كه خود‎ 
برای خود گنج وآماده ساختید».‎ 

۵ و ۱ - گواهی به ناحق وکتمان گواهی به حقء زیرا خدا 
می‌فرماید ( ۲۸۳ سوره بقره): «ه رکه کتمان کند آن گواهی را راستش 
این است که دلش گنہکار است». [1۲] 














لمم مد مب 
ہا کتاب الايمات والکفر رت باب استصفار الذنب 





2 
وشزب الکٹر 








ةاللووةرشول 











0 انكلم اموا انشعثرایین ارب الما لائفتل فلث: 


کتاب ایمان وکفر وت آ بت باب غردشردن گناہ کل 





ع 





۷۔ شرب خمر زيرا خداوند از آن نهى كرده جنانجه از 
ستش بتها نهی كرده. [۱۳] 
۸ و ۱٩‏ -ترک نماز عمداً یا ترک آنچه خدا فرض کرده 


است(برای نماز) زرا رسول خدا(ص) فرمود: ه رکه عمداً نماز را 
ترك کند؛ از تعقد خدا وتعهّد رسول خدا(ص) بی‌زار است. [14] 

۰ و ۲۱ -عهد شکنی و قطم رحم؛ زیرا خدا عزوجل 
می‌فرماید( ۲۵ سوره رعد): «[آن کسانی که پیمان‌خدا را بس از بستن آن 
می‌شکنند وقطع رحم می گنند آنچه خدا به وصل آن فرمان داده است ودر 
زمین فساد می کنند] آنانند که برای آنبا است لعنت وبرای آنبا است بدی 
خانه آخرت ». 

گوید : عمرو از خانة امام (ع)ابيرون مر وکپیون به گریبلند 
داشت وم ىكفت: هلاک است هر که به رأي خود فتوی دهد وباشما 
درعلم وفضل منازعه کند. [5۵] 


سس سس سس سب یت 
باب خرد شمردن گناهان 
سپس 
١‏ از ابی اسامه زید شحّامء از امام صادق (ع) فرمود: 
از گناهانی که خرد و کوچک بدانها نگاه كنيد بپرهیزید» زیرا 
آنها آمرزیده نشوندہ من گفتم: محقرات از ذنوب کدامند؟ فرمود: 
شخص گناہ می‌کند ومی‌گوید: 




















ادرک ي e‏ 











بقیشول: طوینلي لولم 


21 





َمالْمُحَقّرات؟ قال: الول يك 


اہن أخعة ف ن مُحَمّد ا ا 





رب فیک ادف 
أ عي تن كني عب داج 











کی9٦‎ 


کتاب ایمان وکفر o‏ 


خوشا برمن اگر جز این گناهی نداشته باشم. 1٥٦1‏ 


۲ از سماعه» گوید: از ابی الحسن(ع) شنیدم می‌فرمود: 

خیر بسیارخود راء فزون مشماریدء وگناهاندک را کم 
مگیریدہ زیرا گناه‌اند ک» خرده خرده جمع گردد وبسیار شود از 
خدا درنهانی بترسید تااز طرف‌خود حق را ادا کرده باشید. 


۳ ۔امام صادق (ع) فرمود: 

رسول خدا(ص) درزمین‌لخت وبی یاه فرود آمد وبه 
يارانش فرمود: برای من هیزمبیارد»َف ند : يارسول اللّه! 
ما در سرزمین لخت وبی‌گیاه هستيم که هزم ندازده فرّد: ه ر کسی 
همان را آورد که می‌تواند» وخرده خرده آوردند وبرابر آن حضرت 
روى هم ریختند (و انباری شد)؛ رسول خدا(ص) فرمود: گناهان هم 
چنین گرد وفراهم آیندہ سپس فرمود: بپرهیزید از گناهان کوچک» 
زیرا برای هرچیزی جوینده وبازرسی است؛ هلا بازرس گناهان» 
می‌نویسد هرآنجه مردم بيش دارند وهر اثری از خود به جا گذارند 
وهرچیزی را دررهبر روشنی آمار کنیم. 














باب الاصرارعلی الذتپ 








33۰۳۵ 


احمّد بن محمّد بٍ 










م f.‏ 7 
١‏ عِدَّةمِنْ اصّحاپناء عَنْ ا 


پک ہر 
۲- ابو جلي الاشعريم عَنْ مُحَمّدِ 





0 


وو قن اھر 


ی 00 ۳ 1 1 
يتقول: لاله لايل الل ین ین طاعَته علی الاصرارٍ على ی 
مِنْ مَعاصيه. 





کناب ايعان و کفر چ‫ تب باب اصراربرگامان کل 


ہر شش شش ہہ امہ سک سا ںا 
باب اصرار بركناهان 
سپ 
۱ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 


بااصرار» گناہ صفیره نباشد» وبا آمرزش جوئی واستففار» 
اه کبیره‌ای نماند. [۷] 





۲ .از امام باقر(ع)» فرمود: 

در تفسیر قول خدا عزوجل (۳۵٩وزه‏ آل عمران): «[وآن 
کسانی که چون کارهرزگی کنند؛وابرَود سم نماید به ید آیند وبرای 
گناها‌خود آمرزش خواهند وكيست که گناهان را بیامرزد جز خدا] و اصرار 
نداشته‌اند برآنچه کرده‌اند وباآنکه می‌دانستند (یمنی فهمیدند که 
بد کرده‌اند) » فرمود:اصرار این‌است که گناهی کند واز آن آمرزش 
نخواهدازخدا ودرفکرتوبه نباشد این خود ش‌اصراربه گنا‌است. [1۹۸ 


۳ از ابی بصيرء گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می‌فرمود: 


نه به خداء که خداوند چیزی از طاعت‌خود را بااصرار برچیزی از 
گناهان‌خود نپذیرد. 

















کاب اا يبيب 7۳۳ باب فی اصول الکفر وأركاته 
E‏ .هه سرد 
یر ا یت 
باب في اصول الکفر وا زکانهِ 
سح 


١۔الْحْمَیِن‏ و تا + بر و إشحاقه عزیکر 














کتاب ایما۵ وکفر ر باب دراصول کفر وا رن آن كم 


کچھ تی سس ھت 
باب در اصول کفر وارکان آن 
© 
١‏ از امام صادق (ع) فرمود: 
ريشههاى كفر سەتا است: حر صء سربز ركلى» وحسده اتا 
حرص اين است كه چون آدم(ع) از خوردن گندم غدقن شدء 


حرص او را واداشته كه از آن بخورد واتا,سربزرگی اين است که 
چون شيطان مأمور شد به آدم(ع) سچدة کند؛سر از زده واتا حسد 


اين است كه یکی از دوپسر آدم ديكرى را کشت؛ [14] 


۲ -پیغبر(ص) فرمود: 
ار کان کفر چهار است: رغبت » رهبت » خشم وغضب. [۷۰] 


۳٣۔‏ رسول خدا(ص) فرمود: 
أنجه سیب نافرمانی خدا است شش چیز است: 





دوستی دنیاء دوستی ریاست» دوستی طعامءدوستی خواب » دوستی 


راحت و آسایش» ودوستی زنها. 





٤‏ از امام صادق (ع) که مردی از خشعم نزد پیغمبر(ص) 











5 كاب الايمان والكفر 0 باب في اصول الكفر وأركاته 


مان رَجُلايِن 


5 


۱ ققال: ےت 





علامات کے ج عت ربا یرم یں 
لب الا الاصنراژ علیٰ لَه 














کتاب ايعانا و كفر ہہ 7 باب دراصولکفروارکانآ کل 
آمد وعرض کرد: کدام عمل نزد خدا عزوجل دشمن‌تر است؟ 
درپاسخ فرمود: شرك به خداه عرض کرد: سپس جه کاری؟ 
فرمود: قطع رحم» عرض کرد: سپس جه کاری؟ فرمود: وادار 
کردن به کارزشت وبازداشتن از کارخوب. 


۵ از يزيد صائغ» گوید: به امام صادق (ع) گفتم: مردی به 
عقید؟ امامّه است ولی اگر حديثى کند دروغ گویدہ واگر وعده دهد 
تخلّف کند» واگر جيزى به او سپرده شود خیانت ورزد؛ جه مقامی 
دارد؟ فرمود: این نزدیک‌ترین مراتب است به کفر ولی کافر 
محسوب نیست. 

٩‏ -از امام صادق (ع) كه رپلول خدا(طل) آفرمود: 

از نشانه‌های شقاوت: خشکی ےڈ وخی دل وآزمندی 
درطلب دنیا واصرار ب رگناه اسع 


۷ از امام باقر(ع) که رسول خدا(ص) برای مردم سخنرانی 
کرد وفرمود: 34 

آیا من شما را به بدترين خودتان مطلع نکنم؟ گفتند: چرا 
پارسول الله فرمود: آنکه از بخشش به واردین وحاجتمندان‌خود 
دریغ دارد وہنده خود را می‌زند وتوشۂ خود را تنها می‌خورد؛ شما 
پندارید که خداوند از او خلقی بدتر نیافریده. 

سپس فرمود: آيا به شما خبر ندهم از بدتر از آن؟ گفتند: چرا 
يارسول اللہ فرمود: آنکه امیدخیری از او نیست وایمنی از شر او 





نیست» بپندارید که خدا بدتر از آن 























ہا کتاب الايمان والكقر ی باب في اصول الكفر وأركاته 





فا هوق ین هذا. 
شم قال: ألا آغی گنهن هو تین بف؟ قانُوا: لى 
یازشولاللہ قال: امخض الا الذي إذا ذک 





و الوا ع ۰ 


اهیم» عن مُحَمَّدٍ 





ا NE‏ هل ا تو یا 
يارشولالله» قال: الفاجش المُتَفْحَصٌ البذي البخيل الْمُخْتال 
الْحَُودُ القايي له این کل عبر يزجي یڑ لاون ين 
2 ۔ 5 5 
کل زین 





«- ان مه عن شتتی نن شحو عنم 





كتاب ايعان و کفر کو " باب دراصرل کفر و اركان ان كك 








سپس فرمود: آیا شما را به بدتر از آن خبر ندهم؟ گفتند: چرا 
يارسول الله» فرمود: ھرزہگوئی پر لعن» آن کسی که چون مومنان 
دربر او یاد آوری شوند» به آنها لعن فرستد وجون او را ياد كنند» به 
او لمن کنند. 

۸ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

سه‌تا که در ه رکه باشد منافق است واگرچه نماز خواند 
وروزه گیرد وپندارد مسلمان است: ه رکه چون به أو سپرده شود 
خیانت کند وچون حدیثی گوید؛ دروغ,گوید وچون وعده دهد 
تخلف کندہ زیرا خدا عزوجل درقرآن‌خود رید( ۵۸ سوره آنفال): 
«به راستی خیانت کاران را رت وفربوده است( ۷ سوره 
نور): «اين است که لعنت خدا۔ یر او است اگر آز دروغگوبان است» ودر 
قول خدا عزوجل ( ۵4 سوره مريَم)؛ «وبادہ كك رکتاب اشماعیل را به 


راستی که او راست وعده بود ورسول وپیغمبر بود». 





۹ .از امام صادق(ع) که رسول خدا(ص) فرمود: آیا به 
شما خير ندهم از آنکه از شباهت به من از همهٌشماها دورتر است؟ 
گفتند: چرا یارسول الله» فرمود: بی آبروى هرزه گوی بی‌شرم؛ بخیل 


ومتكبّر وکینه‌ورز وحسود وسخت‌دل ودور از هرچیزی که بدان اميد 
باشد واامن نسبت به هر شرّى که از آن برحذر باشند. 


۰ سند به سلمان رسیده که فرمود: 























۵ کناب الایمان والکٹر 









إلى لمات قال: إذا أراد الل 


و بی از 
زعت ينه الامانه لها 


بْهُ إلايماني» قإذا عت 





تلاٹ مللاونات: تن من فعلم: اه متنؤط فی غل 
الثرا» والمانخ تاه والعاڈ الطریق الفحرية. 





ZN 







كقوف آمعد مُعَئپ عَنِ ابن 
: ان 
لتدؤقال: قال 


ل الثرالِء مان الما الْملعاتِء ولا الطَريقَ الْمَشلو. 
3 3 
۳ ةين اضحاپناء عَنْ تنبل بن زياد وَعَلِيٌ ر 
ا ِ 





باب دراصول كفر وارکان آن 2 





چون خدا عزوجل هلاک بنده‌ای را خواھدہ شرم را از او ببرد 
وچون شرم از او برود» جز خیانت کار وخیانتبار به او برنخوری 
وچون خیانت کار وخیانت‌تار شدہ امانت از او برود وچون امانت از 
او بروده به او برنخوری جز بدخلق وسخت‌دل وناهنجارگو وچون 
بدخلق وسخت‌دل شدہ مهارایمان از او کنده شود وچون مهارایمان از 
او کنده شد» به او برنخوری جز اينكه شیطان ملعونی است. 


۱ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

سه ملمونند وملمونی آنها برای کاربد آنها است: آن کی 
که درسایۂ محل استراحت کاروانها تغوّط کند وآن کسی که 
جلو گیر باشد از استفاد؛ آبی که به نوثة مورک استفاده عموم است 
ونگذارد صاحب نوبت از آن استفادة کند و آن /کلی که راه روشن 
و معلومی را ببندد و سد کند. 





١‏ ۔ معنی آن» معنی حلإ ۲۷ نکن 


۳ از جابر بن عبداللہ كه رسول خدا(ص) فرمود: آیا به 
شما خبر ندهم از بدترین مردان شما؟ گفتیم: چرا یار سول له 
فرمود: 

از بدترین مردان شما است: آنکه بسیار افتراء بندد وبی‌بااک 


باشد وهرزه‌گو باشد» تنها بخورد وبه مهمان واردش ندهد» وبنده‌اش 




















7 0 
مارم له والمشتا 








في العشجد: وَيْلَكَ ياعَبَادُ إِيَاك و 
الله و كله الله إلى من یل . 





روک رھ و ES‏ 
محمد بن یَحیی» عن احْمّد بْن 





قضال» عن علق ٹن عقب عَنْ ابی قال: یٹ باعل ومد 

و و کا 5 8 یر 
يَقُول: إِجَعَلُوا أم کم هذا لله لاجمو لتاس قان ماکان له و 
له ماکان لتاس فَلايصْعَدُ إلى الله 








کتاب ایمان و کنر ر باب ریارعودنماتی كم 


را بزند» وعیال خود را به دیگران پناهنده کند. 


4 از امام باقر(ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

بنج باشند كه من آنها را لعنت کردم وهر بيغمبر مستجاب 
الدعوه‌ای هم لعنت كرده است» آنكه د ركتاب خدا بیفزاید و آنکه 
سنت وروش‌مرا ترك کند وآنكه به مقدار الهی تكذيب کند وآنكه 
حرمتى که خدا به خاندان من داده زيربا گذارد و آنکه غنیمت را 





مخصوص خود سازد وآن را بر خودش حلال داند. [۷۱] 


E‏ سس کے ار تر سس 
باب ریا و خودئمائی 


سس اک تسس 

١‏ از امام صادق (ع) که به عبادابن کثیر بضری در مسجد 
فرمود: وای بر تو ای عباد! مبادا خودنمائی كنىء زیرا ه رکه برای 
جز خدا کار کند» خدایش به کسی واگذارد که برای او کار کرده 


است. 


۲ از على بن عقبهء از پدرش؛ گوید: شنيدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 

این کار مذهب داری خود را برای خدا بدارید وبرای خاطر 
مردم بدارید؛ زیرا راستش این است که هرجه برای خدا است از آن 
خدا است وهرچه برای مردم است به در گاه خدا بالا نرود. 





۳ امام صادق (ع) فرمود: 











۷۰ 



















ا چس سے اب الریاء 
×× سس . 7۳۳ باب الريا 


و 
الله ثراكم: کل ریاو 
عمل للتاس كان توا علیٰ التاس وَمَنْ عمل له كان 






تبي أن يبيج 
۔ لاا 
َيه م قال: مین اسر یر 





الاجا ابد عتیٰ يبر | 4 









ال لبي الرّضا عَلانئلام: وَيْحَكَ یا 





کتاب ايان و کفر ااه باب ریا وخودنمائی 


هر ریائی» شرك است» راستش این است که ه رکه برای 
مردم کار کند» ثوابش به عهدةٌ مردم است» وه رکه برای خدا کار 





کند» ثوابش باخدا است. 


۱۱۰ ( از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا عزوجل‎ ٤ 
سوره کهف): «ه که امیدوار لقاء برورد كارش باشد بس بايد کار خوب‎ 
کند وشریک. نکند در عبادت پرورد گارش احدی را فرمود: مردی است‎ 
کار ثوابی می کند ولی مقصود او رضای خدا نیست وهمانا می‌خواهد‎ 
نزد مردم خوب شمرده شود» دوست دارد که مردم آن را بشنوند»‎ 
این است که در عبادت پرورد كار خود,شریگ گرفته» سپس فرمود:‎ 
ه ركز هيج بنده‌ای نیست که نهانی کار خیری گید وروزگار بگذرد‎ 
تا إيدكه خدا کار خير او را آشکار سازدرهیچ بنده‌ای نیست که‎ 
کار بدی در نهانی کند وروز كاز بگذردتا آنکهعدا کار بد او را‎ 
آشکار سازد.‎ 


۵ -از محمد بن عرفه» كفت که: امام رضا(ع) به من فرمود: 

وای بر تو أى پسر عرفه! کار كنيد نه برای خودنمائی 
وشھرت زیرا ه رکه برای جز خدا کاری کند» خدایش بدان کسی 
واگذارد كه برای او کار کرده است» وای بر توا هیچکس کاری 
نکند جز آنکه خدا عوض كارش را به او ب رگرداند» اگر خوب باشد 
خوبه واگر بد باشد 8 

٩‏ از عمر بن يزيدء گوید: من باامام صادق(ع) شام 
می خوردم كه این آيه را خواند( ١6‏ سوره قيامه): «بلكه انسان برخود 














کس ي کت 
تلا هزه الآية: 
رج اسان علی تة مرآ ىسازىر يابا 





علامات نراي 
یں 











کتاب ايمان وکفر 





بینا است( ۱۵ ) وگرچه هر عذری هم برای کار خود بتراشد» ای ابا 
حفص ! انسان جه می کند که به خدای عزوجل تقرّب می جوید به 
خلاف آنچه خداوند تعالی از دل او می‌داند» راسعی رسول 
خدا(ص) می‌فرمود: ه رکه نیّعی در دل نهان دارد» خدا جامه‌ای 
همرنگ آن به وی بپوشد (يعنى آن نیّت را در ظاهر حال او متعکس 
كند) اگر خوب است خوبء واگر بد است بد. 7 

۷ از امام صادق(ع) که می‌فرمود: 

راستی فرشته کردار بنده را دلشاد از آن بالا برد وچون 
حسناتش را بالا برد» خدای عزوجل می‌فرماید: آنها را در دفتر بد 
کرداران ثبت کنید برای آنکه دیاین اعَالء قصد رضای مرا 
نداشته. 

۸ امير الموٴمنین(ع) فرمود: 

ریا کار وخودنما سه نشانی "دار گام که دربرابر مردم 
باشد» نشاط به عبادت دارد» وچون تنها است کسل و تنبل است» 
ودوست دارد در هر كارش او را ستایش کنند (و به او آفرین 
گویند). 

۹ از على بن سالم» گوید: شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 
خدا عزوجل می‌فرماید: 

من بهتر شریکم» ه رکه بامن دیگری را شریک کند در کاری 
که می کند؛ از او نپذیرم (وهمه را به آن شریک واگذارم) جز همانچه 
خالص برای من باشد. 

۰ء امام صادق (ع) فرمود: 

ه رکه به مردم وانماید آنچه را خدا دوست می‌دارد و باخدا در 


























گا ساب ویج ہے 5 تہ 
ا مس دہ یی روم یا 
مَنْ اظتہر لِلقاس مايُحِبٌِ الله بار الله یما كرهَه لقي الله وهو 
ماقثْ له 
: 
١-أَبوَلِيّالأعري‏ عَنْ مُحَمَّدِبْن عبیالجباره عَنْ 
ان 








تہ مر 0 


7 


خَيْراء ومان بر یی 
کت 


شرا 





ا لالم و 


۶ 
١"‏ عِدَةمِنْ اصضحابناه عَنْ هل بن زیاوه عَنْ عَلِيّ ن 





1 ٤ 
وَمَنْ اراد التاش بالکثیر من عَمَله فی تعب‎ 





کتاب ایمان و کفر 





نهانی بدانچه بد می‌دارد مبارزه کندہ خدا را ملاقات كند در حالى 
که او را دشمن دارد. 

۱ امام صادق (ع) فرمود: 

جه کار می‌کند آنکه 
و کردار بدش را نهان می سازدہ آیا به خود بر نمی گردد وحساب 
خود را نمی کند تا بداند كه نباید چنین باشد بااینکه خدا عزوجل 





می‌فرماید( ۱۶ سوره قیامه): «بلکه انسان به خود بيدا است» راستى 
هرگاه نهان درست شدہ آشکار و عيان نیرومند است. 


۲ امام صادق (ع) فرمود 

هیچ بنده نيست که در نهانی» کار خير کند جز اینکه 
روزگاری نگذرد تا خدا کار خير او را آشکار کند؛ وهیج بنده 
نیست که در نهانی» کار بد كند جز اينكه روزگاری بگذرد تا خدا 
كار بد او را آشکار سازد. 


۳ ۔ از امام صادق (ع)ء فرمود: 

ه رکه در کار اند کی از خودہ رضای خدا عزوجل را جوید» 
خداوند آن را بیش از آنچه خواهد بسیار كندء وه رکه به خاطر 
رضای مردم کار بسیاری کند وخود را به رنج اندازد و بی‌خوابی 
کشد» خدا عزوجل نخواهد جز آنکه آن را در چشم هركس شنود؛ 





5 ۳ ۱ 
از شماها كار خويش را فاش می کند | 




















ی 
تشقجيث لبم 
د | 


محمدشق سو 
با 


مہم 7 عاء ریق 
2 الل مقاب فیذغوته عاءالغر 
ف» يعم بیقاپ 





لا 
تو تی لله و خی 
کروی 





کتاب ايمانا وکفر 


کم جلوه دهد. 

٤‏ .از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

زود است که دورانی برای مردم آید که باطنشان بد گردد 
وظاهرشان خوب شود برای طمع دنياء آنچه را نزد پرورد گار آنها 
است» به کار خود نجویند» دین‌داریشان خودنمائی باشد از روی 
ترس از خدا نباشد» خدا همه را به کیفر کردارشان بگیرد» وچون 
غریقی او را بخوانند وبرای آنها اجابت نکند. 








۵ .از عمر بن یزید» گوید: منامام صادق (ع) شام 
می‌خوردم که این آيه را خواند ( ١4‏ بلوره قيامه) «لكه انسان به خود 
بينا است اگرچه عذرهائى بیاورد» ای اباسحقصی اسان جه می کند که 
در کارهای خود پیش مردم عذرعائی مىتراشد به خلا آنچه خدا 
از حال او می‌داند» راستی رسول خدا(ص) می‌فرمود: ه رکه نهانی در 
نهاد خود دارد» خدایش چون ردائی آن را در بر او بیاراید وآشكار 
سازد؛ اگر خوب است خوب واگر بد است بد. [۷۲] 


٦‏ .از امام صادق (ع)ء فرمود: 

نگهداری از کار خيرء از خود کار خير سخت‌تر است؛ 
(راوی) گفت: نگهداری از عمل چیست؟آفرمود: مردی صله‌ای 
می کند وخرجی در راه خدای‌یگانه وبی‌شریک می‌نماید وثواب کار 
خير در نهانی برای‌او نوشته‌می‌شود» سپس آنرا ياد آورى می‌کند 
واظهار می‌نماید واز دفتر کار خير نهانی؛ محو می شود ودر دفتر کار 
خیر عیانی نوشتەمی شودہ وباز آنرا یادآوری می کند واظهار می‌دارد 























اپ تھی کہ ساوت 





١‏ محمد یی یہ 


ام عن أخقة بن فعشونن ِء »عن 
و ےت 
في غتم قَدْتََرَقَ رعاؤها 











کتاب ايمان و کفر 





ویک عمل رباء وخودنمائی‌برای‌او نوشته‌می‌شود. 

۷ از امام صادق (ع) که امير الموٴمنین(ع) فرمود: 

از خدا چنان بترسید كه محض عذرخواهی نباشد؛ وبرای 
رضای خدا کار كنيد بی خودنمائی وقصد شهرت» زیرا ه رکه برای 
خاطر جز خدا کاری کندہ خدا او را به عمل او واگذار کند. 


۸ -زراره گوید: به امام بافر(ع) گفتم: مردی کار خیری 
می کند ودیگری او را می‌بیند و این صاحبكار از اطلاع آن شخضص 
دیگر شاد می‌شود؟ فرمود: عيب ناده کي نیست مگر اینکه 
دوست می‌دارد كه ميان مردم برای أو کار خوبى) ظأهر شود به شرط 
اینکه سبب اقدام به اين كار خير صر خوڈنمائی و جلب توجه 
مردم نباشد. [۷۳] 2 





ےت وک ۸ کیا سے مہ ہہ ہہ ہے 
باب ریاست طلبی 

١‏ -از معمر بن خلاد كه مردی را نزد ابو الحسن(ع) 
یاد آوری کرد و گفت: ریاست را دوست دارد. 


بس آن حضرت فرمود: دو گرگ گرسنه و درنده در ميان 
گل گوسفندی که چوپانان ندارد» زیانمندتر نیستند از زيان ریاست 
در دیانت مسلمان. [۷4] 














اب ہے باب طلب الرٹامة 


تم 
۰ 





کاو 20 
فشبا واما ان اطا اعقاب ارجا فما لا مافي 
دی الا متا وطنث اعاب الڑجال؟1 








۸۲٦‏ آبی ایج الا عن جر تاه قبي : ویْحَك 


كناب ایمان وکفر 


۲ ۔از امام صادق (ع) که فرمود: 

ه رکه دنبال رياست دود هلاک شود. 

۳ از عبد اللّه بن مسکان» گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 

ببرهيزيد از این رئیسان ریاست‌طلب که به خدا سوگند که تق 
وتق کفشها دنبال مردی؛ بلند نشود جز اینکه خود هلاک شود و 
دیگران را هم هلاک کند. [۷۵] 

6 امام صادق (ع) فرمود: 

ملعون است کسی که ریاست به,خود بندد» ملعون است 
کسی كه قصد آن کند» ملمون است,کسی کهآ را به خود بازگو 
کند, 

۵ از ابی حمزه مالی» گوید: امام تاذ (ع) به من فرمود: 

ببرهيز از ریاستہ و ببرهيز از لود یه گوید: 
گفتم: قربانت! رياست را فهمیدم و اما اینکه دنبال مردم نروم یعنی 
چه؟ من دو سوم هرجه دارم از این است که دنبال مردم رفتم» 
فرمود: 

چنین نیست که فهمیدی» مقصود این است که مبادا مردی را 
بی‌دلیل امام خود دانى و او را در هرجه كويد تصديق كنى. 


٦‏ از ابی الرہیع شامی» گوید: امام باقر(ع) فرمود: 
وای بر تو ای ابا رہیع! مبادا رياست بخواهی؛ مبادا گرگی 


























E‏ مج َه دا ادن 





ریا نف کیا رکون شرا کغتلیٰ ال قد شراک 
آعت آن با ب »لین کلاب َو عاجز الراي. 





آبا رطعم يول الله صن الله 





عر روج يَعُولَ: 


كتاب ايعان وکفر جو سس ت دلب 0 





کنی(دنباله رو باشیخل) و به نام ماء مال مردم را بخوری که خدا 
تو را فقیر سازد» در باره ما مكو آنجه خود در بار خود نگفتیم»زیرا 
تو به ناچار بازداشت شوی و از تو بازبرسى شوده اگر راستگو باشی؛ 


ما تو را تصديق کیم و اكر دورغگو باشى» تو را تكذيب كنيم. 


۷ -از ابن میاح» از پدرش» گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 
ه رکه ریاست خواهد» به هلاکت رسد. 


۸ .از محمد بن مسلم؛ كويد :نيدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 

آیا پنداری خوب و بد شما از هم شناخته شود؟ آری به خدا 
بدان شما آن کسانند که دوست دارند دنبالشان بروند» به راستی او 
به ناچار دروغگو است با در رای و رنه ات [104] 


yT‏ سس 
باب حیله گری در طلب دنیا به وسيلة دين 
سس سپ 


١‏ از یونس بن ظبیان» گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود که: رسول خدا(ص) فرموده: 

راستی خدا عزوجل می فرماید: وای بر کسانی که حیله گری 
کندد برای به دست آوردن دنیا به وسيلة دين» وای بر کسانی که 





می‌کشند آنهائی را که امر به عدالت می کنند از مردم؛ و وای بر 




















کتاب ایمان و کفر ۵ باب درحال کسی کەدمازعدالت زن 


حال کسانی که موّمن در ميان آنها به تقيّه به سر می‌برد» آيا مرا 
فریب می‌دهند؛ آیا بر من دلیری می‌کنند؟ من به حق خود سوگند 
خورده‌ام كه برای آنها فتنه و آزمایشی بر آشویم که بردبار از آنها 
در آن سرگردان بماند. 


سرا تست 
باب در حال کسی که دم از عدالت زند و عمل 
دیگر کند 
سس سس 
۱ از امام صادق (ع) که ف[مود: 
سخت‌ترین مردم در افسوس ورن رور رستاخیز کسی 
است که دم از عدل و دادی زنك یه َلاَق :آن عم گند . 
۲ امام صادق (ع) فرمود: 
راستی از سخت‌ترین مردم در عذاب روز قيامت» کسی است 
كه دم از عدالت زند و به خلاف آن» کار کند. 


۳ ۔امام صادق (ع) فرمود: 
در روز رستاخیزه افسوس و حسرت آن کس بیشتر است که 
دم از عدالتى زند و به خلاف آنء کار کند. 


٤‏ - فرمود(ع): در تفسیر قول خدا عزوجل ( ۱ سوره 


























گت كناب الاينان والکئی _ ي _ بابالمراءوالغصومةومعاداةالرجال 






۶ 
بي عَبْداللِ تات قال في قول الله 


وَالفاژوت) 


ہے 


لی EE‏ 
9-مُحَمد ن خی عَنْ اخعد مُحَمّد ئن عیسی» عن ابن 





ودانشایق-٢‎ 








شمراع): «[ آشکار شود دوزخ برای گمراهان( ۹۲ ) و به آنہا گفته شود 
کجایند آنبا كه شما پرستش می کردید( ٩۳‏ ) جز از خدا آیا شما را یاری 
می کنند وقتی طلب يارى كنيد( 44 )] وپیوسته درآن دوزخ به رو افتند آنبا 
به همراه گمراهان» فرمود: 

ای ابا بصیر! اینان مردمی باشند که به زبان خود روش 
عدالت و دادی را بستایند وسپس به خلاف آنء عمل كند. 


۵ از خیشمه» گوید: امام باقر(ع) به من فرمود: 

به شیعه‌های ما این بيغام را برسان كه آنچه در نزد خدا است 
به دست نيايد جز به وسیل عمل و کردار»,و به شیمه‌های ما برسان 
كه روز رستاخیز افسوس آن كس بینٹر باشذژ"همه مردم كه دم از 
عدالتی زند وسپس بر خلاف آنء كار كند. (۷۷] 


لال اڪ 
باب در خودنمائی در بحث و ستيزه و دشمنى با 
مردان 
سپ 


۱ از امام صادق (ع) که امير المزمنین(ع) فرمود: 

ببرهيزيد از خودنمائی در بحث و ستیزه گری» زیرا این هر دو 
دلها را در برادران دینی تيره وبیمار کنند و نفاق و دو روئی در دلها 
بکارند وبه بار آرند. (۷۸] 





۲ ۔پیغمبر(ص) فرمود: سه‌تا است که ه رکه خدا را با داشتن 





















باتني إلا قال: يامْحَمَدُ اق 











کناب ايعان وکفر رج تباب درخودنمائي دربحث و ... كم 


آنها ملاقات کند» به بهشت رود از هر درى که خواهد: ه رکه ملق 
او خوب استہ واز خدا در عيان و نهان بترسده و مراء و جدال را 
ترک کند كرجه حق با او باشد. 


۳٣۔‏ فرمود: ه رکه خدا را هدف بحث با مردم و ستیزه با آنها 
سازد» در معرض لغزش و گردش فراوان در آید. [1۷۹ 

٤‏ از امام صادق (ع)» فرمود: 

مبادا با بردباری يا سفیهی جدال کنی و به كفتة او بی‌جا 
اعتراض کنی» زيرا حلیمء دشمن تو شود و بیفیه تو را آزار رساند. 

۵ -فرمود(ع) رسول خدا(صل) فرمود: 

نشد که جبرئیل (ع) نزد من يسن اینکه گفت: ای محمد! 
از بغض ودشمنی كردن بامردم پرهیز: 


٩‏ -فرمود(ع) که: جبرئيل (ع) به پیغمبر(ص) گفت: 
بپرهیز از گفتگو و ستیزه‌گری با مردان. 


۷ از امام صادق (ع) که فرمود: 
مبادا با یکدیگر بدی کنیده زیرا باعث هلاکت است و موجب 
آشکار شدن عیبها. 


























رولا 7 ھ+ 
قال: يامُحَمدُ او و داه لجال وَقداوتهم: 


ا ضير 





خبی» عَنْ احم بن دو ئن میس عن 





4 سو 
0 


نا علي ب راهم نآ وَمْحَمَْد بن بن إضماعیل, عن 








کتاب ایمان و کفر اپ ات 


۸ ۔امام صادق (ع) فرمود: 

بپرھیزید از ستيزه و دشمنی» زیرا دل را به خود مشغول كند و 
نفاق پدید آرد و كينهها نتيجه دهد. 

4 فرمود(ع) که: رسول خدا(ص) فرمود: 

نميشد که جبرئیل نزد من آید جز اينكه می‌گفت: ای محمد! 
بپرهیز از کشمکش و دشمنی با مردان( اين حدیث تکرار حدیث 
پنجم است). 





۰ . فرمود(ع) که: رسول خدا(ض) قزموده: 

هرگز جبرئیل نزد من نيام جز اینکه پا پند داده و آخر 
سخنش به من این بود كه: 
بدی را به بدی عومش بهی» زیزا سای کف 





۱ . فرمود(ع) که: رسول خدا(ص) فرموده: 
جبرئیل در بارۂ چیزی آن قدر سفارش به من نکرد که در 
بارۂ دشمنی با مردان. 





۲ امام صادق (ع) فرمود: 











ہا کتاب الايمان والكفر 5 باب الغضب 





آصحایه رت قال: قال و 





1 کت 
ے ابو عل ي الاحْعری: عَنْ محمد بن عَبْدِالْجَتارء عن 














لذ وكفر 





هر که دشمنی کارد» آنچه كاشته بدرود. 


یس سا ہج اس رد 


باب غضب 


یت 
١‏ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 
خشم. ایمان را تباه کند چونان:گهرس رکه عسل را تباه 
کند. 1۸۰ 


۲ از میسرہ گفت: نزد امام باقر[ع] نام خشم را بردنده بس 
فرمود؛ 2 

مردى به خشم آيد وخشنود نگردہ تا به دوزخ در آیده هر 
مردى به خشم آمد بر مردمى و ایستادہ است» زود بنشنید که اين 
پلیدی شيطان از او برود؛ و هر مردى بر خویشاوندی خشم کرد؛ به 
او نزدیک شود و خود را به او بسابد» زیرا چون رحم سائیده شودء 
آرام گردد. [۸۱] 

۳ امام صادق (ع) فرمود: 





خشم» کلید هر بدی است. 


٤‏ ۔ می‌فرمود(ع) که مرد بیابانی نزد رسول خدا(ص) آمد 














ہگ کتاب الایمان رالكفر رت بابالتیب 
ح ین 2 





۳ e | OA 
مرك أن لاتَنْضَتء قاعاعلیه الاعرابي المشألة‎ 





16 0 17 
غد هذا» ما امَرَنِي ول الله مَل لت 


00100 رکا مرا چا کا ا ہا‎ EO 
قال: كان ابي یقول: اي شي اقدمن النضب إن الرّجِل‎ 





یشب قیفثل اس آي حرم الله 


۳ 
عنعن هيم ن مد الاشة 














کتاب ایمان و کفر ر 


وگفت: من بیابان نشینم وسخن‌های کلی به من بياموزء در پاسخ او 
فرمود؛ 

به تو فرمان دهم که خشم نکنی و سه بار آن عرب بیابانی 
خواست خود را با گفت» و همان پاسخ را دریافت؛ و آن مرد به 
خود آمد وگفت: دیگر چیزی نپرسم» رسول خدا(ص) جز به خير» 
مرا فرمان نداده است. فرمود که: پدرم می‌فرمود: کدام چیزی است 
که از خشم» سخت‌تر است» راستی مردی خشم کند و قعل نفس 
کند كه خدا حرام کرده و زن پارسا را به زنا متهم کند. 


۵ از عبد الاعلی؛ گوید: بلا امام صادق (يم) گفتم: به من 
پندی ده که بدان پدد گیرم» در بات فزقود: تردی نزد رسول 
خدا(ص) آمد و به او گفت: 
بدان پند گیرمء در پاسخ او فرمود: 

برو دنبال کارت و خشم مكنء و تا سه‌بار بر او باز گفت؛ و 
در هر سه‌باره همین باخ را شنید كه: برو پی کارت وخشم مکن. 


رل اللة ارب من بیاہؤز پندی که 





٦‏ -امام صادق (ع) می‌فرمود: 
ه رکه جاو خشم خود را گیردہ خدا عیب او را بپوشاند. 


۷ از امام باقر(ع) که در تورات نوشته است در ضمن آنچه 
خدا عزوجل با موسی راز گفت» فرمود: 








ای موسی! جلو خشمت را از ه رکه من تو را بر أو مسلط کردم 











۹ وغل تخد 
مو تس 











وس 





یر تک بت 


بگیر» تا من هم جلو خشم خودم را از تو بگیرم. 

۸ -امام صادق (ع) فرمود: خدا عزوجل به یکی از پیغمبران 
وحی کرد: 

ای آدمی زاده! هنكام خشمت مرا به ياد آوره تا من هم در 
هنگام خشمم تو را به ياد آورم؛ با آنها که محوشان می‌کنم» محوت 
نکنم» وخشنود باش که من برایت انتقام گیرم؛ زیرا من برایت به 

انتقام خودت برای خودت. 





4 عبد الله بن سنان هم از امام صادق(ع) مانعد آن را 
روایت كرده و در آن افزوده است: 

و ه ركاه ستمى به تو رسدء بهاأنتقام مني ري خشنود باش» 
۱ 





زیرا انتقام من برای تو بهتر است از انتقام خودت‌تترای خودت. 


۰ .از اسحاق بن عماره گرد تیم تام شادق (ع) 
می‌فرمود: در تورات نوشته است: 

ای آدمی زاده! مرا به ياد آور وقتی خشم کردی؛ تا من هم 
تو را به ياد آورم وقتی خشم کردم؛ و تو را نابود نكنم به همراه آنها 
كه نابود می‌کنم» وه ركاه به تو ستمی شد» راضی باش که من برایت 
انتقام کشم» زیرا انتقام من برای تو بهتر است از انتقام خودت. 

۱ از امام صادق (ع) که مردی نزد رسول خدا(ص) آمد 
وگفت: يا رسول له ! مرا تعلیم دہہ فرمود: برو و خشم مکن» آن 
مرد گفت: همین مرا بس استء رفت به خاندان خود و به ناگاه تيره 
وتبارش جنگی برپا بود» همه صف بسته و سلاح جنگ پرداشته 























کتاب ايعان وکفر 9 باب فغب ا 


بودند وچون چنین دیدہ سلاح جنگ خود را برداشت وسپس باآنها 
در صف ایستاد و به ياد گفته رسول خدا(ص) افتاد که خشم مکن 
وسلاح را به دور انداخت ورفت نزد آن مردی که دشمن تیره 
وتبارش بودند وگفت: ای حضرات! هرجه زخم و کشتار و زدن 
بی‌اثر بر شماها وارد شده؛ به عھدۂ من باشد و از مال خودم غرامت 
می‌دهم» من همه را برای شما پرداخت می کنم» آن مردم هم در پاسخ 
گفتند: هرجه از این بابت باشدء از آن شما باشد» ما خودمان 
سزاوارتریم كه آنها را تلافی كنيم؛ فرمود: آن مردم با هم صلح 
وسازش کردند وخشم از ميان رفت. 

٢‏ -از ابی حمزه ثمالى كه اپام باقر (ع)/فرطود: 

به راستی اين خشم یک شرارة تطانیانتت که در دل آدمی 
زاده فروزان شود و به راستی وفعي یکی ازافنماها شم کند 
چشمانش سرخ شود و رگهایش باد کند وشیطان در او درآید وچون 
کسی از شماها از این عارضه بیم کندہ به زمين چسبد که پلیدی 





شیطان در اين وقت به خوبی از او برود. 


۳ ۔ امام صادق (ع) فرمود: 
خشمء دل‌مردحکیم را از ميان ببرد» وفرمود: ه رکه مالک 
خشم خود نیست» مالک عقل خود نیست. 





6 از امام باقر(ع)» فرمود که رسول خدا(ص) فرمود: 




















که کتاب الايمان والكفر 7 ات پچ 
۳ 









التاس کش الله عَنْهُ عذا 











٢-عنہء‏ عَنْ آخعد تن مُحَمَدِء عن مُحَعد ئن خالده وَالْحُسَيْرُ 











کتاب ايعان و کفر و کی باب زر 


هركه خود را از اعراض مردم بازداردء خدا روز قيامت از او 
د ركذرد» وه رکه خشم خود را از مردم بازدارد» خدا تبارک وتعالى 
عذاب روز قيامت را از او بازدارد. 


۱۵ امام صادق (ع) فرمود: 
هركه خشم خود را از مردم بازدارده خدا عذاب روز قيامت را 
از او بازدارد. (1۸۲ 


پم سس 


باب حسد 


سپ 
۱ -امام باقر(ع) فرمود: 
مرد هرگونه سخن شتاب زد گی(هنگام خشم) از خود نشان 
می‌دهد وجبران می شود( و کافر می‌شود خل)ء وبه راستی حسد است 
که ايمان را می‌خورد چنانچه آتش هیزم را می‌خورد. (۸۳] 


۲ از امام صادق (ع) فرمود: 
به راستی حسد ايسان را می‌خورد چنانچه آتش هیزم را 


می‌خورد. 




















عم 0008# نت مگ 


۳ از داود رقی» گوید: شنيدم امام صادق (ع) می‌فرمود: از 
خدا بپرهيزید وبهمديكر حسد نبریدہ راستى عیسی بن مریم را شريعت 
برپایۂ گردش درجهان بود» دريكى از گردشهای خود بيرون شد 
ومرد کوتاه قدى از یارانش به همراهش بود وبسیار ملازم خدمت آن 
حضرت بود» وچون عيسى به دريا رسيد از روى يقين درست» نام 
خدا برد و روى آب به راه افتادء وچون آن مرد كوتاه به عيسى نگاه 
كرد که به روی آب راہ رفت» او هم با يقين كامل نام خدا برد و بر 
روی آب به راہ افتاد تابه عیسی(ع) رسید و خودبینی» او را 
فراگرفت وبا خود گفت: اين عیسی روح الله است که به روی آب 
راه می‌رود ومن هم به روی آب راہ مي‌روماوررا برمن جه برتری 
است؟ 

فرمود: به محض اين اندیشه به زیر فت وعیسی را 
بفرياد خود طلبید وآن حضرت و را از زیر آب بیرون,آورد. سپس 
به او فرمود: ای قد کوتوله! جه گفتی که زیر آب رفتی؟ درپاسخ 
كفت که: گفتم این روح الله است که روی آب راه می‌رود ومن هم 
روی آب راه می‌روم وعجب مرا گرفت» عیسی(ع) به او گفت: 
خود را به جائى واداشتی جز آنجا که خدایت واداشته در آن؛ وخدا 
بر این كفتة تو از تو بدش آمدهاز آنچه گفتی به د ركاه خدا عزوجل 
توبه کن. فرمود: آن مرد توبه کرد وبه مقامی که خدا به او داده 
با گشت. از خدا ببرهيزيد وبه یکدیگر حسد نبرید. 





٤‏ ۔از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 
جه بسیار نزدیک است که فقرء کفر باشد و جه بسیار 
نزدیک است که حسد برقدر چیره شود. [۸۵] 














٩-پونش»‏ عَنْ داؤۃ ار 
5 1 
قال ول الله سين لل 








کناب ایمان و کفر چ‫ باب عصبیت “م 


۵ ۔امام صادق (ع) فرمود: 
آفت‌دین حسد است وخودبینی وبالیدن. 


١‏ رسول خدا(ص) فرمود: خدا عزوجل به موسی بن 
عمران(ع) فرمود: 

ای بسر عمران! مبادا به مردم حسد بری دربا 
آنها داده‌ام از فضل خودم» چشمانت را به دنبال آن دراز مکن ودل 
خود را به دنبال آن روانه مکن» زیرا آنکه حسد برد نعمت مرا 
بدداشته و از آن قسمتی که من ميان ینایم کردم جلو گرفته 
وه رکه چنین باشد» من از او نیستم وإأو هم از می نثت. [۸۵] 





اچ من ہہ 


۷ از امام صادق (ع) که فرمود؟ 
راستی موّمن رشك میرگ ونکاټ ردو افق حسد 


می‌ورزد و رشك ندارد. [۸9] 





١‏ ۔از امام صادق (ع)» فرمود: 
هر که تععتب کشد یابرای او تعصتب کشندء رشتة ایمان را از 
كردن خود باز کرده است. 

















دق 


جح تین محمد ان 


و 
8 سے أده عقي 
قا و۳ کا 














کتاب ایمان و کفر رتت ل 


۲ .از امام صادق(ع)؛ همین مضمون از قول رسول 
خدا(ص) نقل شده است. [۸۷] 


٣‏ از امام صادق(ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 
هر که به اندازۂ یک دانه خردل تعصتب دردل دارد» خدا روز 


رستاخیز او را با عربهای زمان‌جاهلیت مبعوث کشد. 


6 ۔امام صادق (ع) فرمود: 
ه رکه تععتب کند» خدايش باترتتدیاڑ “ئن سر بندد. 


۵ از على بن الحسین(ع) فرمود: 

هیچ حمیتتی به بهشت نبرد جز حمیتتی که حمزة بن 
عبدالطلب کشیدہ واين برای آن بود که به طرفداری از پیفبر(ص) 
خشم کرد ومسلمان شد» در داستان آن(سلا) که برپیغمبر(ص) 
انکندند. ۸۸] 


٦‏ از امام صادق (ع)» فرمود: 





فرشته‌ها پنداشتند كه ابلیس از آنها است ودر علم خدا گذشته 
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ا 
كان فِي علم اللو لیس نهم 


۰-1995 باب الكير 







یل علي بن 
نب هبتر لجل 
ينول ین ای آن یج الو + جل وت 
ین اجب 


ی و رن ای ار ہد 
باب الکِٹر 
سح 2 ری ا ہج رر رہ یش 


EY 


وا از عيسئء عَنْ پوس عن 











یتقو باب یر کا 


بود که از آنها نیست وخدا آنچه درذات او بود به وسیلهٌ حمیّت 


وتععتب وخشم بیرون آورد تاآنکه گفت: مرا از آنش آفریدی و او را 





۳ 
۷ -از زهری» گوید: پرسش شد على بن الحسین(ع) از 
عصبیّتء درپاسخ فرمود؛ 

تععتبی كه صاحبش از آن گنهکار است این است که بدهای 
تيره وتبار خود را از نیکان دیگران بهتر شمارد؛ این تععتب نسبت که 
کسی تیره وتبار خود را دوست بدارد. تعهتب این است که تیره 
وتبار خود را برستم وظلم کمک ویاري‌آدهد. 


بس سس چ ات ہچ یرس شش 
باب کبر 


ای ےس ےہ ج ٴھو د ےہک ہہب 

١‏ از حکیم» گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از کمترین 
درجۂ الحادہ درپاسخ فرمود: 

كمترين درجة آن» كبر است. [۸۹] 

۲ از حسين بن ابی العلاء» از امام صادق (ع) گفت: شنیدم 
می‌فرمود: کبر دربدترین مردم است از ھرجنسی باشندہ کبر وبزرگی 
برازندۂ خدا است» ھ رکه باخدا عزوجل دررداى برازنده او ستيزه 














۵ 











ی کتاب الايمان والکقر ی 


اتد اوه ال کت إرائۂ: 
ا 
بڈ اک لله جب 





۶ 
6 ابو لري محمد عبیالجباره عن ابن 
عَنْ مُحَمَّدِبْنٍ عَنِ ان 








یر ۔ ممم 


کند نيفزايد برای او جز پستی» به راستی رسول خدا(ص) دریگ 
راهى از راههای مدینه گذر كرد و زن سياهى سرگین برمی‌چید؛ به 
او گفته شد: از جلو راه رسول خدا(ص) دور شوه درپاسخ گفت: 
راہ پهناور است(یعنی رسول خدا(ص) از كنار آن برود)؛ یکی از 
مردم قصد آزار او كرد؛ رسول خدا(ص) فرمود: دست از او 
بداریدءزیرا كه او زوردار(زو رگو) است. 

۳ از امام صادق (ع)ء فرمود كه: امام باقر(ع) فرموده: 

عزت چون روپوش خدا است» و كبر چون زیرپوش‌او؛ ه رکه 
به یکی از آنها دست اندازدہ خدا او را دردوژخ سرنگون کند. 


٤‏ از امام باقر(ع)» فرمود: 
كبر برازندۂ خدا استء و تکیت باج دل اش . 


۵ از امام صادق (ع)» فرمود: 
كبر برازندۂ خدا استء ه رکه باخدا دربارۂ چیزی از آن 
ستیزه کند» خدا او را به آتش سرنگون سازد. 


٦‏ از امام باقر و امام صادق(ع) که فرمودند: 


ه رکه به وزن ذره‌ای كبر دردلش باشده بهشت نمی‌رود. 























کتاب ايمانا و كفر 2 بابر 

۷۔از محمد بن مسلمء از امام باقر ويا امام صادق (ع) که 
فرمود: هركه دردلش به وزن دانهٌ خردلى كبر باشد» به بهشت 
۳ کو ایا 
«انا لله وانا اليه راجعون» گفتم: برای آنچه از شما شنیدمء فرمود: آن 
طور نیست که تو پنداشتی» همانا مقصود منء جحود و انكار است+ 
همانا آن عبارت از جحود و انکار است. 





۸ ۔از امام صادق (ع)» فرمود: كبر اين است که مردم را 
خوار شماری و حق را سفاهت دانی. [۹۰] 


4 ۔از امام صادق (ع)ء که رشول خدا(ی) فرمود: 

بزرگٹرین کبرہ خوار شمرهنتخلقتوَسبک شمردن حق 
است»(راوی) گوید: من گفتم: خار رون بخلق ویک شمردن 
حق چیست؟ فرمود: حق را نادیده كيرد وبر اهل آن طعن زند؛ 
هر که این كار را کند؛ باخدا عزوجل درآنچه برای او برازنده است 


ستیزہ کرده. 


۰ امام صادق (ع) فرمود: 

در دوزخ دره‌ای است وی متکټران كه آن را سر گویندهبه 
خدا عزوجل از سختی گرمای خود شکایت کرد و از او اجازه 
خواست که دمی برزند ودمی برکشید ودوزخ را سوخت. 





۱ .از داود بن فرقد» از برادرش که گفت: شنیدم امام 
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حر 





ی 











اب ی کت 
صادق (ع) مىفرمود: 

راستی كه متكبتران به صورت مورچئریز(محشور) گردند 
ومردم آنها را پایمال کنند تاخدا از حساب خلایق فارغ شود. [۹۱] 


۲ از عبدالاعلی» گوید: به امام صادق (ع) گفتم: كبر 
جيست؟ فرمود: بزرگترین درجۂ كبر اين است که حق را سبك 
شماری ومردم را خوارپنداری» گفتم: سبك شمردن حق جيست؟ 
فرمود: 

آن را نفهميده گیری وبر آن طعن ویٹرزنش زنی. 


۳ . از محمد بن عمر بن پزید» از پدرزش) گوید: به امام 
صادق (ع) گفتم: من خوراک خوب میرم و بوی خوش به کار 
می‌برم وسوار م ركب خوب می‌شوم وغلام هم دبال سم هستءآيا 
در اين رويه تجټر وکبر هست تا آن را نکنم؟ امام صادق (ع) سر به 
زیر افکند وسپس فرمود: همانا جبّار ملعون کسی است که مردم را 
خوار شمارد وحق را نادیده انگارد» عمر گفت: من که به حق نادان 
ونفهم نیستم ولی خوار شمردن را نمی‌دانم كه چیست؟ فرمود: ه رکه 
مردم را زبون وناچیز شمارد وبر آنها بزرگی وتجټر کند» او است که 
جبّار و زورگو است. [۹۷] 

٤‏ .از امام باقر(ع)ء که رسول خدا(ص) فرمود: سه 
کسند که خدا روز رستاخیز باآنها سخن نگوید وبه آٹھا ننگرد وآنها 





را پاک نشمرد و از آن آنها است عذابی دردناک: پیره‌مرد زناکار 
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ين 







۳ ۳ 
اصحابناء عَنْ احْعَة بن مُحَمَدِء عَنْ مزر 





قال: نوف تلد 





ما قیع یه الم یوب تی له 


قبط جیرئیل تتو ققال: يابو شف ابشط را 





کتاب یمان و کفر ی بير كك 


وپادشاه جبّار وفقير متكتر وبزرگی شعار۔ 


۵ ۔ از امام صادق (ع) که فرمود: 

به راستی چون یوسف درمقام پذیرائی پدر پیرخود يعقوب 
قرار گرفت» ویعقوب بر او وارد شدء عرّت ملک او را رگرفت 
وجلوی پای پدر بياده نشد» وجبرئیل به او فرود آمد وگفت: ای 
یوسف! کف مشت خود را بگشاه گشود و از آن نوری تابید وبه 
فضا آسمان برآمدءیوسف گفت: ای جبرئیل ! این نوری که از کف 
مشتم بیرون شد جه بود؟ درپاسخ گفت: نیرت از نسل تو برکنده 
شد به کیفر ايدكه برای شيخ يعقوبث پیادةنشیدی و از نسل تو 
پیغمبری نباشد. ]٩۳(‏ 

٦‏ ۔ از امام صادق (ع)ء فرمودة 

هیچ بنده‌ای نيشت جز اینگه بر کتیآ (لگامی 
استخ ل) وفرشتهاى او را نگهداری می کند وچون تکبّر کند به او 
گوید: بست شو که خدایت بست کرده(کندخل) پس هميشه 
دربيش خود بزرگترین خلق خدا باشد ودر چشم مردم دی 
پسٹترین وكوجكترين مردم باشد وچون تواضع کند؛ خدا 
عزوجل او را بالا برد سپس آن فرشته به او كويد: سرفراز باش+خدا 
سرفرازت كند (کردهخل) بس هميشه در پیش خود كوجكترين مردم 
است ودر جشم مردم بالاترين مردم است. [۹8] 

۷ ۔ امام صادق (ع) فرمود: هيجكس نيست كه كبر ورزد 
وخود را گم كند جز برای اینکه در خود زبونى وخواری دریابد. 





درحدیث‌دیگر فرمود: هيج مردى نيست كه تکبّر ورزد وبه 























كتاب ايعان و كفر ی 


جبر و زور دست زند جز براى زبونى وخوارى كه در خود درك 
کند. [۹۵] 





>3 2727-59 
باب عُجب و خودبینی 
سے ہہ سش ہے یں ہی ہا 77757 
۱ از امام صادق (ع)» فرمود: 
راستی خدا می‌داند که گنام ای موم بهار است از جب 
وخودبینی؛ واگر جنين نبود هرگز شخصنمومن:به گنهکاری گرفتار 
نمی‌شد. [۹۹] 


۴ امام صادق (ع) فرمود: 
ه رکه را عُجب گیرد» نابود شود. 


۳ از على بن سويد» گوید: از ابی الحسن(ع) پرسیدم از 
عُجبى كه عمل را تباه کندہ در پاسخ فرمود: جب چند درجه دارد: 

۱ - آنچه کردار بدبنده را به چشم او بیاراید تاآن را خوب 
بیند و او را خوش آید وپندارد که کار خوبی می‌کند. 

۲ ۔اینکە بنده‌ای به پرورد كارش ایمان دارد وبه کردار خود 
برخدا عزوجل منت می‌گذارد بااینکه خدا درآن کار بر سر او منت 
دارد (كه او را توفیق آن کردار خوب داده است). [۹۷] 




















۲۲ 








> ور ی و ا 
آخدهما عابد والاخر فایقء فخْر. 





وَالعايدٌ 





A‏ ل ی 
یقی» ذلك انه يَدْخُل العابد العشجد مُدِلا 
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فکرثه في ذلك؛ وتکون فکرة الفاق ف 
1 و 















٤‏ از امام صادق (ع)ء فرمود: 


به راستی مردی گناہ می کند وپشیمان می شود از آنء و کار 
خيرى میکند و از آن شاد می شود و از آن حال ندامت وپشیمانی 
دور می‌افتد و اگر بر همان حال بشيمانى باشد» بهتر است برایش از 
این حالی که بيدا كرده است. [4۸] 

۵ ۔فرمود(ع): یک مرد عالمی نزد عابدی آمد وبه او 


چطور نماز می‌خوانی؟ در باسخش گفت: از چون منى پرسند 
که جطور نماز می خوانی؟ من از آغاز جنين وچنان خدا را عبادت 
می‌کنم» گفت: چگونه است گرب توي كفت ة/ب و اندازهاى گریم که 
اشکم روان شود. آن عالم گفت: په راستی اگ رخندی و از خدا 
ترسان باشی بهتر است که گریه کنی‌وّبه خودبالی؛ راستی ه رکه 
برخود ببالدہ هیچ کرداری از الا نرودٍ. 





٦‏ از امام باقر یاامام صادق (ع) فرمود: 

دو مرد به مسجد رفتند» یکی عابد بود ویکی فاسقء از مسجد 
بدر آمدند» آن فاسق مقام صدیق داشت و آن عابد؛ فاسق بود ؛و 
اين برای آن است که عابد به مسجد رود وبه عبادت خود می‌نازد 
وهمة اندیشه‌اش در این است وفکر فاسق وبد کار دنبال پشیمانی از 
کار بد وتوبه است و از خدا عزوجل در باه هرجه گناہ کرده است 
آمرزش می‌خواهد. 






گوید: به امام صادق (ع) 
ترسان ونگران است وسپس 


۷ -از عبدالرحمن بن 





: مردی کاری می‌کند و از 























یادا تشر 


الصَدِّينَ لا ینجیوا 


هلك. 





4 كناب الایمان والکتر 1ت 
: مت 











و وش ال 
عجب وخودینی 2۳ 





کناب ایمان و کفر چ‫ 5 
کار خیری می‌کند و شبه جب وخودبینی أو را می گیرد۔ 

فرمود: حال نخست او که حال خوف است بهتر است از 
حال غجب او۔ 








۸ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

در این ميان که موسی(ع) نشسته بود ناگاه شیطان آمد و 
كلاه چند رنگی بر سر داشت وچون نزدیک موسی(ع) رسید» كلاه 
خود را از سر برداشت ونزد موسی آمد و به آن حضرت سلام داد» 
موسی گفت: تو کیستی؟ درپاسخ گفت: من ابلیسم گفت: توئی» 
خدا تو را به کسی نزدیک نسازاد» كفك من یلم به شما سلام كنم 
برای مقامی که نزد خدا داری» فرمود که: موسلى په او گفت: این 
كلاه چیست؟ گفت: با آن دل مردم رامی‌ربآیم» موسی په او گفت: 
به من خبر ده از گناهی که چون آدمی زادہ کند» تو بر او مسلط 
می‌شوی» پاسخ داد: هر گاه خودبین شود وکار خود را فزون شمارد 
وكناهش در چشم او کوچک جلوه کند وفرمود: 

خدا فزوجل به داود(ع) فرمود: ای داود! گنهکاران را مژدہ 
بده» وصدیقان را بيم بده» عرض کرد: چگونه به گنهکاران؛ مژده 
بدهم وبه صذیقان بیم بدهم؟ فرمود: ای داود! به گنهکاران مژده بده 
كه من توبه پذیرم و از گناہ در گذرم وبه صذیقان بیم بده که مبادا به 


کردار خود عُجب کنند وخودبین شوندہ زیرا هیچ بنده‌ای را من پای 
حساب نکشم جز آنکه هلاک باشد. [44] 

















باب حت الدنيا والحرص عليها 





تم لها رأع» ذا يولم ذافی آخرها عر ع فسجا ین 
سر سا 











کتاب ايعان و کفر 





باب دوستى دنیا و حرص بر دنيا 
کرک 


١‏ از امام صادق (ع) که فرمود: 
سر هر خطاء دوستی دنیا است. 


۲ از حماد بن بشیره گوید: ام صادق (ع) شنید م 
می‌فرمود: دو گرگ گرسنه و درنده .که به كلةأنجويان زنند یکی از 
جلو ویکی از دنبال آن(و آن رامحاصره.کنند) زیانشان 
وتباهکاریشان بيشتر از دوستی دنیا وشرافت مآبى برای مسلمان 
نیست. [۱۰۰] 

۳ از امام باقر(ع)؛ فرمود: 


دو گرگ گرسنه و درنده در 





بی‌چوپان که یکی از جلو 
ودیگری از عقب كله در آن افتد(یعنی آن را به طور کلی محاصره 
کنند) زود آن را نابود نکنند از دوستی مال وشرافت مآبی در دين 
مسلمان. 

٤‏ از امام صادق (ع)» فرمود: 

به راستی شيطان آدمى زاده را در هرچیزی مىجرخاند (تا او 
را گمراہ کند) وچون از او درمانده گردید در برابر پول ومال دنيا 
جلو او را سخت می بندد وگردن او را می‌گیرد. 























ہا کتاب الايمان والکفر ات باب حټ الدنيا والحرص علبھا 
و 4 7ے 





کت عَذابه. 
دمن أصحاينا 





نزک کے رکز 


وال ال مد أفتى 0 
از 


کا زی و یا 
وقال: لاشیرژواقلوتکم الاشیعال يما َذ فات تَعَمْفَلُوا 

وله مسفن 

آذھاتكم عن الاشتندادلما لیات 











کتاب ایمان وکفر 1۱ باب دوستی دنیا و حرص بو 

۵ ۔از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

ه رکه با تسلیت و دلجوثی خدا تسلى نیابد ودلش آرام نشود؛ 
نفسش از افسوس وحسرت پی درپی بر دنیا بند آید وه رکه دیده به 
دنبال آن دارد که به دست مردم دیگر است»هم و غم او فراوان 
شود و سوز دلش درمان نپذیرد» وه رکه برای خدا عزوجل نعمتی 
نشناسد جز در خوردن ونوشیدن وجامه پوشیدن» محققا کردارش 
كم و کوتاه وعذابش نزدیک است (وبه عذاب نزدیک اسع ل). 





٦‏ ۔از امیرالموٴمنین(ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 
راستی که اشرفی طلا وپول نقره هلاک کردند کسانی را 
بيش از شما بودند و هماند وهلاک کپٹڈه شمایند. 


۷ از امام صادق (ع) که امام باقر(ع) فرمود: 

نموه آزمند بر دنيا نمونه کرم ابریشم است که هرجه بیشتر 
ابريشم برخود می‌تابد ومی‌بیچد؛ راہ بیرون شدن خود را دورتر 
وبسته‌تر می‌نماید تا از غم و اندوه می‌میرد. [۱۰۱] 

امام صادق (ع) فرمود: بهترین توانگری وبی‌نیازی این است 
كه کسی گرفتار آزمندی نباشد. 

وفرمود(ع) دل را درپی آنچه از دست رفته روانه نکنید» 
تا فکر خود را از آمادگی برای آنچه هنوز نيامده است» 
بازدارید. [۱۰۱۲] 
































كتاب الايمان والكفر ۹ باب حبِ الدنیا والحرص عليها 


عليز 


کے 





»عَنْ 








و کے رل 
مب الدنیا زاش کل خطیتته واد دُلياءان: نیا بلاغ 


ودنيا عونت 





کتاب ایمان و کفر کت 0 باب دوستی دنیا وحرص بردي لٹ 


۸ زھری گوید: از علی بن الحسین(ع) پرسش شد که 
کدام از اعمال بهتر است؟در پاسخ فرمود: بس از شناختن خدا 
عزوجل وشناختن رسول خدا(ص) عملی بهتر از بغض دنیا نيست 
وبه راستی که آن شعبه‌های بسیاری دارد ومعاصی هم شعبه‌های 
بسیاری دارند. 

اول چیزی كه خدا به وسيلة آن نافرمانی شد: كبر و 
سربزرگی بودہ گناہ ابلیس هنگامی که سر باز زد و سربزرگی کرد 
و از کافرین شدہ سپس حرص است وآن گناه آدم و حوا است(ع) 
هنگامی که خدا عزوجل به آنها فرمود( ۳۵ ره بقره): «بخورید از 
هرجا که خواهيد ونزدیک نشوید به اينآدرخت تاز سُمارانباشید» وآن 
دو دنبال چیزی رفتند که بدان نیازۍ بو اگوی در نژاد آنها 
درآمد تا به روز رستاخيز و اين اس که یش آنچهآدمی زاده به 
جستجوی آن است چیزی است که بدان نیاز ندارد» سپس حسد 
است و اين گناہ بسر آدم است هنگامی که حسد ورزید به برادر 
خود و او را کشت و از این است که شعبه‌هائی يديد آيد از دوستی 
زنان ودوستی دنیا ودوستی ریاست و راحت‌طلبی و حب سخنوری 
وگفتار و حب برتری وثروت و این خود هفت خصلت شد که همه 
آنها در حب دنیا فراهم هستند وپیغمبران ودانشمندان يس از فهمیدن 
آن گفته‌اند: 

حب دنیا سر ه رگناهی است» و دنیا دو دنیا است: دنیای به 


اندازۂ ضرورت زند گی ودنیای معلون. (۱۰۳] 














۳۵ 











ہا کاپ الایمان والكفر ِ۰ پاب حت الدنیا والحرص عليها 












4-ويلهذا الاشنادہ عَنِ الينقري» عَنْ حفص ئن غياث» عن 
5 9 کک ۳ 


رم وه 


1 جَناح» کن ا 








وطیزها وَدَوايّها ققال: أ. تفن 
اکر کال تن یمتا اع الله 





تور 





تایه قدي ین الج ان: ناده» ققام جیسیٰ متو تاه اليل 


06 
٭٥×‏ ھے ء ە TS CU‏ 





۹ از امام صادق (ع) فرمود: 

ای موسی! به راستی دنیا خانةٌ کیفر است» من آدم را برای 
ائی که کرد در آن» کیفر دادم و آن را ملعونه نام نهادم؛ هرجه 
درآن است ملمون است جز آنچه که در آن برای من باشد. 





ای موسی! راستی كه بنده‌های شایسته وخوبم به اندازه دانش 
خود به دنیا بی‌رغبت هستند ومردم دیگر به اندازۂ نادانی و جهل 
خود بدان رغبت دارند و کسی نباشد که آن را بزرگ شمارد كه 
چشمش درآن روشن شود وهیچکس آن را خوار و زبون نشرد جز 
آنکه بدان بهره‌مند شد. [:۱۰] 


٠‏ در حدیث (۱) باب ترجمهشه الیت. 


۱ از مهاجر اسدىء از امام صادق (ع)ء فرمود: عیسی بن 
مریم به یک آبادی گذر کرد که اهل آن باهرچه پرنده وجاندار 
داشته یک جا مرده بودند بس فرمود: هلا به راستی اینها نمرده‌اند جز 
به خشم وعذابء واگر به تدریج مرده بودندہ یکدیگر را یه خاک 
سپرده بودند» حواریون گفتند: ای روح الله و كلمة الله! به درگاه 
خدا دعا كن آنها را برای ما زنده کند وبه ما گزارش دهند که 
کردار آنان جه بوده است( که بدین کیفر رسیده‌اند) تاما از آن 
دوری کنیم» عیسی آن را از پرورد گار خود درخواست کرد و از 
فضا بدو فریاد شد که: آنان را فرياد کن» عیسی در شب بر یک 








تپه‌ای از زمین بر آمد وفرمود: ای مردم! این آبادی و یک‌تن از ميان 


























ہا كتاب الایمان والكقر رت باب نټ الدنا والعرص علیها 
8 


وت الأْض 


0 الطّاعَةٌ 
یف كان ان کز؟ 











کاب ایمان و کفر .. هه ہجیستو رين ۳ 


آنها به او پاسخ گفت: پرستش طاغوت ودوستی دنیا به همراه ترس 
اند ک (از خدا) و آرزوی دور و دراز و غفلت در سرگرمی وبازی» 
بس عیسی(ع) فرمود: دوستی شما بادنیا چگونه بود وچه اندازه 
دنیاطلب بودید؟ در پاسخ گفت: به اندازه دوستی كودك در بارة 
مادرش» هرگاه به ما رو می‌آورد شاد و خرسند می‌شدیم وچون به ما 
رو می کرد می‌گريستيم وغمناک می‌شديم. فرمود: 
طاغوت چگونه بود؟ در پاسخ گفت: از گنهکاران فرمانبری داشتیم. 
فرمود: سر انجام كار شما جه شد و به کجا کشید؟ در باسخ گفت: 








شب را در عافیت و خوشی به سر بردیم و بامدادان در هاویه افتادیم. 


فرمود: هاویه چیست؟ در پاسخ گفت: نجیناست: فرمود: سجین 
چیست؟ در پاسخ گفت: کوھھائی)آز آتش تات هاو شعلەور که تا 
روز رستاخیز بر ما فروزان است» فرمودنچه و چه باشما 
گفتند؟ در پاسخ گفت: گفتیم ناڑا یرگ ردانید به دنیا تا درآن زهد 
در پیش كبريم و به ما گفته شد: درو می‌گوئی. فرمود: وای برتوه 
چگونه جز تو دیگری از ميان آنها بامن سخن نگفت؟ در پاسخ 
گت 








ن بر دهان است و به 
آنها به 
سر می‌بردم و از آنها نبودم وچون عذاب فرود آمده مرا هم درگرفت 
به همراه آنهاء من هم با یک‌مو بر لبه دوزخ آویزانم ونمی‌دانم که 
درآن معلّق زنم یااز آن رهائی يابم. عیسی رو به حواریون کرد 
وفرمود: ای دوستان خدا! نان خشک بانمک زیر و خوابیدن بر 
زباله‌دانها خیر بسیاری است بالینکه عافیت سا و آنفرت را تأمین 


ياروح اللّه! همه را مهار و لكام 
دست فرشتههاى سخت و تند كرفتارند و راستش من در ميان 











کند. [۱۰۵] 





۲۳۹ 





ات بات حت الدنیا والحرص علیها 
ہا كناب الايمان والكمر الد 














کناب ایمان و کفر 3 باب دوستی دنیا وحرص بر دیا 





۲ از امام صادق (ع) که فرمود: 
خدا بر بنده‌ای دری از دنيا نگشاید جز آنکه بر او دری از 


حرص به مانند آن گشاید. 


٣‏ ۔ از امام صادق(ع) که عیسی بن مریم (ع) فرمود: 

برای دنیا كار می‌کنید بااينكه در آن 
بی کار وعمل ء وبرای آخرت کار نمی کنید باآنکه در آخرت به شما 
روزی داده نشود جز دربرابر کرداره وای برشماء علمای بد کردار» 
مزد را دریافت كنيد و کار را ضايع سازیده صاحب کار نزدیک 
است به اينكه کار را بپذیرد(کار خود ,راب یگیردخل) ونزدیک 
است که کار كران از تتگنای دنیا به ٹاریکی کرو براوند. 
کسی دانشمند باشد كه .در راه.آخرت است و رو به 
آنچه به 





شما روزی داده شود 





دنیا دارد و آنچه به او زيان رساندء نزد او محبوب‌تر است 
او سود رساند؟ ]1١5[‏ 

6 از امام صادق (ع) که فرمود: 

دورترین حالی که بنده از خدای عزوجل داردہ این است که 
جز شکم و فرج خود هم و هتتى ندارد. 





۱۵ امام صادق (ع) فرمود: 

هر که بامداد و شام کند و اکبر هم او دنیا باشد» خدا تعالی 
فقر و پریشانی را جلو چشمش نهد و كارش را پریشان سازد و از دنیا 
نرسد مگر بدانچه خدا قسمت او کرده است و ه رکه بامداد کند و 














اب الا ی باب الطمع 
ہا کتاب الايمان والكقر 7 بابالشع 
8 2 








۱ علي را خن 














کتاب ایمان وکفر هه باب طمع 2 


شامگاهان نماید وآخرت مهم اکبر او باشدء خدا در دلش توانگری و 
بی‌نیازی مقرر سازد و کار زند گی او را جمع و فراهم نماید. (1۱۰۷ 





٦‏ امام صادق (ع) فرمود: 

ه رکه بیشتر آلوده به دنیا است» هنكام جدا شدن از آن» 
افسوسش بیشتر و سخت‌تر است. 

۷۔ امام صادق (ع) فرمود: 

ه رکه دل به دنیا دهد» دل را گرو سه خصلت ساخته است 
وبدانها پرداخته: هتی که به آخر نرسد و آژژونی که به دست نیاید 
و امیدی که ب رآوردہ نگردد. [۱۰۸] 


Ki‏ سے ہے 
باب طمع 
سس میس 
۱ از امام صادق (ع)» فرمود: 
وه جه زشت است برای موّمن که ميل و رغبتی در او باشد 
که او را خوار کند. [۱۰۹] 
۲ ۔از امام باقر(ع)ء فرمود: 
جه بد بندماى است آن بندہ كه طمع او را می کشاند و چه 





بد بنده‌ای است بنده‌ای که ميل و رغبت او را خوار می‌کند. [۱۱۰] 



















25 كتاب الایمان والکٹر 1ت باب الشرق 








ای ا مي ںا 4 
عَلي بن النغما» عن عفرو بن شِئرہ عَنْ جابره عَنْ | 

چپ ا اک 9 
الثلامؤقال: قال رشول الله مت لعتیب ای زتلم: لو كان اوق خَلْقاً 
یریما کان سی متا خَلق الله بح منه. 











وہےب ہیی یں اہ 
کتاب ایمان و کفر هه باب سازگاری 8 


۳ على بن الحسین(ع) فرمود: 
من همه خير را در این ديدم كه بايد طمع از هرجه در دست 


مردم است برید. (۱۱۱] 


٤‏ از سعدان» گوید: به امام صادق (ع) گفتم: چیست که 
در بنده ايمان را پایدار کند؟ فرمود: ورع وبارسائى؛ وآنچه که بنده 





را از ایمان بیرون برد چیست؟ فرمود: طمع است. 

مفٹ سے سج سے ال ہب رہش سے 
باب ابا زگاوی 

سح DDE‏ ون 


١‏ ۔از امام باقر(ع) فرمود: 

ه رکه ناسا زكارى بهره او گردد» ايمان از وى درپس پرده 
شود. (۱۱۲] 

۲ فرمود(ع): رسول خدا(ص) فرموده است: 


اگر ناسا گاری در برابر چشم مجستم شود آفرید‌ای از آن 


زشت‌تر نباشد. 














رول یماج ال یی بالگ 


رسو ل الله؟ اناب" 








کتاب ایمان و کفر j‏ باب بدغلقی ؟م 
الك ےچ سا ۳ 
باب بد خلقى 
سپس 


۱ از امام صادق (ع) که فرمود: 
بدخلقی» کردار را تباه سازد چنانچه س رکه عسل راء 


۲ . فرمود(ع) که رسول خدا(ص) فرموّده است: 

خدا عزوجل برای بدخلق توية نخواسته جر شد: یارسول 
له ! آن چگونه باشد؟ پاسخ داد: زیراهزگاه از گناهی توبه کند» در 
گناہ بز رگتری افتد. 


٣‏ ۔امام صادق (ع) فرمود: 
به راستی که بدخلقى هر آینه ایمان را تباه ګند چونان که 
س رکه عسل راء 


٤‏ امام صادق (ع) فرمود: 
هر که بدخلق است» خود را شکنجه کند. (۱۱۳] 





۵ امام صادق (ع) فرمود: 























7 ای 03 
اكدم: اؤحیٰ له ول إلى بَْض انيا 
الع فيد العمل كما فد ال الفعل. 1 





۱۳ 





ا 





وتء 


5 1 
؟ محمد بی تخ عَنْ آخعد بن فد 








با بسفاهت کم 


كتاب ايمان و کفر کر 


خدا به یکی از پیغمبرانش وحى كرد كه: بدخلقی؛ ايمان را 
تباه كند چنان که س رکه عسل را. 





باب سفاهت 
سس ہپس ددم 
١‏ از امام صادق (ع)» فرمود: 
راستى سفاهت خلق » شخص !تی اسن که برهر زیر دستی؛ 
كردن فرازى کند وبراى هربالا دستى زبوني كنط. [۱۱4] 


٢‏ از حلبى كه امام صادق (ع) فرمود: 

سفاهت نكنيد» زیرا بيشوايان شما سفيه نيستند. 

امام صادق (ع) فرمود: ه رکه سفيه را باسفاهت عوض دھد+ 
آنجه برسر او آيد برای خود پسندیدہ است جونكه به مانند او رفتار 


کر 


۳ از عبدالرحمن بن حجاج» از امام كاظم (ع) که در بار ۱ 
دو مردی که به‌هم دشنام می‌دادند فرمود: 
آنکه ۲" از به دشنام کرده است ستمکارتر است و گناو 























ا" كتاب الایمان والکفر 


البادي ینهما ألم ووزژو 
٤‏ 


۳ کی ےئ رت 
E 8‏ 





فما نن جیسی» عَنْ حُمَرَيْنٍ یه عَنْ ابا 
















خودش و طرفش به كردن او است تاآنجا که ستم شده از حذ 
نگذرد. (۱۱۵] 

6 از امام صادق (ع) که فرمود: 

راستی مبغوض‌ترین خلق خدا بنده‌ای است که مردم از 
زبانش حذر کنند. 


باب بی‌شرمی 


١‏ از امام صادق (ع) فرموة 
از نشانههاى شرك شیطآن گه در آن تردیدی نیست این 
است که کسی فخاش باشد و باکی نداشته باشد كه جه كويد وچه 


به او گویند. 


۲ ۔ رسول خدا(ص) فرمود: 
چون دیدید مردی در بارڈھرچه كويد و به او گفته شود 
باكى نداردہ راستش این است که از زنا است يا از شرك شيطان. 


۳ از امي رالمؤمنين (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: به راستی | 
خدا حرام كرده است بهشت را برهر فتاش وب ىآبرو وكمشرم که 





























۵ كاب الیماد رال 


فَقالرَ شوہ ان يآ 
((وَشَارِكَهُمْ في الأول وَالأوْلاي). 

قال: وسال جل ققيہاً: مَل ف القاس من لا اي ما یل 
4 قال: من عرض بات 7 
نيك الذي اي ما لا قبلذ 





5 باب البذاء 
و 


س یز یسان؟ 





تفراقول الله عووج: 















محمد بی بی عن أحْمد بن محمد عیسی» عَنْ عَلِنّ 
دی 


شبحان الله تقذف امة؟ قذ کثث أرى انلك 





کتاب ایمان و کفر 


کی و یر ہے ا 

هه ياب م شرهى كم 
باك ندارد جه بگوید وچه به او گفته شود زیرا راستی چون از او 
بازرسی کنی یااز زنا است بااز شرك شیطان است» عرض شد: 
يارسول الله! در ميان مردم شرك شیطان هم هست؟ رسول 





خدا(ص) فرمود: گفتة خدا عزوجل را نخواندی( ۹4 سوره اسراء): 
«و تو ای شیطان شریک آنہا باش در دارائی وفرزند». 

راوی گوید: مردی از فقیهی پرسید که آيا در ميان مردم 
کسی است که باك ندارد هرجه در بارۂ او گویند؟ در پاسخ گفت: 
ه رکه به مردم دست اندازد و به آنها دشنام كويد ومی‌داند که او را 
رها نکننده این است کسی که باک نمی‌ذارد كه كويد وچه در بارۂ 
او گویند. [۱۱1] 

٤‏ ۔از امام باقر(ع) که فرمود: 

به راستى خدا دشمن دار دک شام كوا رک کشا م جوا 


۵ ۔از عمرو بن نعمان جعفى گوید: برای امام صادق (ع) 
دوستى بود كه از او جدا نمی شد به هرجا که مىرفتء وروزی در 
بازار کفش دوزان به همراه آن حضرت بود وپشت سر خود یک غلام 
سندی به همراه داشت» تا سهبار رو به دنبال خود کرد و فلام خود 
را می خواست وهر بار او را ندید و در بار چهارم که او را دیده 


گفت: ای زنازاده! کجا بودی؟ امام سر برداشت ودست به پیشانی 





خود كرفت وفرمود: سبحان الله مادرش را به زنا متهم کنی؟ من 





پنداشتم تو خوددار وپارسائی و اکنون پدیدار است که باورع وپارسا 


























2 ۳ / کو رد‎ f 
ما عیفت يكل امقیکاساءتتخ عتي ال:قسا رأة‎ 
جياتن ر موت یا‎ 





رة 
: انان نز 


۷سفعلا یضی) عن أخمةني 


کک کو 





قالَ: فتاه آب في تسایوقعا 


ا 


عَرّوَجَلمُنْذُقَلاثِ 


کتاب ایمان و کفر 





قربانت» مادرش زنی سندیّه ومش رکه استء 





نیستی» عرض کرد: قرب 
فرمود: نمی‌دانی كه هر ملتى دستور ازدواجی برای خود دارنده از من 
دور شوه گوید: من دیگر ندیدم آن مرد به همراه امام راہ برود تاآنکه 
مرگ ميان آنها جدائی انداخت. 

در روایت دیگر است که: برای هر اتتی نكاح و ازدواجی 
است که به وسيل آن از زنا خودداری کنند. (۱۱۷] 

٩‏ -رسول خدا(ص) فرمود: 

راستی اگر دشنام مجم شود نمونة بدی باشد. 


۷ از امام صادق (ع)» فرموو 
در بنی اسرائیل مردی بود و یلته به د ركاه خدا 
دعا کرد كه به او پسری روزی کون دید که خب خواهش او 
را برنیاورد عرض کرد: پروردگارا! من از تو دورم وسخن مرا 
نمی‌شنوی یا به تو نزدیکم وبه من پاسخ نمی دھی؟ گوینده‌ای در 
خواب نزد او آمد و به او گفت: 








: راستی تو سه سال است که خدا را 
با زبانی هرزه و دلی س رکش و ابرهي زگار ونیتی نادرست می خوانی؛ 
بايد از هرزه درائی خود ببری ودلت برهي زكار گردد وذ 
شود گوید: آن مرد چنین کرد وسپس به درگاہ خدا دعا کرد 


وپسری برای او زائیده شد. [۱۱۸] 


ت درست 





۸ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 
از بدترین بنده‌های خدا کسی است که برای ھرزہ گوئی وی 




















ہس ده عن أَحْمَد ب 











: ج 
کتاب ایمان و کفر وت باب بى شرعى ل 





از همنشینی او کنارہ می‌شود. 


4 امام صادق (ع) فرمود: 
هرزه گوثی از جفا کاری است؛ وجفاکاری در آتش است. 


٠‏ امام صادق (ع) فرمود: 
دشنام و هرزه گوئی و بدزبانی | 





١١‏ رسول خدا(ص) فرمودة 
راستی خدا دشمن می‌دارد تکام گوق ی آبروی و گدای 
مبرم راء 


٢‏ به عايشه فرمود(ص): 
ای عايشه! اگر دشنام مجتم شودہ نمونة بدی باشد. 


۳ - فرمود: ه رکه به برادر مسلمان خوده دشنام دهد» خدا 
برکت از روزی او بردارد و او را به خود واگذارد وزندگی او را تباه 





سازد. 




















۴د 


5 








کتاب الايمات والکفر پت 


بے 8 
١‏ عِدَةمِنْ اصحایناه عَنْ احْمَدٌ 
۶ 






e 


بن 











کناب ایم کر کو EY‏ 
٤‏ از سماعه» گوید: نزد امام صادق(ع) رفم و با من 
آغاز سخن کرد وفرمود: 
ای سماعه! این جه جنجالی بود که ميان تو و شتردارت 
پدیدار گشته» مبادا دشنام گو و بدزبان ولعنتفرست باشی» در پاسخ 
فتم: به خدا كه چنین بوده استء زیرا كه او به من ستم کرد» 
فرمود: اگر او به تو ستم کرد تو به او سر افتادی؛ راستش این است 
که اين کردار از کردارهای من نیست ومن به شیعیان خود نفرمایم 
که بکنندہ از برورد كارت آمرزش جو وبدان باز مگرد؛ من گفتم: از 
خدا آمرزش خواهم وبدان بازنگردم۰ [115] 








ہے سے ا ۱ لك ۷ محر 
باب کسی که برهي کنند از وی براي بدی او 
سلج ةب 


١‏ از امام صادق (ع) فرمود: 
راستى يك روز كه پیغمبر(ص) نزد عايشه بود به ناگاه 
مردى اجازه شرفيابي خواست ورسول خدا(ص) فرمود: جه بد 





مردى است از تيرةٌ خود» عايشه برخاست وبه درون اطاق رفت 
ورسول خدا(ص) اجازةٌ ورود بدان مرد داد وجون وارد شدء رسول 
خدا(ص) باخوش‌روئی از او بذيرائى كرد و بااو به كفتكو برداخت 
تاجون به بايان رسانید وبيرون شد از نزد آن حضرت» عايشه گفت: 





يارسول اللّه! تو این مرد را بدان بدى ياد كردى وچون آمد» از او 











ہا کاب ایدو 









ن أصحايناء عَنْ بل ن بابي ع 
عَنْ آبي عي الله عتیتقال: قال 














کناب ایمان و کفر 





او سرفرازی 


پذیرائی خوبی نمودی» رسول خدا(ص) در این هنكام قرمود: راستی 
از بدترین بنده‌های خدا آن کس است که از هرزه‌درائیش همنشینی با 


او را بددارند. (۱۲۰] 


۲ رسول خدا(ص) فرمود: 





بدترین مردم پیش خدا در روز رستاخ 
شر آنهاء احترامشان کنند. 


٠"‏ امام صادق (ع) فرمود: 


هر که را مردم از زبان او بترسنب»ر ی باشد. 


6 -رسول خدا(ص) فرمود: 
بدترین مردم روز رستاخیر» اتان که برای بدی آنها 
احترامشان می‌کنند . 


یهت یج 


باب ستمگری و سرفرازی 
هو رر 


١‏ رسول خدا(ص) فرمود: 
شتابانترین بدی از نظر کیفره ستمکاری و تعدی است. [۱۲۱] 


1 























گا کتاب یمان والکتر ۳ ۳۳۳7 باب اليفي 


مول الله تل اترا وعلم: ال ترش 
۲ کت 






لق أخو ليخ ون ماكائوا. 








کتاب ایمان و کفر ر با ری وسرفرازی ٩‏ 





۲ از امام صادق (ع)» فرمود: 
شیطان به لشکرهای خود می‌گوید: ميان افراد آدمی‌زاده» 
حسد و ستم افكنيد كه این دو در پیش خدا باش رک برابرند. 1۱۲۲ 





٣۔از‏ ابی سیّار كه امام صادق (ع) به او نوشت در 
نامه‌ای؛ که: نگاہ كن مبادا ه ركز سخنى در ستم و سرکشی از تو 


سرزند و اگرچه تو را وتيره وتبارت را خوش آید. 





٤‏ ۔امیرالموٴمنین(ع) فرمود: 

ايا مردم! راستی بغی و ستم؛ ياران خو رإبه آتش کشده 
راستى اول کسی كه برخدا س ركش گرووقتاق"دختر آدم بود و 
اول کسی كه خدا او را کشت ها تا بوه که نشئیمن او يك 
جريب در يك جريب بود و بيست انگشت داشت و در هر انگشتی 
دو ناخن داشت» چون دو داس» خدا بر او شيرى را چون فيل و 
گرگی را به بزرگی شتر و ك ركسى را به اندازه استرى جيره ساخت 
و او را كشتند وخدا جبّاران را در بهترين وضع و آسودهترين حال 
خودشان كشته است. [۱۲۳] 


























-#ه _ سھ 





الحسب إلافخار ربب 
"-أبو علي الأشعري عن مون 
تن اشماییل, قن حا قن 1 









۱ 3 
سین أصحايداء عن احم بن مُحمّدِ بن خالده عَنْ 





کتاب ایمان و کفر رت باب وی گا 


ا .۰ دح ی 
باب فخر و کبر 
١‏ على بن الحسین(ع) فرمود: 
عجب است از متكبّر بر خود بالنده» كه ديروز نطفهاى بوده 
وسپس هم او در فردای مرگ خوده مردار گندیده‌ای است. 


۲ ۔رسول خدا(ص) فرمود: 
آفت حَسّب وشرافت خانداني بَرخُوڈٴبَالیدن و خودبینی 


است. [۱۲4] 


۳ از عقبه بن بشیر اسدی؛ گوید: به امام باقر(ع) گفتم: من 
عقبه بن بشیر اسدی هستم و در ميان قوم و تبار خود خاندان بزرگی 
دارم» گوید: در باسخ فرمود: تو به خانوادةُ خود برسر ما متت 
مینهی؟ (منهخ) راستی خداوند به برکت ایمان؛ ه رکه را مردم يست 
می‌شمردند؛ بالا برده است در صورتی که موّمن باشد وبرای کفر» 
ه رکه را مردم باشرافت می‌شمردند» بست و زبون ساخته در صورتی 
كه به کفر بماند و کسی را یر کسی برتری نیست جز به وسیلڈ 
تقوی. [۱۲۵] 





٤‏ امام باقر(ع) فرمود: 























وت مر اعد 
0 علي بإ هت عن أب ال 
ا نش لوط 















کتاب ايمان و کفر 


اوت وسخت: 





عجب است از متکبّری که به خود می‌نازد و همانا از نطفه‌ای 
آفریده شده» وسپس مرداری گندیده شود ونمی‌داند در این ميان با او 
چه خواهد شد. 

۵ از امام صادق (ع) که مردی نزد رسول خدا(ص) آمد و 
گفت: یارسول اللّه! من بسر فلان بسر فلان هستم و تا نه پدر خود را 
برشمردہ رسول خدا(ص) در پاسخ او فرمود: تو دهم آنانی در 
دوزخ» ]۱۲١[‏ 


٦۔‏ رسول خدا(ص) فرمود: 


آفت حَسّب افتخار است. 


تج چا سح 
باب قساوت و سخت‌دلی 
سپس 


١‏ از على بن عیسی؛ حدیث را به آنجا رسانیده که فرمود: 
در آنچه خدا عزوجل با موسی(ع) مناجات کرد این بود که 
فرمود؛ موسی! در دنیا آرزوی خود را دراز مکن» تا دلت سخت شود 


که سخت‌دل از من دور است. [۱۲۷] 


۲ از امام صادق (ع)» فرمود: 























مث حت تبث له له 


ووو 


رتش باه غ رت 





القَيْطان الکو ولو 
کبس سس ب ب ۸ بت ۳ کب مہ IS‏ 
اب الظلم 
TS‏ و2 
5 0 7 

۱-عدةمن اصحايناء عَنْ احَمْدَ ئن محمد بْنِ خالد» عَنْ ابيه» 

ْج عن هل بن طالح عن شند ين 

گرینیہ عَنْ ابي جر مش تال شم دک بنیز زره الله 


وو 


للم لا يفره اله وخ لایتغه اله ۳7 ال الذي لاتير 





کتاب ايمان وکفر .کک باب ظلہومنتکاری ٤‏ 


چون خدا بنده را در سرشت كافر آفریندہ نميرد تا بدى را 





دوست او گرداند و به آن نزدیک شود و او را به كبرو زور ونادانی 
گرفتار کند ودلش سخت گردد وبدخلق شود و سخت‌رو گردد و 
پستی او پدیدار شود وشرمش کم شود وخدا پرده او را بدرد وبه 
حرامها اندر شود وبه مخالفت باخدا افتد» وطاعت او را بددارد وبه 
مردم بپرد و از ستيزه سیر نشوده از خدا بخواهید عافيت و دوام آن را 


از او بجوئید. 


۳ از امام صادق (ع) که امي الم ومني (ع) فرمود: (مردم را) 
خاطره‌ای از طرف شيطان در دلا آفعد وهای از طرف 
فرشتگان» خاطرةٌ فرشته: رقت است.و:فهم» وخاطره شیطان: سهو 


است و سخت‌دلی. (۱۲۸] 


۳۳۳ هی سح 
باب ظلم و ستمکاری 


سپ 


۱ ۔از امام باقر(ع)» فرمود: 
ستم بر سه گونه است: ستمی که خدا بیامرزدہ و ستمی که 
خدا نیامرزدہ و ستمی كه خدا از آن صرف نظر نکند. 





اما ستمی که خدا نیامرزد: شرك است» و آنکه خدا بیامرزد: 




















"00800٦ 








- - ناي أو عن اي 
رہ وتیل الطويل عن عَنْ 





تمل لي ین تو؟ ق 


م 


٤‏ محمد ات ی بن عیسی» عَنِ 


ضیج» E‏ یآ 
تج ہا كما قواً روج 
عِنَةمِنْ اأصحاپناء عَنْ أخمة 











يا بی بي أوصيلة يا أؤصاني هي وتم حي حمر EE‏ یم 


كتاب ايمان و کفر وج 00 باب ظموستتگری گت 
ظلم به نفس استء وآن ستمی که از آن صرف نظر نکند: دیونی 
است که بنده‌ها به یکدیگر دارند. [۱۲۹] 

۲ از امام صادق (ع) در تفسیر قول خدا عزوجل ( ١4‏ سوره 
فجر): «راستی كه پروردگارت در كمي نكاه است» فرمود: پلی است در 
صراط كه هیچ بنده‌ای پابدهکاری از آن نگذرد. 


۳٣۔یک‏ شیخی از قبیلة نخع گوید: به امام باقر(ع) گفتم: 
من از زمان حجاج پیوسته تاکنون فرماندار بودهام» برای من توبه 
میستر است؟ گوید: جوابی نداد و من دوباره پرسیدم» در پاسخ 
فرمود: 

نه» تا به هرصاحب حقی» حق او را بپردازی؛ (۱۳۰] 


٤‏ ۔از امام صادق (ع)» قفرمو 
هيج مظلمهاى از آن مظلمه سخت‌تر نيست كه صاحبش جز 
خداوند كمكى به دست 





نبأورد. (۱۳۱] 


۵ از امام باقر(ع)ء كه چون مرگ على بن الحسین(ع) در 
رسيدء مرا به سينه چسبانیدہ سپس فرمود: 


بدانجه يدرم هنكام 





ای بسر جانم! من به تو سفارش 
م ركاش به من سفارش کرد و به همانجه كه او یادآور شد كه پدرش 


به او سفارش كرده است» فرمود: 























و لقني 


۷۔-أبوعَیِي الأفْعري ن محمد بن عبیالجباره عن 








وان عن شاق نن عار تا :قا ار رن ان 
اصع لا تشوي ظلمَا عفر ال ما لب ذلك زا یی 
| أذيا كل مال تیم با 

۸ علي راهم عن أده عن َء عن لو 
عن کچھ یٹ ارول الو حا تن 
املع لا بم لمأت الما اجكزم. 

4 علي ن 5 
بن الم عن أي تال ونم 
فی ماله أو في ویو 
أبي هن تنض أمنحايه عن ابي عد لله قو 


IT 
اكم قال: زشول الله نع : اقا له فا يزم‎ 
القياقة.‎ 


















2س0 


اتی رع 





کتاب ایمان وکفر و باب ظلم ومتمگری ک8 


پسر جانم! مبادا ستم روا داری به کسی که برابر تو جز خدا 
یاوری نیابد. 

٩‏ امير المومنین(ع) فرمود: 

هر که از قصاص هراسد» از ستم به مردم دست بدارد. 


۷ از امام صادق (ع)» فرمود: 

ه رکه بامداد کند و ستم بر کسی را در دل ندارد» خدا هر 
گناهی که در آن روز کرده است بیامرزد تاخونی نريزد» و به ناحق 
مال يتيم را نخورد. (1۱۳۲ 

8 رسول خدا(ص) فرمود: 

ه رکه صبح كند و قصد لتم به كت ازد» خا خطائى که 
مرتکب شود بیامرزد. 

۹ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 

ه ركه ستمى كندء بدان گرفتار شود در خودش يا در مالش يا 
در فرزندش. 

۰ - وفرمود(ع) که: رسول خدا(ص) فرموده است: 

از ستم ببرهيزيد که تاریکی روز رستاخیز است. (۱۳۳] 





۱ - ترجمة آن در حدیث ۱۰ گذشت. 

















TT EEE 
كتاب الایمان والكفر 0 باب الظلم‎ ٩ 








8 SOARES 
تة عَنْ زرارةء عَنْ ابی جنر بیتمقال: امن‎ 
ا ا ا و و‎ 2 
له الله بها في َس ماله نا للع الذي بیع وین‎ 

الا تات ال 


٤ 











E he 
عدہ من اط یایناء عَنْ احَمد بُن مُحمّدِء ب‎ -۳ 






ان أبي تاه عن شار حکیمء عن عب 
قال: قال اہو بل ا 
ا رت 

بیع او 








عتيآمنوات الْمظلُومِينَ قاني لمع شنت وان کاوا كفاراً. 


كناب ابمان وکفر چ‫ باب ظلمو ستمگری ۵ 





٢‏ .از امام باقر(ع)» فرمود: احدى نباشد كه مرتكب ستمی 
شود وحق دیگری را ببرده جز آنكه خدا او را بدان بگیردہ دربارة 
خودش باشد يامالش و اما ستمى كه ميان او وخدا باشده چون توبه 
كند» خدا او را بيامرزد. 


۳ از عبد الاعلى مولى آل سم گوید: امام صادق (ع) 
آغاز سخن كرد وفرمود: هركه ستم گند خدا با چیره گند کسی 
را كه به او ستم كند يا به فرزند او واه فون فوؤئْد شء من كفتم: 
او ستم کند وخدا ظالمى راب دش یافرزند فرزئدش مسلط 
سازد؟ فرمود: خدا عزوجل فرمايد( ۹ سوره نساء): «بايد آن کسانی 
كه اگر به جاى خود گذارند نژادی ناتوان كه برآنہا نگرانند (از ستم 
دیگران) وبايد از خدا در برهيز باشند وبايد بگویند گفتار درست 
ومحکم».[۱۳4] 

6 از امام صادق (ع) که خدا عزوجل به یکی از پیغمبران 
خود در كشور یکی از جبّاران» وحى فرستاد كه: نزد اين 
وبه او بگو: من تو را نگماردم برای خون ریزی وگرفتن اموال» 
وهمانا تو را گماردم تا ناله ستم رسیدەھا را از من بازداری و داد آنها 
را بدھی زیرا من از حق آنها نگذرم اگرچه کافر باشند. [۱۳۵] 





جیار برو 




















کتاب الايمان والکفو 
0 - لسن بل محمد 







ات 58 


١‏ محئ یخی عن أحنة نن محقدء عن حئو نن 
لاه عن هتن زیر عن أبي نیال بشم قالَ: العايل 
ال سل اي شرکاه دق 

۷۔ ییاه عنأحنة بن فحقدء عن 











كتاب ایمان و کفر رج باب ظلم وستمگری 2 


۵ .از ابی بصیر» گوید: از امام صادق (ع) شنيدم 
می‌فرمود: ه رکه مال برادر خود را به ستم بخورد و به او برنگرداند» 
در روز رستاخيز» پاره‌ای از آتش خورده است. 


٩‏ امام صادق (ع) فرمود: 
ستم کننده و کمک کار او در ستم و آنکه ستم او را بپسندد؛ 
هر سه» شریک درآن هستند. [۱۳9] 


۷ .از ہشام بن سالم» گوید: تیم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: راستی بنده‌ای ستم كشباو بيوسته عام کند تا ستمگر 
شود. (۱۳۷] 

۸ از امام صادق (ع)* قفرمو 

ه رکه برای ستم ستمکاری عذر بتراشده خدا ظالمی را بر او 
مسلط کند و اگر دعا کندہ برای او مستجاب نشوده وخدا در برابر 
ستمی كه به أو شده به او ثوابی ندهد. 


٩‏ از امام صادق (ع)ء فرمود: 

خدا از ظالم به وسیلهٌ ظالم انتقام بگیردہ و اين است معنی 
قول خدا عزوجل ( ۱۲۹ سوره انعام): «وهمچنین ظالمان را بر یکدیگر 
گماردیم» (برای انتقام)۰ [۱۳۸] 





۲۰ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 




















کتاب ایمان و کفر 3 باب ظلم رستمگری 88۴ 


هر کس به دیگری ستم کرد و او را دست داد(و دست‌رسی 
به او ندارد که از او رضایت وبرائت جوید) از خدا برای او آمرزش 
خواهد» زيرا که آن آمرزش‌جوئی كفارة آن گردد. [۱۳۹] 


رسول خدا(ص) فرمود: 
هر که بامداد كند و قصد ستم به کسی نداردہ خدا هر گناھی 
کردہ بیامرزد. 


۲ .از ابی بصير که دو مرفظٌّإمیت امام صادق (ع) 
رسیدند برای کشمکش و معامله‌ای كله باهم دامن وچون امام(ع) 
سخن هر دو را شنید فرمود: هلا راشتش‌ این اسك که کسی دست 
نیافته به خیری بهتر از آنچه به و 
راستى مظلوم از دين ظالم بگیرد یش از آنچه الم آز مال او گرفته 
است» سپس فرمود: هر که به مردم بد کند» زشت وبی‌انتظار نشمارد 
که به او بد کنند» هلا آدمی‌زاده همان را درود كه بکارد» وهیچکس 
از تخمه تلخ» شیرینی برنگیرده و نه از تخمۀ شیرین؛ تلخی» وآن دو 
مرد پیش از آنکه ازجا برخیزندہ باهم صلح وسازش کردند. 





ظلم بدان دست ابند» هلا 





٣۔‏ ازامام صادق (ع) كه رسول خدا(ص) فرمود: 





هركه از قصاص ترسدء دست از ستم به مردم باز 

















کا كاب الايمات ےک ات باب اتباع الهو 
ان دس رسد تست یت 


باب اتباع وی 








يقُول: لوو فک رون فده کم 
لجال ين انبا حصا 








وه ود 


یویر عبد م 


مه و 


لت قلبهببا ولم 





وا 
تا تسد 
قداوتجارة کل تاجن ای وهي ره 

کت وت عن معان ټی كه »عن الوشاو عَنْ 


E 











کناب ايمان و کفر ر بابييروى اڑھوس گم 


باب پیروی از هوس 
١‏ از ابی محمد وابشی» گوید: از امام صادق (ع) شتيدم 
می فرمود: 
از هوا و هوس خود برحذر باشید چنانچه از دشمنان خود 


برحذر باشید» زیرا چیزی برای مردان» دشین‌تر از پیروی هوسها و 
دروگری زبانهاشان نیست. [.16] 





۲ -از امام باقر(ع) كه رشول خدا(ضص) فرمود: خدا 
عزوجل می‌فرماید: 

به عزت و جلال وبز رگ کبرء نو و وى و مقام 
بلندم سوگندہ هیچ بنده‌ای دلخواه خود را بر دلخواه من اختیار نکند 
جز آنکه كارش را پریشان كنم ودنیایش را در هم سازم ودلش را 
بدان سرگرم كنم و از آن بدو ندهم جز همانکه مقدر او کرده‌ام؛ به 
عزت وجلال وعظمت ونور و علو ومقام بلندم سوگند؛ هیچ بنده‌ای 
خواست مرا بر دلخواه خود مقدم ندارد جز آنکه فرشته‌های من او را 
نگهبانی کنند وآسمانها وزمین را کفیل روزی او سازم و از پس 
تجارت وبهره‌جوئی هر تاجری من ب اویم ودنيا هم به آستان 
بوسی او آید. [۱41] 








۳ امير الموٴمنین(ع) فرمود: 





همانا من بر شما از دو چیز می‌ترسم: 











نت ادر ہو وت ٦ڈ‏ 
مم لين فقو شع :إَِ أخافٌ علیکم باع موی 
طول الْأمل ئا ابا لو عناق وتا طُولُالأمل 
كيني الآجرة. 

»ین أطحايما؛ عن صل بن باو عن حك نز 
لسن بن قشون» عَنْ دال بز عبدالزخلنِ مه عَنْ 
عبیالژخلن بن الحججاج قال: قال يآ لسن عنم ائق 
التق انهل إذا کا ١ EES‏ 3 

قال: كان اب وياله مك شدريثول: لات افش قواھا 
ادها نس وما تجوی أذاها؛ كف 
اس عتا د تهوی کوازها: 


یتست 


اب الْمَکرِوَالْعَذرِوَالْعَدیقِ 









































کناب ايعان و كفر و باب کروبادٹکی رز نم 


بيروى از هوا و درازى آرزو. 





اما بيروى از هواء راستش اين است که از حق» باز مىدارد» 
واما درازى آرزوء آخرت را فراموش می‌سازد. 

٤‏ -از عبد الرحمن بن حجاج» گوید: ابو الحسن(ع) به من 
فرمود: 

از ب رآمدن نردبانی كه بالا رفتنش آسان است بپرهیز ه ركاه 
پرتگاه هلاكت بارى دارد. (۱4۲] 

كويد: امام صادق (ع) می‌فرمود: 

خود را به دلخواه وا منه» کھخواقش/نفس نابودى خود 
استء دل به هوس دادن درد و آزاری است وشوّدداری از آنجه 
دلخواهد داروى آن است. 


و02 0ھ تت د 
باب مكر و پیمان‌شکنی و فري ب كارى 
حي ل سي لجر تس و۱۳5 


١‏ امير المومنین(ع) فرمود: 

اگر نبود كه مكر و فري بكارى در آتش هستندء من 
مکراندیش‌تر همه مردم بودم. [14] 

؟ ۔از امام صادق (ع) كه رسول خدا(ص) فرمود: 

هر که دغلى باامام بر حق كندء روز رستاخيز بابيشوائى لوجه 




















گا کاب الايمان والكفر 3 ات باب المکر والغدر والخديعة 


قال ول الله مَل لدع 
3-2 


2 









يَدْخْل التاز. 

۳-عَنه عن أبيد عن لوقي عن الككوني» عن أبي 
له توت ال: قالش ول ال :یش يتا قن 
ماكز مُسلماً. 


٤‏ محمد مقر عَنْ أحفد بن محمد ژن عِيعئ» عَنْ 








کناب ایمان و کفر 9 باب مکر وپیماذشکنی وفریکاری ”۴ 


آويخته و دهن کج بيايد به محشر و به او باشد تا به دوزخ رود 
وه رکه بيعت امامی را شکسته وبااو اظهار مخالفت کرده و بر او 
شوریده» دست بریده به محشر آید تا به همان وضع به دوزخ 
رود(ه رکه دغلی وخدعه کند باامام» دهن کج به محشر آید تا به 
دوزخ رودخل)۰ [۱44] 

۳ -از امام صادق (ع)ء فرمود: 

از ما نیست کسی که با مسلمانی مکر و نیرنگ کند. 


٤‏ از طلحة بن زید» گوید: به ام مادق (ع) گفتم: دو 
آبادی است و هر دو از کفار حربی|است و ه ردام پادشاه جدائی 
دارند» باهم دغلى کردند وسپس سار ون سپس یکی از آن 
دوپادشاه دغلی کرد و آمد بامسلمائان سا وناز کرد که به همراه 
آنها آن آبادی دیگر را غارت كندء امام صادق (ع) فرمود: برای 
مسلمانان نشايد که دفلی کنند ودستور دغلى دهند ويا نبرد کنند به 
همراه کسانی كه دغلی وعهد شکنی كردهاند ولی حق دارند هرجا 
مش ركان را یافتند باآنها بجنگد وآنجه کفار برآن پیمان بسته‌اند 
برمسامانان نافذ نیست ودر برابر آن الزامی ندارند. [۱4۵] 





۵ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 
هر که باامامی دغلی و عهدشکنی کرده» روز رستاخیز 
دهن کج وارد محشر شود تابه دوزخ رود. 














4 كناب الایمان والكفر 0 بابالكقب 











ن تيء عَنْ ند ن محمد 











و ک6 ae‏ 5 
۸٦‏ إشماعیل بن رانء عن سیف بن عَميرَة عَمَنْ حَدَنَهُ عَنْ ابي 


کتاب ایمان و کفر چ‫ باب دروغ ” 





٦‏ امیر الموٴمنین(ع) یک روز بر منبر کوفه سخنرانی کرد 
وفرمود: 

یا مردم! اگر دغلی و عهدشکنی بد نبوده من سیاستمدارترین 
مردم بودم؛ هلا هر عهدشکنی و دغلی هرزگی و نابکاری‌ها دارد وهر 
هرزگی ونابکاری کفر وناسپاسی به بار آرده هلا راستی که دغلی 
وهرزگی وخیانت در آتش باشند. [145] 


هم << 
باب دروغ 

سپس 

۱ از ابی نعمان» گوید: امام بافر(ع) فرمود: 

ای ابا نعمان! بر ما دروغی نبند تا دين توحيد او تو بر بادرود؛ 
ومبادا بخواهی که سر باشی تا دنباله شوى؛ و به وسیلڈ ماه مردم را 
مخور تا فقير وبی‌چاره شوىء به راستی که ناچار تو را بازدارند و از 
رسک EEN AG‏ 
دروغ گوئی» ما تو را تكذيب کنیم. (۱4۷] 


۴ از امام باقر(ع) که على بن الحسین(ع) به فرزندانش 


می فرمود: 






























عم قال: ما یزال ال 
ذب حتن يک له کناب 





الشراب۔ 
۶ 
٤‏ عَنْهه عن أب عن ذکرهه عَنْ مُحَمَدٍ ئن عبدالخدن بن 
٦ں‏ ھکیو کا ے و سے EES‏ 
ابي لیلی؟ عن ابيوة عن ابي تقر نتوشم‌قال: إن الکذب هو 
خراب الإيمان. 
ه- لسن مکی عن شعلی بن لعیه وعل ی 
1 8 








مُحَمَدِء عَنْ طالح بن أبي حاو جَمیعاء عن الشاي 
E‏ ۶ 9 







غائزٍء عَنْ أبي 
هعیش وله 
محمد نن یخیی؛ عن أَحَفة بر 
عَلِی بن الْحَكمء عن اباب الأخمرء عن 
جر توت م قال: إن ول تن يُكذّثِ ادات الله 











عرَوجل م 


كناب ایمان وکفر چ‫ ہاب دروغ کم 


از دروغ ببرهيزيدء جه کوچک باشد و جه بزرگ؛ جدی 
باشد یا شوخی؛ زيرا چون کسی دروغ کوچکی گفتہ به دروغ 


بزرگ دلیر می‌شود. 
ندانید که رسول خدا(ص) فرمود: بنده پیوسته راست 








كويد تا خدا او را صدیق نویسد و بسا بنده‌ای که پیوسته دروغ 
كويد تا خدا او را کذاب نویسد. 

۳ ۔امام صادق (ع) فرمود: 

به راستى خدا برای شر و بدی قفل‌ها مقرر کردہ و کلیدهای 
آنها را شراب مقرر ساخته» و دروغ بدتر از شاب است. 


6 امام صادق (ع) فرمود: 
راستی دروغ ویران کنده یمان اسب 


۵ از امام صادق (ع)» فرمود: 
دروغ بر خدا و رسولش از گناهان کبیره است. 


٩‏ از امام باقر(ع)» فرمود: 
تفس که در 





را تکذیب کنند خدا عزوجل 





است» وسپس دو فرشته‌ای که بااویند» سپس خود هم می‌داند که 




















و وچ وٹ ہیں 8 
5 كاب مدرم : ا باب الکذب 


اکان اللَّذانِ ع م مو يلم أله كاذب 















2 1 
نش أبا عَبِِاللِ ليه 
5 
تب با بالشبها 


ا ہر و 





ہہ ود 


ابي تهات نمدا 
ای وا حا وک کے 
يَقُول: إن آي الکذاب با 
العف رب قاس چرام الله وحلا ل يكن 

3 3 4 او ۴ 7 

٩-عَي‏ بای عن ابيهء عن ان أبي مير عن 

۶ 
مس | 9 
5 4 و 5 

بط اع ٹ: وی لایکون فيك بنه؟! 
قال: یت حَيِتُ ذَهَبْتَ نما ذلك الْكِذْبُ عَلَى الله وعلی زشوله 
عل اة ترات ا 

















آ0 


عن الا یم بن وه عن علاط ؛ عن ال 





کتاب ایمان و كفر 


دروغگو است. 
۷ از عمر بن يزيد كه شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 
راستى کذاب با بيّنه هلاک شود و پیروانش به وسیل اشتباه 
هلاک شوند. 


۸ از معاویه بن وهب» گوید: شتيدم می‌فرمود(ع): 

راستی نشانه دروغگو اين است که به تو از آسمان و زمین و 
مشرق و مغرب خبر می‌دهد؛ وه ركاه از حرام خدا وحلالش از او 
بپرسی» چیزی ندارد که جواب گوید. 


٩‏ .از ابی بصیر كه شنیدم آن حضرت میْ‌فرود: 

راستی! يك دروخ روزهدار ار گنده گفتم: کدام 
ماها هستیم که یک دروغ نگوليم؟ رتو نان نيلت كه تو 
فهمیدی» همانا مقصوده دروغ بستن به خدا ورسول خدا(ص) و 
اشه(ع) است. 


۰ نزد امام صادق (ع) گفته شد که بافنده ملعون است+ 


فرمود: 
مقصود» کسی است که دروغ بافد بر خدا و به رسولش. 


۱ امير المومنین(ع) فرمود: 
بنده‌ای مره ايمان را نچشد تا دروغ را وانهد» جه شوخی باشد 


























1 ۱۳۰ باب الكذب 
قال:قل آمیژالشژینین و شم: لاجد عبنم الإیمانِ عتیٰ 
یر الکذب هزه وجته. 
۲-علي بی زا 
ار خدن بن الحَجاج قال: فلت أي له عتواسم: الكذّاب 
ذْبُ في القُيْد؟فال: لاہ ماين أحٍ ایکون یت یله 


عن أبيوء عن ابن ابي شیر عَنْ 









الہ عَنْ |نراهیع ئن مُحَمّدٍ الاشعري» 
ود ن ِ 
قال: تی أبا لت سیون دی 
ء ۳ ۳ ۳ 
أعانَ الله زیہ] علی الْكذَابِينَ انیا 

١‏ مُحكد 









چاو کے 7 
تخیی» عَنْ امد ئن مُحمّدِ ئن عیتین» عَنْ 
کے 








4 





ڈوکٹر سی 


و چه جدی. 


¥ از عبد الرحمن بن حجاج» گوید: به امام صادق(ع) 
گفتم: کذاب آن کس است که در بارۂ چیزی» خلاف واقع گوید؟ 
فرمود: نه کسی نیست که اين خلاف گوئی از او نشود» ولى 
مقصود» کسی است که عادت به دروغ کردہ است. 


۳ از امام صادق (ع) که عیسی بن مریم (ع) فرمود: 
هركه بسيار دروغ گویدہ آبرو و خر او برود. 


٤‏ ۔امیر الممنين (ع) فرمود: 

برای مؤمن شايسته اسك که أَؤْجْزَأَدوْقَوَرَفاقْت کاب 
کناره کند» زیرا كه او دروغگوید تاآنجا که راستش هم باور نشود. 

۵ از امام صادق (ع) می‌فرمود 

راستی! از آنچه خداوند به دروغ گویان کمک کرده است 
فراموشی است. [۱4۸] 

٦‏ - زراره گوید: شنیدم امام صادق (ع) فرمود: 

سخن بر سه گونه است: راست؛ و دروغ» و اصلاح ميان 
مردم. گوید: به او گفته شد: قربانت! اصلاح ميان مردم چیست؟ 
فرمود: از کسی در بارۂ دیگری سخنی می‌شنوی که اگر به او پرسد 




















7 : 
اناقذرژیناعن أي نت ررمي ي زل 
ُوشف لاتم : ها لیر رون ؟نقال: الما رفوا 
الع وج 
كانوا يَنْطِقَون))؟فَقَال: واللة ما فعلواوما کذب» قال: فقال ابو 

بد الله ع کم 

ماعند کنیا صیقل؟ قال: قلث: ساینتنا 
قیہا إلا التعليم» قال: تفا إن الله حب اين 
عي لکنا تد سنن راع لت في الإطلاج و 











ك 





عیتی ن حَشْانٍ قال: مشش آبا عبد الله عه يقُولُ: كل کذب 


کہ تر ہہت ہکا 
کتاب ایمان ات باب دروع 8۴ 


بد دل می‌شود» و تو به او بر می خوری و به او می‌گوثی از فلانی 
شنیدم که در باره تو جنين وچنان خوبی می‌گفت و تمجيد می کرد 
بر خلاف آنچه شنیدی. 


۷ .از حسن صیقل؛ گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 
راستی ما از امام باقر(ع) روایتی داریم در بار گفتار یوسف(ع) 
که: «ایتها العير انکم لسارقون»:«ای کاروان ه رآینه شما دزد هستید» ؛ در 
پاسخ فرمود: به خدا دزدی نکردند» یوسف هم دروغ نگفت؛ 
ابراهیم (ع) فرمود: «بلکه بزرگ آنان این کار را کرده بپرسید از آنبا اگر 
که می توانستند سخن بگویند» امام(ع) فرمود:ه,خدا آنها نکرده بودند 
و ابراهیم(ع) هم دروغ نگفت» امام مادق (ع) مود: ای صیقل ! 
نزد شما در توجیه این آيه چیست؟ گوید: گفتم: زد ما جز تسلیم در 
آن نیست» گوید: فرمود: راستی خدا د وكيز را دوست دارد و دو 
چیز را دشمن داردہ دوست دار دمر گان بایان در ميان دو 
صف (قشون اسلام وقشون کفر) ودوست دارد دروغ را در مقام 
اصلاح (میان دو برادر دینی) و دشمن دارد گام زدن بز رگ منشانه 
را در ميان جاده‌ها (وخیابانها) ودشمن دارد دروغ گفتن را در غير 
مورد اصلاح» به راستی ابراهيم (ع) گفت: «بلکه بزرگشان این کار را 
کرده است» به قصد اصلاح (حال گمراهی بت پرستان وحفظ جان 
خود) و استدلال بر اینکه بت‌ها کاری نمی‌کنند و نمی‌توانند کرد؛ 
ویوسف(ع) هم به قصد اصلاح (حال يدر وبرادران خود) فرمود (به 
راستی شماها دزد هستید). [149] 

۸ .از عیسی بن حستان؛ گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: از هر دروغی بازپرسی شود يك روزی» جز از سه کس: 


























هه بريد بيك الإطلا ع ماتيكهماء أَزرَجْلَ عد هقی 
مارآ ین 









أبيهء عن د لمن عن مُاويةننٍ عشار عن آبي عبد 
عله اقا : افلخ لبس یکذاپ. 
0 موش عَنْ أَعَمْد بن ٹحمد مُحمّدء عن عَليٍ بن 


اتک نطلل نی سی خی لا عن محئ ن الك عَنْ 
عند علي مول الام قا تم أب عند ال تاو شد بحديي» 
تفلك هیلک یف أ زعم 98 اي الشاقة کا تما 
لاہ قتشم ی عَلَيٌء قنلث: بلی وال رعنت: ققال: وئس 
رَعَمْيْهُ قال: 1 ال بل وال قذ ذف 


قال: در عضت نلضفي ركه 














امو کل 


کتاب ايمان و كفر .كك 


- ۲ -مردی که در نبرد كيدى كند كه گناهی بر او نيست‎ ١ 
مردى كه ميان دو كس اصلاح كند بااین برخورد كند به وصفی‎ 
جز آنكه باآن برخورد كند ۳ مردى كه به خانواەاش جيزى وعده‎ 





دهد وقصد ندارد كه آن را به انجام رساند. [۱۵۰] 


۹ ۔از امام صادق (ع) كه فرمود: 
اصلاح کننده؛ درو 





۰ از عبد الاعلی مولی آل سم گفت: امام صادق(ع) 
برای من حدیثی گفت» من به او گفتم: قربانت! آیا هم‌اکنون تو 
نپنداشتی برای من چنین وچنان؟ 

در پاسخ فرمود: نه ؛ اين برمن گرآن آمد وگفتم: آری؛ به 









خدا پنداشتی ؛ فرمود: به خدا می نپنداشتم آن راء 
گوید: بر من كران آمد قربانت! آری به خدا آن را 


گفتی» فرمود: آری» آن را 


پنداشت در قرآن همه در دروغ به کار رفته است. [۱۵۱] 


۱ امیر الموٴمنین(ع) می‌فرمود: 
بپرهیزید از دروغء زيرا هر امیدواری در جستجو است وهر 


ترسانی گریزان است. [۱۵۲] 





1 .از امام صادق (ع) كه رسول خدا(ص) فرمود:‎ ٢ 

















گل کب 6 بد ان 
ہا كتاب الایمان والکفر 





یرهم هذا الوم ان 
ن والله ما فعلوه وما کذت. 
یوم قال: واه ماو 


باه سوہ سک ات ۰ سر 
ارف این 
باب ذِي اللسانین 


TANT‏ ہر ا 


لمن بوجتین تین جازع 











ان وکفر 


بر اصلاح کنندہ دروغی نیستہ سپس این آیه را تلاوت 
کرد( ۷۰ سوره یوسف): دایا کاروان راستی كه شما دزددانید» سپس 
فرمود: به خدا دزدی نکردند و یوسف هم دروغ نگفت» سپس 
تلاوت کرد( ۱۳ سوره انبیاء): «بلکه کرده است آن را بزرگ آنہاء اين 
بپرسید از آنہا اگر که سخن می‌گویند» سپس فرمود: به خدا آنها نکرده 
بودند وابراهيم (ع) هم دروغ نگفت. [۱۵۳] 


_ سح 
باب دو زبان 
ا هيه يه 


١‏ از امام صادق (ع)ء فرموة: 
ه ركه با دو مسلمان بهد ره :دو زان برخوّد كند» روز 








قيامت بيايد و دو زبان از آتش دارد. [1۵4] 


۲ از امام باقر(ع)» فرمود: 

جه بد بندهاى است بنده‌ای كه دارای دو رو و دو زبان است» 
در حضور برادرش او را تمجيد كند ودر بشت سر او بد كويد واز 
گوشت او بخوردء اگر به او بخشش كندء حسدش برد واگر گرفتار 
شود او را واگذارد ودنبال كار خود رود. 

۳ از عبد الرحمن بن حتاد در حدیثی كه آن را به معصوم 
رسانیده» كويد: خدا تبا رک وتعالى به عيسى بن مریم (ع) فرمود: 























5 کاب الايمان والکفر 

مریم کم زب سی لت 
واجدأو کنیك تلبكء إنّي 
یلح إسانانٍ کک 


۶ 12 


صذرِواجبٍء وكذلك الأذهان. 








۱ و ی و و م 








وھ سد حَدُهُمَا امتح 


اشتحق لك كلاهماء فَقَال لهُمُمَنّبٌ: جع اللّهفداكٌ هذا نی 
قما بال العظوم؟ قال: له لیذ و أخاة ای لت لا 0 











کناب ايمان و کفر ر باب قهر كرد 

ای عیسی! باید زبانت در نهان و عیان یکی باشد و هم دلت 
چئین باشدء راستى من تو را در باره خودت حذر می‌دهم ومانند من 
خبیری بس است» دو زبان در يك دهان نشايد» و دو شمشير در 
یک غلاف نگنجد و دو دل در یک سینه نباشد و در نهاد انسان هم 
دو عقیده مخالف برجا نباشد. [۱۵۵] 


مس و تھے سر ہے 





دردینی و .. 


باب قهر کردن از برادر دینی و ترک او 
ېي سس 
١‏ در وصیّت مفضل اسك که شديكّم |مام صادق (ع) 
می‌فرمود: 
دو مرد به طور قهر كردق ار قم تخد نشنونه جز أينكه یکی از 
آنها مستحق بیزاری و لعنت است وبسا که هر دو مستحق آن 
باشند» معتب به آن حضرت عرض کرد: خدا مرا قربانت كندء این 
جزای ظالم است» مظلوم جه تقصیری دارد؟ فرمود: برای آنکه برادر 
خود را به پیوست وآتشی باخویش دعوت نمی کند و از كفتة او 
صرف نظر نمی کند» شنیدم پدرم می‌فرمود: ه ركاه دو تن باهم ستیزه 
کردند ویکی بر دیگری غلبه کرد آن که ستمدیده نزد طرف 
ستمگر خود رود تا آنکه به او بگوید: ای برادر! من به تو ستم 
کردم تا اینکه قهر و متا رکه ميان او و رفیق او بر طرف شود زیرا 
خدا حکیم و عادل است» از ظالم داد مظلوم را می‌ستاند. 


۲ از امام صادق(ع) که رسول خدا(ص) فرمود: بیش از 
























الْفضل ناذا عن ان أي شس فافع ع ابي 
َالو تم قال: فا ول لول 






















اه تم 
عن ال ترم وي قرا سی لا 


اقمع 


8 
مه ماه فن فج دنن 


قال مول الله على لته 
تما جرا فَمَكَنا ثلاث لايَصْطَلِحانِإِلَّا کانا 





کتاب اما و کفر 


سه روز قهر كردن و متا رکه روا نیست. [1۵۹] 


۴ از ابی بصیرہ گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم مردی که 
باخویش خود قطم مراوده م ىكند برای آنکه به مذهب شيعه 
نیستند؟ فرمود: شايسته نیست که از آنها ببرد وقطع مراوده کند. 


٤‏ از مرازم بن حکیم» كويد : یکی ار اصحاب ما که او را 
شلقان می گفتند خدمت امام صادق((ع) بوده آن ضرت خرج او 
را می‌داد(او را ناظر بر خرج خانه‌خود-کرّده بودخ() ومردی بود بد 
اخلاق (ومرازم بااو قهر کرده یو یگ روز امام به من گفت: ای 
مرازم! آیا باعیسی سخن می گوئی؟ (یمنی باهم لح کردید) من در 
پاسخ گفتم: آری؛ فرمود: بسیار خوب کردی» در قهر ومتا رکه 
خیری نیست. [۱۵۷] 

۵ از داود بن کشیر» گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: پدرم فرمود که: رسول خدا(ص) فرموده است: 

هر دو نفر مسلمانی که از هم قهر کنند و سه روز بر آن حال 
بماندد وصلح نکنند» هر دو از اسلام خارج باشند ومیان آنهاپیوست 
دینی نباشد وهر کدام پیشی كيرد به سخن گفتن بابرادر مسلمان 
خوده او است که روز حساب پیشی كيرد به رفتن در بهشت. 


























1 مر میں‎ 1 fe 
۲-عِدةمن اصحاپنا؛ عَنْ احَمد ئن مُحمَّدٍ بْن خالِبِ عَنْ‎ r 


کتاب ايعان و کفر هچ 2 باب تلع رحم 8 


٦‏ از زراره که امام باقر(ع) فرمود: 
آشوب گری می کند تا یکی از 
آنها از دين خود برنگشته باشد وچون چنین کنند به يشت خوابد و 


راستی شیطان ميان دو مو 





استراحت گند وسبس كويد: كامياب شدم؛ پس خدا رحمت كند 
مردى که ميان دو تن از دوستان ما القت اندازد وآنها را صلح دهد» 
ای گروه موٴمنان! باهم الفت كيريد و مهرورزی كنيد. 

۷ از ابی بصيرء از امام صادق (ع) فرمود: 

پیوسته تا دو مسلمان باهم قهرند» ابلیس شاد است وچون 
آشتی کنند» زانوهایش بلرزد و بهم بخورد.ؤيندهايش از هم بگسلد 
وفریاد کشد: ای وای بر من از آنچه پهاهلاکت, رگار. (۱۵۸] 





تب 


باب قطع رحم 
سپس 
۱ از امام صادق (ع)؛ فرمود که: 
رسول خدا(ص) فرموده است در ضمن حدیثی که: هلا به 
راستی در دشمنى بایکدیگر از بن بر کنی است» مقصودم از بن 
ب رکندن موی نيستء ولی از بن کندن دين است. [185] 





۲ از حذيفه بن منصورء گوید: امام صادق (ع) فرمود: 
































یں 


ن عَلِيٌ» عن مد ئن | 


قُلْتُ:ٍ ما الحال 


ع 


شح هبي خيئ» عن أحفة تن حون عيسئ» عن 
سی عَنْبَمْض أُسحاپناء عَنْ أبي بالل یندم 









وني عي قد ولاز وني 

لت ات ما في أَيِدييم؛ قالّ: قَقاللِي: 

رد جنر : فصن وفع وبااي 
1 


سان ند 7 رل 


توا راهن یو 
٤‏ هن أده 


کتاب یمن وكفر ۳ باب قطع رحم كم 


از [حالقه) بپرهیزید؛ زیرا که مردم را به مرگ م ىكشاندء 
گفتم: حالقه چیست؟ فرمود: قطع رحم است. [۱1۰] 


۳ يكى از اصحاب ما گوید: به امام صادق(ع) گفتم: 
برادران وعموزاد گانم در خانه به من سخت گرفتند وآن را به من 
تنگ کردند تا مرا به يك اطاق در آن خانه پناهنده کرده‌اند واگر 
اقدام کنم(اگر شما سخن گوثیدعل) هرجه در دست آنها است 
بستانم. گوید: در پاسخم فرمود: صبر کن؛ زیرا خدا برای تو 
گشایشی فراهم کند» گوید: برگشتم وذ تيال[ صد ] سی ویک 
وبائی آمد وبه خداوند سوگند» همه مردند وگ از آنها نماند» 
گوید: من مسافرت کردم وچون خدمت آن حضرِتِ رسیدم فرمود: 
حال خاندانت چطور است؟ گفتم: هر آینه به خداوند هيه آنها مردند 
وکسی از آنها زنده نمانده استء فرمود؟ آن برای این است كه با تو 
بد کردند وحق تو را نشناختند» تو از قطع رحم آنها بپرهیز؛ همه 
نابود شدند» تو دوست داشتی که زنده باشند و به تو تنگ بگیرند؟ 


گفتم: آری به خداء 


٤‏ ۔از امام باقر(ع) که در کتاب علی(ع) است که سه 
خصلت باشند ه رکه دارای آنها باشد؛ نمیرد تا بد عاقبتی آنها را 
ببیند: شورش وستمگری؛ قطع رحم وقسم دروغ که بدان باخدا 
مبارزه و هم نبردی می‌شود» وبه راستی طاعتی که زودتر ثوایش عايد 
می‌شود؛ صل رحم است» وراستی که مردمی نا بکارند و باهم صله 
رحم کنند واموالشان فراوان شود وثروتمند گردند وبه راستی که 






















اد ۷3 
۲ -علیبن انژاهیع» کن ابو عن ال 
عَنْ أبي عبد ال تکقال: قال زشوا 








م۳۸ شهب مم تثضاً تنضا حرش الوم لا 


كناب ایمان وکفر 7 89016 باب قطع رحم کل 


قسم دروغ وقطع رحم» خانمانها را ویران وبيابان خشک وخالی | 
کنند که اهلش نابود گردند وخویشی را از جای بر آرند(تباه 
کنندخل) و از جا برآوردن خویشی مای قطع نسل است. 

۵ از عنبسه بن عابد» گوید: مردی به امام صادق (ع) از 
خویشان خود شکایت کرد به او فرمود: خشمت را فرو خور و اقدام 
کن(خوبی کن‌خل) در پاسخ گفت: آنان می‌کنند ومی‌کنند (یعنی 
هرگونه عمل زیانبخشی را) فرمود: تو هم می‌خواهی چون آنان باشی 
تا خدا به شما نظر ترحم نکند (يعنى در دنیا وآخرت لطف خود را از 
شما دریغ دارد). 


٩‏ - رسول خدا(ص) فرمود: 
از خويش خود مبر وگرچه ا وا تور 


امیر المٴمنین(ع) در خطبة خود فرمود: 

بناه بر به خدا از گناهانی كه زود نابود کنندہ عبدالله بن 
کواء یشکری خدمت آن حضرت برخاست وگفت: یاامیرالمومنین! 
آیا گناهانی هستند که زود نابود کنند؟ فرمود: آرىء وای برتوء آن 
قطع رحم است» راستی که خاندانی باهم فراهم شوند وباهم کمک 
کنند و بااينكه بد کارند خدا به آنها روزی می‌دهد» وبه راستی 
خاندانی از هم جدا می‌شوند وبایکدیگر قطع رحم می کنند وخدا 
آنها را محروم می‌کند بااینکه برهي زكارند. 























ہا كتاب الايمان والكفر ی باب العقوق 


ا د 


7 
عَنْهُء عن ان تخبوبء عن الك بن َو عَنْ ابي 
ےگ ےی f‏ ۱ 
حَمْرَة» عن ابي جنر کهقال: قال امیژالمومنین فتن اشدم: إذا 
efe ۶ ۳ 0 5‏ 
قَطَعُوا الأحامَ جلت الأنوال في أندي الأضرار. 


- ۳ سر ےہ کہ ٹیس 


50 


باب العُقوق 
ہو ا وي سح 


ئح | ۳ 


-مُحمْ م یه عن ند نن فحقد تن عبس عن 
محئ ئن یلاله عن دک کې حكيم» عن ابي نله تنواعم قال: 
آذتی العفو اقا ولو عیم ارو 








علی اج وان كنت عاقاً َل 
۳-وع ال 











پاسی(پذرومادر) ۶ 


كتاب ایمان وکفر 02 : 


۸ از امام باقر(ع)ء فرمود كه: 
امیر المومنین(ع) فرموده است: ه ركاه قطع رحم گردد» 
اموال در دست اشرار نهاده گردد. [159] 





.۰ << خی تس 
باب عقوق و ناسپاسی(پدر و ماد 
سپس 

١‏ ازامام صادق (ع) كدف رمود : كمعزيّاسباسى »كفت «أف» 
اسست (بوروى بدرومادر) واكبلخد اغب ريل چیسزی 
را آسان‌تراز آن‌می‌دانست.ازآن غذقنم يكرد (زیرامقصودنبی‌از 
هر گونه‌بی‌ادبی‌وتر ک احترام‌بدرومادراست‌وبرایتا کید» کمترین‌فردرامورد 
نہی ساختهتاافرادبز ر گتربه وجه‌شایسته تر ی كنازة گیر یشو 

٢‏ ۔ رسول خدا(ص) فرمود: 

نيك رفتار باش (با پدر ومادر) و در بهشت باش؛ و اگر عاق 
و جفاکار باشی» پس به دوزخ بساز. 


۳ از يعقوب بن شعيبء از امام صادق(ع) که چون روز 
قیامت شود یک پرده از پرد‌های بهشت را ب رگیرندہ هر جانداری از 
مسافت پانصد سال یوی آن را یشنود جز يك دسته» گفتم 
کیانند؟ 





فرمود: عاق والدین خود. (۱1۲] 


م ہے لے 


2 














انس 











حَقیٰ عق يقل ار نی عسل الہ اذا 


وچ 


تو 


هیحان نآ ن محمد ئن 











٩‏ عَنْهه عن محمد ون 





جغفر یاقا سر و 
0 كم توق الوا £ 

تھا ماع تم لقع رجا از 
0 








کتاب ایمان و كفر 





رسول خدا(ص) فرمود: 

بالای دست هر نیک و کاری یک نیکی است تااینکه مرد در راه 
خدا کشته شود وچون در راہ خدا کشته شدہ بالای آن عمل بهتری 
نيست» و روى هر ناسپاسی ناسپاسی دیگر است تا کسی یکی از پدر 
ومادر خود را بکشد وچون چنین کرد بالای آن ناسپاسی دیگر 
نباشند. [۱۱۳] 

۵ از امام صادق (ع)» فرمود: 

ه رکه به نظر دشمنی به پدر ومادر ستمکار برخود هم نگاه 
کند» خدا نمازش را نپذیرد. 


٩‏ از امام باقر (ع) که رسول خةا(ض) در ضمن سخن خود 
فرمود: ب 
هزار سال راہ شنیده شود» و عاق والدین وقاطع رحم وپیره‌مرد 
زناکار و متكبّر آن را نشنودہ و کبریا از آن پرورد گار جهانیان 


است. 


هیزید از ناسپاسی پد رو تادر یراب بهشت از مسافت 





۷ ۔ از امام صادق (ع)ء فرمود: 
اگر خدا چیزی را كمتر ازاف می‌دانست» از آن نهی می کرد 


آن از کمترین مراتب ناسپاسی است و از ناسپاسی است که کسی به 
پدر ومادر خیرہ نگاه کند. 


۸ از امام باقر(ع)ء فرمود: 




















چاو 


يمحم عَرْ 
یب عن طالح بن أ 
ابي خشاوه 








یی و بباگرنٹرڑادکم 


پدرم به مردی نگاه کرد كه پسرش به همراه راہ می‌رفت و به 





شانه پدرش تكيه کرده بود و آن حضرت با او (یمنی پسر از 
مجلسی‌ره) سخن نگفت از بدداشتن او تا از دنیا رفت. 

۹ از امام صادق (ع)ء فرمود: 

كمترين عقوق ناسپاسی گفتن: اف است» واگر خدا چیزی را 


از آن اسان‌تر می‌دانست از آن نهی م ىكرد. 


و کچھ ےھ کچ تا 
باب انکار نت و نزاد: 
سس 

١‏ از امام صادق (ع) رم 
به خدا کافر شده کسی كه از نژاد و نسب خود بیزاری جوید 
كرجه کم ارزش وپست باشد. 


۲ از امام صادق (ع) به همین مضمون. 


۳ از امام باقر(ع): 
نفی حسب وگرچه بست و کم ارزش باشد کفر است. 























ہا كناب الايمان والکفی _ 20 هه بابمنأةىالسلسنواسترهم 

سس سج سر باس کس رت 
باب من أذ الْلِمينَ وَاختفَرَهُم 

جح سس سس یت اٹ 





۰ 
١‏ مُحمَد بْنُ تخيى» عَنْ احند ئن مُحمّدء عَنْ ان قحوب» 
3 8 1 

شالم قال: تیش آبا مول: قال له 






ازضین یلجت نایم ان لایخعاجان إلى 
ا اما 

١‏ عله عَنْ 
یزید» عَن الفَضل بن غُمَرَء قال: قال | یو 
وم لاد شا لد زلني یشم یش على 
ین وا لشویسین وتضب اه 


E 
احَمْدَ بْن مُحمّدِء‎ 













۳ 


مق و 


وعا وم وعنفو 





کناب ايعان و کفر هو باه رک یکسلانان... ام 


اك > 
باب در کسی کە مسلمانان را آزار کند و خوار 
شمارد 
سحتب يي چس سے ص سا 
١‏ از هشام بن سالمء گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می فرمود: 
خدا عزوجل فرمايد: بايد به جنگ با من اعلام شود ه رکه 





بنده موٴمن مرا آزارد وبايد از خشمم آسوده پاشد هر که بندۂ مؤمنم را 
گرامی دارد واگر در روى زمين از مشزاق تارب آفریده‌ای نباشد 
از آفریدەھایم جز يك موّمن به همراه پیشوای عادلی» من به عبادت 
آنها از هرآنجه در زمینم آفریدم بی‌نیاز باشتم وهفت آسمان وزمین‌ها 
بدانها برپا باشند و از ایمانشان برای انها آرآمشی مقرر سازم که 
نیازمند به آرامش دیگری نباشند. 

۲ از مفضل بن عمر که امام صادق (ع) فرمود: 

چون روز رستاخیز شود يك چارچی جار زد: کجایند رو 
گردانان از دوستانم؟ بس مردمی برپا شوند که چهره آنها گوشت 
ندارد و گفته شود: اینانند آن کسانی که موّمنان را آزردند و در برابر 
آنها ایستادند و باآنها لجبازی کردند و به آنها در دینشان سخت 
گرفتند. سپس فرمان شود که آنها را به دوزخ برند. 





۳ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 





خدا تبارک وتعالی فرموده است: 











٩‏ کتاب الایمان والکفر 5 باب من أذى المسلمين واحتقرهم 


الام قال: قال رول الله سكن لاوق زئلہ: ال التبا تعالیٰ: 











کتاب ايمان و کفر . هه باب د رکسی کهمسلمانان ہی 
ه ركس به یک دوستی از من اهانت کند» محققاً به جنگ با 
رو تست 
6 امام صادق (ع) فرمود: 
ه رکه موم مستمند يا غير مستمندی را خوار شمارده پیوسته 


خدا عزوجل او را خوار ودشمن دارد تا از خوار شمردن آن موّمن 


ره 


۵ -از معلی بن خنیس؛ گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: راستی خدای تبا رک وتعالی مي‌فژماید : 
ه رکه یک دوست از من اهانثك كند مكقِقاً به نبرد با من 


کمین كرفته است و من به یاری دوستانم از همه چیا شتابانترم. 


٦‏ ۔رسول خدا(ص) فرمود: 

خدا عزوجل فرموده: 

ه رکه بندۂ مؤمنم را خوار کند؛ آشکارا به جنگ با من 
برخاسته. 





۷ -از حمّاد بن بشيرء كوي 
می‌فرمود: 

سول خدا(ضی) فرمود؛ لخدا عرو جز فرماید؟ 

هر که دوستی از مرا اهانت کندہ محققاً برای نبرد با من كمين 
کرده است؛ وهيج بنده باعملی به من نزدیک نشود که محبوب‌تر 


از امام صادق (ع) شنیدم 








باشد نزد من از عمل بدانچه بر او واجب کردم؛ وبه راستی که او 











ہا کاب الایمان والکفر 


باب من أذ المسلمين واحتقرهم 











لقان نز آماني ردنت 
فاعِلهُ کترژدي عَنْ وفاة ار نکر انعزت کر 
انين تن له لایس 











كتاب ايعان و کنر ز وچ ببدکیصد: : 


باانجام نماز نافله به من تقرّب جوید تا آنجا که او را دوست دارم 
وچون او را دوست داشتم» كوش او شوم که باآن بشنود وچشم او 
شوم که باآن ببیند وزبان او شوم كه باآن بگوید ودست او شوم که 
باآن بگزد؛ اگر مرا بخوانده اجابتش كنم واگر از من خواهشی کند؛ 
به او ببخشم ومن هرگز در کاری که انجام دهم در تردید نباشم 
مانند تردیدی که در مرگ موّمن دارم او از مرگ بدش آید و من 
ناخوش كردن او را بد دارم. 


۸ از امام باقر(ع)ء فرمود: چون بيغمبر را به معراج بالا 
: پرورد گارا! حال مون در نزد تو چون است؟ فرمود: 
ای محمد! ه رکه یک دوست مراء اهانٹ ند یققاً آشکارا بامن به 
جنگ برخاسته» من به یاری دوستاۓظلم از همه جين بیشتر می‌شتابم» من 
در بارۂ چیزی آن اندازه تردید ندارم که باه قبض روح موّمن» 





بردنده 


او از مرگ بدش آید و من هم کدی کرک ق باوب دمام ی آید» به 
راستی برخی از بند گان مؤمنم را جز توانگری نشايد و به نسازد 
واگر به جز آنش بگردانم نابود وهلاک شود؛ وبه راستی برخي 
بنده‌های مومنم باشند که جز بادرویشی ونداری به نشوند واگر به 
جز آنش بگردانم نابود وهلاک شوده وتقرّب نجوید هیچ بنده‌ای به 





وبه راستی که او باعمل نافله به من تقرّب جوید تاآنجا که دوستش 
دارم وچون دوستش داشتم در این صورت گوش او شوم که باآن 





بشنود وچشم او شوم که باآن ببیند وزبانش شوم که باآن بگوید 
ودستش شوم که با آن ب ركيرد» اگر دعا کند به درگاهم اجابعش 
كنم واگر از من خواهش کندہ به او ببخشم. [114] 





























وشاقتہني [إلى] ان قالّلي: یامن 1 
بالمحارة» ون حاربّن اریہ ف 

ای وز 
E‏ ارب قال لي: 
وب 








۳ 8 
قال شول الله عکن 
بي امین قد 

ہے۵ 

کترڈدي في عبدي المَؤْمِنَ» اتی أ : 

1 1 يي الموین» إتي اجب اء یکره 

نل وا ني في لش شتجیب له یما هو خَيرٌ 
ليذعُوني في الآمر فاشتجیب له يما هو خير 


غ٦‎ 


کتاب ايماذا و كفر 5ه باپہرکی ہلان .۳۳ 

۹ از امام صادق (ع)ء فرمود: 

ه رکه موّمنی را برای نداری وفقر او كم وكوجك شمارد 
وخدا روز رستاخیز او را در برابر خلايق به رسوائی شهره 
سازد (وچون همان موّمن که در دنیا خوار شمرده می شدہ خوارش 
کند از مجلسی‌ره). 

۰۔ فرمود(ع) که رسول خدا(ص) فرموده است: 

پرورد گارم مرا به معراج شبانه برد و از بشت پرده به من 
وحی کرد آنچه را وحی کرد و امن بی‌واسطه سخن كفت تاآنکه به 
من فرمود: ۰ 

ای محمد! ه رکه دوستی از دوستاق من خوار کندہ محققا به 
نبرد بامن کمین گرفته است؛ وه رکا بامن جک من بااو بجنگم» 
گفتم: بروردكارا! این دوست تو کیست؟ من دانم که ه رکه باتو 
بجنگد بااو می‌جنگی» فرمود: آن_کسي است که از او یمان گرفتم 
به دوستی وپیروی از تو و از وصئ تو و از در تو ونژاد تو. (۱۱۵] 

۱ -از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

خدای عزوجل فرماید: 

ه رکه بنده ممن مرا به خواری کشد؛ با من به نبرد برخاسته» 
و من ه رکاری تردیدی ندارم مانند تردیدی که در بارۂ بندۂ 
مومنم دارم؛ به راستی من ملاقات او را دوست دارم و او از مرگ 
بدش م ىآيد و من مرگ را از او می‌گردانم؛ وبه راستی در امری به 
د ركاه من دعا می گند ومن برای او اجابت می‌کنم بهتر از آن را که 
می‌خواهد. ]٦٦٦[‏ 






























2 کاب الابما والكتر وھ باس مات المت 
سا ہت ےد هده ما ےو ہے سے 
باب من لب عترات لین روم 
رس سپس 

را ا پا ہا احم 2 می 
١-مُحمّد‏ بن یخیی, عَنْ بن محر 


عیسی, عَنْ 








بن محگیء عَنْ عَلِيٌٍ بن 

م ۶ 

الندانء عَنّإِسََاقَبَنْعَمان أقالَ: تيمت أبا يالله قتشم 
f 2 2 3 ۳ 3‏ 

يَعُولٌ: قال رشول الله نوی 


عقوم 
رہ ےک یک 5 5 7 یں 
۳-عدَةْمنْ اصضحابتا» عَنْ أَحَمد بن ُحمّیئن خالد» عَنْ 
سی ہے 1 
بن الحکم» عن نله ئن کر عن زا 








کناب ايعان وكفر وا .اب درک یکازلئرو ر... کم 


ال ی E‏ 
باب در کسی که از لغزش و عیب موّمنان 
ري ل ل يو جح سس 

١‏ ۔از امام باقر و امام صادق (ع)ء فرمودند: 

نزدیکترین وضعى كه بندہ به كفر دارد این است كه با مردى 
برادر دينى باشد و لغزشها وخطاهاى او را شماره كيرد تا يك روزی 
او را بدانها سرزنش کند. 





۲ از امام صادق(ع) که رسول ك14(ض) فرمود: 

ای گروه کسانی كه به بان لام ورد لان به دلش 
خوب ننشسته! مسلمانان را نکوهش مكنيد و عیبهای آنها را دنبال 
نكنيدء زيرا هر که از عيوب آنها دنباله گیری کندہ خدا از عیب او 
دنباله گیری کند وه رکه راخدا دنبال عيب 
گرچه در خانه‌اش باشد. 


آید رسوایش کند 





۳ از امام باقر(ع) (به مضمون حدیث ۱). 

















کا 


قف معا ظا یرت شتهيه يم 





۵-علي نظ قم عن ابوه قن اين أبي 
إطایل عن ششکا کن محمد ين مد 
عو و لش 7 0 

















کتاب ایمان و کفر 


.)۲ از امام باقر(ع) (به مضمون حدیث‎ ٤ 


۵ ۔از امام صادق (ع) که رسول خذا(عی) فرمود: 

لغزشهای موّمنان را مجوئیدء أيرا هر که لز شيهاى برادر خود 
را بجوید» خدا دنبال لغزشهای او بر آبد وه هه دنبال لغزشهایش 
بر آیدہ رسوایش سازد كرجه در درون تخانش باشد. 


٩‏ .از امام باقر(ع)ء فرمود: 

نزدیک‌ترین وضع بنده به کفر این است که بامردی برادر 
دینی باشد و لغزشهای او را شماره کند تا روزی او را بدانها سرزنش 
کند. 

۷ از امام صادق (ع) که فرمود: 

دورترین وضع بندۀ خدا این است که مردی با مردی برادر 
دینی باشد وخطاهای او را بر او نگهداری کند تا روزی او را بدانها 
سرزنش كند. 























۳۸ 








کتاب ايمان و کفر وت 
رس 
باب سرزنش 


١‏ از امام صادق (ع)ء فرمود: 
ه رکه موٴمنی را سرزنش کنده خدا او را در دنیا و آخرت 
سرزنش کند. 


۲ ۔ رسول خدا(ص) فرمود: 
هركه یک کار زشتی را فاشلا كنده جو کسی است که آن 
را آغاز كرده و ه رکه موّمنی را سرژنشکند» ٹیر تا آن را مرتکب 


شود. 

۳ امام صادق (ع) فرمود: 

ه رکه موّمنی را به گناهی سرزنش کند نمیرد تا آن را 
مرتکب شود. 


4 از امام صادق (ع)ء فرمود: 
ه رکه نزد موّمنی رود که او را سرزنش کند و سر کوفت 
زندء خدا لو را در دنیا وآخرت سرزنش نماید. 























۳۳۰ 


ا كناب الایمان والكفر 0050 باب الغيبة والبهت 








۲ سن ےڈ اي مير عَنْ بَنْضٍ 
۱ 
اصحاب» عَنْ آبي عَباللِٰ تيو اشقا 





قال الله عر وَجَل: لین جود أذ تييع الفاحقة في ال مَمُوا 


تحت یج 
فو ےط 


3 مت مخت هن مع مُحمّدٍ» عَنْ الحَسَن ب 
0 
لله 














باب غیبت و بدگوئی در پشت سر و بهتان‌زدن 
سپ 


١‏ از رسول خدا(ص)» فرمود: 


غیبت زودتر در دين مرد کا رگر می‌شود از بیماری خوره در 
درون او. (۱۱۷] 

رسول خدا(ص) فرمود: 

نشستن در مسجد به انتظار نماز ادت است تا حدثی سر 
ندهد» عرض شد: یارسول الله! حدپٹ چیست؟ گومود: غیبت كردن 
است. 

۲ از امام صادق (ع)٤‏ فربود؟ 

ه رکه در بارهُ مومنی بگویذ آنچه راکو چشمش دیده و دو 

شش شنیده» بس او از کسانی است که خدا در بارهۂ آنان فرموده 

است( ۱۸ سوره نور): «راستی آن کسانی که دوست دارند فاش ګنند 
هرزگی را در بارهٔ آن کسانی که گرویده و ایمان آورده‌اند از آن آنہا است 
عذاب دردناک »۱۱۸(۰] 


۳ از داود بن سرحان» گوید: 
از امام صادق (ع) از غیبت پرسیدم» فرمود: آن اين است که 
برادر دینی خود را یاد كنى به کاری که نکرده و دنبال او منتشر 
کنی امری را كه خدا بر او پوشانیده و حدی بر او در 


نشده است. [114] 


آن اقامه 

















۳۳ 











۳۳ 


5 كتاب الايماا والكقر 0051 باب الغيبة والبهت 






أبي عبد له كدمقال: من تعبت ما او يما 
الله في خَبالٍ يحرج يما قال» فلث: وما طيكةٌ الْخَبالِ؟ 
قال: ییوج ن فروج الْمُومساتٍ. 

١‏ محقة تخ عن أحند بن شحتد, باس ن 
غامرء عن باغ رتغ ايحي الق قال: قال لی 
و کت 














ون دکرهین خن یما مو فيهيما لايىر 
التاش غاب ون ذَكرَهُ يما َيْسَ فيه 





ہے 


بن إِبْراهيَمء عن محمد 











٤‏ ۔از امام صادق (ع) که از رسول خدا(ص) پرسیدندء 


کفارة غیت چیست؟ در پاسخ فرمود: 
آمرزش‌جوئی برای کسی که او را غيبت کردی هر وقت به 
ياد او افتادی. [۱۷۰] 


۵ از ابن ابی یعفوره از امام صادق (ع)ء فرمود: 

ه رکه به مرد موّمن يا زن مومنه‌ای بهتان زند بدانچه در او 
نیست» خدا او را در طينة خبال برانگیزد وبدارد تااز آنچه گفته 
بیرون آید» گفتم: طينة خبال چیست؟ فرمود: چرکی است که از 
فروج زنان زناکار وهرزه بدر آید. (و19] 


٦‏ از یحبی ازرق» گوید: ابو لح (ع) به من فرمود: 

ه رکه در بشت سر مردى یرگ که او است و 
مردم مي‌دانند که در او استء او را غيبت نکرده است وه رکه در 
بشت سر کسی در بارماش سخن كويد که در او است ولی مردم آن 
را نمی دائند؛ او را غیبت کرده است وه رکه چیزی در بار او كويد 
که در او نیست» به او بهتان زده است. [۱۷۲] 

1 

۷ .از عبد الله بن سیابه» گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 

غیبت این است که در بارهٌ برادرت بگوئی آنچه را خدا از او 
پرده‌پوشی کرده واما آنچه از وجود او عیان است چون تندی كردن 
وشتاب زدگی غیبت نیستہ و بهتان اين است که در بارة او بگوئی 
آنچه در او نیست. [۱۷۳] 














باب الرواية على المؤمن 





02 ین ان و مدان لطبل 
الفَيِطان. 
۲ و اعقتادہ عن العشن ٹن تخابوبہ عَنْ باه 


میلانه قال فلك له عانعن اشوین خرام؟ قا َعَم 


0 

















کتاب ایمان و کفر چ‫ برضرر 


کہ سس ہک 1 ا ںش شس شش ات 


باب در نقل حکایت بر ضرر موّمن 


سپ 


١‏ ۔از مفضل بن عمر» گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: 

هر که حکایتی نقل کند بر ضرر مومنی و مقصودش این باشد 
كه او را چرکین کند و آبروی او را بریزد تا از چشم مردم بيفعد» 
خدا او را از بستگی خود براند وبه بستگی باشیطان بکشاند وشیطان 
هم او را بپذیرد. [۱۷4] 


۲ از عبد الله بن سنانء گوید: به او گفتم: عورت مؤمن بر 
ممن حرام است؟ فرمود: آری4 کف :ما عضو پائین 
تنه است؟ فرمود:چنان نیست که فهم تو بدان رفته است» همانا 
مقصودء فاش كردن سر او است. 


۳ از زيدء از امام صادق (ع) در تفسیر آنچه در حديث 
آمده است كه (عورت موّمن بر موّمن حرام است)» فرمود: این به اين 
معنى نيست كه برهنه شود و از او جيزى بينى همانا مقصودء اين 
است كه بر ضرر او حكايتى بگوئی يا عيب او را بگوئی۔ 


























وس بے 9 باب الغمائة 
5 كتاب الایمان والكفر ۳۳۳ 


أُسحاپناء عَنْ ند بن مُحمَد بن شاید» عن 
١-عِدَةِنْ‏ اضحایناء عَنْ احم بن د بن خاي 
کی ےر کے ل عن إنزاهيم بن مُحَمَدِالْأَْمَرِي 
۱ ہہ 0 وو و 
7 يالله تبات م انه قال: لاثبجدي 
آبان ئن یله عن آبي رس موس کر 
۳ لايك تج وه له زیمت رها بك وقال: مَنْ قعت 
اش ماتة خی فجي له ویر 





مر جا 
يمُصيبة تزا یل رین لیا عق 





کتاب ایمان و کفر ۵ 


PORE‏ شی ےس ی تس 
باب شماتت(و شادکامی به گرفتاری مؤمن) 





ېږ 
١‏ از امام صادق (ع) راستی که او فرمود: 
شاد کامی و شماتت در گرفتاری و مصیبت برادر دینی از خود 
نشان مده تا خدا به او ترخم كند وآن گرفتاری به تو دهد وفرمود: 
ه رکه در مصیبتی که به برادرش رسدہ شاد کامی و شماتت 
كند» از جهان نرود تا گرفتار فتن 





شود [1۷۵]. 


ھی .متسه 
باب دشنام 
Trg‏ سس ggg‏ 


۱ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

دشنام بر موّمن چون برت شدن در هلاک است(چون کار 
کسی است كه در پرتگاه هلاک استخل) (دشنام گوی به موّمن 
چون برت شده در هلاک استخ)۰ [۱۷۹] 


۲ از امام باقر(ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 
دشنام گوثی به موّمن(دشنام گوثی موّمنخل) نا به کاری 

































0 : يباث ؤم وف قافن وخ نی 
وَحْزْمَةٌ ماله کہُژ: 7 








5 ٹوا التاس 
€= 
الْحَسنِ وسیا :7 
انبا ادي منهما اظلم» ووزژه 





2 
الْمَظلُوم. 
۵ أ عي لأفعرئ» عن حكني سايم عن أخعة ب 7 









الط نی 
-٩‏ لسن نن مد تیه عن معلی بن مگيب عن الْحَعنِ نٍ 


علق فوشا عن علي ٿن أبي حَخْرَة» E‏ علیہ الثلارقال: 





كناب ایمان وکفر |1 جه ن 


است (بىايمانى استعل) و جنگیدن با او کفر است و خوردن 
گوشتش (بد گوئی از او در يشت سرش) گناہ است و حرمت مال 
موّمن چون حرمت خون او است. [۱۷۷] 

۳ از امام باقر(ع) که مردی از بنی تمیم خدمت 
بيغمبر(ص) آمد و به او عرض كرد: به من سفارش كن و در ضمن 
سفارش به او فرمود: 

به مردم دشنام مدهید تا ميان آنها كسب دشمنی کنید. 


6 از عبد الرحمن بن حجاجاز اب ی |لیجسن موسی(ع) در 
بارڈ مردمی که به هم دشنام دهندهفزمود: آنکه از به دشنام کرده 
ستمکارتر است و گناه او و گناه طرش یه او است تاوقتی از 
ستم دیده عذر نخواسته. (۱۷۸] 

۵ از امام باقر(ع)» فرمود: 

هرگز مردی بر مردی گواه به كفر نشود (یمنی به او بگوید: 
ای کافر) جز آنکه یکی از دو نفر آنها بدان گرفتارندہ اگر گواهی 
داده است به کفر کافری که راست گفته واگر به کفر مّمنی گواهی 
کرده» به خود او بر گردد» مبادا به مومنان طعن بزنید. [۱۷۹] 


٦‏ -از على بن ابی حمزهء از امام باقر یا صادق (ع)» گوید: 
شنیدم می‌فرمود: 
راستی چون لمنی از کسی صادر شود در تردد باشد واگر 





























2 كتاب الایمان والکفر ات 








قساغاً وَإلَارَجَمَتْ عَلَىْ صاجبہا۔ 
۷-محگد تخل تن نف 


خر ٦ھ‏ 










رَجَقَث عل صاجیما. 

۸ - ابو عل الأشعر. ی قن تحن حَطاياء عن محمد ين 
علي عن محل بن المُضَكلِء عن أبي 

عبرال نشيكول ال بل اجه موی 


ولایته وذا ال تعکر نف ول شين 3 ن 
تا وه و تضیرعلن أَخِيه الین شوة. 
0 


عَنْ حفاد ين مفمان» 
اتدرقال: ما ین سا 
22 

قمنا ان لايَرْجعَ إلى خیر. 





کتاب ایمان و کفر 0 باب دشنام اچ 
مجوزی یابد(به ملعون تعلق كيرد) وگرنه به صاحب و گوینده خود 
تا 
۷۔از ابی حمزه ثمالی» گوید: شنيدم امام باقر(ع) می‌فرمود: 
راستی چون لعنت از دهان صاحب خود بیرون آید» ميان او 


و طرف لعن شده مردد ماندہ اگر مجوڑی يابد(بر ملعون بماند) 


وگرنه به گویندۂ خود برگردد. 


۸ از ابی حمزه» گوید: شنيدم امام دق (ع) می‌فرمود: 

هرگاه مردی به برادر مؤمدش ل گوید: ا ار پیوستگی بااو 
بیرون آید» وچون به او گوید: تو دصت یچچ یکی از آنها کافر 
شودہ وخدا از مومنی که بد برد رمَوْمَنْ خووارا در دلگدارد» هیچ 
کرداری را نپذیرد. 


۹ از امام بافر(ع)» فرمود: 
هیچ بشرى جشم در چشم موٴمن به او طعن نزند جز اينكه به 
بدترين مرك بميرد و سزاوار باشد كه به خير برنگردد. [۱۸۰] 


























باب التهمة وسوء القن 


و 


إثزاهم ني 








ال ہی رت 
خرجث ین ايك شوم نت تج لبافي لیر تخيلا 








١‏ از امام صادق (ع)ء فرمود: 
ھرگاہ ممن برادر (دینی) خود را تهمت زندہ ایمان از داش 
سائيده گردد چنانچه نمك در آب. 


٢۔‏ عمر بن يزيدء از پدرش که تدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 

ه رکه برادر دینی خود را تهمت زئد» اجتزامئ ميان آنها به جا 
نماند وه رکه بابرادر دينى خود گنه توا یل کند جبانجه بامردم 
دیگر (که بااو هم عقیده نیستند)او از آنچه خود را بدان بسته است (از 
علاقه به مذهب) بر كنار و بی‌زار شده است. [۱۸۱] 


۳ ۔امیر الموٴمنین(ع) در ضمن سخن خود فرمود: 

کار برادر دینی خود را به بهترین وجهی مقرر دار تاآنکه 
دلیلی به دست تو آید که برتو چیره شود وراه توجیه را برتو ببندد و 
به هيج سخنی كه از برادرت برآید بد گمان مباش تا محمل خوبی 
برای آن توانی يافت. [۱۸۲] 


















ہا کاپ الايمان والكقر زد باب من لمیناصح أخاه المؤمن 





إ وني حاج ةق يغ یما یکل جه تقذ اور 
ALES‏ فلت لابی عبدالله تد 





اللاوها د تَمْنِي 








کتاب ایمان وکفر 





دس 

باب در کسی که برای برادر موّمن خود 

خیرخواهی نکرده 

سپ 

۱ از ابی حفص اعشی» از امام صادق (ع) گوید: شنیدم از 
او که می‌فرمود: 

رسول خدا(ص) فرموده است: ه رکه دنبال حاجت برادر 
موٴمن خود رود وبرای او خیراندیشی نکند؛ به خدا ورسولش خیانت 
کرده. [۱۸۳] 

۲ از امام صادق (ع) که فربود: 

هر موّمنی در حاجت براد ر رادام کند وبرای او 
خیراندیشی وتلاش نکند» به خدا سوليات کردهء 


۳ از ابو بصير گفته كه: شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 
ه رکه از ياران ما برای کاری و حاجتی از برادر دینی او 
کمک خواسته شود و به اندازةٌ نهایت وتوانائی خود در آن نکوشد» 





نت ورزیدہہ ابو بصير گوید: به امام 
صادق (ع) گفتم: مقصود شما از مؤمنان چیست؟ فرمود: همهء از 
دوران امیرالموٴمنین(ع) تا آخر آنان (چون همه موّمنان یکی هستند)- 


به خدا ورسول وموّمنان 



























RANT: 


اعم عَنْ مُحَم نن نن جمسی بن جیوه عن 
اللہ مكو :ما 
ی تع تخ ای حاج لغ نا خۂقذ خان ل 
وزفوڈ 








کناب ايمان و کفر ر باب خاف وعده 26 


٤‏ از ابی جمیله» گوید: از امام صادق (ع) شنيدم می‌فرمود: 

هرکه در برآوردن حاجت برادر خود اقدام کند وسپس 
نسبت به او در باره آن خيرانديشى وتلاش نکند چون کسی است 
که به خدا ورسولش خیانت کردہ است وخدا بااو طرف است. 

۵ از امام صادق (ع)ء فرمود: 





ه رکه با برادر خود مشورت خواهد ورای باك وب یآلایش 
خود را به او ندهد» خداى عزوجل عقل و تدبیر از او بكيرد. 


١‏ از سماعه» گوید: شنيدم از اهام صوق (ع) می‌فرمود: 

ه رکه با برادر موٴمن خود دڑ باره انجام ځاجتی از او اقدام 
کند وحق نصيحت را برای او به اقا به خدا ورسولش 
خيانت كرده است. [۱۸4] 


کے << اش ش ‏ سح 
باب خلف وعدہ 
سپس 
۱ از هشام بن سالم» گوید: از امام صادق(ع) شنیدم 
می‌فرمود: 


وعده دادن موّمن به برادرش در حکم نذری است که کفاره 
ندارد وه رکه از آن تخلف کندہ به تخلف از خدا آغاز کرده و به 





دشمنی أو در آویخته» واین است قول خدا( ۲ سوره صف): «أيا آن 




















_ باپعجأخدائژن 
4 كناب الایمان والكفر" 





باون حَجَب ااه امن 


ار واو وا ہے 
ن فين 
۱ د ی ی وعد 








بے رر دو 


محمد عن محمّد ب جُنهوره عن أخعد بن 
3 مُحَمّدِء عَنْ مُحَمّدِ ن ن نان 
ايء ناه عَنْ إشهاعِيل بن 








مه ےہ 


مخ نه كان 1 
ث نار ضا علاث لیب قال لي: يَامُْحَمَدُ ان في 








۲ سح | 
کتاب ايمان وکفر ۵ باب در کسی که دررا هر 


کسانی که گرویدید چرا می‌گوئید آنچه را نمی كنيد (۳ ) وه جه دشمنی | 
بزرگی دارد نزد خدا كه بگوئید و نکنید».[۱۸۵] 

۲ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

هركه ايمان به خدا و روز قيامت دارد بايد به وعده‌ای که 


می‌دهد وفاء كند. [۱۸۷] 


و کل ان چس 
باب در کسی كه در را به روى برادر مؤمن خود 


2 ببندد 
سس نس 
١‏ -از مفضل بن عمره گوید: اتام تا3ق(ع) فرمود: 
هر آن مٴمنی که میان وميا نمس ديك ار بسته‌ای 
باشد» خدای عزوجل ميان او و بهشت هفتادهزار بارو بکشد که ميان 
هر دو بارو هزار سال مسافت فاصله باشد. 


۴ از محمد بن سنان گوید: من نزد امام رضا(ع) بودم و به 
من فرمود: ای محمد! راستش این است که در زمان بنی اسرائیل 
چهار موٴمن بودند ویکی از آنها نزد سه دیگر رفت که در یک خانه 
برای مناظره ميان خود گرد آمده بودند» در خانه را کوبید و | 





چاکری نزد او بیرون شد و از او برسيدء آقایت كجا است؟ گفت: 











۳۹ 














جع و رل رت مشاه من كان 







فرع 
الباتب؟ 
قال: کال فلان فلت له مت فی مت نسکت ول 


تکترت ول یل ملاع ولا اَم أَحَدٌ بنمغیرجُویهعن اباب 
2 
تفاي ھپ ا 


الما و 0 6 من 





وہ ور 
کتاب ایمان: رکسی كه دررا بەروی۔۔. ہم( 


در خانه نيست» آن مرد مؤمن برگشت و آن غلام نزد آقایش به 
درون خانه رفت» آقایش از او پرسید کی بود که در را کوبید؟ 
گفت: فلان کس بود ومن در پاسخش گفتم: شما در خانه 
آقا در برابر این گزارش غلام خود خاموش شد واعتنائی نکرد وغلام 
خود را در رد آن موٴمن سرزنش ننمود وهیچ کدام آن سه تن از 
برگشتن آن موّمن از در خانه غمگین نشدند وبه حدیثی که خود 
باهم در ميان داشتند روی آوردند وچون فردا شد بامداد آن موٗمن 
نزد آنها رفت وآنها را بيدا کرد باهم بیرون آمده بودند 
ومی‌خواستند بروند سر کشتزاری که یکی از آنها داشت به آنها 
سلام داد وگفت: من هم با شما هستم؟ بهاو گفتند: بسیار خوب» و 
از او(راجع به وضع دیروز) عذر خواهی نکر5ند؛/آن مرد حاجتمند 
وناتوان بود» چون ميان راہ رسیدند؛ به ناگاه چشلتیان به تيكه ابری 
افتاد كه بر آنها سایه کرد و گمان بردند بارآنی در پی است وا 
که زودتر به مقصد برسند وچون آن ابر در بالای سرا استوار وبا 
برجا شد» به ناگاه یک جارچی از ميان آن تيكه ابر فریاد کشید: ای 
آتش! اينان را بگیره‌منم جبرئیل فرستادۂ خداء پس به ناكاه آتشی از 
ميان ابر شعله زد وآن سه‌تن موٴمن را در ربود و او تنها وهراسنده به 
جا ماند ودر شگفت وتعجب بود از آنچه برسر آن مردم فرود آمد 











افتند 





ونمی‌دانست سببش جيستء به سوی شهر ب ركشت و یوشع بن 
نون (وصی حضرت موسی) را ملاقات کرد و به او خبر داد وآنچه را 
دیده وشنیده بود گزارش کردہ یوشع بن نون فرمود: آیا نمی دانی 
که خداوند برآنها خشم کرد بس از آنکه از آنها خشنود بود و اين 
خشم برای کاری بود که باتو كردند؛ پرسید بامن جه کاری 








کردند؟ يوشع برای او بازگفت» آن مرد گفت: من آنها را حلال 














ي تال تدم 
وتف جاب شرت ای تیته تین 
سم شور رب ماد 
شور الشور مالف اپ 


لین اتمه یخی ن باه عن 
سا زوم 





ن شتیو نيع نی 














کتاب ايمان و کفر چ‫ باب در کی کەدررا: 


کردم و از آنها درگذشتم» فرمود: اگر این بيش از نزول عذاب بود» 
برای آنها سودمند بود ولی اکنون برای آنها سودى ندارد وبسا باشد 
که پس از این به آنها سود بخشد. 


۳ از امام صادق (ع)ء فرمود: هر آن مومنی که ميان او 
وموّمن دیگر پرده وحجابی باشد» خدا ميان او وبهشت هفتاد هزار 
بارو ودیوار کشد که کلفتی هر دیواری وبارو هزار سال راه 
است(میان هر بارو تا باروی دیگر مسافت هزار سال است). 


٤‏ ۔از ابی حمزه» گوید: به لام باقر(ع) گفتم: قربانت! جه 
فرمائی در بارۂ مسلمانی که نزد مسالتان"کیگزتزفته برای دیدار او(یا 
برای حاجتی که خواستار است) و أَن رفن دز رخانه است واين وارد 
اجازهٌ ورود خواهد وبه او اذن ندهد که در خانه آید ونه از خانه نزد 
او برآيد؟ فرمود: ای ابا حمزه! هر مسلمانی نزد مسلمان دیگر رود 
برای دیدار او یابرای درخواست حاجتی و او در منزلش باشد و از او 
اذن خواهد ونزد او بدر نشود» پیوسته در لعنت خدا باشد تا هر آنگاه 
که به هم برخورد کنند» من گفتم: قربانت! در لعنت خدا باهم 
برخورند؟ فرمود: آری. [۱۸۷] 




















گا کاب لایمانوالکتر 7 ببس ارسي 
و فلری 


تل بی سس مد 0 عم 


PR‏ ره 


۱ با من اشتعان يه حو مب 
سور 727-2 





17 ۶ 4 
١-مِدَمِنْ‏ اصضحاینا» عَنْ أحند بن محمد بن خالِد؛ وابو 
علي شري عَنْ مُحَمَدِ ئن عَشاء عَنْ محمد ئن عَیِيٌء عَنْ 
7 ایا اج 5 











کناب ایمان و کفر کو باب درکسیکمپرادردینی ا 


و رس اد سس فد 
باب در کسی که برادر دینی از او کمک خواهد و 
او را کمک ندهد 
تسس 


١‏ از حسین بن امينء از امام باقر(ع)؛فرمود: 

هر که به کمک برادر مسلمانش دریغ کند و در انجام حاجت 
او بخل نمایده گرفتار شود به کنک کسی که گنهکار شود به خاطر 
او و مزدی هم نبرد. [۱۸۸] 


۲ از امام باقر(ع)ء فرمود: 

هر مردى از شیمه‌های ما کهنردیگیازیرادرانگل برود و از 
او در حاجت خود کمک خواهد وبه او کمک نکند بااینکه توانا 
باشدءخدا او را گرفتار کند که حاجت دیگری را از دشمنان ما 


ہر آورد تاخدا او را در روز قيامت بدان عذاب کند. 


۳ از امام صادق (ع)ءفرمود: 

مردی دست از کمک برادر مسلمان خود و کوشش درآن بر 
ندارد و ترک همدردی وهمکاری باو نکند» جز اينكه خدایش 
گرفتار کند به کمک کسی که گناهکار شود به کمک كردن به او 


ومزدی هم نبرد. 























5 کتاب الايمات والكفر 1 پاب من منع مومت سا 
۲ ءُ ۳ 


ار 


لم یجزه غد ان قور عَلي 





نیع أخنة ني سكي 2 







ار تن مقن حازم جيم أن نخد بن ل 
5 


ةيداه إلى 
ور يه يدرك 2 8 





کتاب ایمان و کفر 





در کسی که‌مانع: 





زمنی شوہ 


٤‏ از على بن جمفر» از برادرش امام کاظم(ع)ء گوید: 
شنیدمش می‌فرمود: 

ه رکه مردى از برادرانش آهنگ او كرد وبرای وضعى که 
دارد به او پناهنده شده و او را يناه نداد بااينكه قادر است بدان يس 


محفقا پیوست خود را از خدا عزوجل بریده است. ]۱۸٩[‏ 


نے 0 کے ے ہل ہے 
باب در کسی که مانع موّمنی شود از چیز خود 
یا دیگري 
سے 


١‏ ۔از امام صادق (ع) قرو 

هر موّمنی چیزی را از مومنى دیگر دریغ دارد كه بدان نياز 
دارد و او هم برآن توانا است که از خود يا دیگری برای او بدهد» 
خدا او را روز قيامت با روی سياه وچشم كبود برپا دارد و دو دستش 
به گردنش بسته باشد بس گفته شود: این است آن خيانت کاری 
که به خدا ورسولش خیانت کرده وسپس فرمان دهند که او را به 
دوزخ برند. [۱۹۰] 


٣‏ از يونس بن ظبیان که امام صادق (ع) فرمود: 
ای یونس! ه رکه حق موٗمنی را حبس کندہ خدا روز رستاخیز 




















۳۵۸ 


4 كناب الایمان والكفر 





نا عطق اَل تفن خی 
يشكتن الذار الا وی و جلالي لاکن چني با 

٤‏ لشي بن ن میگ عن معلی بن محئ محمد عن أخفة نن 
من هل ۳ ينا یا اضر 









ینز ا 








کتاب یمان کنر چچ بابد رک كمانم مڑنی عرد... كك 


او را پانصد سال روى دو بايش نگه دارد تا عرق او بلکه خون او 
روان شود و یک جارچی از سوی خدا جار کشد: این است 
ستمکاری که حق خدا را از او حبس کرده استء فرمود: چهل روز 
سرزنش شود وسپس فرمان شود او را به دوزخ برند. 


۳ ۔امام صادق (ع) فرمود: 

ه رکه خانه‌ای دارد و موّمنی به نشستن در آن نیاز دارد و آن 
را از وی دریغ کندہ خدا عزوجل فرماید: ای فرشتههاى من! بنده 
من به بندۂ من از نشستن در خانة دنیا دریغ رورزیده به عزت وجلال 
O E‏ رم 

٤‏ ۔ از على بن جعفره گوید: نیدم ابو الب (ع) می‌فرمود: 

ه رکه نزد برادر مومن خود برایتخاچتیآمد» همانا او رحمتى 
است از طرف خدا عزوجل کهَ وی ب اورروان کردة است: اگر 
آن رحمت را بپذیرد محققاً آن را به ولایت ودوستى ما پیوسته است 
وآن به ولایت خدا عزوجل پیوست باشد واگر او را از حاجت خود 
باز گردانید وآن را برنیاورد بااینکه به برآوردنش توانا است» خدا بر 
أو یک مار آتشین چیره کند كه در گورش او را بگزد تا به روز 
رستاخیز جه آمرزیده باشد وچه عذاب کشد واگر حاجتخواه او را 
معذور داند بد حال‌تر باشده گوید: شنیدمش می‌فرمود: ه رکه یکی از 
برادران و هم مذهبانش به سوی او رود که بدو پتاهنده شود در یک 
وضمی از خودش که بی‌چاره است و او وى را يناه ندهد بااینکه 
می‌تواند» پیوست خود را از خدا عزوجل بریده است. 























گا كتاب الایمان وا پت باب من أخاف مؤمناً 


ای و 7 
باب مَنْ أخاف مومت 


ن خَالِدِء عن 





ین آعحایداه ‏ فد بن نتُحمّد 





مُحَمَد بن عيسئء عن الْأنْصاريٌ؛ عن بل ناه عن أبي 
عَب له متو متهم قال: قال رش ول اللہ صل ملاعلو زآلووعلم: من تظرالی 
مون َظرة تیه لعز وجل زرل بل یش 
۲ - علي انإ هی بی عن أني إشخاق العاف عن 
۶ 


ہے رو 


رم یٹ موی 











باب در کسی که موّمن را بترساند 


u 


١‏ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 
ه رکه به موّمنی نظری اندازد كه او را بدان بترساند» خدا 
عزوجل در روزی که جز سای او سایه‌ای نیست» او را بترساند. 


۲ -از امام صادق (ع)» فرمود: 

ه رکه مؤمنى را از سلطان بترس]ن کج او بی رسد و نرسده 
سزایش این است که در دوزخ رده وف رگه تسیز از سلطانی 
بعرساند تا به او بدی رسد و برسد به اوه سزايش این است که با 
فرعون وخاندان فرعون در دوزخ باشد. 

۳ -امام صادق (ع) فرمود: 

ه رکه با نيم کلمه بر ضرر مومنی کمک كندء روز قيامت خدا 
عزوجل را بر خورد ومیان دو چشمش نوشته است ناامید است از 


رحمت من. 














2 کتاب الايمان والکفر رت باب النميمة 





رشول الله قال: ال ون بالكميقة» الْمُفَرَّفُونَ 
الْباعُونَ را المعايب. 


ا مدب سای تر و 














کتاب ایمان و کفر . . ا باب درسخن چینی كم 


280 ھا ہے عت د سس 
باب در سخن چینی 
بسح کر جرج 1 
١‏ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 
شما را به بدترین خودتان آگاه نکنم؟ گفتند: چرا یا رسول 


الله؛ فرمود: آنها كه به سخن چینی روند وميان دوستان جدائی 
افکنند وبرای پاکان عیب جویند. 


۲ از امام باقر(ع)؛ فرمود: 
بهشت بر درو تراشاٹی کبزا یج چیفی] روند حرام 


است. 

۳ از امام صادق (ع) که امیر الموٴمنین(ع) فرمود: 

بدان شما آنهایند كه به سخن چینی روند و ميان دوستان 
جدائى افکنند وبراى پاک دامنان عیب جویند. ]۱٩۱(‏ 























ہا کتاب الایمان والكفر 25 باب الاذاعة 






عُفلان بن عیسی» عَنْ مُحَگی ئن عَجْلا 

عتناسديَقُولٌ: إن الله عر وجل عير أفواماً بالإذاعة في قول عر 
0 0 ۳ 

5 («وَإِذا جاعم ار ین الأنن زانرف اموا بی‌قایاکم 

اع 

3 SR AEE ق۳‎ 5 

محمد لاهن يب له توا قال: من أذاع عآیدا حديقنا 







کم ںہ ER‏ 
َلنِالتلام: مَنْ اذ اع نا خدیکنا عَلَبة الله الإيمان. 





5 £ 
٤یوش‏ ن قو عَنْ تخض انحا » عن ابي 

E‏ و 
عتتوالتلامقال: ما قتلتا مَنْ آذا ع حییقدا قثل خطا ولکن قتلدا قثل 





٥یوش‏ عن العلا عن محمد ئن علم قال: يت أبا 


سد یہ ہش ہا 
07" ےچ یدرک 





ےہ کے ھت تس تب 

باب فاش كردن (اسرار مذهب) برای تقیّہ و حفظ 

اسرار 

سس سس 

١‏ از محمد بن عجلان؛ گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 

راستی خدا عزوجل مردمی را برای فاش كردن اسرار 
سرزنش کرده وفرموده است( ۸۳ سوره نساع): «وهرگاه به آنبا مطلبی 
راجع به امديّت وناامنی برسد آن را فاش اق ی کنگدي بپرهیزید از فاش 
کردن. [۱۹۲] 

۲ از امام صادق (ع)» فرمود؟ 

هر كه حدیث ما را بر خر منکن چون کسی باشد 
كه حق ما را دانسته انکار کند. [145] و به معلی بن خنیس فرمود: 

آنکه حدیث ما را فاش کند چون کسی است که منکر ما 
باشد. ]۱۹٤[‏ 

۳ از امام صادق (ع)» فرمود: 

هر که حدیث ما را فاش کند» خدا ایمانش را ببرد. 

٤‏ امام صادق (ع) فرمود: 

ه رکه حدیث ما را فاش كندء ما را به خطا نکشته بلکه از 
روی عمد کش است. 





۵ از محمد بن مسلمء گوید: شنیدم امام باقر(ع) می‌فرمود: 














باب الاذاعة 











کاب ایمان و کنر وت باب فاش كردن اسراو ملعب 


بنده روز قیامت محشور شود و خونی به گردن ندارد و به 
اندازه یک خون حجامت یا بیشتر به او داده شود وبه او گفته شود: 
این است بھرۂ تو از خون فلان کس واو بگوید: پرورد گارا! به 
راستی تو می‌دانی که جان مرا گرفتی ومن خون کسی را نریخته 
بودم» در پاسخ می‌گوید: آرىء تو از فلانی روایتی چنین وچنان 
شنیدی وآن را بر ضرر او روایت کردی و آن روایت نقل شد تا به 
فلان جار رسيد واو را کشت واين سهم وبھره تواست از خون او. 








١‏ از امام صادق (ع) این آیه را خواند( ۱۱ سوره بقره): 
«اين برای آن است كه آنان به آبات خدا کفر,وزند وبيغمبران را به ناحق 
بکشند» پس فرمود: هلا به خدل,که انها رايبه دست خود و 
باشمشیرهای خود نکشتند ولی احادیث آنها را شنيدند و آن را 
شهرت دادند وبه واسطه آن گرفتار مَدگشته شدند واین فاش 
كردن سر است وتجاوز است و گنه ات1141 

۷ از امام صادق (ع)ء فرمود: 

در قول خدا عزوجل «پیغمبران را به ناحق می‌کشند» هلا به 
خدا که آنها را باشمشیر خود نکشتند ولی سر آنها را فاش کردند 
وشهرت دادند تا کشته شدند. [۱۹۰] 


۸ امام صادق (ع) فرمود: 

راستی خدا عزوجل مردمی را به فاش كردن سره ملامت 
کرده است وفرموده است( ۸۳ سوره نساء): «وچون امری بر آنبا 
گزارش شود از امنیت وناامنی آن را فاش كنند» مبادا شما رازی را فاش 





کنید. (۱۹۷] 
























باب الاذاعة 


مُحمّد» ہز ترشیت تن آبیه قال: 





يعت ابا دهع اشدريفول: مذي الشڑخال وی قیر 
له كاير تن تا انز و الونقى قو و ناج قُل: ما هو قال: 
1 و 





COEF‏ 0 و 
أراد اله أن يبد في از کات دول نلیش» الذي ليما رال 


1 ۳ 
سَغْرهُ ماق ین الین 


۲- وفع 





کتاب ايعان و کفر ر باب قاش كردق اسرار: ند 


4 امام صادق (ع) فرمود: 
ه رکه سری از ما فاش كندء چون کسی باشد که عمداً ما را 
کت اک 





٠١‏ امام صادق (ع) می‌فرمود: 

فاش کنندۂ سره شاک است و بی‌عقیده و آنکه آن را به 
نااهل كويد کافر است وه رکه به رشتهٌ محکم (مذهب) بچسبد ناجی 
است. 


گفتم: آن چیست؟ فرمود: تسلیم است, 


۱ .از ابی خالد کابلی که مام صادق آرع) فرمود: 

راستی خدا عزوجل دين را دو کول اتل دولت آدم و 
آن دولت خدا استء ودولت ابلَیََاچونخدا خواهد آشکارا 
پرستش شود دولت آدم بر سر کار باشد وچون خواهد که نهانی 
پرستیده شوده دولت ابلیس بر سر کار باشد وآنكه فاش كيد آنچه را 


خدا خواسته از دين نهان باشد از دين بدر رفته است. [۱۹۸] 


۲ .از امام صادق (ع): 
هر که روز خود را با فاش كردن سر ما افتتاح كندء خدا بر او 
مسلّط کند حرارت آهن و تنگنای زندان‌ها راء [۱۹۹] 














كتاب الایمان والکف ری باب من أطاع المخلوق في... 
گی عاب الايناة ر7 د الد 
۱ ہی لت ا ا اک جم ا ی 
باب مَنْ أطاعَ الْمَخْلُوقَ في غصبة الخاليقه 












اضكايداء عَنْ احَمد بن مُحمّد 


إشداعیل ئن يانه 





ًّ و سے فا 
تعر طاعَة الله بقضب الئاس کفا الله عداو كل عَدُرٌ 
7 2 1 ا سو کو ا 
بي کل باغ كان له روج ناصراً 


ومن | 7 
وه کل و 











کناب ايعان رکفر ۱ 2 


ا ہیں ہت متسر تسس سح 
باب در کسی که مخلوق را فرمانبرد به نافرمانی 
از خالق 





١‏ ۔از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

ه رکه خشنودی مردم را به خشم خدا جویده خدا ستایندۂ او 
را از مردم نکوهش کنندۂ او سازد. 

۲ از امام باقر(ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

ه رکه خشنودی مردم را بدان‌تجوید گه گھا را به خشم آرد» 
ه رکه ستایندة او باشد به نکوهش او برخیزه وه رکه طاعت 
وفرمانبرى خدا را به غضب مردم دم دارده خدا دشمنی هر دشمنی 
را برای او کفایت کند وحسد هر حسودی را وستم هر ستم کنندہ را 
وخدا عزوجل برایش يار وپ 


باشد. 





٣۳‏ از امام صادق (ع) كه مردی به حسین(ع) نوشت: مرا با 
دو حرف پند بده» در پاسخش نوشت: 
هر که امرى را با نافرمانی خدا بطلبد» آنچه اميد دارد زودتر از 


دستش برود و از آنچه حذر دارد زودتر بر سرش آید. 





4 از محمد مسلم که امام باقر(ع) فرمود: 











۳۷ 











سے ص ع 1 2 
4 كتاب الایمان والکفر ژ ياب في عقوبات المعاصي العاجلة 





۶> 


صَفُوانَه عن القلايه عن مد نن مُشلم» قال:قال و جغفر قله 


الگا 





لادی ن دان بطاقة من عقیٰ 
باطل على الله ولا دی دان بجخود شین یات ال 
عن أبي ال قيب سدمعن جاير بن عبد الله اضر ]هقال: 
قالش ول الله عن یوت ط: من آزضمن شلطاناً میا لله 
ج ھت رت 
باب في مُفُوباتِ الْمَعاصِي الْعاجآة 
ا سک چس تھا سے 
۰ 


أمحاپناء عفد 












۲ 
تر عَنْ ابان» عَنْ 


نش إن كمون توا ال نٹب ر الفاجقةفي 
وم فیہغ الطَاُون الج غ العي لَمْ 
| المكيال والهیزان إلا 













کتاب ايان و کفر 





دین ندارد کسی که فرمانبری کسی را دین خود داند که 
نافرمانی از خدا كندء و دين ندارد کسی که به افتراء ناحقى بر خدا 
دین‌داری كندء و دين ندارد کسی که به انكار یکی از آیات خدا 
دین‌داری کند. (۲۰۰] 


۵ از جابر بن عبد اللّه(انصارى) که رسول خدا(ص) 
فرمود: 
ه رکه سلطانی را به خشم آوردن خدا خشنود سازد؛ از دين 


خدا بیرون رود [۲۰۱] 


تك ست ہمت ھا شش با وی 
باب در عقوت برع گناهان 
سپ 


۱ ۔از امام باقر(ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

بنج است که اگر درک کردید از آنها به خدا يناه برید: 
ه ركز هرزگی در مردمی آشکار نشود تا به جائى كه آن را علنى 
سازد جز اينكه در ميان آنها طاعون و دردهائی که در اسلاف 
كذشتة آنها نبوده پدیدار گردد» و از كيل و ترازو کم نگذارند جز 
اينكه به قحطی و وسختی مخارج زندگی وبه ستم سلطان 
گرفتار شوند» وزكوة را دريغ ندارند جز اينكه باران آسمان از آنها 
دریغ شود واگر به خاطر چهارپایان زبان بسته نباشد به آنها باران 

































عند زشول ال لیخ مت ینت ما 
+ یخگهو ات ا رذ اله رول إلا جعل له 


عل ب هيم عن أب تین أطحايناء عن أحهة 
مس 0 ہت 





خلت کیره چم تس وإذر منوا 
اضق کشا ین رز مار این لاء 
رقم رود وإذا 
وال 
عن نکر 


و امش هط 
شرارَهم فیدعو 











یرهم قلا عجاث للهم. 


کتاب ایمان و کفر 


نبارد» وعهد وپیمان خدا ورسولش را نشکنند جز آنکه خدا دشمن 
آنها را بر آنها مسلط كند وبرخى از آنچه را دارند بگیردہ وحكم 
نکنند به غير آنچه خدا[عزوجل ] نازل كرده جز ايتكه خدا عزوجل 
کشمکش ونبرد ميان آنها فراهم سازد. [۲۰۲] 

۲ ۔از امام باقر(ع) که در کتاب رسول خدا(ص) دریافتیم 
كه: ھرگاہ پس از من زنا پدیدار گرددہ مرگ ناگهانی فراوان گردد 
وجون در کیل ووزن(پیمانه ترازو) کم وبیش شودہ خدايشان به 
قحطی وکاستی مأخوذ دارد وه رگا از زكلة,دريغ کنندہ زمين از 
ب رکت خود نسبت به زراعت ومیوة‌ها ومعاژن"همه دريغ کند 
وهرگاه حکم به ناحق کنند؛ به ستم وعدوان هیکار شوند وهرگاه 
پیمان شکنند» خدا دشمنان را بَرّآنها یره سازد وچون قطع رحم 
کنندہ خدا مال را به دست اشرار انداژد وه رگاه آمر به معروف ونهی 
از منکر نکنند وپیروی از نیکان خاندان من ننمایند» خدا بدان آنها را 
بر آنها مسلط گرداند و نیکان آنها دعا کننده برای آنها اجابت 
نشود. (۲۰۳] 


























۳۷۹ 


4 کتاب الایمان والكفر 1ت باب مجالسة أهل المعاصي 
۱ ات بے 

ورک کی ۳ 
باب مُجالَحَة ال المَعامِي 


۱-علي إنزاهیم عَنْ آبییہ عن 
ايء عن باه ن طالح؛ عن ا 







: را 
وَإمَا جلشت متنا وترکته؟ 5 تقل ما شاء» اي 
إذام آل مايَعُولُ؟ ققال أو اخسن عتهاشهم: أما 


یکم جییعاًهآما عل ي کانمن 





می بی 2 fee‏ 7 
خَيْل فزعون موس تخل عن یی | 
وه وهو راه عتی بلغا طرف مِنَ لخر فقرقا جَمِيعا أي موس 











كتاب ایمان و کفر رت باب همنشینی با كتهكاران “هم 





جا ا یں اج و مس شک تست 
باب همنشینی با گنهکاران 
يتامم 
١‏ از امام صادق(ع)» فرمود: 
سزاوار نيست برای موّمن در مجلسى نشيند كه خدا در آن 


انی می شود و او هم نمىتواند آن را تغيير دهد. 





٢‏ ۔از جعفری؛ گوید: شنیدم ابو الحسيَّلاعٌ) می‌فرمود: 

جرا من می‌نگرم که تو نزد مبد.الرحمن یعفوب هستی؟ در 
پاسخ گفت: راستش او خال من است. آمام فرمود که: او سخن 
ناهمواری می‌زند» خدا را وصف می کد ابه ضورت و اوصاف 
جسم) بااینکه خدا به وصف درنیاید یا بااو بنشین وت رک ما کن» و 
باما بنشین وت رك او کن! من گفتم: او هرجه خواهد بگوید جه 
مسولیتی برای من دارد ه رگاه من نگویم آنچه که او می‌گوید؟ 
ابوالحسن(ع) فرمود: آیا نمی‌ترسی که به او عذابی فرود آید وبه 
شما همه(که در گرد او هستید برسد) آيا ندانستی آن کسی را که 
خود از اصحاب موسی(ع) بود وپدرش از یاران فرعون بود وچون 
سواران فرعون به موسی(ع) رسیدندہ از آن حضرت به جا ماند تا 
پدر خود را پند دهد و او را به موسی برساند» وپدرش به همراه او 
ستیزه کتان گذشتند تا به کناری از دريا رسیدند و هر دو غرق شدند 








وخبر او به موسی(ع) رسید وفرمود: او در رحمت خدا است ولی 


























اع شود 07 
دين خلله ورین 





عیسیء عن مُحتد نن ُوشق» عن 
نتفي نشیم آن راجت الناجت ولا 





ےت له 
عو حمق ولا الکذاب. 
*-عله عن عفرو ين عُفْطِانَه عَنْ مُحَمَدِ بن شالم الْكنِدِيٌ» 





کیرد 8ج ا بابسد 
چون بلا نازل شود از آن کسی که نزدیک گنهکار است دفاعی 
نمی شود. [۲۰4] 

٣۔از‏ امام صادق (ع) که فرمود: 

با اهل بدعت هم صحبت نشوید و باآنها نتشينيد تا در نظر 
مردم چون یکی از آنها محسوب شوید» رسول خدا(ص) فرموده 








مرد هم كيش دوست و رفیق خود است. 


٤‏ از امام صادق (ع) که رسولخدا(تی) فرمود: 

هرگاه بس از من اهل ريب وابدعت را دی از آنها بی‌زاری 
جوئید وبسیار به آنها دشنام بدهید وراه لابند كوئيد وطعن 
بزنید و آنها را خفه و وامانده سازیکہ تاه فاد اسلامآطمم نکنند 
ومردم از آنها بر حذر شوند و از بدعت‌های آنها نیاموزند تا خدا 
برای شما در برابر این کار حسنات نویسد ودرجات آخرت را برای 
شما بالا برد. [۲۰۵] 


۵ از امام صادق (ع)» فرمود: 
شايسته نیست برای مسلمان که برادری کند باهرزه و نه 
بااحمق و ه با کذاب. 





١‏ فرمود(ع) که: امیرالمومنین(ع) چون بر منبر بر می‌آمد 














باب مجالسة أهل المعاصي 








دی علیت یسرب 
سم تھی 


فعؤثه خير 





کی ری 2ے 
وم الأخمق لا 


7 7 5 ER 
رما الک هلک مع عیش ینقل حدر یل‎ 
2 تا و ک۶ دي موي‎ E ا‎ 
لك الحدي ت كلما افك اندو قطہا بأخرى حتی انه يُحَدتُ‎ 
الق قما »ور التاسبالدازة‎ 
1 
في الشُدورِقَاٹُوا الله وانٹلژوالاٹٹیک.‎ 
ین أطحايناء عن هل ن زاون ُذرونن‎ -۷ 


















لي علي بن الحُسَيّن علوت التي 
ولا تحاوثاہغ لارام في طریق 
قال: ياك وَثصاعبة 





بعئزلة التراب بِقَرَبُ لَك 


کتاب ایمان و كفر چ پاپ همنغیتی با گٹھکارا 


می فرمود: موّمن را سزد كه از رفاقت وبرادری با سه کس کناره 





ورزد: 

۱ -بی‌باک و هرزه‌داری ؟ ‏ احمق و ابخرد ۳ ۔ کذاب؛ اما 
بىباك وھرزەداری: كار خود را برای تو آرايش دهد ودوست دارد 
به مانند او باشى وبه کار دين وآخرت تو باتو كمكى نکند وهمراهی 
بااو جفا وسختدلى آرد ورفت وآمد تو بااو عار وننگ باشدء واما 





احمق نابخرد: راستش این است كه به خير وخوبی, به تو دستور ندهد 
وبراى دفاع از بدى از تو امیدی به او نيست واگرچه خود را به رنج 
وتلاش اندازد برای تو وبسا كه خواهد ته تو سودى رساند و از 
نادانی به تو زيان بخشد» م ركش م تر گت از زنده بودنش 
وخموشیش به است از سخن گوئیش|ودوریش بهاست از نزديكى اوه 
واما کذاب: زند گی بالو برتو گوارا ورایت گفته تو را نزد 
دیگران برد وحديث ديكران رانبرای توا ورد و هر وقیگیداستانی را 
به پایان رساندہ داستان دیگری به دنبالش افزاید تاآنجا که بسا 
راست كويد وباور نکنند ومیان مردم دشمنی افکند وکینه‌ها در 
سينهها باديد آورد. از خدا ببرهيزيد وخود را ببائيد. [5.؟] 

۷ از امام باقر(ع) که پدرم فرمود: على بن الحسین(ع) به 
من فرمود: بسر جانم! بنج كس را در نظر دار وبه آنها همراه 
وهم‌سخن ورفیق راه مشوه پدرجان! جه کسانند؟ فرمود: 
بپرهیز از همراهی باكذابء زیرا که او به مانند سراب است» نزدیک 
کند به تو دور را ودور کند از تو نزدیک راء بپرهیز از همراهى فاسق 
یک خوراکی بفروشد يا به کمتر 
» زیرا او مالش را از تو دریغ دارده 








و بدكارء زیرا او است که تو را 
از آن» مبادا با بخیل رفاقت 
































4 کتاب الایمان والکفر _ 





نهذ 

وقال في :وضو عفد ال ین نو هیشاقه 
ف وا 222 لوس وم ون ف الأر ا 
وَيَقطعونها مر الله يهان يُوصَل وبفيدون في الأزض اوليك هم 
الخایژون) 





نی شحگیہ عم ان 
شتيب اگوی تا رت 








کناب ایمان و كفر و باپامتیر؛ گھکار کم 
به تو کمک مالى ندهد در آنگاه که بی‌نهایت بدان نیازمندی» مبادا 
بااحمق رفاقت کئی؛ زيرا او مىخواهد به تو سود رساند و از نفهمى به 
تو زيان رساند. مبادا باکسی كه قاطع رحم است رفاقت كنىء زيرا 
من أو را در سه موضع از قرآن خدا عزوجل يافتم كه به او لعن شده 
است: خدا عزوجل فرماید( ۲۳ سوره محمد): «بسا باشد كه اگر بشت 
داديد در زمين تباهى به بار آورید و قطع رحم كنيد ( 24 ) آنبايند آن 
کسانی كه خدا لعنتشان كرده است وآنہا را از كوش وجشمهايشان کور 
نموده است» وفرموده است( ۲6 سوره رعد): «آن کسانی كه بشکنند 
پیمان خدا را بس از بستن آن و ببرند از آنجثه خِدا/فمان داده كه پیوست 
باشد وفساد کنند در زمین» آنانند كه لعلّت از آن آنبًا اسّت و بد خانمانی» 
ودر بقره فرموده است( ۲۷ ): «آن کسانۍ که:بشکنند عبد وپیمان خدا را 
بس از بستن آن و ببرند آنچه را خذا فان داد کیت شوداوفساد کنند 
در زمين هم آنانند زیان کاران». 

۸ از شعيب عقرقوفی؛ گوید: پرسیدم از امام صادق (ع) از 
قول خدا عزوجل ( ۱۳۷ سوره نساع): «وبه تحقیق ناز شده به شما در 
قرآن که هرگاه شنیدید به آیات خدا کفر ورزی و استبزاء شود» تا آخر آیه 
«باآنہا تا در حدیث دیگری در آیند زیرا شما در این صورت 
(همنشینی با آنها) به مانند آنہائید به راستى خدا منافقان را با کافران همه 
در دوزخ گرد آورد» در پاسخ فرمود: همانا مقصود از این آيه این است 
كه وقتى شنيديد که مردى حق را انکار می‌کند ودروغ می شمارد 


وبه ائمه(ع) بد می گویدہ از نزد او برخیز و بااو همنشین مشوه ه رکه 
خواهد باشد. 

















۳۸۳ 














ياب مجالةآهل الساصي 


علق نی أشباطء 






و 


| اوعاب فيه مُوینْ. 


١٠١‏ معِدَةِنْ أصحابناء من ٹل بن زياد 
ري عن ان القدُاحء عَنْ أبي الله 
قال مان تلم ن کا٥‏ ین بل ای الآجر 








۱مہ بح عن آعند بن محمد عن علي ن 
رت یں 1 7 0 78 
الحكمء عَنْ سي بز غييرة عَنْ عبد الاعلیٰ قال: تسین آبا 
کی یا و US‏ ا کی ا 
ند لله کیلک کات رن ال ایو ال قافن 
که رت و 99 کے 
ینتعص فيه موین۰ 


۶ ویر و 
محمد بن 








۹ از امام صادق (ع)» فرمود: 
هر که ایمان به خدا و روز رستاخیز داردہ در مجلسی که امام 
را کم شمارند وياعيب کنند ننشیند. 


۰ - فرمود(ع): امیر المٴمنین(ع) فرمود: 
هر که ایمان به خدا و روز جزا دارد؛ در محل ریبه و تهمت 
نایستد. 


۱ از عبد الاعلی» گوید: شنیدم امام ادق (ع) می‌فرمود: 
هر که ايمان به خدا و روز جرا دَارة ید در مجلسى نشیند 
که در آن امام يا مؤمن عیب گفته ود با کم رده ون . 


۱۲۳ - فرمود(ع): سه مجلس است که خدا دشمنشان دارد و 
عذاب بر اهل آنها ببارده شما با آنها ننشینید وهم مجلس نشوید: 
مجلسی که در آن کسی نشسته باشد که در فتوای خود دروغ بافد» 
ومجلسی که ذکر دشمنان ما در آن تازه وخرم است وذ کر ما در آن 
فرسوده و کهنه است» ومجلسی که در آن کسی ما را شکست 
می‌دهد (از پیروی ما باز می‌داردخل) وتو می‌دانی» سپس امام 
صادق(ع) سه آيه از کتاب خدا را خواند كه گویا در مشت او 
بودند: 











(«ولا تولُوا یہ َصِف آلیتشکم آلْكَذِب هذا حلال وهذا حَرامٌ 


توا على لالب 
۳- ومد لاه عن محمد نن 2 0 





< 


TAREE:‏ ان کت 














جَعْفَر عله الت‌قال: مَنْ قَعَدٌ في مَجْلِس یسب فيه إمام من الْأَيْمَقه 


کناب ايمان و کفر رت 00 باب همنشينى پا گٹھکاران 26 


۱ - (۱۰۸ سوره آنعام): «دشنام ندهید آن کسانی که می‌خوانند 
معبودی را جز خدا تاآنبا هم ندانسته به خدا دشنام گویند» ۲ - (۱۸ سوره 
انعام): «وهرگاه دیدی آن کسانی را که در آیات ما در افتاد‌اند از آنہا رو 
به گردان تا در حديث دیگری در افتند» ۳ - (۱۷۲ سوره نحل): «زبان 
خود را به دروغ میالائید که ابن حلال است و این حرام تا به دروغ بر خدا 
افتراء بزنید»۲۰۷[۰] 


۳ از امام صادق (ع)» فرمود: 

هرگاه گرفتار شدی به ناصبلإها و همین آنها چون کسی 
باش که روی سنگ سرخ شده در آنقباشدا بخیزی» زيرا خدا 
آنها را دشمن دارد ولعنت میکتد وو دیدی دریار یکی از 
امامان بد گویند؛ بی‌درنگ برخیز که خشم خدا در اين‌جا بر آنها 


فرود آید. 


٤‏ امام صادق (ع) فرمود: 

ه رکه نزد دشنام گوئی به اولیاء خدا نشیند» خدای تعالی را 
نافرمانی کرده است. 

۵ -از امام باقر(ع)» فرمود: 

ه رکه در مجلسی نشیند که به امامی از امه در آن دشنام 





گویند و می‌تواند برخيزد ونکنده خدا در دنيا او را خوار کند ودر 











FAV 








E ۱۳ 
TF 7 ہے و‎ 








کوک یڈ 


02+11 فعقی حاب یخی عن 
سم ن مد 
الان قال: حَدنِي 







تخا : ين اوی لکد 
مولي له | ات بَا يِما 
مه رس تن لزن رت 
توا امین رل 

ع فش ترقا یشول: من سب لاه لله فا عو 
تن لالتخا یکین 

















آخرت عذاب كند؛ ومعرفت خوب ما را که بدان بر او متت نهاده 
است از او بگیرد. 


٦‏ .از يمان بن عبد الله گوید: يحيى بسر ام طویل را ديدم 
در کناسه(میدان بز رگ کوفه) ایستاده است وسپس با بلندترین 





ازش جار کشید: ای گروہ اولياء اللّه! راستی که ما بیزاریم از 
آنچه شما می‌شنوید» ه رکه علی(ع) را سب کند» لعنت خدا بر او 
بادء ما بی‌زاريم از آل مروان و آنچه جز از خدا می‌پرستنده سپس 
آهسته‌تر می گفت: ه رکه به اولیاء خدا بد. می‌گوید بااو همنشینی 
نکنید» وه رکه شک کند درآنجه ما بداث عقیداداریم بالو هم آهنگی 
نكنيد وه رکه از برادران دینی شما نیازمند كردم که از شما خواهش 
و گدائی کند به او خیانت کرده‌اید» سپ سآنن أيه را می خواند( ۲۹ 
سوره کهف): «ما آماده کردیم برای سمکاران نش که سرا بردمهايش 
آنان را فرا گرفته واگر فریاد رسى خواهند به آنبا فریادرسی شود باآبی 
سوزان چون سرب گداخته كه چہره‌ها را کباب کند» جه بد نوشابداى است 
وچه بد تکیه گاهی است ومتکانی»۰ [۲۰۸] 


سح 
باب اصناف مردم 


سے ےڈ سس سے 


ارہ گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: 




















7 كتاب الایمان والکفر زد باب أصناف الناس 
5 


عن ليم قولى زب ال حلي ڃا عن زا 
قال: قال لي أب عبد الله تم : التاش علیٰ ية أصضنافي» قال: 
قت ادلي أن أكتيها؟ قال: تمه قلث: ما أكْب؟ قال: اب 
۱ هل الُوعِید ین لالج ول تا اكفب: 

زو ارو بن خَلَفُوا عملاطالحا وَآََرَتَبْكا) قال: 











دون یل لا 


5 
إلى الإيمانٍ ((فاولیا 


2 


پا 
اه و عا ان اة 
حتنائهم وستدانهم؛ قا 











کتاب ایمان و کفر رحن باب اصناف مردم ٤‏ 


مردم بر شش صنف باشند؛ گوید: گفتم: به من اجازه 
می دھید که بنویسم؟ فرمود: آری» گفتم: جه بنویسم؟ فرمود: 
بنویس: 

۱ اهل وعيد (يعنى مکلفان مسوّل) از اهل بهشت و دوزخ - 
بنويس ( ۱۰۲ سوره توبه)؛ 

۲ - «دیگرانی که به گناهانشان اعتراف دارند» کردار خوب را 
باكردار بد در اميختهاند» گوید: گفتم: اینان کیانند؟ فرمود: وحشی از 
اينها است - گوید: فرمود: بنویس( ۱۰۹ سوره توبه): 

۳ - «و دیگرانی که در عاقبت خود به امر خدایند یا آنہا را عذاب 
کند وباآنكه از آنہا در گذرد و به آنہا ببخنید) گویٹر: فرمود: 

بنویس( ۹۸ سوره نساع): 

٤‏ - «جز مستضعفان از مردان و ژنانوکود کان که نه جارهاى توانند 
و نه به راهی پی برنده چاره‌ای ندارئة كه به كفر. گرایند وراهئ هم به ایمان 
ندارند» (۹۹ سوره نساع): 

۵ -«آنپایند که بسا باشد خدا ازشان در گذرد» فرمود: بنویس: 

٦‏ ۔اصحاب اعراف راء گوید: گفتم: اصحاب اعراف 
چیستند؟ فرمود: مردمی که حسنات و سيئات آنها برابر باشد» واگر 
آنها را به دوزخ برد به کیفر گناهان آنها است واگر آن 


بهشت برد از رحمت ومهربانی او است. [۲۰۹] 





۲ از حمزة بن طیار كه امام صادق (ع) فرمود: 
مردم شش دسته‌اند و هر شش به سه دسته بر گردند: ایمان و 
کفر و گمراهی» و ايشان اهل دو وعدنده آن کسانی که خدا به آنها 





وعدةٌ بهشت ودوزخ داده است: موٴمنان و کافران ومستضعفان وآنان 











ہا كتاب الايمان رالکفر 7 SS‏ باب أصناف الناس 





رالتاز ترما واه 










۱ لاما ۳ 
۳ 


المطما قلت ارفعن واققداین علوي اوْغَيْرِهِ 

خالنن ین علوي أو عفر تر ایند 
تقال لي ,يا ژرارة ال هصق و ان لین قال 
00 رو باتوی والشداءوآلو 
5 1 











كتاب ایمان و کفر 0 باب اصنات عردم کٹ 


كه كارشان باخدا است يا عذابشان می کند ويا توبهُ آنها را می‌پذیرد 
وآنان كه اعتراف كنند به كناهان خودہ در هم آميختهاند كردار 
خوب را با كردار دیگری بدء ودیگر اعراف هستند. [۲۱۰] 

٣‏ از زراره كه گوید: من با حمران ۔یا من با بكير ‏ نزد امام 
باقر(ع) رفتيم» گوید: من گفتم به آن حضرت كه: ما اندازۂ خود را 
دراز كنيم و بسنجیم» فرمود: اندازه چیست؟ گفتیم: ريسمان کار 
است» وه رکه باما موافق باشد در عقيده جه از علویان باشد وچه از 
دیگران؛ بااو دوستی کنیم و در آميزيم وه رکه مخالف ما باشد علوی 
باشد یادیگری, از او بی‌زاری جوئیم:در با فرمود: ای زراره! 
گفته خدا درست‌تر است از كفتةأتو بس کجایبّد آنها که خدا 





عروجل فرماید( ۹۸ سوره نساع): دج زمکتتضعفین از مردان وزنان 
وکود کان که نه چاره توانند ونه به رأ پئ بر 
حماد در حدیث افزوده است» گوید: آواز امام باقر(ع) بلند 
شد و آواز من هم تا آنجا كه ه رکه بر در خانه بود آن را شنید. 
جمیل از قول زراره در آن افزوده که: چون سخن ميان من و 
او بسیار شدء به من گفت: ای زراره! بر خدا بایست است که به 


بهشت نبرد گمراهان راء (۲۱۱] 














كاب رم 8ه 0 باب الکفر 





مت زد 000" يض الله وج ققال: 2 
رل کرت ایاج نراقت تا 
ین موجبات یل خاک اف ول 


ےا E‏ 3 
پوس سر وش 




















١‏ ۔از داود بن كثير رقیء گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 
سنتهاى رسول خدا(ص) چون فرائض ومقررات خدا عزوجل است؟ 
در پاسخ فرمود: راستی خدا عزوجل فرائضی مقرر کردہ که بر 
بنده‌ها لازم شده‌اند؛ بس هر که یک فريضه از فرائض لازم شده را 
ترک کند و به آن عمل نکند و آن,زا انکاژرکند» کافر باشد؛ 
(رسول خدا) به اموری فرمان داده که همه آنها خوبند و کسی که 
برخی از آنچه خدا عزوجل به بنئده‌قای خود ار کرده است از 
طاعتش ترک کندہ کافر نباش ون تک فضیلت کرده است و از 
خیر کاسته است. [۲۱۲] 

۲ ۔از زراره» از امام باقر(ع)ء فرمود: 

به خدا که کفر قدیم‌تر از شرك است و پلیدتر و بزرگٹر؛ 
گوید: 

سپس یادآور کفر ابلیس شد هنگامی که خدا به او فرمود: 
برای آدم سجده کن وخودداری کرد از سجده کردن» بس کفر 
بزرگ‌تر از شرك است» بس ه رکه دیگری را بر خدا عزوجل 
برگزیند و از طاعت وفرمانبری سر باز زند و بر ارتکاب گناهان 
كبيره ایستادگی كندء او کافر است وه رکه دينى جز دين و کیش 
موّمنان برپا دارد يس او مش رک است. (۲۱۳] 

۳ ۔از زرارہہ از مام باقر(ع)» گوید: سالم بن ابی حفصه و 

















۳۲٦ 


كاب ره .| وه باب الکفر 
روھال :رنت 
تم نیون یکون تن 
| حار لكر مشر یحم اب 
زد کنا ین مقر تور 
ین اشجذ ای تن یمج ال 






ور 





کف ی ۳ فقاللي: ۲٢۲ھ‏ 


كتاب ایمان و کفر 5 سے باب کٹ رک 





اصحابش نزد امام یاد آوری شدند وفرمود: راستی آنها منکرند که 
ه رکه باعلی(ع) جنگیده است مش رک باشدء و امام باقر(ع) فرمود: 
آنها معتقدند که محاربین باعلی(ع) کافرندہ سپس به من فرمود: | 
راستی کفر از شرك پیشتر است؛ سپس یاد آور شد کفر ابلیس را 
گاهی كه خدا به او فرمود: سجده کن و سر باز زد از اينكه سجده 
کند؛ وفرمود: کفر پیشتر از شرك است پس ه رکه بر خدا دلیری 
کند واز طاعت او سر باز زند و بر ارتکاب گناهان کبیره ایستادگی 
کند او کافر است یعنی اهانت ورزی است کافر. [۲۱4] 





6 از حمران بن اعين» گوید: از افام,صادق (ع) پرسیدم از 
قول خدا عزوجل (۳ سوره دهر) لابه راستی/ گه‌او را به راه رهبری 
کردیم با شک ركزار و قدردان باشد يا ناسپاس وکفران ورز» در پاسخ 
فرمود: یا عمل کند بس او شاکر است ویّا ترک عمل ګند پس او 
کافر است. (۲۱۵] 

۵ -زراره گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از قول خدا 
عزوجل ( ۵ سوره مائده) «وه رکس کفر ورزد از گرویدن محققاً عملش 
ساقط گردد» در پاسخ فرمود: يعنى ترك کند عملی را که بدان 
اعتراف کرده است» از این بابت است اينكه ترک کند نماز را نه از 
برای بیماری ونه از اشتفال به كارى. [۲۱۹] 


٦۔‏ از موسی بن بکیر» گوید: پرسیدم از ابو الحسن(ع) از 
کفر و شرك که کدام پیشتر است» گوید: به من فرمود: من از تو 
سابقه نداشتم كه بامردم ستیزه كنى» گفتم: هشام بن سالم به من 





























۵۴ یی 2ت 
التاتء کل : مزني ضبن سام ان أشالك عن 
الث وهو الْجْحُودُ قال الله َر َجَلّ: : ل 







عَنْدِالرّحْدِن 
ذل اگوی فا : لاوالل» قُلٹ: 
قال: ترتع رل زر ا 
أقُول: لاه 7 امن شاء الله وان تقول: لا ولاتقول: 1 
من شاء الله 

قال فحدثتی تتام اكم وخا عَنْ رُارَةقالَ: 
في تفي یغاب ایا نششرتد. قال: قال لي: ازز 
TT‏ اتثْثلَه؟ ما ول في نیک گم 
تا 











کتاب ایمان و کفر 3 
دستور داده که: اين را از شما بپرسم؛ به من فرمود: كفر پیشتر است 
وآن به معنى انکار است» خدا عزوجل فرموده است( ۳4 سوره بقره) 
«جز ابلیس که سر بيجيد و كبر ورزيد و از کفار گردید».[۲۱۷] 


۷ ۔از زراره» گوید: به امام باقر(ع) گفتم: موٴمن به دوزخ 
می‌رود؟ فرمود: نه به‌خداه گفتم: به دوزخ نرود جز کافر؟ فرمود: 
نه» جز کسی که خدا خواهد وچون چند بار تکرار کردم» به من 
فرمود: ای زراره! من راستی که من گویم: نه» ومی‌گویم: جز ه رکه 
را خدا خواهد وتو می‌گوئی: نه» ونمی‌گوئی: جز کسی که خدا 
خواهد. (راوی) گوید: هشام بن حکم و چتاد,از زراره نقل كردهاند 
که: گفته: من با خود گفتم: استاد است که تلم بحث ومناظره 
نداردہ گوید: پس از اين خاطره به من فرمود: اي رارہ! جه گونی 
در بارهُ کسی که برای تو اعتراف کرد که بر مذهب تواست 
وهرچه بگوئی بدان عقيدهمند وین استت» ورای کشی؟ جه 
می گوئی در بارۂ خدمتکاران و خانوادۂ خودتان؛ آيا آنها را 
می‌کشی؟ گوید: بس من گفتم: به خدا منم که علم بحث ومناظره 


ندارم. (۲۱۸] 





۸ -از مسعدة بن صدقهء گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که 
در جواب این پرسش: کدام یک از کفر و شرك او از نوع شرك 
نبود» زيرا او به پرسش دیگری جز خدا دعوت نکرد وهمانا پس از 
آن به این موضوع دعوت کرد ومش رک شد. 


باب کرک 



























5 کاب الايماة والكتر 7 وو 
01200 2 7 












يأنہاتخْییۂ ونار الصَّلاِلابَبْرْكُبا إل 
انعخفافً پیات يك لا تچ لزا تأني اذع اوهو مدع 
این اه قاصدا لها کل تن تر الصلاة قاصيدأ یبا یش 
لقن یت لقع یناف وإذا 








کو یر 
الحجّة ان کلّما ادْخَلْتَ انت 


قال: 








وہ ترا 


و 
۰۔محقة تن یخینء عن احم نن محمد ن عيسئ» عَنْ ان 





۹ از مسعدة بن صدقهءگوید: شنیدم امام صادق (ع) در 
پاسخ این پرسش که: شما را جه شده است که زناكار را كافر ننامی 
و تارك نماز را کافر می‌خوانی؛ دلیل فرق ميان این دو چیست؟ 
فرمود: برای آنکه زناكار وه رکه به او مانند باشد همانا این کار را به 
خاطر شهوت کندہ زیرا شهوت بر او چیره گردد و تارك نماز تنها از 
راہ خوار شمردن وبی‌ارزش دانستن آن است که نماز نخواند و این 
برای آن است که زنا کار از نزدیک شدن با زن» کامیاب شود و به 
واسطۂ طلب لذّت» قصد آن زن کنده وه رکه ترک نماز کند وبه 
قصد ترک نماز برآيدء قصد ترک نماز برای او لڈّتی ندارد وچون 
لذت و کامجوئی درمیان نباشد» اسیِخقیاف و خوار شمردن و 
بی‌ارزش دانستن درمیان می آید وهر‌گاه استخفا,به ميان آمد» کفر 
واقع شود. 

گوید: از امام صادق (ع) پرسش کد به او عرض شد: جه 
فرق است ميان کسی که به ری گاة ند او رتا گند ويا مئ 
بنوشد ومیان کسی که نماز را نخواند تا زناکننده ومی‌خوار 
استخفاف کن وخوار شمار نباشند چنانچه نماز نخوان استخفاف کن 
وخوار شمارنده است وحجّت ودلیل در این باره چیست؟ وچه علتى 
دارد كه تو ميان آئها فرق گذاری؟ فرمود: حجّت ودلیل در اينجا 
اين است که ه رآنچه تو خود را در آن وارد کنی(و از روح تو 
خیزد) داعی و غلبه شهوت تو را برآن وا نداشته که در مورد زنا و 
می‌خواری وجود دارد وتو خودت باشی که خويش را به ترک نماز 
بخوانی و در اين‌جا شهوت نیست واین همان استخفاف وبی‌اعتنائی 
آن دو قسم. [۲۱9] 

۰ -از امام صادق (ع)» فرمود: 













است واین است فرق میا 























٢-مُحمَد‌ین‏ اين عن أحدة نی اي شاه 





تر سو اہ 





8 
اجمْتۃ؟ 
4 قال: مثه ال يدع الصا متعم متعم الاين شکروَلاین یل 





حرو يہ قال من اليك الیل الكافرة اغف رکا ميا 





الله عن یو 
E‏ 5 سو 
7 ٤ع‏ عن الْخَطاب نن مُحلِمَة واه عن الْمُقَيْلء قال 





کتاب‌ایمان و کنر وت لق یں 


ه رکه در خدا و رسولش شك كندء او کافر است. [۲۲۰] 


۱ از منصور بن حازم» گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 
کسی شك دارد در رسول خدا(ص)» فرمود: کافر است» گفتم: 
کسی که شک دارد در کفر شاك» او هم کافر است؟ پاسخی به من 
داد و من تا سه بار پرسش خود را باز گفتم و از چھرۂ او خشم 
دریافت کردم [۲۲۱] 


۲ از عبيد بن زراره» گوید: پرسيْدٌ از امام صادق (ع) از 
تفسیر قول خدا عزوجل ( ۵ سوره مانّده): «مره فر ورزد به ايمان 
محقفاً عملش سقوط کند» در پاسخ فرموه: مقعیوده کسی است که 
ترک کرده است عملی را کهبندان.اقزار و اعتراف داشته» گفتم: 
زمیده ترک عمل چیست؟ همه آن را وانهد واز دنت بدهد؟ فرمود: 
از آن است آن کسی که عمداً بی‌اینکه مست باشد ویاعملی در ميان 
نباشد را وانهد. (۲۲۲] 

۳ .از ابی مسروق» گوید: امام صادق (ع) از من وضع 
مذهبی اهل بصره را پرسیدہ فرمود: جه مذهبی دارند؟ گفتم: مرجته 
هستند و قدريّه و حرورټه» در پاسخ فرمود: خدا لعنت کند اين 
ملتهای کافر ومش رک را كه به هيج وجه خداپرست نیستند. (۲۲۳] 





6 .از فضیل» گوید: نزد امام باقر(ع) رفتم ومردی خدمت 


























قتال لِي: یا یلا ما هذاعِئدَك؟ قُلْت: وما هو تال: 
حَرُورِي» قُلْتُ كافر؛ قال: اي وال فی 


اج 


و كد ا 





2-7 ورس م نبو تب یمان 





کتاب اما و کفر f‏ _۔ بت 


او بود و چون من نشستم» آن مرد برخاست و رقت و امام به من 
فرمود: ای فضیل ! این کی بود نزد تو؟ 
فتم: چه مذهبی داشت؟ فرمود: حروری بود. 


من گنت 


۵ از محمد بن مسلم» گوید: از امام باقر(ع) شنیدم 
می‌فرمود: 

هرجه را اقرار وتسلیم به بار آورد ایمان است» وهرچه را انکار 
و جحود به بار آورد پس آن کفر است. 














او کافر است؟ فرمود: آری به خداء مش رک است. 


٦‏ ۔ از ابی حمزه» گوید: شنیذم امام بقع می‌فرمود: 
راستی علی(ع) دری است که دا گشتوّده» ه رکه از آن 
در آید مؤمن است وه ركه از آن برآم کال تا 


۷ - رسول خدا(ص) فرمود: 

طاعت علی(ع) خواری دارد و نافرمانی او کفر به بار آورد» 
گفته شد: یا رسول الا چگونه فرمانبری علی(ع) خواری دارد 
ونافرمانيش كفر به بار آرد؟ فرمود: علی(ع) شما را به حق وا 
می داردہ اگر فرمان او را ببريد خوار مىشويد (يعنى در دنیا ودر نظر 
خودتان) و اگر نافرمانی او كنيذء به خدا عرّو جل كافر 
می شوید. [4؟؟] 
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ہا کتاب الایمان والكفر 2 3 باب الکفر 









1۸ کک ن معقیه اه 
قال: خی إثزا ابي ټک رتال سن ا الْحَعَنِ وسیٰ 
ا وه تین وب اد قعن حل 








E 


و 


۹- محمد ن ن تخيء عن أحندنن مُحمّدِه عن 





بن 
مم رو سے اس مہ لو 





وا 





یا سی وی هی ن اکا 


الْأَوَمْنْ نَضَتِ 


َه ضالا و 





ٹڈ كان في الط اي لله نیبم انعم 








سباع  _‏ چڈ ‏ تست 


۸ امام كاظم (ع) می‌فرمود: 

راستى على (ع) بابی است از ابواب هدايت» ه ركه از راه 
على (ع) وارد شود موٴمن است وه رکه از آن بيرون رود كافر است 
وهركه در آن وارد نشود وبدان بشت ندهد در آن طبقهاى باشد كه 
كار آنها با خدا است, 


۹ از امام صادق (ع)ء فرمود: 
اگر بند كان در هنگامی كه نمی دانستندہ ایست م ىكردند و 


به انكار نمی‌پرداختند» كافر نبودند. (۲۲۵] 


۰ از امام باقر(ع)» فرمود: 

خدا عزوجل على (ع) را ميان و اقش برای رهبری برپا 
داشته» ه ركه او را بشناسد موم لته که ابا انکا ی کند کافر 
است وهر که او را نفهمد گمراه است وه ركه باو امام دیگری را برپا 
دارد مش رک است وه رکه با ولایت ودستی او آید به بهشت رود 
وه رکه بادشمنى او آید به دوزخ رود. 

۱ از امام کاظم(ع)» فرمود: 

راستی که علی(ع) یکی از درهای بهشت است وه رکه به 
آستانش درآید موٗمن است وه رکه از آن برآید کافر است وه رکه نه 
در آن در آید ونه از آن برآيدء در آن طبقه‌ای باشد که کارشان 
باخدا است. [۲۲۹] 























۵ کتابالايماتوالکتر ر باب وجوه الكفر 





کے 0 والکنربتزه 
۳ كر الهو کر رن کرام 


وہ سی دُبالرُبُوييّة 





تفر قال شرت ناییگ إلانئنش) وهودین 





عل ا تراک ی 





لایویلون» یفن N‏ 
وم اجه ین الْجُحود على تَشرِقَة وه آنیجعه الجاجل 
3 7 نے 5 

هويم احق قد اشتقو عِندۂ وقذ قال الله وج : 
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١‏ از ابی عمرو زبیری» از امام صادق (ع)» گوید: به او 
گفتم: به من خبر ده از اينکه کفر در قرآن خدا عزوجل چند وجه 
دارد؟ فرمود: کفر در کتاب خدا بر بنج وجه است: کفر حجود؛ 
وحجود بر دو وجه استء و دیگر کفر به وسیلۀ ترک آنچه خدا 
بدان فرمان داده» کفر برائت و کفر نعمت؟ ما کفر جحود همان انکار 
ربوبيتت است وآن قول کسانی اسا که گوین: م پرورد گاری ونه 
بهشتی ونه دوزخی وآن قول دو ذسته از زنادفه أست که به آنها 
دهری مذهب گویند» و هم آثهایند که گویند( ۲۳ سوره جائیه): 
«وهلاک نکند ما را جز دهر» وآن دين یت" که برای خود مقرر 
کردند از روی سلیقه وپسند خویش بدون بررسی وتحقیق ‏ وکاوش 
در اطراف آنچه می گویند وخدا(در بارةٌ آنان) فرماید( ٦‏ سوره 
بقرہ): «راستی آن کسانی که کافرند برای آنا فرق ندارد که بيمشان دهی 
با بیمشان ندهی» ايمان نمی‌آورند» مقصود كفر نسبت به توحيد 
وشناسائی خدا تعالی است» اين یکی از دو وجوه کفر است. 

و وجه دیگرش: انکار با معرفت است و آن این است که 
منکر بداند حق است و بااين حال انکار کند» مطلب نزد او ثابت 
باشد وخدا عزوجل در این باره فرموده است( ۱۶ سوره نمل): «وآن 
را انکار کنند بااینگه در دل بیان يقين دارند از روی ست م گری 
وگردن کشی» وهم خدا عزوجل فرموده است( ۸٩‏ سوره بقره): بودند 





























ہا کاب الايمان والکفر ی باب وجره الکفر 





قائئا تنكه 
هافر 





ن كز عذابي لَقَدیة). 
وقال: اتپ ار ونر از تلاکْژرن), 
اوه اع کر توا قر الله عر وجل هو وقول 
روج 








کتاب ایمان وکفر رت 


(بهود مدینه) که بيش از (هجرت پیغمبر به مدینه) در آرزوی پیروزی بر 
پیروی از بيغمبر خاتم ص) وچون آنجه 
را شناخته بودند نزد آنبا آمد بدان کفر ورزیدند لعنت خدا بر کافران باد» 
این است تفسیر دو وجه جحود و انکار. (۲۲۷] 

وجه سوم از وجوه کفر» کفر به نعمت است و این گفتار خدا 
تعالی است که سلیمان را حکایت می کند( 4۰ سوره نمل): «اين از 
فضل پرورد كار من است تا مرا بیازماید كه شك ركزارم يا ناسپاسی ګنم ه رکه 
شك ركزارى کند همانا برای خود شك ركزارى کرده است وه رکه ناسپاسی کند 
راستی که برورد گارم بی‌نیاز وكريم است» وفرموده است( ۷ سوره 
ابراهیم): اگر شکر كنيد هر آبنه برای شمان کنیم (نعمت را) واگر 
اسپاسی كنيد راستی عذاب من سخت ات سخت# وکر موده است( ۱۵۲ 
سوره بقره): «مرا باد كنيد تا شما را یا کیم وطرا شکر كنيد وبه من 
اسپاسی نکنید».[۲۲۸] 

وجه چهارم ترک آنچه خدا عَرَوَجْل بدان دستور داده است 
و آن مقصود است از قول خدا عزوجل ( ۸4 سوره بقره): «وگاهی که 
از شما بيمان گرفتیم خون همکنان خود را نريزيد وآنہا را از خانه خون بیرون 
نکنید سپس اعتراف کردید وشما برآن گواه شدید( ۸۵ ) سپس هم شماها 
همکنان خودتان را كشتيد وگروهی آنبا را از خانه‌هاشان بیرون کردید وبه 
کینه‌ورزی ودشمنی با آنہا نظاهر وکمک کردید واگر آنبا را اسیر نزد شما 
آوردند فدیه برای آنہا می‌دهید وهم آن است که بیرون كردن آنہا از 
خانه‌شان بر شما حرام است آیا به بعضی از مقررات کتاب (تورات) 


باب 


وجوه 








كفار به سر می‌بردند (به و 


می گروید وبه بعضى کافر مىشويد» جيست سزای هر که از شماها اينكار را 
می‌کند خدا» آنها را کافر دانسته به واسطۀ ترک آنچه خدا به آنها 


فرمان داده است» ونسبت ايمان بدانها داده ولى از آنها نبذيرفته است | 





























٩‏ کاپ الایمان والكة 
اب الايمان والکفر مم باب دعائم لکفروشعبه 





ټخکي قَوْلَ |نزاهیع عقاتم: 


تلا وب کم لد اوه وان ضاء ادا ختی تور ۱ 





لوحت 





اٹ ونم ون نش هني 


7 بر بط 











کتاب ایمان و کفر 


ایمانشان راء سودمند برای آنها در نزد خودش ندانسته وفرموده 
است: «بس نیست سزای هر کدام شما که چنین کند جز رسوائی در 
زندگانی دنیا و در روز رستاخیز دچار شود به سخت‌ترین عذاب ونیست 
خداوند فافل از آنچه شما می کنید».[۲۲۹] 

وجه پنجم از وجوه کفر» کفر برائت است واین است قول خدا 
عزوجل كه حکایت می کند از ابراهیم ع)( 4 سوره ممتحنه): «ما به 
شما کافریم وميان ما باشما دشمنى وبغض پدیدار شده تا هرگز تاشما به خدای 
یگانه بگروید» یعنی ما از شما بی‌زاريم» وخدا فرموده است در ذکر 
ابلیس وبی‌زاری جستن او از دوستان خود از آدمی‌زاده در روز 
قیامت( ۲۲ سوره ابراهیم): «راستی من,کافر تيدم بدانچه بيش از اين با 
من در آن شربک شدید» وخدا فرموڈہ است (۲۵ بوره عنکبوت): 
«همانا شما در برابر خدا بتانی را به پرستش گرفتید ميا نأخودتان در زند گی 
(چند روزه) دنیا سپس روز رستاختز يه همديكر کافر شويد وهمدیگر را 
لعنت کنید» یعنی از همدیگر بی‌زارئ ودوزی جوید. [۲۳۰] 





".۰ تج و سس مس 
باب ستون‌های کفر 

تت 

١‏ از امیر المؤمنين(ع)» فرمود: كفر بر چھار بايه است: 


فسق و فلو و شک و شبهه. فسق جهار بره دارد: جفا و كورى و 
غفلت و سركشيء ه رکه جفا کند» حق را خوار كيرد وفقهاء را 


























کتاب ایمان: رت باب ستونهاى کنر كك 


دشمن دارد وبر خلاف بزرگ اصرار ورزد وه رکه کوردل گردد؛ 
ذکر را فراموش کند وبيرو گمان گردد وبا آفرینندۂ خود ستیزہ جوید 
وشیطان بر او چیرہ گردد وبی‌توبه وتواضع برای خدا آمرزش 
خواهد وغفلت نکند از گناه» ه رکه غفلت کند» ہر خود خيانت كرده 
وبر بشت در گشته وكمراهى خود را راشد پنداشته وآرزوهايش او را 
فریب دادهاند وافسوس وپشیمانی يقة او را گرفتەاند هنگامی که کار 
از کار گذشته وپرده برداشته شده وآنجه نمی پنداشت برای او رخ 
داه است» هر که از فرمان خدا سرکشی کند؛ به شک اندر شده 
وه رکه به شک افتدہ خدا بر فرازد و بلطتت خود او را خوار سازد 
وبه جلال خود او را خرد کند جونأنكه به پروازدگارش که کریم 
است فریفته شده ودر فرمان حضرت أو تفشتیر زوا داشته. (۲۳۱] 

غلو بر چهار بره است: کت کرترأی»تنازخ ر ری و كز 
دلی وشقاق؛ ه رکه بسیار خرده‌بینی كند» به حق نگراید و جز غرق 
در امواج فرو گيرنده نفزایدہ فتنهاى از پیرامونش بر نخیزد جز اینکه 
فعنۀ دیگرش فرا كيرد وبردةٌ ديانت او بدرد و در کار در هم و 
كيج کننده‌ای فرو افتد. ه رکه در رأی» ستيزه کند و طرفیّت نماید» 
به حماقت شهره گردد وبه خاطر لجبازی دنبالەدارہ وه رکه كج دل 
شد» خوبی در نزد او زشت باشد وبدی در چشم او زیبا گردد 
وه رکه بر امام بر حق بشورد و از جمع مسلمانان كنار گیرد؛ راہ 
زندگی بر او تيره گردد و کارش در هم شود ودر تنگنا افتد ونتواند از 
آن بر آید زیرا از جز راه موٴمنان پیروی کرده است. (۲۳۲] 

شک بر چهار بره است: بر مره و هوی و تردد و 























+ سس رجہ 
5" كاب الایمان والکفر رت باب صفة النفاق والمنافق 


قفي يال آخری: على المزيّة» الول ين الْحَقٌء رده 








وان ده توافتت عل یره فيو بل 
بصاحبہ تیال رن لیس لمات بشما نز بض قذیك 


الکفر ودعامه وَشعی. 

















استسلام(خود باختگی) وآن فرموده خدا عزوجل است( ۵۵ سوره 
نجم): «به كدام از نعمتمای برورد كارت سر ستيزه جوئی داری؟». 

در روایت دگر است که(شک) بر مريه است وهراس از حق 
و تردد استسلام در برابر جھل و اهل آن» ه رکه از آنچه در پیش او 
است بھراسد؛ به دنبال سربرتابده وه رکه در ديانت ستیزه‌جو باشدء 
در شک بچرخد وپیشتازان بر او سبقت جویند ودیگران او را دریابند 
و لگدمال شياطين گردد وه رکه دل بر هلاکت دنیا و آخرت نھد در 
این ميان به هلاکت رسدء وه رکه از آن رهائی یابد» از فضل يقين 
باشده وخدا چیزی کمتر از يقين نیافریده است. (۲۳۳] 

و شبهه بر چهار بره است: خوش .مار آرایش وخود آرائی 
وكج منشی وکج کشی ودر آمیخثن حق وتإطلی» واين برای آن 
است که آرایش جلوگیر بینه ولوسپلهٌ کشف حقیقت است؛ 
وخود آرائی مايه افتادن در شهوت.ایست» کجی صاحب يخود را بسیار 
مدحرف سازد وآميختن حق به باظل امواج ظلمتی است که بر 
همدیگر بر آمده‌اند» این است کفر وستونها وپره‌های آن. [۲۳] 


OAS‏ ھت E EE‏ میتی 
باب صفت نفاق و منافق 
7 
۱ - فرمود (امیر الموّمنین ع): نفاق بر چهار ستون قرار دارد: 


بر هوس‌رانی وسهل‌انگاری و کینه‌توزی وطمم ورزی. 
هوس‌رانی بر چهار پره است: بر ستم و دست‌آندازی و 


























5 كاب اس هر ئل ےآ یآ باب صفة لاق رالناق 


رو کی 


َالطفيانء قعن يغ کف عَوائْلَهُ وغل منه وفصر علیه من 
اعكدى لم ومن من واه ولّ يملع 5 مینك تسه عن القّتهواتٍ» 
لينل تفعه‌في توت خا فِي الْخَبيئاتء ومن لف 
شل عن عفر يلا حي 











2 لبر شد ا 





خیز. 








قذیك التّفاق ودعامه و 





شهوترانى و س ركشىء ه رکه ستم کرد وشورید» گرفتاری‌های او 
بسیار باشد و از او کنارهگیری شود و بر او بتوفتد (بر زيان او کمک 
شودخ ل) وه رکه دست‌اندازی و تجاوز کرد از هلاکتها نیاساید 
ودلش درست نماند و از شهوترانيها خوددار نباشد وه ركه شهوت 
خود را تعدیل نکند» در بدمنشیها وبدمنشان اندر شود وه رکه 
سرکشی کند از روی عمد وبی‌دلیل» خود را به گمراهی افکند. 

و سهل انگاری بر چهار بره است: بر فریب و آرزو و باد و 
بروت و تنبلی و این برای آن است که باد وبروت» راہ حق را ببندد 
و تنبلى تقصیر در كردار به بار آرد تا مرگ برسد واگر آرزو نباشد 
انسان اندازهٌ کار و کردار خود را بداند,واگرانیبان اندازۂ وضعی را 
که در آن است بداند وبفهمده به ناگهان از گھ رای و ترس بمیرد» 
وفریب دست مرد را از کردار سودمنلء کوتاه سازاد۔ 

کینه‌ورزی بر چهار پر اسيت:,بو_كير و فخربو حمیّت و 
تععتب, ه رکه كبر ورزد» به حق پشت ڈهد ره رکه بر خود بنازد» 
نابکار گردد وه رکه حمیّت کشد: به گناهان اندر شود وه رکه 
تعصتب كشدء جور كند؛ وچه بد وضمی است وضمی که ميان 
يشت كردن به حق ونابکاری و اصرار بر گناہ وجور است در 

ذشت از صراط. [۲۳۵] 
و طمع بر چهار بره است: شادی و خوش گذرانی و لجبازی 
و فزون» طلبی شاد کامی بد است نزد خداوند» وخوش گذرانی سر 
بزرگی استء ولجبازی بلای کسی است که او را به کشیدن بار 
گناهان وادار می سازدہ فزون طلبی سرگرمی وبازی و دلدادگی است 
وپذیرفتن به دل پستی است به جای آنچه که بهتر وخوب است. 
این است نفاق و ستون‌ها و پره‌هایش» وخدا بر بنده‌هایش 




















8 کتاب الایمان والكفر 





له قاهرٌ قوق یمبادو تعالیٰ ذِكرْهُ وَجَل وجه اخسن کل 
کر وی موی و کا ص2 
له وابسطث یداه ویعث کل َيٰورَحْمَثۂوَظہر مره 
أرق ره وفاضث ب وه واشتضا 
ولل جا خلس ہلازا شيلم لا . 












ا ہاش 


محمد بن یخیی» 2 











ان الصَلافاشو کلالی راو 


او كفر باب صفت تفاق و متافق 








غالب است؛ نامش بلند است و وجهش والا است (وجه: ذات او 
باآنکه مقصود؛ انبیاء وحجج او ويا دين او است از مجلسی‌ره) 
وزیبا ونیکو ساخته» هرجه را آفریده است دو دست جودش گشاده 
است ووسعت رحمتش همه چیز را فرا گرفته است؛ امر او عیان است 
ونورش تابان» برکتش در جریان است و حکمتش فروزان» کتابش پا 
برجا است و حجتش پیروز و هویدا! دینش پاک و سلطنتش محکم و 
تابناک» سخنش حق وبرجا و موازینش عادلانه و رسولانش رساننده 
بودند» بد کرداری را گناہ شمرده و گناه را فتنه وفتنه را چ رکینی 
وخوش کرداری را رضامندی دانسته ورضامندی را توبه وتوبه را 
پاک کننده» پس ه ركه توبه کرد به راق رفت وه ركس فتنه 
انگیخت» گمراه شد مادامی که به خبا با ز شوب گناهش اعتراف 
نکرد» ودلیری نکند برابر خدا مگر هلاک شونده۲۳۹1] 

خدا را باش خدا را باشوه چه انداژه باب توبه په درگاهش 
وسیع است ورحمت مود گانی و بردباریش بز رگ آست؛» وه جه 
کیفر ودوزخ تسس ماس اسر 
فرمانبرش پیروز گردد وکرامتش به خود جلب کند وه ركه در 
نافرمانيش در آید وبال نقمت او چشد وبه همین زودی زود پشیمان 
گردد. 

۲ از محمد بن فضیل» گوید: به ابی الحسن(ع) نوشتم و از 
او مسأله‌ای پرسیدم» به من در پاسخ نوشت:( ۱8۲ سوره نساع): 
«راستی منافقان باخدا فریب کاری کنند و او هم با آنبا فریب به کار برد 
وهرگاه به نماز ایستند تتبلی کنند وبه مردم خودنمائی سازند و جز اند کی به 
ياد خدا نباشند * در ابن ميانه آویزانند و نه اینانند ونه | 
گمراه سازد هركز راه را برای او در نیابی» نه از کفارند ونه از موٴمنان 











اند ه رکه را خدا 


اف 

















خترث تا قال: إن امايق شہل ولاينتمي يائ ژہمالا 
اد تي وال اند امرض _ فت يا نشول اللو رتا 
كر ودار کح 2 


رو سو اس شم يشتهزء إن فك كبك ون 





؛ بشي وق ماه 

















اوکفر چ باب صفت تقاق ومنافق کل 


ونه از انان (ظهار ا کے کر 
آنها را لعنث کند. [۲۳۷] 





يب گرایند» خدا 


٣‏ از ابی حمزه» از على بن الحسین(ع)ء فرمود: منافق غدقن 
می کند وخود دست نم یکشد وفرمان می‌دهد بدانچه خودش 
نمی کند» وه ركاه به نماز ایستد اعتراض کند؛ گفتم: يابن رسول الله 
اعتراض چیست؟ فرمود: روی بر گردانیدن؛ وه ركاه به ركوع رود؛ 
چون گوسفند خود را به زمين اندازد (يعنى قیام بعد از ركوع را 
نکند)» چون شب كند همی جز صرف شام ندارد باايدكه روزه هم 
نبوده است» وچون بامداد کند هئ آین ان که بااینکه شب را 
بيدار نمانده» اگر به تو حديثى گوید؛ دروغ گوی» واگر به تو چیزی 
بسپارد به تو خیانت ورزد واگر از او تهاشوی: تو را بد گوئی کند 
واگر به تو وعده‌ای دهد تخلف ماي" 

٤‏ از عبدالملک بن‌بحر که‌سند حدیث را تاامام‌رسانیده 
واین‌را هم بدانافزوده است: ه ركاه ر کو ع کند» چون گوسفند بخوابد» 
وهرگاه به‌سجده‌رود چون کلاغی نوک به‌زمین‌زند (بنی‌سجدهرابسیار 
کوتاه بجاآورد) وچون‌بنشیند» مانند سگی‌باشد که‌بر سر دم‌نشیند 
0 يزتعبيرهمظاهراشاردبهتركحجلثاسترا حت بدا زسجدتي وتعجيودرا نجام نمازاست) 2 





۵ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 

منافق به مانند تن درخت خرمائى است که صاحبش خواهد 
در ساختمانی از آن بهره‌مند شود وسود برد در آنجا که خواسته 
استوار و برجا نشده وآن را به جای دیگر برده وآن جا هم استوار 
وبرجا نشده و سر انجامش این شده كه آن را در آتش سوخته (و زیر 


























و 





عَبدالْعَلِكٰء عَنْ آبی عَبدالله 0 E‏ 
وآیووتلم: ما زا5 خشوع لْجَعَد علن ما فی القلب فو عندا نفاق. 


سے تت سس سس 
باب الشّرْكِ 
سے شیپ 


١‏ علي بل إن 3 فجن مح نن عمسی» عن ٹوئش؛ عَنْ 
بزخد اق کت فال: سانش عن أذنئ ما کون 





عن تع يت عل أ أن علو 
٣ع‏ ِنْ أْحايناء عن نهل 









وکفر باب شرک ل 


دیک مصرف کردہ است). 





٦۔‏ فرمود(ع): رسول خدا(ص) فرموده | 
هر آن اندازہ که خشوع تن و اندام بدن از آنچه در دل است 


بیشتر باشد نزد ما نفاق محسوب گردد. (۲۳۸] 


برح صسس صرح 
باب شرک 

ٗموسس O‏ ےچس کر و 

۱ ۔ از بريد عجلیء گوید: از ام باقز(ع) پرسیدم از كمترين 
چیزی که بنده بدان مشرک گرادد؟ مود 

ه رکه به هسته‌ای گوید: سنگریزه» و یا به سنگ ریزه‌ای 
گوید: هسته است وسپس بدان متدين گردد. (۲۳9] 

۲ از ابی العباس» گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از 
کمترین چیزی که انسان بدان مش رک گردد؟ فرمود: 

ه ركه رأى را بدعت گذارد جه به واسطهٌ آن محبوب گردد 


وچه به واسطة آن مبغوض شود. [۲4۰] 


۳ .از امام صادق (ع) که در تفسیر قول خدا عزوجل ( ۱۰۱ 





سوره یوسف): «وایمان ندارند به خدا بيشتر آنان جز اینکه هم آنہا مشرک 
































E 





ارات 
وتپ له جرج نشیم انلا یروا یناه 





ك تاو تاقري تاقار السّلءوئوا 


کتاب ایمان و كفو 5 یاب تری 8 


باشند» فرمود: 


شیطان را ندانسته فرمان برد ومشرک گردد. 


٤‏ از ضریس از امام صادق (ع) در قول خدا عزوجل: 
«ایمان نیاورد بیشتر آنان به خدا جز اینکه هم آنها مشرک باشند» فرمود: 
شرك در اطاعت است نه شرك در عبادت» و از قول خدا عر وجل" 
(۱۱ سوره حج): «وبرخی‌مردمند که‌خدا بر حرف می‌پرستند» (پرسش 
شد) وفرمود: راستی آیه‌ای در بار مردی نازل شود وسپس در بارۂ 
پیروان او هم باشدء سپس من گفتم: هزاكه دار شما چیزی برها 
دارد» او از کسانی است که خدا بار حرف می رأستد؟ در پاسخ 
فرمود: آری» وبسا كه شرك مجض باشد. [۲41] 


۵ از عمیره» گوید: از امام صادق(ع) شنیدم می‌فرمود: 

مردم مأمورند ما را بشناسند وبه ما مراجعه کنند وتسلیم به ما 
باشنده سپس فرمود: واگرچه روزه دارند ونماز گذارند وشهادت 
دهند که جز خدا معبود شایسته‌ای نیست ودر دل گیرند که به ما 
مراجعه نکنند» بدین سیب مش رک باشند. [۲4۲] 


٦‏ از عبد اللّه بن يحيى كاهلى» گوید: امام صادق(ع) 
فرمود: اگر چنانچه مردمی خدای یگانه وبی‌شریک را بپرستند ونماز 
را برها دارند وزكوة را پردازند وخانه خدا را حج کنند وماه رمضان 


را روزه دارند وسپس بدان چیزی که خدا ساخته وپیغمبر ساخته 





























الزَّكاء وَحَجُوا ات وصاموا 2 
الله أَوؤْضتعة 


7 













۹ وق 
اخبارهم ورهبانهم 1 
5 





2 5 ۶ 2 ۳ 
ون ان فقال: اما وال ما دَعَوْهُمْ إلى 
۶ 





اع دعوم ان عباقة شیب لما أجابومم ولک 





احَلوالثهم خراما وَحَرَّمُواعَليِِمْ خلالا فتبدوهم ین عَیْث لا 


ووو 


یفیژون. 
۰ 
8-عَلِي بن مُحَگوء عن صاع بن ابي عَشاو؛ وعَلِي بن 
1 


٤ 3 









کاب ايعان و کفر رد باب شر کک 


اعتراض كنند وبگویند: چرا بر خلاف آن نساخته‌اید؟ يا در دل 
خود جنين تصوّری بکنند (گرچه به زبان نیاورند)» به همین اعتراض 
خود» مش رک گردند» سپس این آيه را خواند( ٥٦‏ سوره نساء): 
«نه‌نه سوگند به پرورد كارت مومن نباشند تا تو را در اختلاف و نزاعی که 
ميان آنہا است حَکُم و قاضى سازند وسپس در دل خود از آنچه قضاوت کنی 
وحکم بدهى حرجی و ضيقى و اعتراضى در نيابند وبه خوبی تسليم باشند 
برند» سپس امام صادق (ع) فرمود: برشما لازم است که تسليم 
1۱۳۳1۰ 














۷ -از ابی بصیر» گوید: از امام ادق( ع) پرسیدم از قول 
خدا عزوجل ( ۳۲ سوره توبه): «دانشندان و عبان خود را در برابر خدا 
ارباب و پروردگار خود گرفنند» در پاسخ.فرمود: 

هلا به خدا این دانشمندان و عتاد آنها را به پرسیش خودشان 
دعوت نکردند واگر هم دعوت می گردند آنهاننی‌پذیرفتند ولی به 
نظر خودشان حرام خدا را برای آنها حلال کردند وحلال خدا را 
برای آنان حرام كردند وآنان را ندانسته ونفهميده از اين راه اطاعت 4 
وپرستش کردند. [144] 





۸ از امام صادق (ع)ء فرمود: 
هركس مردى را در نافرمانی خدا فرمان برد» محققاً او را 
پرستیدہ است. [۲4۵] 











4 كناب ایا والکتر ˆ ٢‏ هت باب الق 














كتاب ايعان و کر وت 





١‏ از حسين بن حکم» گوید: نوشتم به امام کاظم(ع) و به 
او خبر دادم كه من در حال شك افتادهام وابراهيم (ع) هم گفته 
است( ٦٦٢‏ سوره بقره): «پرورد كارا به من بنما كه چگونه مرده‌ها را زنده 
می کنی» و من دوست دارم كه شما يك جيزى (معجزهاى ودليل 
امامتی) به من بنمائیدہ در باسخ نوشيتكة )اي راهيم راستى مؤمن 
ومعتقد بود ودوست داشت كه بر این او افزو ہگبود وتو در شی 
ودر شك کننده جيزى نیست» ونوشت: شتک.تا آنجا است كه 
يقين نیامده وچون يقين آمدء ک. کودن, روا نباشد؛ ونوشت که: 
راستی خدا عزوجل فرماید( ۱۰۱ سوره اعراف): «در بیشترشان عبد و 
وفا نیافتیم وراستش دربافتيم که بیشترشان فاسق ونابکارند» فرمود: اين آیه 
در بارۂ شک کننده نازل شده است. [145] 








٣‏ امیر المومنین(ع) در خطبه‌اش می‌فرمود: 
دودلی و تردید به خوذ راه ندهید تا به شک افتید و شک 
نکنید تا کافر شوید. (۲4۷] 


۴ -از محمد بن مسلم» گوید: من نزد امام صادق(ع) در 
سمت چپ آن حضرت نشسته بودم و زراره در سمت راستش نشسته 


بود و ابو بصیر به آن حضرت وارد شده عرض کرد: یا اباعبدالله! 























تک عل یر نع 
۷۔غلفہ عغن نید رَفْمَهُ إلى أبي 

جہ ھت 
فی و مه المتشل الىت 








کر 


منك اون فاقاء لی أَحَدِهما أخبط الله عمل إن حب 1 
اله هي اجه لواضحة. 





کتاب ایمان و کفر ی 1 برک گت 


جه گوثی در بارڈ کسی که در خدا شک دارد؟ در پاسخ فرمود: ای 
ابا محمد! کافر است؛ گفت: 
فرمود: کافر است» گوید: سپس رو به زراره کرد وفرمود: همانا 
کافر باشد در صورتی که انکار کند. (۲:۸] 

٤‏ ۔از ابی بصيرء گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از تفسیر 
قول خدا عزوجل ( ۸۲ سوره انعام): «آن کسانی که گرویدند و 
ایمانشان آلوده به ظلم وستم نشده است» فرمود: يعنى آلوده به شک 


نشده است. ]۲٥۹[‏ 








در بارۂ رسول خدا(ص) شک دارد؟ 


۵ از امام صادق (ع) که فرمود: 

راستی شک و گناہ در آتشنبأنه از ما هتن ونه به ما توجه 
دارند. [۲۵۰] 

٦‏ ۔ از امام صادق (ع) فد 

ه رکه به فطرت توحید و از پدر و مادر خداپرست بزاید و در 
بارۂ خدا شک کندہ ه ركز به خير باز نگردد. [۲۵۱] 





۷ ۔از امام باقر(ع)» فرمود: 
با شک و انکار هيج عملی سودمند نیست. 
۸ در وصیّت مفضل است که: شنيدم امام صادق (ع) 


مىفرمود: 7 
هركه شک كند ويا گمان برد و یا بر يكى از آنها ببايد و 
بماند» خدا عمل او را حبط کند وساقط نمایدہ راستى كه حجّت خدا 





همان حجّت واضح وروشن است. [۲۵۲] 














و ۲ منه وصازفي اج 
قبل منه وصار ف ع 
ارَفِي حَد اه 

صازفي اهل تی . 








کناب ايعان رکفر ی ۱ بر کک 


۹ از محمد بن مسلم» گوید: از امام باقر و یاامام صادق (ع) 
برسيدم که ما مىبينيم مردى عبادت وكوشش در امر دين وخشوع 
دارد ومعتقد به حق (در امر امامت) نيست آيا از این كردار خود 
سودى می‌برد؟ در پاسخ فرمود: ای ابامحمد! همانا مَنّل اهل بيت 
چون اهل بيتى است كه در بنى اسرائیلء هيجكدام آنها جهل شب 
کوشش نمی کرد جز آنكه دعا می كرد و دعاى او اجابت می‌شد» 
ولى يك مرد از ميان آنها جهل شب كوشش كرد وسيس دعا كرد 
و دعاى او مستجاب نشد ونزد عيسى بن مريم عليهما السلام آمد و از 
حال خود شكايت كرد و از او خواسته كه برای او دعا کندہ فرمود: 
عیسی(ع) تطهير كرد ونماز خواند وبة دَركاه خدا عزوجل دعا 
كرد خدا عزوجل به او وحى کرد ای عیسی!استی که بندهُ من 
نزد من آمد از جز درى كه بايد از أآنتوارد شوداو به د ركاه من دعا 
کرد و در بارۂ تو شك داشت واگردعا کند تا گودنش ببرد و 
انگشتانش بریزندہ برای او مستجاب تگنم» عیسی رو بدان كرد 
وفرمود: به دركاه برورد كارت دعا كنى ودر بارة پیغمبرش شک 
دارى؟ گفت: ياروح اللّه و كلمعه! محققاً آنچه فرمودى درست 
است» از خدا بخواه كه شك را از دل من ببرد» فرمود: عيسى برای 
أو دعا کرد وخدا توبة او را پذیرفت و از او قبول كرد و درشمار 
خاندان خود قرار گرفت. [۲۵۳] 

















ای کی ہو یش ہج 
5 کتاب الایمان والکفر چ‫ باب الضلال 





وه 


وَمْحَمد بن مہ 





2 ا چا 
قو کاؤڑء فقال ابو الخطاب؛ 
ع ,کاک ای از اذا قات تآ از 
یس ب مو اذا قاَث عَلَيْه الحجّة 





e 


با مه وو 








کتاب ایمان و کفر 





باب گمراهی و گمراهان 
ج سکس بر 


١‏ از هاشم صاحب پست» گوید: من با محمد بن مسلم و ابو 
الخطاب گرد هم بودیم» ابو الخطاب به ما گفت: جه گوئید در بارة 
کسی که امر امامت را نشناسد؟ من گفتم: ه رکه امر امامت را 
نشناسد» کافر است» ابو الخطاب گفت: کافر نیست تا حجّت بر او 
تمام شود وچرن حجت بر او اقامه شود زوم نيذيرد بس او کافر 
است» محمد بن مسلم گفت: سبحان|ألله! اگر نبیر انکار هم نكندء 
چرا کافر باشد؟ ھرگاہ انکار نکند کار لی یت گوید: به حج رفتم 
خدمت امام صادق (ع) رسیدمَ ان موضتوع را به او گزارش دادم» 
فرمود: تو حاضری وآن طرف غایبند» موعد شما امشب نزد جمرةٌ 
وسطی در منی باشد (كه در حضور همه مسأله مطرح شود)» چون 
شب شد همه نزد او گرد آمدیم؛ ابو الخطاب ومحمد بن مسلم هم 
بودند وآن حضرت بالشی كرفت وبه سينه نهاد(به رسم عرب که 
بالش بر سینه نهند و 
خدمتکاران و زنان وخاندان خود جه گوئید؟ آيا اقرار به یگانگی 
خدا ندارند؟ گفتم: چراه فرمود: محمد(ص) را رسول خدا ندانند؟ 
گفتم: جراء فرمود: نماز نمی‌خوانند وروزه نمی گیرند وحج 
نمی کنند؟ گفتم: چراء فرمود: آنچه را شما عقیدہ دارید می‌فهمند 
ومعتقدند؟ گفتم: نه» فرمود: آنها در نزد شما جه وضمی دارند؟ 
گفتم: هر که امر امامت را نشناسد کافر است» فرمود: سبحان اللّه! 


آن تکیه دهند) سپس به ما فرمود: در بارۂ 























فا 


رس تا رد 














کتاب ایمان و کقر 








آیا این مردمی که در راهها و سر آبها هستند دیدی؟ 
فرمود: نیست که نماز می‌خوانند وروزه می‌دارند وحج می‌روند؟ 
5 كه خدا را یگانه می‌دانند ومحمد(ص) را رسول خدا 





می‌دانند؟ گفتم: آرىء فرمود: مىفهمند آنجه را شما عقيده داريد؟ 
كفتم انه» فرمود: آنها نزد شما جه حالى دارند؟ گفتم: هركه اين امر 
امامت را نداند كافر است. 

فرمود: سبحان الله! تو خائة کعبه را نبینی و آن همه طواف 
کنند گان بر آن را و اهل یمن را واینکه همه به بردةٌ كعبه چسپیدند؟ 
كقم: : چراه فرمود : همه نمی‌گویند: اشھد "الله الآ الله و اشهد ان 
محمداً رسول الله ونماز می‌خوانند وروزه می‌دارند/وبه حج مىروند؟ 
گفتم: جراء گفت: اينها مىداندد انجة را اقا عقیه دارید؟ گفتم: 
نه» فرمود: در بارۂ آنها جه گوٹی؟ گفڈم :ڑا کہ این ام امامت را 
نداند کافر است» فرمود: سبحان الله! این عقیده خوارج است» سپس 
فرمود: اگر بخواهید به شما خبر دهم من گفتم: نه» بس فرمود: هلا 
برای شما بد است که چیزی را بگوئید تا از ما نشنويد» گوید: من 
پنداشتم که او ما را به گفتة محمد بن مسلم می‌چرخاند. [۲۵4] 


۲ ۔از زراره» گوید: به امام باقر(ع) گفتم: جه می‌فرمائید در 
زناشوثی بااین مردمء راستی که من به این سن رسیدم که می‌بینی 
وھ رگز زن نگرفعم» فرمود: جه تو را از آن مانع شده است؟ در 
پاسخ فرمود جيزى مرا مانم نشده جز اینکە می‌ترسم ازدواج 
باآنها حلال نباشد» برای من شما جه دستور می فرمائید؟ فرمود: 

































1۳ 


یں جس سای ہو O‏ 
لك له: ناقری أتزوج؟ فعال: ما أبالي أن تفل فل: 





9 
بأئرة؟ 


تو وال وت فلاتاه قال: قلث: اصْلَحَكَ الله ما قامڑنی انط 


مسج ود 
5 کتاب الایمان والکفر رت باب الضلال 
وه اور ما یه 
نا قما تامُژني؟ ققال: تکیف عنم وانت شاب اتصیژ؟ 


35 دی یہ اه‎ ٠ 
الجَوارِي قال: قات الان فيما تشتحل الجَّوارِي؟‎ 





پ2 E NIIN RPC ika‏ 
کناب ایمان و کفر هط باب گمراهی و گمراهان ہم 


بااینکه جوانی جه می‌کنی» آیا شکیبائی می‌کنی؟ گفتم: كنيز برای 
خود می گیرمء فرمود: اکنون بیاور آنچه داری» به جه دلیل کنیزان 
را بر خود حلال می‌شماری؟ گفتم: راستی كنيز چون زن آزاد نیست 
كه گرفتاری داشته باشد» اگر چیزی از او ديدم که مرا به شک 
انداخت او را می‌فروشم و از او كناره می‌کنم» فرمود: به من بگو که 
به جه دلیل او را بر خود حلال می‌دانی؟ گوید: پاسخی نداشتم که 
به او بدهم. [۲۵۵] 

بس به آن حضرت گفتم: بس رأى شما در زن گرفتن من 
؟ فرمود: من باکی ندارم كه زن بگیری؛ من گفتم: اینکه 
می‌فرمائید: من باکی ندارم كه تو زن ردو معنی دارد: اینکه 
من باك ندارم تو كناهى مرتکب شڑی بیآنگه م به تو فرمان دهم 
پس شما جه دستوری به من می‌دهلی که آن .راي هأفرمان شما اجراء 
کنم؟ در پاسخ من فرمود: رسَولخذا(ص) زن گرفت وداستا 
نوح و زن لوط هم كه همان بوده أس که بودة» راستى كه آٹھا( ٠١‏ 
سوره تحریم): «در زیر سربرستى دو بندہ از بنده‌های خوب ما بودند» من 
در پاسخ گفتم: رسول خدا(ص) به مانند من نبوده؛ زن زیر دست 
آن حضرت و به حکم او بوده است وید او اقرار داشته» گوید: به 
من فرمود: تو چه نظر داری در بار آن خيانت که در قول خدا 
عزوجل آمده است( ۱۰ سوره تحریم): «بس خیانت کردند آن دو زن» 
مقصودی ندارد از آن جز هر زگی(یعنی ش رک وکفر وكناه بزرگ) 
وحال اينكه رسول خدا(ص) به فلانی زن داد» گوید: اصلحک الله! 
شما به من می‌فرمائید كه بروم و به امر شما زن بگیرم؟ در پاسخم 
فرمود: اگر تو این کار را می کئی؛ بر تو باد که از زن‌های شاده و 

















زد 











نابخرد بگیری» گفتم: زنهاى ساده و نابخرد جه کسانند؟ فرمود: 











f 








ہا کتاب الايمان والكقر 0-3 







وتا ابا قال: وات الْحُدُور الفا 


فقلث: من هي عَلَىْ دين شالم 
کے 


أبي حفضة؟ قال: لاه 
:ل ولکن العوایق 


E‏ ا 
تغرفون: قلث: وهل تعدو ان 













: تَصُومُ وَنُصَلّي 





وتثّتي الله ولائذري 





: ٤ 
ت قول الله عر وَجَل: (خَلَطُا ملا الحا و27‎ 
















8 
و کافرین» فَقالَ: واه ما هُمْ 





2 باب گمراھی وگمرامان كأ 


برده نشینان بارساء بس كفتم: آن زنى كه بر كيش سالم بن ابی 
حفصه است؟ فرمود: نه» گفتم: آن زنى كه بر كيش ربيعة الرأى 
است؟ فرمود: نه. ]٥۵۹[‏ 

ولى تزويج كن از دخترهاى جوان كه زیر سرپرستی پدرانند 
و اظهار كفر نمی کنند وآنجه راهم كه شما از امر مذهب می‌دانند 
نمی دانند گفتم: جز اين است كه يا موُمن هستند و یا كافر؟ در 








باسخ فرمود: آن دختر روزه مىدارد ونماز می‌خواند و از خدا 
می‌ترسد و با تقوى است ولى مذهب و عقيدةٌ شما را نمی‌دانده من 
خدا عزوجل فرموده است( ۲ سوره تغابن): «اواست آن 
کسائی كه شما را آفریدہ است بس برخي اراشا گافرند وبرخی از شما 
مومن» نه به خدا احدى از مردم نیپشت كه م ن/إنباشد يا کافر 
نباشد ( واسطهاى در ميان نیست) گوید:پساتام‌باقر(ع) فرمود: 
ای زراره! قول خدا از كفتة تو رانت‌تر ]ميتو ندانی که خدا عزوجل 
می‌فرماید ( ۱۰۳ سوره توبه): «در آمیختند کردا ر شابسته را با کردار بد 
اميد است که خدا توب آنبا را بپذیرد» چون فرمود: عسی» یعنی أميد 
است» من گفتم: آنها هم نیستند جز موّمن و یا کافر. [۲۵۷] 

گوید: چس فرمود: جه گوئی در قول خدا عزوجل (۹۸ سوره 
نساء): «جز مستضعفان از مردان و زنان و كود کانی که نه چاره توانند ونه 
آنان هم در 
معن واقع يا موّمن باشند یا کافر» امام(ع) فرمود: به خدا نه موّمن 
باشند و یا کافره سپس رو به من کرد وفرمود: جه گوئی در بار 
اصحاب اعراف؟ من گفتم: آنان هم يا مم باشند ونه کافر» اگر به 
بهشت روند پس موٴمن باشند واگر به دوزخ روند کافرندہ فرمود: به 











راه را می‌دانند» که به ایمان رسند» من در پاسخ 











خدا نه ممن باشند و نه كافرء اگر موّمن بودند مانند دیگر مومنان؛ 




















5 كناب الايمانوالكفر 000 0 ها باب الستضعف 
پشوینین ولا كافرينَ» ولو کاوا مؤْمِنِينَ لدَخلُوا لح كما دَخَلَها 
الیو وَلَوْ کائوا کافرین لَدَخَنُوا التاز كما دبا الكافرونٌ 


e 











ثم تقشزٹ ہم امال 


لک وم قٍ اشتوث حتنائه و ج 
جل 7 f‏ 2 
هُمْ امن اهل الا ؟فقال: ائ رکم 


انم کا قال الله َر و 
مه وگ رگم 
فقلت: امن اهل ال 


حیث ت رکنم الله ْف: 










انز کٹخ ؟ قال: تم ازجم كما ارجاهم 

ال إن شاءأذعتهم ازج 

بوبم لمع قنك: هل یذخل اجه کانو؟ تال: لہ 

7 ۰ 5 2 ۳ 

نیل برک ہز إلا گازز؟ قال:تقال: لا إلا أنْبهاء ال 

ول ما کا الله وات لا کول ما شاء له مان 
کبرت رجفت وتحللث عنك غُقَثْك, 


برخمیه إن شاء ساقم إلى التار 





سیب هس 
باب لْمُسْتَضْمَفٍ 
تم 





ضع قتال: هُو الذي لابتدي حيئة إلى الکثر یک ولا 








کناب ابا کر Tg‏ سنك 


به بهشت می‌رفتند واگر کافر بودند چون دیگر کافران به دوزخ 
می‌رفتند ولى آنها مردمی باشند که حسناتشان با سيئاتشان برابر 
است و کردار سست دست آنها را کوتاه کرده است وبه راستی آنان 
چدانند كه خدا عزوجل در بارةٌ آنها فرموده است. [۲۵۸] 

من گفتم: آيا آنها از اهل بهشتند يا از اهل دوزخند؟ فرمود: 
آنها را در همان جا بنه كه خدا نهاده است» گفتم: آیا در بارة آن 
رجاء رأی می‌دهی؟ (يعنى کارشان با خدا است) فرمود: آری» 
عاقبت کارشان را با خدا می‌دانم چنانچه خدا آنها را به سرانجام 
نامعلوم خودشان سپرده است» اگر خواهد آنها را از رحمت خود به 
بهشت ببرد واگر هم خواهد آنها را به دور کشد برای گناهانشان 
و ستمى هم به آنها نکرده است» م گفتم: آپاً کافره به بهشت 
می‌رود؟ فرمود: نه» گفتم: آیا جز اکافربه دوزخ می‌رود؟ فرمود: 
نه» جز آنکه خدا خواهد» ای زرازها من می گویم آنچه خدا خواهد 
شود و تو نی گوئی آنچه خدا خواهد شود هلا أكر تو بزرگ شوی» 
از این عقيده بر می‌گردی و گرههای دل تو گشوده شوند. [۲۵۹] 


جج ہت سس سج ی 


باب مستضعف 











بسچ 


۱ از زراره» گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم از مستضعف؟ 
فرمود: 





او کسی است که راهی به کفر ندارد تا کافر شود وراهى هم 











ff 

















يفره فم الصّبِيانُ» وَمَنْ کانّین الرّجال لاء 









ون تبیلم)قالّ: لائشٹیلیٹونٌ حيلةٌ 
فِرُونَ» السَ بیان وافباء ول الصّمِانِ یی 






ةدقع يها عنۂ ار 


مایمن کم قال: 





۳ سی ا ی ات A‏ 
قوالله لقذ شى بان ركم هذا انتوایق إلى العوایق في خُذُورِهن 


في طريق العديئة. 


ا 
وَتُحَدّتُ به | 





کتاب ایمان و کفر ژ 1 بسک 


به ایمان نبرد و نتواند کافر گرددہ آنان کود کان نو رسند و هر مرد 
و زنی که مانند کود کان باشد در خردمندی» قلم از آنها برداشته 
است. [۲۱۰] 


۲ از زراره» از امام باقر(ع)ء فرمود: «مستضعفان آن کسانند 
كه حيله نتواند وراه به جائى نبرند» فرمود: برای تحصیل ایمان چاره‌ای 
توانند و کافر هم نشوند» چون کودکان و کسانی که عقل آنها مانند 
کود کان است از مردان و زنان. 





راره» گوید: از امام باقر(ع) می مستضعف را 
برسيدمء فرمود: کسی است كه چارَكایكةازدتاٴبدان كفر را از خود 
دور سازد وچاره‌ای ندارد كه به یمان وا یره تة می‌تواند که مومن 
باشد ونه کافر باشد» فرمود: كود كان و هركس از مردان و زنان که 
عقلشان چون كود كان باشد. 


3 ۔از سفیان بن سمط بجلی» گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 
جه می گوئی در مستضعفين؟ در پاسخ من با جهرةٌ هراسناكى فرمود: 
یکی را سراغ داريد كه مستضعف باشد كجايند مستضعفان؟ به 
خدا سوگند كه عقیدۀ شما را دوشيزهها در يشت پردہ به هم 


می رسانندو هم سقاها در راہ مدينه باهم گفتگو می‌کنند. (۲۱۱] 


























مل انث الہ 
للاي في الین ولا نی الغا كخ 
انس انا نم 
مرج رال رو 
٦‏ - این نی محَمَدِء عَنْ فعلی : نموه عن نویه قن 
تر عن شدای تال عات ا جنر دم قن 
لین الي لا شخ یبا بل ققال: رایع ودک 
الخوارج ینوا عي افر مجلم ء قُلْتُ: يك فِدالاً 
ان اي ی قتا بلن» قَقُلْت 

إلا ههه أن محمد عبد رشو و لژ ہما جاء مِنْ 
سنا رک 


EE 
ا‎ 






















کتاب ایمان وکفر چ8 _۔ بابض فم 

۵ از عمر بن ابان» گوید: از امام صادق (ع) در بارۂ 
مستضعفين پرسیدم؛ در پاسخ فرمود: آنان اهل ولايت هستند» كفتم: 
کدام ولایت؟ در پاسخ فرمود: ولایت در ديانت و مذهب نيست ولی 
ولایت و هم بستگی در زناشوئی و ارث و معاشرت است وآنان نه 
موّمن باشند ونه کافر و از آنها باشند آنها که کارشان باخدا است 
عزوجل. 





٦‏ از اسماعیل جمفی» گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم از 
دینی كه برای بند گان روا نیست بدان ناد پمنند» در پاسخ فرمود: 
دين واسع است و رسا و خوارج از ٹادانی برخ تنگ گرفتند» 
گفتم: قربانت! من دين خودم را که بدان معتقدم یز گویم؟ فرمود: 
آری؛ گفتم: گواهم که تنها عرد شايسيةً خدا است و گواهم که 
محمد بنده و رسول او است و آنچه از جانب خدا آورده قبول دارم 
وشما را دوست‌دار و پیروم و از دشمن شما بی‌زارم و از ه رکه بر 
كردن شما سوار شود و بر شما به زور فرمانروائی کند و حق شما را 
به ستم ببرده فرمود: تو چیزی كم نداری و نادان نیستی» همان است 
که سوگند به خدا ما هم بدان معتقدیم» گفتم: آيا کسی که اين امر 
را نداند سلامت بماند؟ فرمود: نه» مگر مستضعفان؛ گفتم: آنها 
کیانند؟ فرمود: 





زنان و فرزندان شماها سپس فرمود: تو ام ايمن را 
می‌دانی(آزاد كردةٌ رسول خدا بوده و از گواهان فد ک است) به 
راستی من گواهم که او از اهل بهشت است و او هم نمی فھمید این 
مذهب و عقیده‌ای که شما دارید (يعنى امامت ساثر اثمه جز 





امي رالمومنين را نمی‌دانست ونسبت يدان معذور بود - از مجلسی‌ره). 














۷-علي تن ن زاهیع» عن محمد بن عمسی» عن ونش» عن 
3 ک2 
ان مُشکانء : 











- .2 رسكم 


۷ ۔ امام صادق (ع) فرمود: 
ه رکه اختلاف مردم را بفهمد مستضعف نباشد. 


۸ -از جمیل بن درّاج» گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 
راستی من بسا به ياد این مستضعفان می افتم و می گویم ما و آٹھا در 
منازل بهشت همراهیم؟ امام صادق (ع) فرمود: خدا ه رگز با شماها 
چین نکند. (۲۱۲] 


۹ ۔از ايوب بن حر گوید: ما حاتربودیم که مردی به امام 
صادق(ع) بانت! ما نگرانم که به رال گناهان خود به 
درجه مستضعفان تنل کنیم» در پائیخ۔فرمود: نه یه خدا ه رگز خدا 
با شما اين کار را نمی‌کند. 





۰ - چون حدیث ۰۷ 


۱ از علی بن سوید» گوید: از امام کاظم(ع) پرسیدم از 
ضعفاء در پاسخ من نوشت: 

















2 کتاب الایمانوالکفر 3ت باب الثرجون لأمر الله 


بي ان ُوسئ وده ال: عالت عن الضعفاف 5 


و و 


حُجَه ولغ یرف الاختلاف» 













عبواللہ تسم تال: یس اوم مُستشعفء آبلغ الجا الؤجالّ 


وَالتًاۂ القساء. 

کس رس ےک E TEC E‏ 
با ازج ال 

N CC و‎ 


وھ کیو 


مح ین بخین» 
کم عَنْ موس 


ا (وَآخَوُوَمُرْجَؤْدَ یرل قال: قوم کائوا 


7 
عن أخفة نر ۳ 















کو ناتوان کسی است که حجت به او نرسیده و 


اختلاف را نفهمیده وه رگاه اختلاف را فهمید» مستضعف نیست. 


۲ از امام صادق (ع) که امروزه دیگر مستضعفی وجود 
ندارد» مردان به مردان ابلاغ کرده‌اند و زن‌ها به زن‌ها ابلاغ 


کرده‌اند. 


اس ا رس e‏ 
باب «مُرْجَوْنَ لأمر الله» آنها که کارشان با خدااست 


سس سس یس سے سے 

۱۰۷( از زراره» از امام باقر(ع) در قول خدا عزوجل‎ ١ 
سوره توبه)؛ «و دیگرانی که كارشان با خدا است» فرمود: مردمی بودند‎ 
مش رک وچون حمزه و جعفر و مانند آنها را کشتند که از موّمنان‎ 
بودند» سپس همانها مسلمان شدند وخدا را به یگانگی شناختند و‎ 
شرك را به دور انداختند و ایمان در دل آنها ننشست تا از مومنان‎ 
باشند وبهشت بایست آنها باشد و بر حال جحود و انکار خود‎ 
نماندند تا کافر باشند و دوزخ را سزندہ پس بر این وضع معلّق‎ 
هستند» یا خدا آنها را عذاب می‌کند و ياآنكه توبه آنها را می‌پذیرد و‎ 


از آنها در می گذرد. 1۲٩۳[‏ 




















5 کاب الایمان رگد ات باب أصحاب الأعراف 


و ۰ ۰ 
E 0‏ یاه عَنْ عَلِيٌ بن 








م ټکولرا! ون کرو 27 
َو يَكمروا فتجب لبم 


فَوَحَدُوا الله وت کوا الا 
اْموینین؛ ول بو اتج تتم ج 





التاژ هم علی یف الحال مُرْجَوْنَ لأر ال 
پک و ات ا ات 
ES‏ 2 
باب آصحاب الأعرافٍ 








aE 


EE محمد بْنْ یخیی‎ ١ 
کر وعلي ن‎ 





TS 








کتاب ایمان و کفر ر اصحاب اعراف 8۴ 


٢‏ از مردی که كويد: امام باقر( ع) فرمود: مرجون لأمر الله 
مردمی بودند که مش رک بودند و حمزه و جعفر و مانند آنها از 
مومنان را کشتند» سپس هم آنها بعد از این كار مسلمانی گرفتند 
وخدا را یگانه دانستند و شرك را وانهادند و از دل موّمن نشدند تا 
در شمار موٴمنان باشند وبهشت بر آنها بایست شود وکافر هم نزیستند 
تا دوزخ را سزند وآنها در این حال کارشان با خدا است. [۲94] 


۳۳ هیهت 
باب اصحاب اعراف 
> سس 


۱ از زراره» گوید: امام باقر(ع) به من فرمود: جه می گوئی 
در بارڈ اصحاب اعراف؟ گفتم: آنها یا مم باشند و يا کافره اگر به 
بهشت روند ومنند و اگر به دوزخ شوند کافرندہ فرمود: به خدا نه 
موّمن باشند ونه کافر؛ اگر مومن بودند مانند موّمنان به بهشت 
می‌رفتند واگر کافر بودند به دوزخ می‌شدند چونان کافران که به 
دوزخ شدند ولی آنها مردمی بودند كه نیک و بدشان برابر بود و 
کردارشان کوتاه آمد برایشان؛ وراستی که آنان چنانند که خدا 
عزوجل فرموده است» من گفتم: آنها از اهل بهشتند یا از اهل 
دوزخ؟ فرمود: آنها را در مقامی نه كه خدا نهادستشان؛ من گفتم: 
شما کار آنها را به تأخير مياندازيد و در بارةٌ آنها با رجاء قائلید؟ 























کاب درم ام باب في صنرف هل الخلاف و... 
امال انبم كما قال له رل 


از E‏ سی کے 72 
فلت ین أل اجه مغ ین هل التا ؟ فقال: اث كته 
7 2 








1 


کے ئا الک 
قلث: هل تغل التاز | : 
A EE E‏ کاو ہن کی 
اقول: ما شاء الله وانت لا تقول ما شاء الله» اما إنك إن 









۵ 
ناضحا 





رَجُل قال: قال و جر قلبواشام: 
یکلا ترتع توليك قوم ؤيفون 
في یمین ن لوب الي تما او 
سی له آن شوب علیہ 
00 کے تحت کے 
بابٌ في صُتوفِ أَهْل الخلا وَذِكْرٍ 
اَي والخوارج وال اهل ادن 
لدت مب 


۰ راج کر پت ےھ 
١-مُحَمَدُنْنُ‏ بخین» عن احَمة بن مُحمّدِء عَنْ مرول بن 















فرمود: آری» من کار آنها را با خدا می‌گذارم چنانچه خدا کار آنها 


را با خود گذاشته» اگر خواهد به رحمت خود آنان را به بهشت برد 
واگر خواهد به سزای گناهانشان آنان را به دوزخ کشد و ستمی به 
آنها نکرده است. گفتم: آيا کافر به بهشت می‌رود؟ فرمود: نه» 
گفتم: آيا جز کافر به دوزخ مىرود؟ گوید: در پاسخ فرمود: نه» 
جز آنچه خدا می‌خواهد. ای زراره! راستش این است که من 
می‌گویم آنچه هست که خدا خواهد و تو نمی‌گولی آنچه هست که 
خدا خواهد» هلا اگر تو سال‌خورده شوی بر گردی و گرههای دلت 
گشوده شوند(این جزئی است از حدیث مفصلی که در باب ضلال 
گذشت). 





۲ -مردی كويد که: امام ڈاقر(ع) رمد ۱۰۲ سوره 
توبه): «آن کسانی که آمیختند کرداز سوت وکزقاوڈیگر بد را»» پس 
آنان مردمی موم بودند که درل اکان خود ,گناهانی يديد آورند 
که موّمنان آنها را بد می‌شمردند و بد می داشتند: اینان که اميد 


می‌رود خدا توبة آنها را بيذيرد و از آنها در گذرد. (1۲۹۵ 


سس ویس سس سا ملس سس لح خی 
باب در بیان اصناف مخالفان و ذکر قدریه و 
خوارج و مرجثه و بیان حال اهالی کشورها و 
بلاد 
جح سب سح 


۱ مردی از امام صادق (ع) که فرمود: خدا لعنت کند 














ن: 37 
ملا رین ؟! قالَ: اد ولو 











0 مُحمّیئن خالد» عَنْ 
ا ناء عَنْ اند بن ُحمّد بْن خالد 
-عِدَمِنْ اصحايناء عَنْ احَمة بني ن 
۸ 





کتاب ایمان و کفر لت باب در بيان اصناف مخالفاؤو.۔۔ اد 
قدريّه راه خدا لمنت کند خوارج راء خدا لعنت کند مرجثه راء خدا 
لعنت کند مرجئه راء گوید: گفتم: آنان را یک بار لعنت کردی و 
اینان را دو بار فرمود» اينان می گویند: کشنده‌های ما موّمنند و 
دامنشان به خون ما آلوده است تا روز قیامت؛ راستی خدا در کتاب 
خود از مردمی حکایت کرده است که( ۸۳ سوره آل عمران): 
«هرگز به رسولی نگرویم تا برای ما دستور قربانی آورد كه آنش را بخوردہ 
بكو محققاً پیش از من رسولانی برای شما آمدند با معجزات و با همان 
دستوری که شما گفتید پس چرا آنبا را كشتيد اگر شما راستگوبانید» 
فرمود: ميان قاتلان و قائلان (به اینکه ما به رسولی ايمان نیاوریم مگر 
دستور قربانی آتش بياورد) پانصد سال انيلع بود وخدا قعل را به 
عهدةٌ آنها دانست برای آنکه بدان رای وخشتوودند. (۲۹۱] 


۲ .از ابی مسروقء گوید: امام َاق(ع) از من پرسید که 
اهل بصره جه عقیده‌ای دارند؟ مدرب یقتم ک؛ مرجله و 
قدرته و حروریّه‌اند» فرمود: خدا لعنت کند این ملتهای کافر و 
مش ركى را که به هیچ وجه خداپرست نیستند. 


۳ از امام صادق (ع) که فرمود: 
اهل شام از مردم روم بدترند و اهل مدینه از اهل مکه بدترند 
و اهل مکّه آشکارا به خدا کفر می ورزند. (۲۱۷] 





4 از ابی بصیر که امام باقر یا امام صادق (ع) فرمود: 











۳ ل: إن 
: لض الژم؟ 
ناء 
1 وَعادُو: 











جَنفر 

عن نأبي 
رارق 

زر 
جل EE‏ 
عن 
۲ 
کت 
یو 
عَنْ 

7 
کت 
۰ 


قلوبھم 


کتاب ایمان وکفر ۵ 
راستى اهل مکّه را آشکارا به خدا كفر می‌ورزند و به راستی 
كه اهل مدینه از اهل مکّه خبیث‌ترند» هفتاد برابر خبیث‌ترند. 


۵ ۔از ابی بكر حضرمی» گوید: به امام صادق(ع) گفتم: 
اهل شام بدترند يا اهل روم؟ در پاسخ فرمود: 

رومیان کافرند و باما دشمنی نمی‌کنند و اهل شام هم کافرند 
و هم دشمن ما هستند. 


٦‏ از فضیل بن يسار كه امام صادق (ع) فرمود: 

با آنها همنشین نشوید -یعنیباَرََله دا آنها را لعنت 
کند و لعدت کند ملتهای مشرگی کة تدارا در‌هیچمُوضوعی از 
موضوعها نمی‌پرستند. 


MR E‏ کت 
باب مولَفَة لوبهم 
سپ 


١‏ ۔ زراره از امام باقر(ع) که فرمود: «المولفة قلوبهم» 
مردمی بودند که خدا را یگانه می‌دانستند و از پرستش بتها برداشته 
بودند ولی معرفت به دين اسلام در دل آنها وارد نشده بود که بدانند 























کتاب الایمان والکفر 







یلم 


ول ارگ 
جاءیہ فد لزق رشان 
يَحْشنَ ا علي 








زرارهة: 


کتاب ایمان و کفر ی ب مزللةقلویمم كم 


محمد رسول خدا است و رسول خدا(ص) را شیوه بود که با آنها 
الفت می‌گرفت و آنها را به خود نزدیک می کرد و به آنها می‌فهمانید 
تا بفھمند وآٹھا را تعلیم می‌داد. 1۲9۸ 


۲ از زراره» گوید: از امام باقر(ع) تفسیر قول خدا عزوجل 
و المؤلفة قلوبهم را پرسیدمء در پاسخ فرمود: 

آنها مردمى بودند كه خدا عزوجل را یگانه می‌دانستند و 
دست از بتها برداشته بودند و اقرار داشتند خدا یگانه معبود بر حق 
است ومحمد (ص) رسول خدا است و آنان این حال در برخی از 
آنچه پیفمبر(ص) آورده بود شك داشتنم وجدا عزوجل به 
پیغمبرش (ص) دستور داد که با مال خوه.و عطاهآلها را به اسلام و 
مسلمانی الفت دهد تا اسلامی ت آنها.پابرچا وخوب شود و بر دینی 
که بدان در آمده‌اند و بر آن اقرار کرده‌اند بای 





و راستی که رسول خدا(ص) در جنگ حنین روساى عرب 
را از قریش و ساثر قبائل مضر تألیف قلوب کرد از آن جمله ابو 
سفیان بن حرب و عيينة بن حصین فزاری و مانند آنها را از مردم 
عرب» و انصار خشمگین شدند و نزد سعد بن عباده گرد آمدند و 
آنان را در «جعرانه» خدمت رسول خدا(ص) رسانید (محلی است 
ميان مکّه و طائف و هفت میلی به مکّه مانده است) وعرض کرد: 
یارسول اللّه! به من اجازه می‌دهید سخن گویم؟ فرمود: آری» سعد 
بن عباده گفت: اگر اين اموال را طبق دستورى که از طرف خدا 
فرود آمدہ است ميان قوم خود تقسيم کردی» ما رضايت داريم واگر 





نه» این است رضايت نداريمء زراره گوید: شنیدم كه امام باقر(ع) 























فرص ال لوب ع عا في ارآ 


۳ کت 











و ود 


ما کاتت اوقت و و هم وال 
وخرجواین را َم تذل مغ ره مد شول الل ند 
و موم وما جاء به 
۷ئ" 











مرول الله من تن وا رمم 


وكيا یروا 








فرمود: رسول خدا(ص) فرمود: ای گروه انصار! شما همه با گفتار 
سیّد و بزرگ خود سعد هم آهنگ هستید؟ 





: سیّد و آقای ماء 
خدا ورسول او است و در بار سوم گفتند: آری» ما همان قول ورأى 
شنیدم امام باقر(ع) فرمود: خدا هم نور و 
ايسان آنها را تنزل داد وبرای مؤلفة قلوبهم در قرآن سهمی مقرر 
ساخت. [۲۹۹] 





او را داريم» زراره 


۳ .از امام باقر(ع) که: 
مؤلقة قلوبهم ه ركز به فراوانی امروزه نبودماند. (۲۷۰] 


٤‏ ۔ از اسحاق بن غالب» گویذ: امام صأذق گرع) فرمود: 

ای اسحاق ! به نظر تو اهل این آیّقچندند( ۵۸ سوره توبه): 
«اگر از آن بدانبا داده شود خشنود باشتّد واگ ربه؛آنبا داد لشود به اگاه 
خشم می‌کنند» فرمود: آنان از دو سوم مردم بیشترند. [۲۷۱] 


۵ .از مردی که امام باقر(ع) فرمود: 

مؤلقة قلوبهم ه رگز از امروز بیشتر نبودنده آنان مردمی بودند 
كه خدا را یگانه دانستند و از شرك جستند و معرفت رسالت 
محمد(ص) در دل آنها استوار نشد که هرچه آورده از طرف خدا 
است ورسول خدا(ص) باآنها الفت كرفت ومؤمنين از آنها دلجوئی 
کردند بس از رسول خدا(ص) تاآنكه معرفت پیدا کنند. (۲۷۲] 





























۰ سح 
باب في ذكر المنافقينَ والضلال انیت في ال 
اع رہ ھچ ۰ 


٤ ٤ 
اهیع» عَنْ ابيهء عَن ابن ابي عُمَيْر» عَنْ جمیل‎ 





و اک EIR‏ 

کا یال لي: یش یش ین مالک ما یز 
الاک بالج وی لات م قا إتليش: لا اعد فما مت 

جذ ویس وین العلایکة؟ قال: دك أنا 
ا سم مز دا 

مر علی أبي بل فان قأخسن وله في المشألة 





ققال: 
e‏ 


جلت بدا ریت 





من 





ا £ 3 
(يا انا الذین امثُوا) ادحل ف ذلك المنافقون تَعَہخء قال: 
ة کا٥‏ إنليس یمن ار 





و E‏ ا تھے 7 
عم و الضلال کل مَنْ اف بالدعَوة الظا 











باب در ذکر منافقین و گمراهان و ابلیس در 


دعوت الهیه 
ےس تح سے ہے ںہو رت 0ن 
۱ جميل گوید: طیّار به من می‌گفت: و کا 
نبود وهمانا فرشته‌ها مأمور شدند به آدم سجده کنند و ابلیس گفت: 


E ۱ 0 7‏ 
فرشته‌ها نبود(و دستور سجده به او متوجه نبود)؟ گوید: من بااو 
خدمت امام صادق (ع) رسيديم و گوید: 4 اریہ طرز + 
را مطرح کرده به آن حضرت كفي" 
خدا عزوجل موّمنان را بدان خوانده ات که فرموده: «أبا آن 
کسانی که گرویدید و ایمان آوردید»آیا"غنافقان,رارهم شال می‌شود و 
منافقان هم به همراه مومنان در این خطاب وآرد می‌شوند؟ فرمود: 
آری و شامل گمراهان و اهل ضلال هم می‌شود وشامل هركس 
اعتراف کرده است به مسلمانی در ظاهر می‌شود؛ و ابلیس هم از آن 
کسانی است که به دعوت آشکار با آنان اعتراف کرده 


است. (۲۷۳] 


بانت [/بغركبائب 

























باب في قوله تعالیٰ :×ومن الناس ...» 


هلاقم عبدوا الله وَخَلَهُوا عِبادةٌ 


گوني شخي تال شنت لیا جاءبه 
تتكلفوا ال تاا وکین لا الهو محعد ردول الله 











۸ 








باب در بیان قول خدا تعالی: 

«و من الناس من يعبد الله على حرف » 
ہے بس کر شش یں ۱۳۰-۲۳ 
١‏ از فضیل و زرارہہ از امام باقر(ع) در تفسیر قول خدا 
عزوجل ( ۱۱ سوره حج): «برخی مردمند که خدا را به محض حرف 
می‌برستدد واگر خوبی دید آسوده خاطر است وا گر كرفتهاى به او رسید روی 
بر گرداند در دنیا وآخرت زیان کار است» زراره گوید: از امام باقر (ع) 
تفسیر آن را پرسیدم» در پاسخ فرمود: إیٹان مردمٌی هستند که خدا را 
می پرستیدند و از پرستش ه رکه جز خدا بر كنار ند بودند و در بار 
محمد(ص) و آنچه آورده بود شک داشتتل وزبانی مسلمان شدند 


وگفتند 


أشهد أن لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله وبه قرآن هم 
اعتراف کردند و آنها بااین حال در باره محمد و آنچه آورده بود 
شک داشتند و در بارهُ خدا شک نداشتند» خدا عزوجل فرماید: 
«برخی مردمند که می‌پرستند خدا را به حرف» یعتی با شک در بار 
محمد (ص) و آنچه آورده است «واگر به او خوبی رسد» یعنی عافیت 
در خود ومال وفرزندش بیند «بدان آسوده خاطر ودل بسته شود» وبدان 
خشنود گردد «واگر فته‌ای به او رسد» يعنى بلائى در تدش يامالش به 
فال بد كيرد و از ادامة اقرار بر پیغمبر(ص) بدش آيد وبه توقف 
وشک ب رگردد وبه دشمنى خدا ورسول و انکار به پیفمبر وآنجه 























CEE‏ کے 










نع ون کر قن 





3 ۶( 
i‏ 
1 («قٍ أُصابه خَرٌ اطقأن بو 


فی نیہ[ وماع]. 


و 


رهما لاینقعه 











کتاب ایمان وکفر ر یاب در قول خدا:«ومن ‏ 


آورده است برخيزد. (۲۷4] 





۲ از زرارہہ گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم از تفسیر قول 
خدا عزوجل (۱۱ سوره حج): «وبرخی مردمند که خدا را به حرف 
می‌برستند» فرمود: آنان مردمی بودند که خدا را یگانه می‌دانستند و 


از پرستش معبودان دیگر دست برداشتند و از شرك بدر آمدند 


ونفهمیدند که محمد (ص) رسول خدا است وآنها خدا را می‌پرستیدند 





باشک در بارۂ نبوّت محمد(ص) وآنجه آورده بود ونزد رسول 
خدا(ص) آمدند و گفتند که: ما ملاحظه م ىكنيمء اگر اموال ما 
بسیار شد و تن ما سالم ماند وفرزندان ما الم ندند مىدانيم كه او 
راست می گوید وراستی كه رسول خلا است واگ كز اين باشد تأمل 
a‏ 

خدا عزوجل فرمود: «اكزابة و یردان خظمئن شود» 
يعنى عافیت در دیا «واگر به او فتن‌ای رسد» یعنی بلاثی در جان 
ومالش «رو برگرداند» یعنی به شک و شرك بر گردد «زیان کار باشد 
در دنیا وآخرت وابن خود زیان آشکاری است××در برابر خدا بخواند کسی را 
که زبان و سودی به او ندارد» فرموده كه: به شرك ب رگردد وجز خدا 
را بخواند وجز خدا را بپرستد» بس برخی از آنهایند كه بفهمند و 
ايمان در دل آنها نشیند وبگروند وباور کنند و از مقام شک برآیند 
وبه ایمان گرایند وبرخی به حال شک بپایند وبرخی هم به شرك 
گرا 























VY 


£ 2 کر فوع 52 30000 
باب اذنیٰ ما كود به الب ما کاف را ضال 








ای کم ی ۰ 3 ۶ و 
اذنی ما کون به العَبْد مومناً واذنی ما یکون به | 
ما ا ا 


ضالا؟ ققال ل4: قذ صَالت فا 













تمالی تایلاع ی 
و هد 28 الا کی جا 
پالطاعة» ویر ماه وَجُحُتهُ فى ازضه وَشاهَدهُ علی 
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بالطاعة قُلْتُ 


00 
وَدنّن ایکون په الْعَْدُ ضال 

E i 
1 وتعالی وشاهده عَلَى عباده الذي إِمَرَ‎ 





چیزی که بویا آن... کل 





کتاب ایمان و کفر د رھ بابک 


E‏ سيت 
باب كمتر جيزى که به وسیل آن بنده» مؤمن 
باشد وبا كافر گردد ويا گمراہ شمرده شود 


١‏ ۔از سليم بن قيس» گوید: شنیدم على (ع) مىفرمود: مردى 
نزد او آمده بود وبه او می‌گفت: كمتر جيزى كه مرد باآن مومن 
است جيست؟ و كمتر جيزى كه مرد باآن كافر است جيست؟ ويا 
كمتر جيزى كه مرد باآن گمراہ است؟ در باسخش فرمود: برسيدى 
بس جواب را بفهم» كمتر مقام ایمان اس ,رکه كسى موقق شود خدا 
تبارك وتعالى خود را بدو بشناساند ,رای آو ثرا به فرمانبرى كند 
وپیغمبرش(ص) را به او بشناساند| وطاعت او ژا هم بيذيرد و امام 
وحجت و شاهد خود را در روي زمين بدو شتاساند و به طاعت او 
هم اعتراف کنده من به او گفتم اب رین وا گر همه جيز را 
جز آنچه وصف كردى نداند؟ فرمود: آری؛ ه ركاه به وضعى باشد 
كه چون فرمانی به او دهند ببرد وجون أو را تھی کنند باز ايستد. و 
كمتر جيزى كه بنده بدان كافر است این است كه کسی بندارد آنجه 
را خدا از آن نهى كرده است مورد امر ودستور خدا است وآن را دين 
خود سازد ودنبال آن برود ويتدارد كه خدا را می پرستد وهمانا كه 
شيطان را می‌پرستد. [۲۷۵] 

و کبتر چیزی که بنده به واسطة إن كائر شود این است که 
حجّت خدا تبارک وتعالى و شاهد او را بر بنده‌هایش که خدا 
عزوجل امر به طاعت او کرده وولایت او را فرض نموده است 
نشناسده گفتم: یاامیرالمومنین! آنها را برایم وصف كنء فرمود: 




















5 کتاب الایمان والکفر" o‏ باب 
7 5 1 
قلت 





E‏ سی 
فستحتنه ولا اول کہائین- 
إخدامتا E‏ 





مہ 
وَجَمَعَ ین لیوط -: 
قتعتكو اهلامو توالت لوف َتَضِلُوا. 








۱-علی‌نن ن ابزاهیم» من عن الام مُحَمَّد هن 








الومقا زیر 


كناب ايعان وکفر چ‫ سح باب 28 


آنهايدد كه خدا عزوجل آنان را به خود وبيغمبرش قرين ساخته 
وفرموده است( ۹۵ سوره مائدہ): «أيا آنجنان كسانى كه گرویدند اطاعت 
كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول خدا را و صاحب الأمر خود را» گفتم: 
یاامیرالمومنین! خدا مرا قربانت کنده برای من توضيح بده» يس 
فرمود: همان كسانند كه پیغمبر(ص) در آخرين خطبۀ خود در 
روزى كه خدا عزوجل جان او را گرفت فرمود: به راستى من در 
ميان شما دو جيز به جا می گذارم كه ه ركز بس از من» گمراه نشويد 
تا بدانها چنگ زنید: کتاب خدا و عترت خودم كه خاندان منندءزیرا 
خدای لطيف و نا زک ہین و آگاه به من سفارش کردہ كه آنها از هم 
جدا نشوند تا سر حوض بر من وارد شوند انيد این دو انگشت -و 
دو انگشت مسبحة خود را(از دو دسپظ) باهم سم کرد ونمی‌گویم 
مانند اين دو ۔و انگشت مسبحه و مپانه را(از یکا دلست) باهم جمع 
کرد تا یکی بر دیگری پیش باشدء بايد بَدَآنها متمسک باشید تا 
نلفزید وكمراه نشوید و از آنھا جلو ربد گت ی [۲۷۰] 


07 بت تست 


باب 


سس ‌پسسسسب 





١‏ از امام صادق (ع) فرمود: 

راستی بنی امه برای مردم تعلیم یمان را آزاد گذاشتند وتعلیم 
شرك را آزاد نکردند و بر نامه خود نتمودند برای آنکه اگر مردم را 
بر آن وادار می‌کردند» آن را نمی‌شناختند ونمی‌پذیرفتند. (۲۷۷] 

















ہہ كاب الایمان والكفر ۳ 0 باب ثيوت الایمانو... 








باب یوت الإيمانٍ َل جو زنب : 
اسل ي — 


٤ 
یخییٰء عَنْ اَحَشة بن ُحمّد بْنِ عِيسئء عن‎ ُنْبَدَمحُم-١‎ 





عَبداللِ عتواتم: 


لع کون المج ند له موی 







سنوی 


ین یه لابند بن این 
َل ةناد إن ینف لايَذعُو 





وم 


يش له ول ند ذيك] من الإيمانٍ الیل 





لٹ یو رل كافراً 
له غد ذلك کنر تن الإيمان؟ قالَ: ققال: إِللَعَرريَل 
خَلَقَ التا سکع ار اي قرم ها لا یثرفون إيماناً 
برخلا كر أبجكوب ؤب عل علد[ من يساتبئن 
الإيمان یہہ قینغ من ی له و هم تن یمه الله 














کتاب ایمان و کفر ژد باب ثبوت ایمانو۔.. ۴ 


ك1 صقر ا شس یرس تست کل 
باب ثبوت ایمان و بحث در اینکه آیا روا هست 
خدا ایمان را از کسی بگیرد 
سح هه مود 


١‏ از حسین بن نعيم صحاف» گوید: به امام صادق (ع) 
چرا مردی نزد خدا موّمن باشد(مردی نزد خدا موّمن 
نباشدخل) و ایمان او پیش خدا برجا باشد وسپس خدا او را پس از 
اینکه موّمن است به کفر منتقل سازد؟ گوید: در پاسخ فرمود: راستی 
که خدا عادل استء همانا مردم را دعوٹ به اکان کرده است نه به 
کفره و احدی را به کفر دعوت نكإردة وه ر ک6ی/خدا ايمان آورد 
وسپس يمان او در پیشگاه خدا اب مق ده خدا عزوجل 
پس از آن او را از ايسان به کف رمقل اناز ممن به/آن حضرت 
گفتم: مردی کافر است و کفرش ثابت است نزد خدا سپس پس از 
آن او را از کفر به ایمان منتقل می‌سازد؟ 

گوید: در پاسخ فرمود: راستی خدا عزوجل همه مردم را بر 
فطرت ساده وخداجو آفریده است؛ ایمان به شریعتی را به خودی 
خود نمی‌فهمند و کفر و انکار به حق را هم ندارند سپس خداوند 
رسولان را فرستاد تا بنده‌های خدا را به ایمان دعوت کنندہ برخی را 





خدا هدایت کرد (بدین وسیله) برخی هم از هدایت خدا بهره‌مند 
نشدند.[۲۷۸] 




















ای2 تنما 


کی 1 
و 2 


رر ا 


3١‏ محمد ب 





وو و ۳ 


تیه ن قضالة آیوب وا ۳0 
عن عن ف ا ا ا قیقع 








2 


EE ور‎ : 





کی تی پل 
ان ایمانعاريه ۵ 





کے جج سے ہے ہچ 
باب صاحبان ايمان عاریه 


١‏ -از محمد بن مسلم که از امام باقر و یا امام صادق (ع) 
شنيدم می‌فرمود: 

راستى خدا عزوجل خلقى را براى ايمان ثابت آفريده كه 
زوالى ندارد و خلقى را هم برای كفر ثابت آفریدہ كه زوالى ندارد 
وخلقى را هم ميان اين دو آفریدہ وبه برخی ایمانی سبرده اگر خواهد 
برای آنها به بايان رساند مىرساند أأكر خواهة/آن را از آنها بگیرد 
می كيرد وفلانى از آنها بود كه ایمانشَاوَي بو [1۲۷۱ 





۲ ۔از كليب بن معاويه اسَدَىّأرَآمَام صادق (ع) قرمود: 

راستى بندہ بامداد كند موُمن و شام كند كافر و بامداد کند 
كافر و شب کند موّمن» و مردمى باشند که ايمان را به عاریت دارند 
و سپس از آنها برگرفته شود و آنها را ((مُعارین) نامند. سپس 
فرمود: فلانی از آنها است. 





۳ از عیسی شلقان گوید: من نشسته بودم و امام کاظم(ع) 
گذر کرد و با او بره‌ای بود. گوید: گفتم: ای پسر! می‌بینی يدرت 





جه می کند؟ ما رأ به چیزی فرمان می‌دهد وسپس از آن تھی می كتد» 























تال یو الْحَحن َتبوا تم ومع غُلاخ: إ 
لِلإيمانٍ لا وال له وَخَلَقَ خَلْقاًلكفْر لازوال لَه وَخَلَقَ خَلْقا ب 0 
گے ۳ 5 ۳ 27 
ذلك اعارَم الویمان يُسَعَوْنَ الممارین» إذا شاء بغ وان ابو 

الإيمان. 
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قال: فَدَخَلْتٌ عَلَنْ ابی عبر الله نله 
علی ابي عَبداله عليه 
اخسن تلبت ما قولی» فقال أب عبداللِ تست 












٤‏ علیٰ تن ایخ عن أبيه» 
يونس عر بک مایا ین ابی الحسن ترت هليملنيقا 
عَلَىْ اقلا كوتو 












ومستزدغ) وقال: لي: إن لان مستردعا إ 
شیب یمان ذلك 





۰ دس ۳ 
هملد ین یخی عَنْ عفد ئن مُحكد یر ا 





کتاب ایمان و کفر ر باب صاحبان ايعان ار 


به ما فرمان داد با ابی‌الخطاب دوستی کنیم وسپس به ما دستور داد 
او را لعن کنیم و از او بيزارى جوئیم. 

امام کاظم(ع) كه پسربچه‌ای بود فرمود: راستی خدا خلقى 
را برای ایمانی آفرید که زوال ندارد و خلقی را برای کفری آفرید 
که زوال ندارد و خلقی را هم ميان اين دو دسته آفرید و ایمان را 
بدانها عاريت داد و آنان را «مُعارين» نامند و هرگاه خواهد» ایمان 
آنها را بازستاند» ابو الخطاب از آنها بود كه ایمانی به عاریت داشت. 

گوید: سپس خدمت امام صادق(ع) رسیدم آنچه را به 
ابوالحسن(ع) گفته بودم و آنچه را به من گفته بود به آن حضرت 
گزارش دادم و امام صادق (ع) فرمود که جوشش نبوّت است 
(يعنى از سرچشمة نبوت جوشیدہ اسپت). (۲۸۰] 


٤‏ از یکی از اصحاب ما كه ای الکنتن(ع) فرمود: 

راستی خدا بيغمبران رابه قبي آفزیده وجز بيغمبر 
نباشند» و موٴمنان را به گرویدن آفریده جز ممن نباشندہ و به مردمی 
هم ايمان به عاریت داده و اگر خواهد برای آنها به پایان رساند و اگر 
خواهد آن را از آنها بازستاند» فرمود: در بارةٌ آنها جاری شده است 
حکم (۹۸ سوره أنعام): «پس پابرجا باشد و سپرده شده باشد» و به من 
فرمود: راستی فلانی مستودع و امانت‌دار بود برای ایمان خود؛ و 
چون بر ما دروغ بستء آن ایمان عاریه‌اش سلب شد. [۲۸۱] 








۵ ۔از امام صادق (ع) فرمود: 
راستی خدا پیغمبران را به سرشت نبوّت آفریده و ه رگز بر 
نمی گردند» و اوصیاء را به سرشت وصایت آفریده و ه ركز بر 




















لع هر >> کچ 


4 وَجَبل الْأَوْصِياء علّیٰ وَصَاياهُمْ قلایزتدون بدا 


ون اب 
3 ور می 
ی الإیمانِ فلا یزتدون اتداء 


باب في علامة الشعار 













ا سس که سای ET‏ جک سے 
باب في عَلامة المُعار 
بت سس تسس تر سے سے سے ہے 
: 
١‏ من عن اغد بن م 
911 5 ۲ 
الّدانة ول لد 










۰ 5 1 ۳ ۳ یاه ار 
جلت فدال؟ قال مَنْ كان له وله موافقا قاثبت لَه الشْهادة 





ومد د 


7 
من لم یکن فغله مُوافقا 









کتاب ایمان وکفر 





مس | 
باب درتشاته عاريت دارایمان 2۴ 





GS‏ را به سرفت مات آفریده وه رگز بر 
نمی گردند؛ و برخی باشند که ایمانی به عاریت دارند و هرگاه دعا 
کند و در دعا اصرار ورزد باایمان بمیرد. (۲۸۳] 


کر بیس سا سس چم 
باب در نشانة عاریت دار ایمان 
ڪر يڪ يي ي ڪڪ 


١‏ از مفضل» از امام صادق (ع)یفژمود: 

راستى افسوس و پشیمانی و واویل همةپرگي کسی است که 
بدانچه ببيند سود نبرد ونداند برجم روش ومذهبیاعمر می گذارندہ 
سود می‌برد یازیان؟ من به آن تحضر تہ گفتم: قربانت! ناجى از اينان 
به جه نشانه شداخته می‌شود؟فرمود رک گرا تا گفتارش‌موافق 
است گواهی نجات براي شثبتشدهءوه رکه کردارش‌با گفتارش 
موافق نیست.هماناایمان‌او عاریت‌است (ودرمعرض‌زوالاست).[۲۸۳] 


سوت :جب سا اسهم سح 
باب سهو دل 
م 


۱ از ابی بصیر و دیگران كه امام صادق (ع) فرمود: 
راستی ساعتی از شب و روز بر دل گذرد که نه کفر در آن 


















ار عن ابي مت قال: تي 
مایب جاح کزفیت؟. 
ابی لس مرس سم قل: إن الله علق فلرت 
علی الإيمانٍ قاا راد ار ما فیہا 
عَلَیْہاربُ 















على الإيمانٍ فإذا عقد علیٰ الإيمانٍ قر وَذلِك قول الله عَروَجّل: 





۸٤‏ ((ومن بن بل بهد قَلبةً). 


یہ یر ۱30۳ 


است ونه ایمان وبه مانند يك پارچه کهنه است» گوید: سپس به من 
فرمود: 

آیا تو از خود چنین درك نکنی؟ فرمود: سپس از طرف خدا 
است که هر طور خواهد به دل نکته‌ای زند کفر باشد یاایمان. 


۲ از ابی بصیرہ گوید: شنیدم که امام باقر( ع) می‌فرمود: 
دل باشد که نه ایمان و نه كفرء به ماندد یک تيكه گوشت» 


آيا کسی از شماها این را دريافته. 


۳ از على بن جعفر كه امام اطم( )هرمود 

به راستى خدا دلهاى مو معا وا پیچیذ و کر هم بر ایمان 
آفریدہ(یعنی ايمان در لابلاى آن است) وجون خواهد كه آنجه در 
آن است بدرخشده به حكمتش آبياريش كند و تخم دانش در آن 
بكارد و زارع وسربرست بر آن پرورد كار جهانیان است. [۲۸4] 


٤‏ از امام صادق(ع) که دل ميان سینه و كلو گاه؛ لرزان 
است تا به ایمان بسته شود وچون به ايمان بسته شدہ قرار گیرد» و 


این است تف تفسیر قول خدا عزوجل ( ۱۱ سوره تغاین): «وه رکه به خدا 


ابمان آورد دلش به راه آيد و آرام گردد». 























۵ از محمد حلبی» از امام صادق (ع) كه: دل پریشان و 
لرزان است؛ در درون انسان به جستجوی حق است وچون بدان 
رسد آرام و برقرار گردد. 

سپس امام صادق (ع) این آيه را خواند( ۱۳۵ سوره انعام): 
«ه رکه را خدا خواهد که راہ نماید دلش را برای پذیرش مسلمانی بگشاید - تا 
آنجا که فرماید - گویا در آسمان بالا می‌رود».[۲۸۵] 


٦‏ از ابی بصير که شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: راستی 
ساعتی باشد در شب وروز که دل نه ایمان دارد ونه كفرء آیا تو از 
خود جنين دریافت نکنی» سپس پس از آن تی انگشتی از طرف خدا 
به دل بنده خورد بدانچه که او خواهد آگر اد به ایمان و اگر 
خواهد به 





۷ امام صادق (ع) فرمود: 

به راستی خدا دلهای موّمنان را وابسته به ایمان آفریده وچون 
خواهد آنچه در آنها است بدرخشده به حکمت آنها را بگشاید و 
تخم دانش در آنها بکارد و زارع وسرپرست بر آن پروردگار 
جهانیان است (با اند ک اختلافی 





شت). 






















۸ 









۴ نت واو RE‏ 
ص سان و 








00 52000 1-۲ 

۰ ی 

الجَمم» عَنْ المُمَصل» عَنْ تعد عَنْ ابي جَعفَر 
2 


0 


ا برغ قب نیع وأ الأزقر 
ان هئ تکرش قل 

ذه الاية: من ي کت عتن وجهه هد امن 
بني ا علی صراط مُستقِيم) اما الب الَّذِي فيه یمان وَنِفاقٌ 


کناب ايعان و کفر ہک بابدرتىرگىدلمتافق گرچە... اد 


ہت ي = 


باب در تیرگی دل منافق گرچه زبان آور باشد 
و روشنی دل موّمن كرجه زبانش كوته باشد 


سپ 


١‏ از عمرو که یک روزی امام صادق (ع) به ماها فرمود: 

مردی بینی که در سخنوری یک لام يا واو خطا نکند» 
سخنوری است شیوا و زیر دست» وراستی که داش از شب تاره تیرہ 
و تارتر است ومردی را بینی که نمي‌تواند "اچ را در دل دارد به 
زبان آرد ودلش چون چراغ می‌فروزد. 





۲ از سعد از امام باقر (ع) لا تچهارنداذلی که در 
آن نفاق و ایمان است و دلی که وارونه است و دلی که چ ر کین و 
زنك زده استء و دلی فروزنده و پاک من گفتم: دل فروزنده 
کدام است؟ فرمود: به مانند چراغی در آن است؛ واما دلی که 
چرکین و زنگ زده و مطبوع است دل منافق است؛ و دل فروزنده 
دل موّمن است؛ اگر به او بدهدء شکر کند واگر گرفتارش کند؛ 
صبر كندء و دل وارونه دل مش رک است. 

سپس اين آيه را خواند( ۲۲ سوره ملک): «آيا کسی که 
نگونسار راه رود بر جبرةٌ خود راهبرتر است يا کسی که راستا به راہ راست 
می‌رود» و اما آن دلی که ايمان و نفاق در آن به‌هم آميخته است 





مردمی بودند در طائف(گاهی موّمن و گاهی کافر) وهر کدام در 


























ایب وت تفع و ذه تصابيخ قزر تىقا ود إلى من 
الا وف تنب اللہ 


وت سس لكشا ا ا لمحتت كك 
باب فی تع ال لَب 





"22 1 


ن زياد محمد 


محبوب» عن مُحَموئن اند اوہ قن سلام ئن لتق 








كتاب ايمان وکفر ر0 باب درتغيبرات احوال‌دل ند 


حال نفاق مرگش می‌رسید هلاک بود واگر در وضع ايمان مرگش | 
می‌رسید نجات داشت. ]۲۸٩[‏ 


۳ از ابی حمزه ثمالىء از امام باق (ع) فرمود: 

دلها سه‌اند: دلی وارونه که هیچ عقيده خوبی در آن جا نکند 
و این دل كافر است و دلی که در آن نکته سیاهی است و خیر و شر 
در آن باهم در کشمکش باشند و ه رکدام از آن آن دل وموافق او 
باشندہ بر دیگری جيره گردد (و هر کدام بر دل برآیند بر دیگری 
جيره كرددخ ل) و دلی باز و گشاده كه در آن چراغها فروزانند و تا 
رستاخیز روشنی آن خاموشی نگردد و آن ول مومن است. 


ا سل 
باب در تغنیراتاحوال دل 
ل تس 


۱ از سلام بن مستنیره گوید: من خدمت امام باقر(ع) بودم 
كه حمران بن اعين بر او وارد شد وچیزهائی از او پرسید وچون 
خواست برخیزدہ به امام باقر(ع) گفت: من به شما گزارش می‌دهم 
(خدا عمر شما را پاینده دارد وما را به وجود شما بهره‌مند سازد) که 





ما خدمت شما می رسیم و از نزد شما بیرون نمی‌روم تا دل ما نرم 
می‌شود و نفوس تسلّی و آرامش یابد از اين دنیا و بر ما خوار وآسان 
شود آنچه که از مال و دارائی در دست مردم است سپس از نزد شما 
که بیرون می‌رویم پیش مردم و تجار» دنیادوست می‌شویم؟ گوید: 
امام باقر( ع) در پاسخ قرمود: همانا این دلها است که گاهی سخت و 




















یا لاف اد انعر 











وَحَتَن 


و ری خاش ینا 








یز هه إِنَ الْمؤْمِنَ من توا 
ول یل : نله یب الاين فجث آنشتطهرین) قال: 
(اشتفیزوا EF‏ باه 





کتاب ایمان و کفر o‏ اب در تغييرات احوال ولك 


سر کش باشند وگاهی هموار و راهوار» سپس امام باقر(ع) فرمود: اما 
باران محمد(ص) گفتند: یارسول الله! ما از نفاق بر خود ترس 
داریم» فرمود: پیغمبر(ص) فرمود که: چرا از آن ترس دارید؟ 
گفتند: تا در خدمت شما هستیم وشما به ما یادآوری می کنید و ما را 








به آخرت تشویق می کنید از خدا می‌ترسیم ودنیا را فراموش 
می‌کنيم و در آن بی‌رغبت می‌شویم تاآنجا که گویا آخرت را به 
چشم خود می‌نگریم و هم بهشت ودوزخ را تا نزد شما هستیم وچون 
د شما بیرون مىرويم ودر این خانه‌های خود درميآئيم و بوی 
فرزندان می‌شنویم و نان‌خواران وخانواده را می‌نگريم نزدیک است از 
آن حالی که در خدمت شما داشتیم بررگزدیموتآنجا كه گویا هيج 
عقیدہ و ایمانی نداریم» آیا شما هم آز اينکه یبر وضع؛ نفاق 
باشد» برما ترس دارید؟ رسول خدا(قق)دزتهاسخ آنها فرمود: 
هر گزه اين بد دلیها نیرنگ‌های بان اپیت که به وسل آنها شماها 
را به دنیا تشویق می كندء به خدا سو گند اگ رگا بر همان حالی که 
برای خود شرح دادید پیوسته می ماندیدہ هرآينه فرشته‌ها باشما دست 
می‌دادند وبه روی آب راه می‌رفتید واگر نبود که شما گناہ می كنيد 
واز خدا آمرزرش می‌خواهید هرآينه خدا خلقی را می‌آفرید تاگناه 
کنند وسپس از خدا آمرزش خواهند وخدا آنها را بیامرزدہ به راستی 
موٴمن فتده‌پذیر و بسیار توبه است» آيا نشنیدی گفتار خدا عر وجل را 
( ۲۲۲ سوره‌بقره): «راستی‌خدا دوستدارد توابينرا و دوستدارد باكيزه 
شوند گان راہ وفرموده است( ۳ سوره هود): «از برورد كار خود آمرزش 
خواهيد وبه او بازگشت کنید».[۲۸۷] 











PTS‏ اب الوسومة وحديث النفس 
5 كتاب الايمان والکفر 0-50 پاپ ومد 














كتاب یمان و کفر 2 وسوس وحدیت نفس کل 

"<< "<< سح 
باب وسوسه و حدیث نفس 

سس يسح 


١‏ از محمد بن حمران» كويد: از امام صادق (ع) برسيدم از 
وسوسه گرچه بسيار باشد؟ در پاسخ فرمود: 
می‌گوثی لالہ إلا الله (یمنی جر اوا به یگانگی خدا کفاره و جبرانی 
لازم ندارد). 

٢‏ از جمیل بن دراج که به امام‌ضادْق(ع) گفتم: راستش 
این است که در دل من چیز بزرگی پتصوّر می‌شوّد» ار پاسخ فرمود: 
بكو لااله الآ له جمبل گوید: ه ركاه رل چیری خطور می کرد 
می‌گفتم: لا الہ الله از دل من بر مرک 

۳ از محمد بن مسلم که امام صادق (ع) فرمود: مردی نزد 
پیغمبر(ص) آمد و گفت: یارسول الله! من هلاک شدم؛ در پاسخ او 
گفت: آن خبیث نزدت آمده و گفته: کی تو را آفریده و تو پاسخ 
گفتی: خدا و به تو گفته است: جه کسی خدا را آفریده؟ آن مرد 


گفت: آری؛ بدان که تو را به راستی فرستاده چنین بوده است پس 


E 








رسول خدا(ص) به او گفت: به خدا که این محض ايمان است. 


ابن ابی عمير گوید: اين حديث را برای عبد الرحمن بن 
حجاج گفتم واو گفت: امام صادق (ع) برای من باز گفت كه 
رسول خدا(ص) که فرموده: به خدا این محض ايمان است» 





مقصودش ترس است از این بوده که چون این خاطرہ در دلش رخ 











5 کتاب الايمات والكفر 1 0-5 مسر مین 








جنر تتوتدیشکو 





لما غيل علن باه أجافي 


تلم : أَتَجڈُونَ ِكَ؟ قالواتعي قتال: 
و جیوه قا لوا: 









ف و الله اگ ات کا ال مان 
ول اللہ ٗی ناش ققال: الما نات وو 
مني ما الذي رابك؟ اظن العدُرٌ الحاضِرَ أتاك فقال 








1 0 
کتاب ايمان و کفر o‏ باب وسوسه وحديث تقس “م 





داده است هلاک شده باشد (یعنی همین هراس از هلاكت برای این 
خاطرةٌ نابجا دلیل بر ایمان است و عین ايمان است). 


4 -از على بن مهزیاره گوید: مردى به ابی‌جعفر(ع) نوشت و 
از آنجه به خاطرش در آيد شكايت کردہ امام در ضمن سخنش به او 
پاسخ داد: راستى خدا اگر خواهد تو را ثابت قدم سازد» شيطان را به 
خود راه مده» مردمی هم به پیغمبر(ص) شکایت بردند كه 
خاطره‌هائی در دل آنها افتد كه اگر باد آنها را سر به گم ببرد و یا 
تيكهتيكه شوند دوستتر دارند از اینکه آنها را به زبان آرند» رسول 
خدا(ص) فرمود: اين را دريافت می‌کنید؟گفتند: آری» در پاسخ 
فرمود: سو گند بدانكه جانم به دستپاڑ استارالیتی که این صریح 
ایمان است وچون به شما رخ داد پگوئید: آمت بألله و رسوله ولا 
حول ولا قوة الا بالله. 








۵ .از امام باقر(ع) که مردی نزد رسول خدا(ص) آمد 
وگفت: 

يارسول اللّه! من منافق شدم؛ فرمود: به خدا منافق نشدی 
واگر منافق شده بودی» نزد من نمی‌آمدی به من اعلام کئی؛ جه 
باعث شکّت شده؟ به كمانم كه آن دشمن حاضر در خاطر نزد تو 
آمده است وبه تو گفته کی تو را آفریده؟ و تو به او گفتی: خدا مرا 
آفریده پس به تو گفته: کی خدا را آفریده؟ گفت: آری بدان که تو 
را به راستی فرستاده چنین شده است» فرمود: شیطان از طرف 
خلاف در کردار به شما حمله کند و برشما توانا نگردد و چیره نشود 




















ا 














ل رتال برش تقو هم: کن ینتم 1 
"٦‏ "مت" 





آن ان اشتم تین یلوپ 


۳-علي تن هی عن أيه عن ا و 
شض أصْحابهء عن آبي بدا چس یت مر 





کتاب ایمان وکفر 





و از اين راه به شما حملهور شدہ تاشما را بلغزاند وھ ركاه جنين شد هر 
کدام شماها خدا را به یگانگی ياد کند. 


ميحج ے ست دس کے 
باب اعتراف به گناہ و پشیمانی از آن 
کر ہو و تیصو درد 
١‏ ۔از على احمسىء از امام باقر(ع)ء فرمود: 
به خدا از گناہ رها نشود جز کسی:کتقہیدان اعتراف کند. 
گوید: و امام باقر(ع) فرمود:‌اپشیمانی با يات برای توبه. 


۲ امام صادق (ع) فرمود: ت به خُد) خُداون تمالی از مردم 
نخواسته است جز دو خصلت: 

اعتراف به نعمت‌ها برای او تا نعمت را بر ايشان بیفزاید و 
اعتراف به گناهان خود تا آنها را برایشان بيامرزد. 


۳ -یکی از اصحابش, از امام صادق (ع) گوید: شنیدم 
می‌فرمود: 

راستی مرد گناهی گند وخدا به وسيلة آنش به بهشت ببرد» 
گفتم: خدا به كناه» او را به بهشت برد؟ فرمود: آری» راستش اين 
است که گناهی می کند و پیوسته ترسان است و بر خود خشمگین 
است وخدا به او ترحم می کند و او را به بهشت می‌برد. 




















4 کتاب الایمان والکفر ي باب الاعتراف بالذنوب والندم عليها 
۲ 












2 اهنت قال: 
علي إن شاء ذب نع له له 





HOT‏ فیا سے 
١ع‏ دة امن اصحابیا» عن احَمْدّ بن م 


حه 


: و ے2 


ن علي» نا ادن بن محمد بر 
عتبمة المايَده عن ني ال زا کم‌قان: إن الله 








۸۔تحقہ نن یخین» علی ٹن الخسین الفاق عَنْ عبیاللِ 


پر ہو ہا بر ہی ٦‏ ۳ 
۵۰ بْن مُحَمّدِ عَنْ اخمد ین عْمَرَء عَنْ ند الا عَنْ ابا 








pag gy كاد بوكر‎ 


٤‏ از معاويه بن عمارء گوید: شنيدم امام صادق (ع) 
می فرمود: 

راستش اين است که هيج بنده‌ای به اصرار از گناہ بیرون 
نيايد وھیچ بنده‌ای از گناہ بدر نیاید جز به اقرار و اعتراف. 


۵ از يونس بن يعقوب که شنيدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 

ه رکه گناهی كند و بداند كه خدا بر او مطلع است» اگر 
خواهد عذابش کند واگر خواهد او را بیامرزدہ خدا او را بیامرزد 
واگر جه استففار نکند. (۲۸۸] 


٦‏ از امام صادق (ع)» فرموو: 

به راستی خدا دوست دارد بترم بزرگی طلب 
گذشت کند و بد دارد بنه‌ای وکرم أن كرا خوآراو بیاعتبار 
شمارد (و در مقام توبه و تدا رک آن نباشد). 


٠‏ امير الموٴمنین(ع) فرمود: 
راستی پشیمانی بر گناه و بدى به دست كشيدن از آن 


می‌خواند و وا می‌دارد. 





۸ از ابان بن تغلب گوید: شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 
هيج بنده‌ای نيست که گناهی کند و از آن پشیمان كردد جز 











4 كناب الايمان والکفم 












3 کے 
دول اتير باه مور 


کی کک ول ون 
ھعڈائ 2 


١‏ محمد بن يخي عَنْ مُحمّد بْنْ صَنْدَلِ» عَنْ یایر عن 














اینکه پیش از استغفار خدا او را بیامرزد وهيج بنده‌ای نباشد که خدا 
به او نعمتی دهد وبداند که آن از طرف خدا است جز اينكه خدا 
پیش از آنکه او را حمد گوید؛ وی را بیامرزد. 


باب نهان داشتن 


سپ 





۱ از عباس مولای امام رضا(ع)»,گوزید: شنیدم آن حضرت 
می‌فرمود: 

نهان داشتن کردار نیک برابرهفتاد حسنه‌ات و آنکه بد 
کرداری را فاش سازد مخذول اند وآنکم کردار بد را نهان سازد 


آمرزیده است. [۲۸۹] 


۲ از امام رضا(ع) كه رسول خدا(ص) فرمود: 
نهان داشتن حسنه برابر هفتاد حسنه است و فاش کننده گناہ 
مخذول است و نهان كتندةٌ آن آمرزیده است. 


























5 باب من بهم بالحسنة والسیٹة 





وا ردو 


باب من اة أ 





سپ 


١-مُحَمَدَبْنُ‏ ید تخي نند بن شحشهه عن نزن 










E 


حَدِيدء عَنْ جَمِيل بن کراج» عَنْ اة عن َم قبسا 
۳ 


ثل بہا عثرأوتن فم 
عم بها وَعَمِلَها کتبث 





900 


٢‏ یه اکا امن ند بن أبي عبد الله عن مدان 











باب در کسی که قصد حسنه کند یا سیّثه 





سپ 


۱ -از زراره» از امام باقر و یا امام صادق (ع) که فرمود: 

راستی خدا تبا رک وتعالی برای آدم در باره فرزندانش قرار 
داده که ه رکه قصد حسته کند و آن را نکند» برای او یک حسنه 
نوشته شود؛ وهر که قصد حسنهاى کند و آن را انجام دهد» برای او 
ده حسنه نوشته شود» وه رکه قصد سیَه نو نکند» بر او نوشته 
نشود؛ وه ركه قصد آن کند و انجا دهد» بر ویک گناہ نوشته 
شود. [۲۹۰] 


۲ از امام صادق (ع)ء قرسو 

راستی ممن قصد حسنه کند وبدان عمل نکند» برای او یک 
حسنه نوشته شود واگر او را عمل کند» برایش ده حسنه نوشته شود 
وراستی موٴمن قصد بد کرداری کند وآن را نکند و بر او نوشته 


نشود. 


٣‏ از عبد الله بن موسی بن جعفر(ع) از پدرش امام 
کاظم(ع) گوید: از آن حضرت پرسیدم که دو فرشته موكل بر 
انسان می‌دانند که او قصد گناہ کرده و یاقصد واب دارد؟ در پاسخ 
فرمود: بوی مبال و بوی عطر یکی است؟ گفتم: نه» فرمود: راستی 
چون بنده قصد کار خوب کندہ نفس او خوش‌بو ب رآید وفرشته 














بالحسنة والسیلة 








ہا کتاب الایمان والكفر ۲ م 





iE‏ ن 
0 تا غسام برع اماو وون سا اتات 











لت 








کناب ایمان و كفر 0 ر کس یکەقصد حسته 


دست راست به فرشته دست چپ گوید: برخيزء زيرا او قصد کار 





خوب دارد وچون آن کار خوب را انجام دهد» زبانش قلم او باشد و 
آب دهانش مداد او وآن را برای او ثبت کند وچون قصد گناه کند 
نفسش بدبو و درآيد وفرشتۀ دست‌چپ به فرشته دست راست كويد: 
توقف كنء او قصد بد کاری دارد وچون آن كار را بکندہ زبانش قلم 
او باشد وآب دهانش مداد او وآن را بر او ثبت كند. [۲۹۱] 


٤‏ از فضل بن عثمان مرادی» گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود كه: رسول خدا(ص) فرموده است: چهار خصلت است 
که: در ه رکه باشند» موجب نجاتند وپس از آنها هلاک نباشد جز 
آنکه سزای هلاکت را بايد بنده‌ای قصید" گار خی کند و آن را انجام 
دهد» اگر آن را هم نکند» خدا برایش بر اثر کپس 
نويسد واگر آن را به‌جا آرده خدا بای وه خنتته نویسده وقصد 
کار بد کند اگر آن را نکند چیر یر او نوشته شود واگن بد را کند 
هفت ساعت مهلتش دهند وفرشتة کاتب حسنات به فرشته سيّئات كه 
بر دست چپ است گوید: شتاب مكنء بسا باشد که دنبال آن» کار 
خیری کند که آن را محو سازد زیرا خدا عزوجل ( ۱۱۵ سوره 
هود): «به راستی حسنات سيئات را ببرند» يا آنکه استغفار کند 
و آمرزش خواهد واگر او در دنبال آن گناہ بگوید: داز آن خدا آمرزش 
خواهم که نيست معبود شایسته‌ای جز او دانای نبان است و عیان» عزیز و 
حکیم» آمرزنده است ومہربان صاحب جلال است و اكرام و به سوی او باز 
گردم» بر او چیزی نوشته واگر هفت ساعت بگذرد و حسنه‌ای 
دنبالش نیاورد و استغفار هم نکندہ کاتب حسنات به کاتب 











حسته‌ای 








گوید: بتویس گناہ را بر این بدبخت محروم. (۲۹۲] 


























اق وچ ہر اہ 0 ی کے وف 
١-مُحمد‏ بن یخبی» عن اخند بن ُحگد بن عیسی» عن 

۳ 2 2 کرت ۴ 3 
الحَسَن بن مَحْبُوبٍء عَنْ مُعاوِية ن وَهْبٍ قال: تیفث ابا اللي 


لات ميِقُولَ: إذا تاب الب وة َصُوحاً له سر عَلي ز 








۶ 
۲-عَلي بن انزاهیع» عَنْ ابيه» تن ان اب 

0 ۰ 7 
ایو الجر از عن محمد ئن مُشلم؛ عن آخدهما دی انتم قَوْلٍ 





5 ۳ وف 3 کچھ‎ a f 
الله عَزَّ وَجَل: ((فَمَنْ جاعه مَوْعظة من ره فانتهی فَلَهُ ماسَلَفَ)) قال:‎ 





کر ی وت 





باب توبه 


سپ -_ 
١‏ از معاویه بن وهب که شنیدم امام صادق (ع) می‌فرمود: 
چون بنده توب نصوح کند» خدا او را دوست دارد ودر دنیا 

وآخرت بر او پرده‌پوشی کنده من گفتم: چگونه پرده‌پوشی کند از 

او؟ فرمود: هرجه از گناهان که دو فرشته موكل بر او برایش 
نوشته‌اند از يادشان ببرد و به اعضای بسن وی کند که گناهان او 
را نهان دارند وبه هر تیکه‌ای از زميلٌ وحی کت كله آنچه گناہ به 
روی کرده است نهان ساز ودر هنگام"ملاقاتاوباخدا هيج گواهی 
بر كناهانش اقامه نشود. (۲۹۳] 


۲ .از محمد بن مسلم؛ از امام باقر یا امام صادق (ع) در 
تفسیر قول خدا عزوجل ( ۲۷۵ سوره بقره): «پس هركه را پندی آمد از 
طرف پرورد كارش و دست باز گرفت از آن او است آنچه در پیش گرفته 





است» فرمود: موعظة توبه است. [۲94] 


۳ از ابی الصباح کنانی» گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم 
از قول خدا عزوجل (۸ سوره تحریم): «أيا آن کسانی كه گرویدند به 
خدا بازگردید با توبهُ نصوح» فرمود: 

یعنی بنده توبه کند از گناہ و بدان باز 


57 




















يوب الْعَبدٌ من الذ 











انتا نافیل لٹ عنما با اصن نود فال: 








ھ0 وی یذ فعال: يا أبا مُحَمَدٍ 
عباده ات لات 
اج من یه عن ابن آبی متیر عَنْ بئس 





((إنَّ الله یب انزایین و یذ انفتقمرین) فعن اح له 





کتاب ایمان و کفر ا باب تويه ”۴ 


محمد بن فضیل گفته: من تفسیر آن را از ابو الحسن (امام 
كاظم ع) پرسیدم» فرمود: یعنی از گناہ توبه کند وسپس بدان باز 
نگردد ودوست‌ترین بنده‌ها نزد خدا تعالی فعنه‌پذیرانی هستند که 








از ابی بصیرء گو 
تحریم): «أبا آن کسانی که گرویدید توبه كنيد به د ركاه خدا توبه نصوح» 
(یمنی چه؟) فرمود: آن توبه از گناهی است که ه ركز بدان باز 
نگردده گفتم: کدام ما هست که باز نمی‌گردد؟ در پاسخ فرمود: ای 
ابا محمد! راستی که خدا دوست داردال بھی خود گول خور 
بسیار توبه کار راء 





۵ ۔ یکی از اصحاب ما حدیکگراتاتتقتوم رسانیده که 
فرموده است: راستی خدا عزو جل تانب خصلتادہ كه اگر 
یک خصلت از آنهارا به‌همه‌اهل آسمانها وزمین‌بدهدنجات‌یابندبدان؛ 

۱- قول خدا عزوجل (۲۲۲ سوره بقره 
دوست دارد توبه کنند گان را ودوست دارد پا کیزه‌ها را»» هر که خدا را, 
دوست دارد هر گز او را عذاب نکند. 

۲ - قول او( ۷ سوره موّمن): «آن کسانی كه عرش را به دوش بر 
می‌دارند وآن کسانی که در گرد عرش باشند همه تسبیح گویند به حمد 
وستایش پرورد كار خود وآمرزش جويند برای کسانی که گرویدند.پرورد كارا 
رحمت ودانشت همه چیز را فرا دارد بیامرز برای آن کسانی که توبه کردند و 
از راہ تو پیروی نمودند وآنبا را از عذاب دوزخ نگہدار( ۸ ) پرورد گارا و 
آنہا را د رآور به بہشت عدنی که بدانبا وعده دادی باهر که شایسته باشد از 








: «به راستی خدا 





پدرانشان وهمسرانشان وفرزندانشان زیرا تونى عزیز وحکیم( ٩‏ ) و بر كنار دار 

















2 کتاب الايمات والکفر چ باب التوبة 
وعذتهم ومن صَلَحَ ین آبانهم ات 
که وقوم الا 


33 سک‎ AS 
وقوله عز وجل: (وَالذِينَ لاب‎ 





















عن العلاي عن ٿن ملم عَنْ ابي جر 
7 مد نی معام دنوب امین اتات ينها مَفْفُورَة آ 
r 3 7 .‏ 3 5 ۳ 
یف باد التويَةوَالْمَغْفِرَةِ» أما وال ها يث الا 





E E 2 او‎ 


آنها را از بد کرداریبا وھ رکه را نگہداری از بد کرداریبا در آن روز محققاً 
به او مہر ورزیدی و ابن است آن کامروانی بزرگ ». 

۳ - قول او( ۱۸ سوره فرقان): «وآن کسانی که نخوانند به همراه 
خدا معبود دبگری ونکشند نفسی را كه خدا حرام کرده است جز به حق و 
درستی و زنا نکنند وه رکه جنين کند گرفتار گناہ باشد( ٦۹‏ ) و عذابش دو 
چندان باشد در روز قيامت و به خواری در آن جاویدان بماند( ۷۰ ) جز آنکه 
توبه کند وبه كرود و کار شایسته کند وآنانند که خدا بد کرداریہای آنبا را 





به خوش کرداری بدل کند وخدا آمرزنده ومہربان است ».[145] 

٦۔‏ محمد بن مسلمء از امام باقر(ع) که فرمود: ای محمد بن 
مسلم! كناهان موٴمن که از آن توبه كردة رید است وباید برای 
آیندہ بس از توبه وآمرزش کار خوب كندء هلا بم خدا این فضیلت 
نیست مگر برای آنها که ايسان درك" تفت اگر بعد از توبه و 
استغفار از گناهان باز گناہ کرد باه کود؟ در باش فرمود: 
ای محمد بن مسلم! تو پنداری که بندۀ ممن از گناہ خود پشیمان 





گردد و از آن آمرزش خواهد و توبه کند سپس خدا از او توبەاش را 
نپذیرد؟ گفتم: راستش اين است که چند بار اين کار کرده است» 
گناہ می‌کند و باز هم توبه می‌کند وآمرزش‌جو است[از خدا]» 
فرمود: 

هرآنچه که مومن به آمرزش‌خواهی و توبه باز گرددہ خدا به 
آمرزش او بر می‌گردد وبه راستی كه خدا پر آمرزنده ومهربان است» 
توبه را می‌پذیرد و از بد کرداریها در می‌گذرد؛ مبادا تو مومنان را از 


رحمت خدا نوميد سازی. 




















يشيك قذلك قول:«د روا هن یزرد 
عم 7 0 






الرجل براجلته ین وَجتھا: 
a‏ ودک کا مب ب٠‏ ای سر و بی e‏ 
4- محمد یی کن خمد بن مُحمّد بن عیسی, عَنْ 
یم 3 ا نی 27 
مُحّد ئن إشماعيل» عَنْ عَبدالله بن عفان 
ا ٹ E‏ 
قال وب له تہ إن هِب نع نکن الات زمن لم 





ین ذلك نه كان افضل. 





کتاب ایمان و کفر لت باب‌توبه “كم 


۷ -از ابی بصيرء گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از قول 
خدا عزوجل ( ۲۰۲ سوره اعراف): «وچون يك شيطان دوره گرد بدانها 
سابد يادآور شوند وبه ناگاہ چشم خود را باز کندد» فرمود: او بنده‌ای 
است که آهنگ گناہ كند وسپس يادآور خدا شود وخوددارى كند 


واین است قول او «بادآور شوند به ناگاہ بينا گردند». 


۸ .از ابی عبيده حذاء كويد: شنيدم امام باقر(ع) می‌فرمود: 
راستی خدا تعالی به توبه و بازگشت بنده خودہ شادتر باشد 
از مردى که در شب تاره شتر و توش خود,وارگم كرده باشد وآن را 
به دست آورد و بجوید» خدا به توبغلالدة خو كاين راحلة جسته 


خود شادتر است. 


٩‏ امام صادق (ع) فرموگ؛ 
راستی خدا بندۂ گول خورده و توبه کار را دوست می‌دارد و 
آنکه این گناه از او سرنزده از آنکه گناہ کرده وتوبه کرده برتر 


۰ از جابره گوید: شنیدم که امام باقر(ع) می‌فرمود: 


اه اندر که به 





توبه کار از گناه» چون بی‌گناه است و به 


زبان آمرزش خواهد» چون مسخره‌چی است. 























کتاب ايعان و کفر ااه ا 

۱ از ابی حمزه از امام باقر(ع) فرمود: راستی خدا 
عزوجل به داود(ع) وحی کرد که نزد بندهام دانیال برو وبه او بگو 
که: تو مرا نافرمانی کردی و من تو را آمرزیدم واگر در بار چهارم» 
مرا نافرمانی کنی» تو را نیامرزم. داود نزد او آمد وگفت: ای دانیال! 
من فرستادةٌ خدایم به سوی تو وخدا به تو می‌فرماید که: تو مرا 
نافرمانى کردی و تو را آمرزیدم» ونافرمانی کردی و تو را آمرزیدم» 
ونافرمانی کردی و تو را آمرزیدم» واگر بار چهارم نافرمانی کنی تو 
را نیامرزم. دانيال به او گفت: هرآينه پیغام خدا را به من رسانیدی 
ای پیغمبر خداء وچون هنگام سحر شدء دانیال برخاست و با 
پرورد گار خود راز كفت وچنین گفت: بر گارا! به راستی داود 
بيغمبرت از سوی تو به من گزارش دإذة که من تور نافرمانى کردم 
وتو مرا آمرزیدی وبه من گزارش داده از سوئ ت که: اگر بار 
چهارم تورا نافرمانى کنم» مرا نسي‌آمرزي؛ به عزتت سوگند اگر تو 
مرا نگاه نداری و معصوم نسازی رنه توا نافرنالی كتم وسپس 
نافرمانی كنم و بازهم نافرمانی کنم. 1۲۹ 

معاوية بن وهب كويد 
مىفرمود: 

هرگاه بنده توبة نصوح کند» خدايش دوست بدارد وكناه او 
را نهان سازد» گفتم: چگونه نهان سازد؟ فرمود: آنجه را دو فرشته او 
بر وى می‌نوشتند» از ياد آنها ببرد وبه اندامش و تیکه‌های زمين وحی 
كند كه: كناهانش را نهان سازند وخدا را چنان ملاقات كند كه 
گواهی بر هيج گناہ او نباشد (به سند دیگر گذشت). 





از امام صادق (ع) شنيدم 




















ہگ كتاب الايمان والكقر 1 باب الاستغفا رمن الذنب: 








مُحَمَد الأْعَريٌّ» عن ابن القدّح» 
ا ا 
الله عر ول 


8 
بضالته إذا وَجَدّها. 
لا میں ہچ سب سس سم u‏ 


باب الإستغفار ین نْب 





کا ۳ 7 
العبة إذا أ نجل عَذووالی اليل إن احفر الله لم 








كتاب ایمان و کفر ا بتر 
۳ .از امام صادق (ع) که فرمود: 
راستی خدا عزوجل به توبه و بازگشت بندۂ موّمن خوده شاد 
شود چون توبه کند چنانچه یکی از شماها به گمشده خود که به 


دست آورده شاد گرد 


سس سک کپ ھڑچ 


باب استغفار از گناہ 


سپ 
۱ از زراره» گوید: از امام مادق (ع) كم می‌فرمود که: 
راستی چون بنده گناهی کلک ماداد تا شب به او مهلت 


داده شود واگر از خدا آمرزش خوش از نوشته نش وگ (۲۹۸] 


۲ امام صادق (ع) فرمود: 
هر که گناهی کند.هفت ساعت روز را به او مهلت دهندء واگر 
سه بار گوید: «من آمرزش خواهم از آن خدائى که معبود شایسته‌ای جز او 


نيست که زنده و نگاه دارنده است» بر او نوشته نشود. 


۳ ۔امام صادق (ع) فرمود: 





چون بنده موّمن گناهی کند» خدا هفت ساعت به او مهلت 
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وَلكِنْ کان فو َو له ُْٹ: إن سول اللہ للع زی 
۳ 2 یک ای ہیں ی 

وتلم كان یو ورد ون توف ونود فقال: الله المُشتعان. 








۳ 
محمد بن یخیی» عَنْ احفد بن مُحگد بْن عمسی» عَنْ عَليْ 
د وم ا 2 
ایوب» عَنْ ابي بَصِيرء عَنْ ابي عَبْدِاللهِمَليه لثلام 





أجل فیہا نع ساعات ی النّارِء فان قال: 
E EEE SER‏ 
ر الله الذي لا إلا هو الحَيّ الوم واثوب إلئِه» ‏ ثلاث 





کتاب ايمات و کفر باب استغفاراز گناہ ۴ 


دهد واگر از خدا آمرزش خواست» چیزی بر او نوشته نشود واگر 
اين ساعت‌ها گذشت وآمرزش نخواستء یک گناہ بر أو نوشته شود» 
راستی که موٴمن تا پس از بيست سال هم گناہ خود را يادآور شد تا 
از آن به درگاہ پروردگارش آمرزش جوید و او را بیامرزد وکافر 
همان ساعت آن را فراموش کند. [۲۹۹] 


٤‏ ۔زید شخام؛ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) در 
هر روز هفتاد بار به درگاہ خدا عزوجل توبه می کرد گفتم: 
می‌فرمود كه: استغفر الله و اتوب اليە فريتود: نه» ولى می‌فرمود: 
اتوب الى اللّه(به خدا باز می‌گردم)م گفتم: رم رسول خدا(ص) 
توبه می‌کرد و بر نمی‌گشت و ما تؤبه می کنیم وی می‌گردیم؛ در 
پاسخ فرمود: خدا یاری کننده اش ٤1‏ ,] 


۵ امام صادق (ع) فرمود: 

ه رکه گناهی کندء تا هفت ساعت روز مهلت دارد واگر سه 
بار گوید: «آمرزش خواهم از خدا که جز او معبود حقی نيست» زنده 
وپاینده است و به او باز گردم» بر أو نوشته نشود. 


٦‏ ۔امام صادق (ع) فرمود: 
بسا که ممن گناهی کند و يس از بيست سال به يادش آید 


واز خداآمرزش‌خواهد وخدایش‌بیامرزد وهمانا به‌یادش آرد تااورا 














ا 2 





لت E‏ کے تا فَلَثُوَلكِتي 
arr‏ فلث: ما مِنْ مین وکذيك كان تولي. 





0 ياب امتنفارازگاہ 8۴ 





بیامرزد وراستی كاف ر گناه می کند وهمان‌ساعت آن‌را فراموش‌می‌نماید. 

۷ امام صادق (ع) فرمود: 

موّمنی نباشد که در شبانه روز چهل گناہ کبیره كند و با 
پشیمانی می‌گوید: «از خدائی آمرزش خواهم که جز او شايستة 
پرستش نیست» زنده و پاینده است و نگارندۀ آسمان‌ها وزمين است» 
صاحب جلالت و کرامت است و از او خواستارم که رحمت فرستد 
بر محمد و آلش و توب مرا بپذیرد» جز اینکه خدا عزوجل او را 
بیامرزد واگر کسی در يك روز بيش از چهل گناہ کبیره کند؛ 


خبری در او نیست(عقیدہ و ایمانی ندارد). 


۸ از جمعی اصحاب» كه پشدیث را بالا بإدند (ناسصومع) 
فرمود:ھرچیزی را داروثی‌است»وداروی كاد مش جوئی‌است. 


۹ -از حفص » که كويك: تینیهمامآماضادق(ع) می‌فرمود: 
هيج موٴمنی نباشد که گناهی کند جز ايتكه تا هفت ساعت از روز» 
خدا عزوجل به او مهلت دهد واگر توبه کند بر او نوشته نشود واگر 
که توبه نکند» خدا یک گناہ بر او بنویسد؛ عبّاد بصری نزد آن 
حضرت آمد وگفت: به ما رسيده است که شما فرمودید: بنده‌ای 
نیست که گناهی کند جز اينكه خدا عزوجل هفت ساعت از روز را 
به او مهلت دهد؟ فرمود: من چنین نگفتم» من گفتم: هيج موّمنی 
نباشد وچنین بوده استء گفته من (دلالت دارد که مهلت» خاص 
موٴمن است و شامل مخالف و کافر نیست ۔از مجلسی‌ره). 














ETD‏ ا اب قیما أعطى اللّه... 
7 کاب الایمان والكفر 00 











۱-علي بن أن ره نع انن تن اي شتنره عن جيل 
22 رت 











کتاب ايمان وکفر وگ .بب در نوعب )...گم 
۰ -از امام صادق (ع) که فرمود: 
ه رکه در هر روز صد بار بگوید: استغفر اللہ+خدا عزوجل 
هفتصد گناہ او را بيامرزد و در بنده‌ای که هر روز هفتصد گناہ کند» 





خیری نیست. [۳۰۱] 


س کت تہ سید سا شس شش 


باب در آنچه خدا عزوجل به, آدم(ع) داد 
هنكام توب 
سس ليغ هن سس 


۱ ۔ از ابن بکیره از امام صَأدق ارمام باق رع) فرمود: به 
راستی آدم(ع) عرض كرد: پرورد گارا! شیطان را بر من چیره 
ساختی وچون خونش بر من روان کردی» برای من هم چیزی مقرر 
فرماء در پاسخ فرمود: ای آدم! برای تو مقرر کردم که هر کدام از 
فرزندانت قصد گناهی بر او نوشته نشود واگر آن را بکند بر او یک 
گناہ نوشته شود و هر كدام آنها قصد حسنه کند؛ برای او یک 
حسنه نوشته شود واگر آن را بکند برای او ده حسنه نوشته شودء 
عرض کرد: پرورد گارا! برایم بیفزاء فرمود: برای تو مقرر کردم که 
هر کدامشان گناهی کرد وسپس آمرزش خواست. او را بیامرزم» 
عرض كرد: پرورد گارا! برایم بيفزاء فرمود: برای آنها توبه را مقرر 








داشتم یا آنکه توبه را به ميان گذاشتم تاآنکه نقس به اين جا 























باب در آنچ خدابهآدم(ع)دا 


رسد (یعنی به گلوگاہ)۔ 
عرض کرد: پرورد گارا! برای من بس است. (۱۳۰۲ 





۲ از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمو 
ه رکه یک سال پیش از مرگ خودہ توبه 





» خدا توبه‌اش 
را بپذیرد سپس فرمود: یک سال هر آينه بسیار است» هر که یک ماه 
پیش از مرگش توبه كندء خدا توبه‌اش را بپذیرد» سپس فرمود: یک 
ماه بسیار استء هر که یک هفته پیش از م رگش توبة کندہ خدا 
توبه‌اش را بپذیرد سپس فرمود: یک هفته بسیار است» ه رکه یک 
روز پیش از مرگش توبه کندہ خدا توبه‌اش:را بپذیرد سپس فرمود: 
یک روز هم بسیار است؛ هر که بيشن از دید آخرت(و ملک 
الموت) توبه کند» خدا توبه‌اش را بپذا 
۳ از امام باقر(ع)» فرمود: 
چون جان به این جا رسب یار ہت اش کر 


,د. (۳۰۳] 





برای عالم توبه نباشدء وبرای نادان توبه روا باشد. [۳۰6] 


٤‏ از معاویه بن وهب» گوید: ما به مكه می‌رفتيم و به همراه 
ما شیخی بود خداجو وخداپرست؛ مذهب شيعه را فرا نگرفته بوده و 
در راه نماز را تمام می‌خواند (به مذهب سنیها كه تمام خواندن نماز را 
برای مسافر روا مىدانند) و برادرزاه مسلمانی (شیمه مذهبی) با خود 
داشت؛ آن شيخ بیمار شد و من به او گفتم: كاش مذهب شيعه را به 
عموی خود پیشنهاد می کردی شاید خدا او را نجات دهد و همه آنان 





گفتند: بگذارید این شيخ به حال خود بمیرد که وضع خوبی دارد و 











ل 7 
العم قال: هو ال لم یہ E‏ ء الل كم لم به 


ټغد. 





و efe‏ 3 ۹ 
۵۸ ٢-_آبُو‏ علي لْعري» عن مُحَگد بن عَبْدِالْجَئِارِ عَنْ 


کتاب ایمان و کفر ر0 0 بب قمکڈ 


برادر زاه‌اش تاب نياورد وبه او گفت: عموجان! راستی که مردم | 
پس از رسول خدا(ص) همه مرتد شدند جز چند تنى و على بن ابی 
طالب(ع) مانند خود رسول خدا(ص) حق اطاعت داشت وپس از 
رسول خدا(ص) حق و طاعت از آن او بودہ گوید: آن شيخ دمی 
بر آورد و نالهاى زد و گفت: من هم بر همین عقيدهام و جانش برآمد 
و ما شرفیاب حضور امام صادق (ع) شدیم و على بن سري این 
گزارش را به امام صادق (ع) داد ودر پاسخ فرمود: او مردی است 
از اهل بھشت؛ على بن سري به آن حضرت گفت: راستش که او از 
مذهب شيعه هيج سابقه‌ای نداشت OS‏ 
فرمود: دیگر از او جه می‌خواھیدء به خیاوگند به بهشت در آمده 


باب لمم 
از محمد بن مسلمء گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 
بفرمائید تفسير قول خدا عزوجل را( ۳٣‏ سوره نجم): «آن كسانى كه 
كناره می کنند از كناهان كبيره و هرزگیپا جز لمم» فرمود: لمم: آن 
گناهی است كه شخص بدان دست آلاید وسپس تاخدا خواهد از آن 


دست بدارد و باز بدان دست آلاید. [ن.م] 





۲ -از محمد بن مسلمء از امام باقر ويا امام صادق (ع) گوید: 











ہہ كناب الایمان را 05 باب الم 


00 ۳ 
صُفْؤْانَء عن العلاوه عَنْ مُحَمّدِ بْن مشیم عَنْ أحدهما عتنهم تدم 












بالشهم: ماين مؤين وه 
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الله عَرَرَجَلَ: بد 
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کناب ايعان و كفر 
به او گفتم: (۳۳ سوره نجم): «آن كانى که کنارہ می کنند از كبائر 
اثم و فواحش جز لمم» فرمود: مقصود از لمم؛ چیرگی است از گناه 
بس از چیرگی دیگر يعنى گناهی به دنبال گناهی که بندہ بدان 
دست می‌زند و نزدیک می‌شود. 

۴ از اسحق بن عماره گوید: امام صادق (ع) فرمود: هیچ 
موُمنی نباشد جز اينكه گناهی دارد که مدتی آن رات رک کند 
وسپس بدان دست آلاید و این است مقصود از قول خدا عزوجل جال 
اللمم» و من پرسیدم از او از تفسیر قول خدا عزوجل ( ۳۳ سوره 
نجم): «آن کسانی که کناره کند از كبائر ائم و فواحش جز لمم» فرمود: 
مقصود از فواحش, زنا و دزدی است وین است که شخصی 
دستی به گناه زند و از آن آمرزش لجوید (یعگی بی درنگ پشیمان 
شود و استغفار کند). 


٤‏ - از عمرو بن جمیع که امام صادق(ع) فرتود؛ هر که نزد 
ما آید و فقه وقرآن و تفسیر آن جویدہ از او دست بداريد وه رکه نزد 
ما آید تا عیبی كه خدا پوشیده» فاش کند» او را دور کنید» یکی از 
آن مردم به ار عرض کرد: قربانت! راستش اين است که من عمری 
است دچار گناهی هستم و همی خواستم که از آن به کار دیگر اندر 
شوم و آن را وا نهم و نتوانستم؛ در پاسخ او فرمود: اگر تو 
راستگوئی» خدایت دوست دارد و او را دريغ نيامده که تو را از آن 
به کار دیگر بگرداند جز اينكه از او در ترس باشی. [.] 





۵ -از امام صادق (ع)» فرمود: 
هيج گناهی نیست جز آنکه بندۀ موُمنی بدان مايل است» 

















کت 











کتاب ايمان و کفر 








مدتی آن رات رک کند وسپس بدان دست يازد و آن قول خدا 
عزوجل است( ۳۳ سوره نجم): «آن کسانی که کناره می کنند از کباثر 
گناہ و از هر زگیہا جز لمم»؛ فرمود: لمام بنده‌ای است که دست به 
گناهی يازد بس از گناهی كه موافق سليقة او نیست؛ یعنی از طبع او 
نیست. [۳۰۷] 

٩‏ از ابن رئاب» گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می‌فرمود: 

راستی که سرشت موّمن دروغ گفتن و بخل و هرزگی 
نيستء و بسا که دستی بدانها آلاید ولى بر آن نپاید؛ به او عرض 
شد که: زنا می‌کند؟ 

فرمود: آری» ولی از آن نطفه فرزندی كبارد. (۳۰۸] 


کش یمس حوحد 
باب در اينكه گناهان سهاند 





وخ تو 


١‏ امير المؤمنين(ع) در کوفه بر منبر بر آمد و خدا را سياس 
كفت و بر او ستايش نمود وسپس فرمود: أيا مردم! به راستی گناهان 
سه باشند و دم بست و حبّه عرني گفت: یاامیرالموّمنین! فرمودی: 
گناهان سه‌اند و دم بستی؟ در پاسخ فرمود: من آنها را ياد نکردم 
جز برای ايدكه شرح دهم ولی نفس‌تنگی به من رخ داد و ميان من و 
سخن گفتن مانم شدء آری گناهان سه باشند: گناهی که آمرزیده 
است و گناهی که آمرزیده نشود و گناهی که در باره مرتکب آن 














arr 


ہہ كتاب الایمان والكفر پت ہمت 








كتاب ایمان وکفر 2 اب دراینکه كناهان سماد 2۴ 


اميدوار و بیمناکم» گفتند: يااميرالمومنين! آنها را برای ما بیان کن؛ 
فرمود: آرىء اما گناہ آمرزيده آن است که خدا بندہ را در بارةٌ آن 
در دنیا کیفر داده است وخدا بردبار و كريم است از ايتكه بنده خود 
را دو بار كيفر کند» اما گناھی که آمرزیدہ نشود: ستمهائی است که 
مردم به یکدیگر کنند» زیرا چون خدا تبارک وتعالی بر خلقش عیان 
شد (یعنی به وسيل پیغمبران و اعلام شريعت خود) به خود سوگند 
ياد كرد وفرمود: به عزت وجلال خودم قسم كه ستم هيج ستمکاری 
را گذشت نكنم كو اینکه مشتی کوبد و یاسائیدن مشتی باشد واگر 
جه شاخ‌زدن شاخ‌داری بی‌شاخی را باشد. برای بند گان از یکدیگر 
قصاص شود تا حقی از کسی بر کسی عا سپس آنها را به پای 
حساب آرد؛ و اما گناہ سوم گناهیاست که‌دٍآن را بر خلقش 
نهفته و به گنهکار توبه از آن را روزی کرده امتا و به وضمی در 
آمده که از گناهش بيمناك است وبه پرورد كارش امیدوار است و 








ما برای او همان حال را داریم كه او رای عو ره رای او اميد 
رحمت داریم و از عذاب هم بر او بیم داریم. (۳۰۹] 

۲ از حمران» گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم از مردی که 
حدٌ بر او خورده است و سنگسار شده است» آيا در آخرت هم 
کیفری دارد؟ 

فرمود: خدا از آن کریم‌تر است. [۳۱۰] 














یع الکفر پت باب تعجبل عقوبة الذنب: 





: 
ا سد بن بخیین» عن اعفد بی مد بن عیسی» كن 








1 الله عر وجل إذا كان ين 
6 بالشقې فان ل یفعل ذا 
لك شَدَد عَلَيْه الْمَوْتَ لیکا 

















کتاب ایمان و کفر هل 0 پاب‌شتاب‌درکیفرا 


گد ھت سم سح 
باب شتاب در کیفر گناہ 
سپ 


۱ از امام باقر(ع) که فرمود: 

به راستی چون بنای خدا عزوجل بر اين استکه بنده‌ای را 
گرامی دارد و او را گناهی استء بیمارش کند؛ واگر نکند نیازمندش 
سازد واگر نکند» به سختی جانش كيرد تا تلافی آن گناہ بشود. 

وچون بنا دارد بنده‌ای را خوارکند وتجئییه‌ای نزد او داردہ 
تندرستش دارد واگر با وی آن را بكندء روزی فراوانش دهد واگر 
آن را هم نکنده با وی به آسانی چانش را كيرد تا عوض آن حسنه 








باشد. 

۲ ۔از امام صادق (ع)» فرمود: 

راستی که چون گناہ بنده بسیار گردد و کاری نداشته باشد 
که آنها را جبران کند وكقارة آنها شودء خدايش به غم گرفتار سازد 
تا كقَارةٌ گناهانش گردد. 


۳ امام صادق (ع) فرمود که: رسول خدا(ص) فرمود: 
خدا عزوجل فرماید: به عزت و جلال خودم» من بنده‌ای را از 
دنیا بیرون نبرم و خواهم به او مھرورزم تا آنکه هر گناهی کرده 














۷ 














است» از او استیفاء كنم و عوض دهم یا با بیماری در تنش و یا تنگی 
در روزیش و یا با ترس و هراسی که در دنیا دچارش شود واگر باز 
هم چیزی بمانده مرگ را بر او سخت کنم؛ وبه عزت وجلالم؛ هیچ 
بنده‌ای را از دنیا بدر نبرم و خواهم عذابش كنم تا هر حسنهاى دارد؛ 
به او بپردازم يا به وسعت رزق و یا تندرستی و یا آسودگی از 
دنيايش» واگر بقيه ماند» مرگ را بر او آسان کنم. 


٤‏ امام صادق (ع) فرمود: 
راستی موّمن خواب پریشان بیند ورهزاس کشد و خدا برای 
آنه گناهانش را بیامرزد و بدنش رپخ کار ہیر وخدا گناهانش را 


بیامرزد. 


۵ امام صادق (ع) فرموگ؛ 
چون خدا عزوجل غير بنده‌ای را خواهد» به عقوبت لو در 
دنيا شتابد» وچون بد بنده‌ای را خواهده گناهانش را نگهدارد تاادمه 


در روز قیامت به او پرداخت کند. 


٦‏ امام صادق (ع) فرمود که: امير المؤمنين (ع) در تفسیر 
قول خدا عزوجل ( ۳۰ سوره شوری): «هر مصیبتی به شما رسد به خاطر 
آن باشد که به دست خود كسب کرده‌اید و خدا در می گذرد از بسیاری 
گناهان» فرمود: 

هیچ پیچش رگی و بر خورد به سنگی و لغزش گامی نیست 
و نه خراش چوبی» مگر برای گناهی و هر آينه آنچه را خدا در 























3# 9 
5 کتاب الايمان والکفر باب تعجیل عقوبة الذنب 





باس تن شوصی اوه عن علي الأختمي» عن رَجُل» عَنْ أ 
12 ی 1۰1۶ کے کرو 
جر توت ال: قال شول اللہ ملك توت زعلم: ما زا العم 


و رو 


وال بالموین عتی ما يدع له انبا . 











وی n‏ بای ؟'۔ 1 
تیاغ يا ول ول نب علي. 
٤‏ 1 


۹-عَلِيٰ بن إبراهيم» عَنْ | 





2 a 9 C> 
الاخمشيء عَنْ رَجُلٍء عن ابي جنفر تنوانتم قال ټزال الم‎ 


نانوی 








ابد كيف گناہ كم 





کتاب ايمان وکفر رحن 

می گذرد بیشتر است وخدا در عقوبت ه ركس به دنيا شتافت» راستی 
كه خدا عزوجل والاتر و كريمتر و بز ركتوارتر است از ايتكه باز او 
را در آخرت عقوبت کند. 








۷ از امام باقر(ع) که: رسول خدا(ص) فرمود: 
پیوسته هم و غم گریبان گیر موٴمن باشند تا برای او گناهی 
به‌جا نگذارند. 


۸ از عمرو بن جمیم گوید: یندم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: 

راستی بنده مؤمن در دنیا غدگیِتورانوه‌ناک شود تا از آن 
بیرون رود وگناھی بر او نباشد[1 1۳3 


٩‏ ۔از امام باقر(ع) که فرمود: 
پیوسته هم و غم» ممن را فرا كيرد تا گناهی براش به‌جا 
نگذارند. 


۰ .از امام صادق (ع)» فرمود: رسول خدا(ص) فرموده 
خدا عزوجل فرماید: هیچ بنده نباشد که بخواهم او را به 
بهشت برم جز آنكه در تنش گرفتاری دهم واگر كفارةٌ گناهانش 
شود او را بس است) و گرنه مرگ را بر او سخت كنم تا نزد من 





آید وگناهی نداشته باشد» سپس او را به بهشت برم وهیج بنده نباشد 











ھ۵ 


2۵ کتاب الایمان والکفر ات باب تنیز فقوي اب 













قد کف یروک نکلاب تم عضی فزفعث له مَدِيتةقَدَحَلَہا 
یات علی تریر مسج پالڈیباج حول 

و ہی ا 5 
رت اشد انك حکم» عذل, لاتَجُورُ هذاء 


0 ۳ 


وَهِذاعَبِدُكلَمْ یی یل 








وا RE‏ 2 
تا كما قلت حَکم عذل لا او ذلك عَبِدِي 





کر 
كتاب ایمان وکفر 3 باب شتاب در کیفر گناہ "۴ 


که بخواهم او را به دوزخ برم جز آنکه تدش را سالم سازم و اگر 
هرجه از من خواهد» بدان به پایان رسد (او را بس باشد) وگرنه 
روزیش را فراوان سازم واگر طلبش تمام شود از من واگرنه م رگش 
را آسان سازم تا نزد من آید و از من حسنهاى بستانکار نباشد 


وسپس او را به دوزخ برم. 


۱ .از امام باقر(ع)» فرمود: یکی از پیغمبران بنی اسرائیل 
به مردی گذر کرد كه نیمی از او زیر دیواری بود و نیمی بیرون از 
دیوار» مرغان پرنده» او را ژولیده کرده بودنقةو سگانش دریده بودند 
و از آن گذشت وبه شهری بر آمدپاڈید كه یی از بز ركان آنها 
مرده است و بر تختی خفته و بابارچه ابزیشمین کف شده و گردش 
بخور می‌سوزده عرض كرد: بورد گارا! من گواهم که تو حاکم 
عادل و به حقی و ستم؛ روا نداری» آ, 
بهمزدنی به تو شرك نورزیده و چنانش میراندی و اين هم بندۀ تو 





یک بنده تواست که چشم 


است که چشم بهمزدنی به تو ایمان نداشته» چنینش میراندی» در 
پاسخ فرمود: ای بندهٌ من! من چنانم كه گفتی» حاکمی عادل هستم 
و ستم نکنم؛ آن بنده‌ام نزد من گناهی داشت و یا کردار بدی وبدان 
وضعش می‌راندم تا ملاقات کندم و گناهی بر او نماند واين بندهام» 
حسنهاى نزد من داشت و او را چنین می‌راندم تا مرا ملاقات کند 


وحسته‌ای از من نخواهد: 





۲ از ابی الصباح کنانی» گفت: من نزد امام صادق (ع) 























پا ا 


له الله یکا رکب نيد المال و 0 
الق ايز لأأزهز. 





وق عقف ووه و و ےط 


١-الْحْسيْنُ‏ تن مُحَمَدِء عن فعلی بن تیه عن أحَئة بن 
محئده عن باس نان من هد عن آبیه عَنْ أبي 
KJ‏ 








ال رد 





ع الله تکرش قال: انوا 





کتاب ایمان و کفر هه باب درتضے ذنوب گناهان) 2 


بودم» پیرمردی بر آن حضرت وارد شد وگفت: یالباعبدالله1 من از | 
فرزندان خود وناسپاسی آنان و از برادران خود وجفا کاریشان به شما 
شکایت دارم بااین سالخورد گی خودم؛ امام صادق (ع) فرمود: ای 
فلانی! راستی حقء دولتی دارد وباطل هم دولتی دارد و هر کدام 
در دولت رفیق خودہ خوار باشند» راستی کمتر چیزی که در دولت 
باطل به موّمن می‌رسد ناسپاسی فرزندان او وجفاکاری برادران او 
است وموّمنی نباشد که در دولت باطل آسایشی بیند جز اينكه پیش 
از مرگش بلا كشد يا در تدش و یا در فرزندش ويا در مالش تاخدا 
او را بدين وسیله از آنچه در دولت باطل "کیب کرده رها سازد و 
بھرۂ او را در دولت حق وافر کندہ پر كن و تدم گیر۔ ۱ 


میں یں مم ےت ون 
باب در تفسیر ذنوب (گناهان) 
ہہ رہ سس ئپ سے ہپس نی شش جا 


١‏ ۔از امام صادق (ع)» فرمود: گناهانی که نعمت را 
ديك رگون کنندہ شورش ناروا است (بغى را چند گنه شمردہ به اعتبار 
اصناف آن است زيرا شورش به دیگران در مال است» در عرض 
است» در حقوق استء وبه اوضاع متعدد واقع می‌شود» چون نهان 
و آشکار و كم و بيش مثلا) وگناهانی که موجب پشیمانیند» قتل 
است و آن گناهانی که بلا نازل کندہ ستم است و آنها که پرده 


درند» می‌خواری استه و آنها که روزی را بتد آورند» زنا است و 
































تب اي اقب لب خن ارو تب 
ازجم اوق وتو 








يرت لاتروب EY‏ نع ميقت الأكاة 
و تِ الحاجة. 
یتیس عم 


باب ناژ 


اد حئڈ نن تہ ام 
الْحَسَنٍ ن مخبوپ عَْ اريز ا 
قال: 








یمان و کفر 


آنها كه مرك را زود رسانند» قطع رحم است و آنها كه دعا را 
بر گردانند و فضا را تيره سازند» ناسياسى پدر و مادر است. 

۲ امام صادق (ع) می‌فرمود:بدرم راشیوہ بود كه 
می‌فرمود: 

بناه بریم به خدا از گناهانی فناء را بشتاب آرند و مرگ را 
زود برسانند وخانه‌ها را ويران سازند و آنها قطع رحم و ناسپاسی 
پدر ومادر و ترک احسان و نیک و کاری است. 

٣‏ امام صادق (ع) فرمود: 

چون چهار چیز شايع شوند؛ چهاردیگر پدیدار گردند: چون 
زنا فاش شود زلزله پدیدار گردده وچڑن حکمبه گاحق فاش وشایع 
شود باران بند آید؛ وچون پیمان با ذمّيان شکیته شود و طبق 
مقررات از آنها نگهداری نشود مشرکین بر مسلمین غلبه كنند» 
وچون زكوة دریغ شود نياز و فر یار گردد۳111] 


سس سج جک 
باب نادر 
سپ 


١‏ از این ابی یعفورہ گوید: از امام صادق (ع) شنیدم 
می‌فرمود: خدا عزوجل فرماید: راستی بنده‌ای از بنده‌های موٗمن من 
گناهی بز رگ کند که موجب عقوبت در دنیا و آخرت باشد و من 





























أذاة و الله ریغ وت اج 

بے سے شش سک لالض که ہش 
باب ناد رأنِضاً 

سپس 


١۔محگۂ‏ بن خيئء عن ند نی مُحمَدء عن ابن قشال» 





1 E 
حال تابا عبد اللو عتيو قى قول اللْوِعَرَوَجَل:‎ 





مصلحت آخرت او را منظور دارم ودر دنيا به عذاب او بشتابم تا او 
را بدان گناه» كيفر دهم و اندازۂ كيفر او را معیّن كنم و حكم آن را 
صادر نمايم و آن را متوقف و بدون اجراء گزارم» و اجرای آن 
متوقف برخواست من است و بندةٌ من آن را نمی‌داند و بارها در مقام 
اجرای آن بر آيم و دچار تردید كردم و خودداری كنم برای آنکه 
از بد كردن با وى بدم آید و از وارد كردن مکروه بر او کناره گیرم 
و در نتیجه به گذشت و صرف نظر از آن گناه به وى بخشش كنم 
به حساب پاداش دادن به بسیاری از نمازهای نافله او كه در شب و 
رورش ملع وروی به من می‌خواند وی بلا را از او بگردانم 
باايدكه آن را مقدر کردم وحکم آن ڑا صادر گردمآو آن را بی‌اجراء 
وانهادم و اجرای آن به خواست من وایسته است» سپس اجر نزول 
همان بلائی را كه از آن معاف شنده ابت براي او بنوبم و ذخیره 
كنم و اجر فراوان به او دهم باايدكة متوجة آن نشده است و آزار آن 
را نديده و منم خداوند کریم و مهربان و رحیم. 


ا سيم ا ل ات يح 
باب نادر ديكر 
ل بي س 


١‏ ۔از ابن بکیر» گوید: از امام صادق (ع) برسيدم از تفسی 
قول خدا عزوجل (۳۰ سوره شوری): «و آنچه مصيبت به شما رسد 


برای آنچه باشد که خود کرد‌اید» امام(ع) فرمود: دو بگذرد از بسیاری 


























۳۳۲1۱0 
۶ 


x‏ یک تقال مو شوقن 
3 


۳ 2 8 اک ا 
ارات ما اصات عَلِيَا واشباهه 





0 









کے 


3 8 

عَنْ ابيه» جیما عَنِ این مَحْبُو 

1 ع ول الله عد وَجَل : ما ای مل يُصِيبَة ذَ 

عبد الله تمعن ول الله عر وَجَل: ((وما أصابَكمْ من مُصِيبَةِ فما 
ا 











کناب ایمان و کفر 





گناهان» (یعنی‌دنبالهٌ آیه را خواند) من گفتم: مقصودم دنبالة آيه 
نبودہ بفرمائید آنچه كه به علی(ع) و همانندانش رسید که از خاندان 
او بودند از این نوع بود؟ در پاسخ فرمود: رسول خدا(ص) در هر 
روز بی‌ارتکاب گناہ هفتاد بار استغفار می‌کرد. (۳۱۳] 


٢‏ -از على بن رئاب» گوید: پرسیدم از امام صادق (ع) در 
تفسیر قول خدا عزوجل (۳۰ سوره شوری): «آنچه به شما رسد در 
برابر آنچه است که خود کرده‌اید» بفرمائید آنچه هم به علی(ع) و 
خاندانش بعد از او رسید در برابر آنچه بود رکه خود آنها کرده بودند 
بااینکه آنان خاندان طهارت و هم پتصوم بدك در پاسخ فرمود 
که: رسول خدا(ص) در هر شبانهآروزی» گناه نگرده» صد بار به 
د ركاه خدا آمرزش می‌خواشت و استغفار م ىكردو راستی خدا 
دوستانش را مصیبت زده و گرفتاز می گند تا بدانها آجر وثواب دهد 
بی‌آنکه گناهی کرده باشند. 

۳ - فرموده است که: چون على بن الحسین(ع) را نزد 
ء يزيد لعنه الله گفت: دو آنچه 





معاويه بردند و پیش او بازدا 
مصيبت به شما رسيد در برابر آنچه بوده که خود کردید» على بن 
الحسین(ع) در پاسخش فرمود: اين آيه در باره ماها نیستہ در بارة 
ما قول خدا عزوجل است که(۲۲سوره حدید): «هيج مصیبتی در زمین 
نرسد و به جان کسی نرسد جز اينكه در کتاب است پیش از آنکه آنبا را 
بيآفرينيم راستی که این بر خدا آسان است».[۳۱4] 




















4 کتاب الايمان والكفر رت ياب ان الله يدفع بالعامل عن ... 


جح شش سس 


باب ان الله یف بالعاييل عَنْ غير العایلِ 






| قي علو قي 1 
۱ اهنع بع بلي 





ا مه أختفوا على قزل 
يه مہ مق 











کناب ایمان و کفر 3 باب دراینکہخدا بسک 


ی سس وو E‏ لمكت bE.‏ کاس 
باب در اينكه خدا به وسیلۀ عمل كننده از تارك 
عمل دفاع م ىكند 
ےت ےھ ارت هه 


۱ -از يونس بن ظبیان» از امام صادق (ع)ء فرمود: راستى 
خدا به وسيلة آنها كه نماز می‌خوانند از شيعههاى ما دفاع می کند از 
آنها که نماز نمىخوانند از شيعههاى ماء واگر همه ترك نماز کنند 
هلاک شوندہ وخدا دفاع می کند به آنها كه ز کوةپردازند از شيعيان 
ما از آنها كه زكوة ندهند واگر به تر یت ركو اتفاق کنند هلاک 
شوند وبه راستی خدا به هركس از المەھای ماه حج کنند دفاع 
کنند از آنها كه حج نکنند واگر با تزک حح۔اتفاق کنند ھرآینه 
هلاک شوند و این است قول خدا زو نجل (,۲۵۲.سوره بقره): «و اگر 
خدا دفاع نکند در بارٌبرخی مردم به برخی ذیگر قرآینه زمين تباه گردد 
وخدا تفضل دارد به همه جپانیان» به خدا اين آيه نازل شد جز در بارهٌ 
شما و دیگری از آن مقصود نیست. [۳۱۵] 


ہے مسر اس با سس ا سس 
باب در اينكه نکردن گناہ آسان‌تر است از توبه 
كردن 
ETT SS‏ ممت 


١‏ امام صادق (ع) فرمود: امير المؤمنين (ع) فرموده است: 
ترک خطا آسان‌تر است از طلب توبه و بسا شهوت در يك 




















باب الاسندراج 











5 ٤ 

اڑا 3 

۳ 7 جا و و لام 

موه ساعة اوْرَْتْ خزنا طویلا وَالمَوْت فضح الدنياء ۶ 
یپ کے 









بت 
بن الط قال: قال از 


الْحَكم» عن تال بن جر عن 


1 
عبدالله توت 





0 و رص مه شر ۹ 
ان الا ایك كانتب نبا انعم ةبيفمة 














اب استدراج و نعمت كبر كردن 8۴ 


اتا وہ 
ساعت ماية اندوه درازی گردد» مرگ دنیا را رسوا دارد وبرای هیچ 
خردمندی جای شادى نگذاشته است. [۳۱۱] 


اک ھک سس ناوت 


باب استدراج و نعم تكير كردن 
ہے جو ہس سے ےہ یں س تہ ہے بک کح 
۱ از امام صادق (ع)ء فرمود: 
به راستى چون خدا خير بندهای را ولو آن بنده گناهی 
کند» خدا دنبالش او را کیفری دهذرونبه یاد.او آوژد و استغفار کند 
وچون بد بنده‌ای را خواهد وآن,بنده گتاهی کند دنبالش به او 





نعمتی دهد تا استغفار را از ياد أو برد ونه ان گناہ آدامه دهد و این 
است معنی قول خدا عزوجل ( ۱۸۲ سوره اعراف): «محققاً آنہا را 
نعمت كير کنیم از راهی که ندانند» یعنی به وسیلهٌ نعمت دادن وقتی که 
مرتکب گناه شوند. 


٢‏ از امام صادق (ع) پرسش شد از معنی استدراج» در 
پاسخ فرمود: 

معنی آن این است که بنده چون گناهی کند» به او مهلت 
داده شود وهنگام آن گناہ نعمت او تجدید گردد و او را از استفار 


بازدارد و او نعم تكير شود از راهی که نداند. 














۵ 











کپ پچ سے دک 
٣‏ از سماعة بن مهران. گوید: از امام صادق (ع) تفسیر قول 
خدا عزوجل ( ۱۸۲ سوره اعراف): «محققاً آنان را نعمت گیر کنیم از 
راهی که ندانند» فرمود: آن بنده‌ای است که گناهی می‌کند و نعمت 
او تجدید می‌شود باآن گناہ و آن نعمت او را از استغفار از اين گناہ 


باز می‌دارد. 


6 از امام صادق (ع)ء فرمود: 

بسا کسی که فریب خورده است به نعمتی که خداوند به او 
داده است و جه بسا نعمت گیر و غافل كير شود به اینکه خداوند از 
او بردهبوشى کند و بسا کسی که فریفنه نویه ستایش مردم از 
وی٠‏ ۱۳۱۷ 


س سے 


باب محاسبة عمل 
لل يبب ل 


١‏ ۔از على بن الحسین(ع) كه امير المومنين (ع) بيوسته 
می‌فرمود: همانا روز گار سه روز است و تو در ميان آنهائی: دیروزی 
كه با هرآنچه در آن بوده است گذشته وه ركز بر نمی گردد واگر تو 
در آن كار خوب كردى برای رفتدش غمى ندارى و باآنجه به وى 
باآن روبرو شدى شادى واگر در آن تقصير روا داشتی افسوس 
سختی بر رفتن آن داری و بر تقصيرى كه در كردى و تو در آن 
روزی که هستى در بارۂ فردا در خطر و تردیدی» نمی دانی جه 



































کتاب ایمان و كفر دن | 


بشود؟ شايد بدان نرسيدى واگر هم برسى شايد بهرهات در آن 
خسارت باشد چون بهرهات در ديروز گذشته. یکی از این سه روز 
گذشته و تو در آن تقصير كردى وروز آينده هم منتظر آئی و يقين 
نداری كه ترك تقصير در آن كنى وهمانا توئی بااين روزی كه در 
آنى و تو را سزده اگر خردمندی كنى و در تقصير گذشته بیندیشی 
كه جه حسناتی از دستت رفته كه در آن كوتاهى نكنى و جه 
گناهانی مرتكب شدى كه در آن كوتاهى كنى و باايتكه رو به فردا 
هستى اطمینانی ندارى كه بدان برسىء و يقين ندارى كه در آن 
كسب حسنهاى كنى یاز كناهى تباه کن خود را نگھداری و تو در 
بارۂ روزى که بدان رو داری چون رونا بای كه بدان بشت 
كردى و از آن گذشتی وباید چونآن مرد یار کنی که از همه 
روزها امیدی ندارد جز به همان روزی که در آن.اسْت و شبش کار 
كن يا دست از کار بکش و خدازکمک. کار است بر این(وضع 
تو). (۳۱۸] 





۲ از ابی الحسن الماضی(امام کاظم ع)ء فرمود: 

از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را نکشد واگر 
کار خوب کرده استء از خدا فزونی آن را خواهد واگر کار بد 
کرده است» از خدا آمرزش آن را خواهد و از آن توبه کند. [۳4] 


٣‏ از ابی نعمان عجلی» از امام باقر(ع)ء فرمود: 
ای ابانعمان! مردم تو را از خودت غافل نکنند و گولت 


نزنند» زيرا نتیجه کردارت به خودت رسد نه به آنان وروز خود را به 











ہا كتاب الایمان والکٹر 








َفيك فان الأنر صل الیك مُوَنُمْء ولا تغط تہارة يكذا وَكذا 


عم راد 









للم ولا شزو( وما لم فلا تذري ما هو تما هي ساك 
ایی نت فيا ای لی طاغة له واي فيا عن عة 
8 
الله. 


ود ره 1 را 
۵-عَنه» عَنْ فض اصحابناء رَفَعَهُ قال: قال ابُو عَبْدِ له ليه 








کتاب ايعان و كفر 0 باب محاسي ةعمل کل 


جنين وجنان به يايان مرسان زیرا همراه تو کسی هست که کردار تو | 
را به حسابت نگهداری می‌کند» و خوبى آن زیرا »راستی» من برای 





تدارك و جبران گناہ پیشین و برای باشتاب طلب كردن جيزى را 





ندانم كه كردار خوب تازه‌ای باشد. (۳۲۰] 


4 از امام صادق (ع)» فرمود: 

بر دنیا شکیبا باشید» همانا كه در آن در برابر آنچه گذشته» 
ساعتی بیش نیست که از آن نه دردی باون شادمانی و آنچه هم 
نيامده؛ ندانی که چیست؟ همانا دنپاٹی تو هم اعتی باشد که در 
آنی» در آن یک ساعت بر طاعت خداصبر کنو از نافرمانی خدا 
شکیائی کن. 


۵ امام صادق (ع) فرمود: 

برای خود» بار بردار و اگر برنداری» دیگری برای تو 
برندارد. (۳۲۱] 

٦‏ امام صادق (ع) فرمود: 

به مردی که تو را طبیب خود نمودند و درد را برایت بیان 
کردند و نشانهٌ صحت را به تو ياد دادند و تو را به دارو راهنمائی 
كردند» تو بنگر كه چگونه در پرستاری خود قیام می‌کنی. [۳۲۲] 

۷ امام صادق (ع) به‌مردی فرمود: قلب خويش را 








خوش کردار وخوشرفتار شمر یا فرزندی سپاسگذاره و کردارت را 















ل مالك عاريةكردُها. 





8 1 
ابو عبداله قتبواكلام: 


یشان ثشطلیہا وَمالكها فَكَمْ مِن 
ضرع اتل يما ادر ینہا عَنْ طلب 


خریص لی الد کی 

















کاب ایمان و کفر 
پدری كداز او پیروی کنی ونفس بد شقاوت‌را دشمتی که با آن‌نبرد 
می کئی و مالت را عاریتی که برمی گردانی. (1۳۲۳ 


۸ امام صادق (ع) فرمود: 

خويش را از آنچه زيانش دهد باز كير بيش از آنکه از دستش 
بدهی و از آن جدا شوی(یمنی بمیری) و در رهائى آن بکوش 
جونان كه در جستن روزی می‌کوشی» زیرا خویشتن را گرو کردار 
خود داری. [۳۲4] 

۹ ۔امام صادق (ع) فرمود: 

بسا جوینده دنیا که بدان دست نیافته و به دست آوردهٌ آن 
كه از آن جدا شدهء مبادا دنیایت از‌گردار بَاك)بديكر سرای بازت 
دارده آن را از بخشنده و مالکش( که خدا است) بخواه» جه بسا 
آزمند به دنيا كه دنيايش به خاک هلاک افگنده و بر آنچه از آن به 
دست آورده از طلب آخرتش باز نهر اتتام اده و مرگش 
در رسیده. 

امام صادق (ع) فرمود: زندانی آن کس است که دنیا او را از 
طلب آخرت به زندان خود افکنده است. 





۰ -از امام صادق (ع)» فرمود: 

ه رکه چهل سالش باشد به او گویند: خود را بر حذر دار که 
معذور نباشی» و چهل ساله به حذر كردن سزاواتر از بيست ساله 
نیست» زیرا آنچه هر دو را در دنبال است(مرگ) یکی است و او را 


EE‏ کوک دار 
وكفتار زیادی را واگذار. 


۱ .از امام صادق (ع)» فرمود: 





























: : 
۳۔ الحسِئ تیه عن مُلى بن حو عن اعند بن 
۳ 1 ۰ 8 2 ۹ ۳ 

مُحمّد» عن شیب بن اللوم عن نض أصحايه» رَفعه قال: جاء 

جل إلى امير الم ومتين اند ققال: يا امیژالمومنین آزصيني 

دين چیہ اا 

قال میژالشوینین 








بو 





کتاب ايعان و کفر وت 2 


از خودت برای به خودت وابگیر وپس از 





با ز گیر در تندرستی پیش از آنکه بیمار شوی» و در توانائی پیش از 
آنکه ناتوان گردی» ودر زندگی پیش از آنکه بمیری. 


۲ امام صادق (ع) فرمود: 

چون روز آيد گوید: ای آدمی زاده! در این روز؛ کار خوبی 
کن تا من در روز رستاخیز نزد پرورد كارت برایت گواهی دهم؛ زیرا 
من پیش از اين برای تو نیامدم وپس از اين نیایم» وچون شب آید» 
همین سخن را گوید. (۱۳۲۵ 

۴ .از شعیب بن عبدالله» از یکی !صحابش که حدیث را 
تا معصوم رسانیده استء فرمود (ع):مردی نز امیرالمومنین (ع) آمد 
و گفت: ای اميرالمؤمنين (ع)! به من سفارشیکنن در بار يك راہ 
خیری که بدان نجات يابمء امیرالمومنین(ع) فرمود: ایا سائل | خوب 
كوش كنء وسپس بفهم وسپس یی" كن وه کار بند و بدان 


که مردم سه دسته‌اند: زاهد و صابر و راغب» اما زاهد آ, 











که هر اندوه وشادی از دلش رخت بر بسته نه به چیزی از دنیا شاد 
شود ونه بر چیزی از آن که نیابد و یا از دست بدهد افسوس خورد؛ 
او آسوده خاطر است» و اما صابر آن است که آرزوی دنیا را در دل 
مارد رون به ریز آن دست يبد لخر رز رازن به یک سر 
کشد برای بد سرانجامی و بدخواهی آن؛ اگر سرى به دلش کشی» 
از پارسائی او در شگفت اندر شوی و هم از تواضع و دوراندیشی اوه 
و اما راغب و مشتاق به دنیا باك ندارد که از جه راهی به دست او 
آيدء از حلال باشد يا از حرامء و باکی ندارد که برای آن» آبروی 
خود چرکین کند و خود را هلاک سازد و مردانگی خود را ببازدہ 




















ھ٦‎ 





قال: قا زاو 


وم 2 ٠‏ 
وَلايِصْفْرٌ ما یضرّ یوم القبامة 


کمن عاينَ. 








جَییعاء عن القایم مه عَنْ شلیمان | 
و یھو خر 





2 








یوما تر وروما كن اه مم اللو 
E‏ 2 
RAS‏ النیا ESO‏ 
حَظمهمْ صنمم الله عَروجّل 
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آنهایند که در گرداب سخت آن دست و پا می‌زنند. (۳۲۹] 


6 امير المومنين (ع) فرمود: 
آنچه در قیامت سودمند باشد کوچک نباشد و آنچه هم در 
قیامت» زیان رساند کوچک شمرده نشود. 


۵ .از حفص بن غياث» گوید: شنیدم امام صادق (ع) 
می‌فرمود: اگر توانی که شناخته نشوی,وگمنام بمانی» همان کار 
کن؛ بر تو باکی نباشد که مردمت پظتایند یرت باکی نباشد که 
نزد مردم نکوهیده باشی ه ركاه نزد جُدا پسندیده بای سپس فرمود: 
پدرم على بن ابی طالب (ع) فرمودهاست گه؟ زند گانی خوب نیست 
مگر برای یکی از دو مرد: 2۱ مرد ی که کار خیری به 
کارهای خیر خود بیفزاید. ۲ - مردی که با توبه برای مرگ خود 
تدا رک بیند و از كجا توبه برای او میستر شود؟ به خدا اگر سجده 
گند تا كردن او ببرد و بیفتد» خدا تبارک وتعالی آن را از وی 
نپذیرد جز به ولایت وپیروی از ما خاندان» هلا مردی که حق ما را 
شنامد و امید ثواب به ما داشته باشد به خوراک نيم مد (پنج سیر 
تقریباً) در هر روزی خشنود باشد و بدانچه از جامه كه عورتش را 
بپوشد و آنچه سرش را در خود گیرد؛ بااينكه آنها در همین هم 
ترسان وهراسان باشند» دوست دارند بهره‌شان از دنیا همین باشد» 
وهمچنین خدا عزوجل آنها را ستوده وفرموده( ٩۲‏ سوره موّمنون): 
«و آن کسانی که به راه خدا بدهند آنچه به آنپا داده شود و دلشان ترسان 














0 ساب اسر 
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یم الل ترش دنت ال 
ااا الات ام لک ولاتذلوافیمالایجل لک »اما 











است که آنان به د ركاه پرورد گارشان برگشت دارند» سپس فرمود: جه به 
(المة 
معصومين) وآنان بااين هم ترسانندء ترسشان از راہ شک و ترديد 
نيست ولى ترسانند كه مبادا در دوستی و فرمان‌بری از ما مقعتر 
باشند. (۳۲۷] 

٦‏ .از حکم بن سالم» گوید: مردمى وارد شدند (نزد امام 
باقر و ياامام صادق ع از مجلسی‌ره) وآنها را پند داد و موعظه کرد 
وسپس فرمود: 

هيج كدام شماها نیست جز اينكه بهشت وآنچه در آن است 
به چشم خود دیده؛ و دوزخ و آنچه درآ ابیت به چشم خود دیده 
است» اگر قرآن را باور دارید. (۳۲۸] 

۷ -از سماعه» گوید: از ابو الحسن(اتام"کاظم ع) شنیدم 
می‌فرمود: 

هرجه كار خير کنیدہ بسیار مشمارید و کمتر گناہ راهم کم 
به حساب نیارید» زیرا گناہ اند ک» گرد هم آيد تا بز رگ و بسیار 
شود و از خدا در نهانی بترسید تا از طرف خود انصاف و عدالت 
کرده باشید و به طاعت خدا بشتابید و راست بگوا 





آنها داده شده است به خدا با طاعت خدا محبت وولاب 





و امانت را به 
صاحبش بپردازید که آن به سود شما است» و آنچه برای شما روا 
نیست وارد مشوید که همانا بر زيان شما است. [۳۲۹] 


۸ -از محمد بن مسلم» گوید: شنیدم امام بافر(ع) 
می‌فرمود: 
جه بسیار خوب است حسنات دنبال سيئات» و جه بسیار بد 




















على زلا قال 
أغمالكئ علی الكتابء لول 
۷۰ (إن الأَبْرارََفِي تیم وَإِنَالَعُجْارَلَفِي ججیم) قال: فقال 





7 





است سیئات در دنبال حسنات. 


۹ .از ابن‌فضال»از كسىكهنامشراياد كردءاز 
امام صادق (ع)فرمود:راستىشما عمری می گذرانید كه بيوستهآنرا از 
شما می گیرند وروزهاىعسر شما شمارهمعنىداردءومرك 
بهن كهان مىرسدءه ركهخوبى کشت میکند؛ محصولرشك آوری 
درو می کند؛وھ ركه بدىمىكارد پشیمانی‌می‌درودهاز آن هر 
کشتکاری هماناست که کشته» اتكددر تحصیل روزی 
کندی‌می کند» بهبهرةاو پیشدستی‌نکنند» وآنکه آزمندی كند آنچه 
مقدورش‌نیست درنیابد» بده رکه خیری رید خدااست كهبهاو عطا 
كردهاست وه رکهاز بدی نگهپاژی شودخ دااست که‌اورا 
نگهداشته‌است. Ire)‏ 

۰ .از عبدالله بن سنان» از امام تاد (ع) فرمود: مردی 
نزد ابی‌ذر آمد و گفت: ای اب یڈ را رار گرا تاخ وش داريم؟ در 
پاسخ گفت: برای آنکه شماها دنيا را آباد کردید ودیگر سرای را 
ویران نمودید» و ناخوش دارید که از آبادانی به ویرانی بکوچید؛ از 
او پرسش شد که ورود ما را به درگاه خدا چگونه بینی؟ در پاسخ 
گفت: اما آنها که از شماها نیک و کارند چون مسافری باشد که به 
خاندان خود وارد شود وأما آنها كه از شماها بد کردارند» چون بددة 
گریخته‌ای باشد که او را نزد آقايش ب رگرداننده گفت: شما حال ما 
را نزد خدا چگونه بینی؟ در پاسخ گفت: کردار خود را بر قرآن 
عرضه كنيد و باآن بسنجید؛ راستی خدا می‌فرماید( ١4‏ سوره 





انفطار): «راستی نیک‌روان در نعمتند( ۱۵ ) و راستی بد کاران در 








دوزخند» فرمود که: آن مرد گفت: بس رحمت خدا در کجا است؟ 
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تفدك اع اس 
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تا 
ےگ کا 





لف ین مایت عن أخدة ني 





کتاب ایمان و کفر فة یساس 


در پاسخ گفت: رحمت خدا نزدیک است به نیکو کاران ۔نیکروان. 

امام صادق (ع) فرمود: و مردی به ابی‌ذر(رض) نوشت: ای 
اباذر | چیزی از دانش به من شیرینی بده» در پاسخ او نوشت: راستی 
دانش بسیار است ولی اگر بتوانی به آنکه دوستش داری بدی نکنی» 
آن را بکن؛ فرمود: آن مرد به او گفت: آیا کسی را دیدی که به 
دوست خود بدی کند؟ فرمود: آری تو خود را از همه دوست‌تر 
داری وچون افرمانی خدا کنی» هر آينه بدو بدى کرده‌ای. 





ناز سماعه از امام صادق (ع)» گوید: شنیدم آن 
حضرت می‌فر مود:بر طاعت خدا صبر کنید »وا ز ناف رمانی خداخودداری 
وشکیبائی نمائید»زیرا همانا كه دنبا یگ سال است» آنچه که از 
آن گذشته است شادی و اندوهش از تو رفته اس و آن را درنیابی و 
آنچه هم كه نیامده است؛ تو او را نمی‌شناتتی ونمىدانى (كه شادی 
دارد یااندوه) و برهمان ساعتی که دز ای مب کی» بن چنان دان 
كه تو به زودی مورد رشك دیگران می‌شوی. 1۳۳۱ 

۲ .از امام صادق (ع) که خضر به موسی(ع) گفت: ای 
موسی| بهترین دو روزت همان روزی است که در برابر تو حاضر 
است بپا كه جه روزی است آنء و برای آن جواب آماده کن؛ زیرا 
تو بازداشت شوی و بازپرسی گردی, تو بابد از رو زگار پند بگیری+ 
زیرا رو زگار پر دراز است و پر کوتاه» چنان کار كن كه گویا ثواب 
کار خود را به چشم می‌بینی تا بهتر به آخرت خود امیدوار باشی» 
راستی که آنچه از دنیا می آید به مانند همانی است که يشت کرده و 
رفته است. [۳۳۲] 

۳ .از امام صادق (ع) که به امير موّمنان گفته شد: به ما 

















2۷۳ 











جاب وَحَرامُها عقابٍ ای لكمْ 
3 











١ 
ع ابيه» وَعِدةمِنْ أصحايناء عَنْ نهل‎ 
ون‎ 





کتاب ایمان و کفر 2 بابد رکس ی که عیب عردم گرد 


پند ده و مختصر کن» در پاسخ فرمود: 
در حلال دنیا حساب است و در حرامش عقابء از کجا برای 


شماها آسایش و رهائی فراهم شود؟ بااينكه به روش پیغمبر خود 

روش نگرفتیدہ آنچه شما را به سر کشی کشاند می‌جوئید وبدانچه 

شما را کفایت کند خشنود نباشید. (۳۳۳] 

کس جح" سح 
باب در کسی که عیب مردم كويد 

کے کے اک 


١‏ ۔از ابی حمزه شمالی» از امام باقر(ع) ہزمود: 

راستی ثواب خوش‌رفتاری زودتراڑهر گار خيرى باشد و 
كيفر شورش و دست اندازی زود ره ارب آیدواهمین عيب 
برای مرد بس که به کاری که خودش نتواند آن را ترک کند یا 


هم‌نشین خود را آزار كند بدانچه برايش سودى ندارد. (۳۳۸] 


۲ از ابی حمزه» گوید: از على بن الحسین(ع) شنیدم 
می‌فرمود: رسول خدا(ص) فرموده: 

همین عيب برای مرد بس که ببیند در مردم آنچه در خود 
نبیند و بیازارد همنشين خود را بدنچه برای او مهم نیست و سودش 
ندهد. 























کا یر یں a‏ تن 
4 کاب الايمات والکفر ی باب اه لیذ السلمہما۔۔۔ 


۳ 


اچ 









ديت عل الاي 
ا 2 5 
وہ اؤْيُوْذِيٌ جَلِيَهُ بما 





ےس 


ما ان 


لي وأسوع ال مو 


و 





وما یعمی ون 
نمی الاس عَنَا لاد 











كتاب ايعان و کفر ر یاب درايتكه مسلمان بدانجه در 


۳ از امام باقر(ع) که فرمود: 

برای مرد همین عیب بس که در مردم عیبها بجوید و بفهمد 
که از ديدار آنها در خود کور است یا مردم را عيب كند بدانچه در 
خود او هم هست و نتواند از آن به وضع دیگر منتقل شود یا 
هم‌نشین خود را بیازارد بدانچه سودش نبخشد وبرای او مهم نیست. 


٤‏ از ابی حمزهء از امام باقر و على بن الحسین(ع) فرمودند: 
استی كه ثواب احسان از همه خیرفا:زودتر برسد و عقوبت و 





ر 
کیفر بغى و ستم كارى از همه بديهاازودتر باش دی همین عيب برای 
مرد بس است که بنگرد در عيوب دیگران انچه را كه در خود 
نسبت بدان کور باشد و نبیند.یاهم‌نشین خود را آزار کند بدانچه او 





را سود ندهد وبه كارش نخورکیانفردم زا تھی اکت از 
نتواند ترک کند. 


بجی ما ےہ شس نم 
باب در اينكه مسلمان بدانچه در جاھلیت(پیش از 
مسلمانی) کردہ مواخذه نشود 
(و آن در بریدن اسلام است پیش از خود را و در شرانط آن) 


ی 


١‏ .از امام باقر(ع) که مردمی نزد رسول خدا(ص) آمدند» 





بس از آنکه مسلمان شدند و گفتند: 

















* كناب الايمان والکفر باب ان الکفر مع التوبة لايبطل العمل 
کو دو 


2 SAS 
الكلاموقال: إن ناما توا رَسُول الله مَلَنْ الب‎ 
۰ ‫َ رو کا‎ ۸۳ 
ققالوا: يا مول الله! ايْْحَدْ الجْل تا يما كان عل فی الْجاهِلِيّة‎ 
2 تند |اشلایه؟ ققال ثم شول اللہ‎ 

شلام رصق إيمانه لیخد 


نوہ 


8 اد 83 
الجاهِلِيّة» وَمَنْ سخف إِسْلامُه ول یمس یی ایمانه اه 






















کتاب امن و کفر پچ باب درانککفریائرید۔. کم 

یا رسول ال !آیا کسی از ماها بدانچه در جاهليت خود کرده 
است يس از اينكه مسلمان شده مواخذه شود؟ رسول خدا(ص) در 
پاسخ آنها فرمود: 

ه رکه از دل؛ مسلمان شده و یقین ایمانش درست است» خدا 
تبار ک وتعالی او را بدانچه در زمان جاهلیت کرده است موّاخذه 
نکند وه ركه از دل» مسلمان نشده و يقين ایمانش درست نيست» خدا 
تبار ک وتعالی او را از اول تا آخر مؤاخذه نماید. (۳۳۵] 

۲ از فضیل بن عیاض؛ گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از 
مردی که در مسلمانی خود خوب باشده پدانچه در دوران جاهلیت 
کرده است مؤاخذه شود؟ در پاسخ فرمؤذ: پیعگبر (ص) فرموده است 
که: ه رکه در اسلام خوب کارا کند و خوّبمسلمانی کند» 
بدانچه در جاهلیت کرده است مواةه شود ره ر که در اسلام بد 
کردار باشد و بد مسلمانی گنت پدانچه کر ده از آغاز تاانجام» 
مواخذه شود (مقصود از بد کرداری در اسلام آن است که منجرٌ به 
سلب ايمان شود - از مجلسی‌ره). 


سر و سے وہ وھ تست 
باب در اينكه كفر با توبه وبرگشت از آن عمل 
سابق را باطل نمی‌کند 
(توبه مرتد و در آن است بیان حال آنکه مومن گرد و کافر 
شود وسپس توبه کند) 
روہ ےہ یہ یو ۰-17 
١‏ ۔از امام باقر(ع) که فرمود: 
ه رکه موّمن باشد و کار خير كند در حال ایمانش و دچار 

































انوالكقر رت اباب [المعافين من البلاء] 


اج I‏ اذا جات e‏ 
بطل الكفرٌ إذا تاب غد 









١-عِدَة‏ من یه عن صهل بن زِياوء وَعلِيُ بن إنزاهيم» 
٤ LEN 7 O ۳ ۰‏ 1 
عن یه جییماء عن انن كبحيب مب ]عن ابي حَمْرَة» عَنْ ابي 


جر هلر جَل ای ین یی عن الا 


0 
قال: یٹول إن الله وج حا 








اوکفر ردن باب كانى كه ازبلامعاف باشند. ل 
فتنه گردد و كافر شود و باز توبه کند و از کفر به ایمان ب ركرددء 
برایش آنچه در دوران ایمان گذشته کار خوب کرده است نوشته 
شود و به حساب آید و این کفری که از آن توبه کرده؛ کارهای 
خیر گذشته او راء باطل نکند. 

ا ق تفت 
باب کسانی از بلا معاف باشند 


کس ن 
۱ ۔از امام باقر(ع)ء فرمود: 
راستی برای خدا عزوجل پپڈه‌های بل گپده‌ای است که از 
بلا برای آنها دريغ دارد و آٹھا را ذر عافیت زنده إدارد و در عافيت 
روزى رساند و در عافيت بميراند”و ياءعافيت مبعوث سازد و باعافیت 
به بهشت ساكن گرداند. (۳۳۰] 


۲ -اسحاق بن عمار گوید: از امام صادق (ع) شنیدم 
می فرمود: 

راستى خدا عزوجل خلقی را آفرید كه از بلا بدان‌ها دریغ 
دارد آنها را در حال عافيت آفریدہ و باعاف 





زنده داشته و به 


عافیت بمیراند و باعافیت به بهشتشان برد. 


۳ از امام صادق (ع)» فرمود: 





به راستی که برای خدا ضنائن و مخصوصانی است؛ به نعمت 











2۸۱ 














باب ما رفع عن الْامّة 


506 
باب اوفع عن الأ 


سے ی 


: 5 
۱- لح نی مح و عن معلن بن مُحَمَدء عن ابي ذاو 

0 . 2 5 5 7 یا 
الششترق قال: حڑکی تر بن مزوان قال: يعت أبا دالو قلي 


۳ 
ائلامیقول: 


قال رشول الله خی تبي" 








كتاب ایمان وکفر 
خودہ آنها را خوراک دهد» وبه عافيت خود؛ بدانها بخشش 
مخصوص دهد بی‌عوض و منت» و به رحمت خوده آنها را به بهشت 
برد؛ بلاها بدانها گذرند و هم فتنەھا و به آنها زیانی نرسانند. (۳۳۷] 


بت .۰ ات اس 
باب در آنچه از امت برداشته شده است و از آن 
معاف شده‌اند 
(و آن شامل است آنچه را كه خدا از امت موأخذه نکند) 
چھمیے کسج ڪڪ چ سکس 
١‏ ۔عمرو بن مروان؛ باز گفته اسك که شنیدم امام 
صادق (ع) می‌فرمود: رسول خدا (صن):فرمؤةة.اشت: از امت من 
چهار خصلت برداشته شده اسک -خطاء ۲ فراموشی ۳ - آنچه 
به زور بر آن وادار شوند ٤‏ - آنچه تاب آن رآتدارند و این معنى 
قول خدا عزوجل است( ۲۸۲ سوره بقره): 
«پرورد كارا از ما مواخذه مکن اگر فراموش کردیم با خطاء کردیم و 
بار تكليفباى سنگین به دوش ما مگذار چنانچه به دوش آنبا که پیش از ما 
بودند گزاردی؛ برورد كارا به ما تحمیل مکن آنچه تاب آن را نداريم» و هم 
قول خدا( ٠١١‏ سوره نحل): 
«[كسى است که پس از ایمانش به کفر گراید] جز کسی که به زور 
وادار شود و دلش مطمئن به ایمان است» (و اظهار کفرش تنها بازبان 
است). (۳۳۸] 
۲ ۔از امام صادق (ع) که رسول خدا(ص) فرمود: 
3 خصات از امتم برداشته شده است: خطاء» فراموشی» آنچه 

















۸٤ 





كي كناب الايمان واکٹر سے باب لان هم 
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نع جمال: :الا تیان ما لايَْلَمُونَ ماله 
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توما ُو ما اششکر واه ای 
في لكر في الَْقوَالححدما لم يز یا ید 


سس طسب 


۶ و سره رو 


باب یمان شرع مه 








التلارقال: 
قال شوسی لِنْخِضْرٍ يهم االم: قَدْ حرف 






وه . 32 ۳ ےت 3 
۳-علهه عن پونش» عن ان کیره عن ابي امي وف بن 
قا 
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ندانتدء آنچه نعوانند» آنچه بدان بی‌چاره باشنده آ: 


وادار شونده طیره» وسوسه در بارةٌ انديشه در آ 
بازبان یا دست آشکار نشود. [۳۳۹] 


به زور بر ان 
ش؛ حسد تا 






رس تس تس نس سس سس سس 
باب در اينكه با وجود ایمان» هیچ گناهی زیان 
ندارد و با کفر هیچ حسنه‌ای سود ندهد 
(باب کردار) 
ج سر ویس 


۱ ۔ از یعقوب بن شعیبء گوید: به امام سایق (ع) گفتم: 
آیا برای کسی در برابر آن کت ابر خدا لازم باشد 
جز برای موٴمنان؟ فرمود: نه. [ ۴4[ 
۲ از امام صادق (ع)ء فرمود: 
موسى به خضر گفت: من به واسطة مصاحبت با توه حق و 
حرمتی بيدا کردم وبايد به من سفارش و نصیحت کنی» در پاسخ او 
فت: بدان جيزى بچسب كه با وجود آن» هيج جيز به تو زيان 
ندارد چنانچه با جز آن» هیچ جيز برای تو سود ندارد(و آن ايمان 





۳ از ابی أميّه يوسف بن ثابت» گوید: من از امام صادق (ع) 
شنیدم‌می‌فرمود :باوجود ایمان»هیج عملی‌زیان‌نر ساند وبا وجود كفرء 
هيج عملى سود ندهدءآيا نبینی که‌خدا فرمايد( ۵٤‏ سورهتوبه): «وباز 
ندارد آنہا را از اینکه خرجباى آنہا (در راه خدا) بذيرفته شود جز اينكه به 

















وا جو تہ 


یه و 


٤‏ محمد بن یخی 
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خدا و رسولش كفر ورزيدند[و نماز نخوانند جز با كسالت و انقاق نکنند جز 
با کراهت( ۵۵ ) در شگفت مباش از اموال و اولادشان همانا خدا می‌خواهد 
به وسیلہٗ آنہا در دنیا عذابشان کند] و جان آنہا را بگیرد در حالی که 
کافرند».[۳4۱] 


٤‏ از امام صادق (ع)» فرمود: 
باایمان هيج کرداری زیان ندارد و همچنین با کفر هیچ 
کرداری سود ندهد. [ووم] 


۵ از محمد بن مارد» گوید: بی‌اثام مق (ع) گفتم: برای 
ما حدیثی روایت شده كه شما فرمودید: چون /عرافت بيدا كردىء 
هرجه خواهی بکن؛ فرمود: آری؛ ما گفتةامه گوید: گفتم: 
اگر جه زنا کند و دزدی کند يا مدز انعم فرمود: جانا لله 
وانا اليه راجعون» باما به انصاف رفتار نشده که برداشته شده باشد. 
همانا من گفتم: چون امام خود را شناختى؛ هر کار خبری را از کم و 
بیش بکن؛ زیرا از تو پذیرفته شود. [۳4۳] 


٩‏ امام صادق (ع) فرمود: امیر المومنین(ع) بسیار در 
سخنرانی خود می‌فرمود: 
یا مردم! دين خود را بچسبیدء دين خود را بچسبیدہ زیرا گناہ 


در ان بهتر است از كار خوب و تواب در جز آن» کار ید در آن 





آمرزیده شود و کردار خوب در جز آن پذیرفته نباشد. [۳:4] 














1 اتا وھ 


هذا جر اب ونان کف والطاعات وَالْمعاصي ین كناب 


الكافي وَالْحَمْدُ له وَحْدَهُوَصَلَّى الل َل مُحَكٍَ وآلد. 























والحمدا 


لله وحده وصلی الله على محمد وآله. 


ابن پایان کتاب ايمان وکفر واست وطاعات ومعاصى از كتاب کافی 








































[شرحهای كتاب إيثان و کفر] 


[۱ ] از مجلسی(ره) ۔این حديث در نبجالبلافة بااختلاف بسیاری 
نقل شده است» ودر مجالس صندزق هم په‌سندی از امام عبادق(ع) ضبط 
است. 

در نیج بدین نبج است که: یکی از اصحاب امیرالمومنین(ع) يدنام 
همام كه مردی مومن وعابد بود به آن حضرت گفت: يااميرالمومنين برای من 
پرهیز کاران را وصف کن تاآنجا كه آنبا را مجسم کنی ومن گویا بدجشم 
خود آنان را ببینم. آن حضرت در پاسخ او گرانی کرد وسپس فرمود: ای 
همام» تقوی از خدا را بيشه کن ونیکو کار باش به‌راستی که خدا بامتقیان 
است وآن کسانی که نیک و کارند؛ همام بدان قناعت نکرد تاآن حضرت 
تصمیم گرفت» كويد بس سياس وستایش خدا نمود وصلوات نثار پیغمبر 
فرمود وسيس گفت... در مجالس صدوق دارد که همام آن حضرت را قسم 
داد واصرار کرد تاامیرالمومئین روی دو پای خود برخاست وسپس سياس 





خدای کرد الخ. 























هَمَام» بەفتح اول وتشديد میم گفتاند بسر شریح بنیزید بن‌مره است 





واز شیعیان علی(ع) است ودوستان او... وسمکن است که مورد سوال او 
صفات مومنین ومتقین بوده باهم ودر برخی روایات به‌همان صفات موّمن 


اکتفاء شده ودر برخی در وصف خصوص متقین آورده شده است وآنچه در 
روایت نہج ومجالس صدوق است که حضرت در پاسخ او گرانی کرده 


مناسب‌تر با گفتار آن حضرت است در آخر خبر که می‌فرماید من از همین 





بر او می‌ترسیدم. 

قوله «فما بالك یاامیرالمومنین» يعنى چرا یاد آوری ابن صفات 
وشنیدن آنہا از رسول اكرم در شما چنین اثری نداشته که در همام داشت. 
يامقصود این است چرالینکه بر حال همام از ذ کر این صفات پیمناک 
بودی آنها را برای وی بیان گرّدی/؟ وجواب اعتراض اول به‌چند وجه است: 

١‏ - مقطودااینکتچده رسا چنین اثرى دار ي يعنى اثر کامل در 
دنه اروت پیب رگ یا 
که ضعف نفس وننگ حوصلهای داشته ونبودن برخی از اين صفات در کسی 
نباید باعث مرگ او شود خصوص نسبت به‌خود آن حضرت. 

۲ - یکی از محققین گفته است: امام پاسخ او را بابيان سیب 
داده که مرگ مقدر وحتمی است» این جواب برای سائل قانع کننده است 


شی همام شده است برای آن است 








ودرست است» واما نسبت به‌سبب قريب فرق ميان او وهمام نیروی قدسیه 
است برای تحمل واردات المبيه وعادت بدان بەواسطہٗ رياضت وضعف نفس 
همام از تحمل خوف الہی وبه‌علاوه خود آن حضرت دارای این صفات بوده 
وموجب افسوس کشنده‌ای نداشته وبهاین جواب تصریح نکرده است نا 
خودستائی نکرده باشد. 

واما جواب اعتراض دوم حاصلش اين است که من نمی‌دانستم از 
ترس خواهد مرد وترس برای من صرف احتمال بوده است که مانع از بیان 





حق نيست جنانجه ابنعيثم گفتہ است. 

[۲ ]از مجلسی(ره) - «والرفق اخوه» يعنى چون برادر بهاو يار دهد 
وکمک کند واو را از مالک نجات بخشد. 

«واللین والده» يعنى سود پدر برای او دارد يا خوب است چون پدری 
او را رعایت کند وفرق ميان آن ورفق مشکل است وممکن است رفق حمل 
بر ترك خشونت شود ولين مرتبة کامل آن باشد ويا رفق در معاملات باشد 
ولين در معاشرات» یامقصود از رفق لطف واحسان باشد که یکی از معانی آن 
است ولین ترك خشونت باشد ویکی از فضلا خوانده است «والدین والده» 
پعنی دين پدر روحانی موّمن است وسبب حیات معنوی او است چنانچه پدر 
سبب حیات دنیوی وجسمی او است واين انید انچر ولی بانسخه‌های روایت 
در کتبی که بدنظر رسیده موافقت نداردایان نقل از مجلپی(ره)- 

من گویم» رفق راجع بدتوجه انان است در :ار أبدديكران» نی در 
پیشنماد وهر کاری که از او بدديكزَئ.مىشود بالطف ومدارا وخوشی باشد» 
ولین بەمعنی پذیرش انسان است نسبت بەھرچة از کیگران بدأو وارد می‌شود 
وپیشنہاد می‌گردد» مثلاً کسی به‌خانه او وارد می‌شود يانزد او برای کاری 
ومعامله می‌آید بايد خوش پذیرا باشد وگرم از او اتقبال کند. 

[۳] این کمترین درجات ایمان است که می‌تواند باآن خود را 
امتحان کند. 

61 ] از مجلسی(ره) ۔ ظاهر این است که حدیث را از امام 
صادق(ع) شنیده است ومقصود از رفع نسبت بەآن حضرت است وممکن 
است مقصود رفع حدیث به‌امیرالمومنین باشد» ومقصود این است که او از 
رسول خدا(ص) شنیده است زیرا چون اين راوی از عامه است حدیث را 
انش از علی(ع) 
ومویدش آن است كه اين حدیث نبری است وعامه هم آن را از پیغمبر(ص) 


تاپینمبر بالا می‌برد ومی‌گوید: از امام صادق از پدرش از پدر 


























۱۳۰. 10 


روایت کردهاند. 

[ ۵ ] از مجلسی(ره) - «یخالفون بین جباههم وركبهم» يعنى پیشانی 
خود را دنبال سر زانوهاشان بر زمین می نہادند ویکی را دنبال دیگر می‌آوردند 
واين نزدیک به‌همان نوبت به‌نوبت است» وگفته شده: يعنى ميان نشستن 





وسجده كردن آنان تفاوت بوده وسجده آنہا درازتر از نشستن ب 

[ ] از مجلسی(ره) - در نیج البلاغه از میرالمومنین چنین روایت 
شده که فرمود: برای من در دوران گذشته يك برادر دینی بود» ابنابىالحديد 
كفته: مردم در آنکه مقصود از این گفتار چیست اختلاف دارند وبرادری که 





بدان اشاره شده كسانى را پندارند: 

١‏ - گفتهاند مور ول خدا(ص) است ولى باتعبير ضعيفاً مستضعفاً 
نارسا است زیرا پلٹام رسال توا بكو نكونه نستایند كرجه در مقام تأویل آن 
برآیند وگویند مقعبود نرمش:سخن وگشایش اخلاق او است ولی بازهم اين 
تمبير او را تم 

؟ ۔ گقتاند متظور بوذر غفآری است» وگروھی جملاٌ (شیرجہندہ) 
او مستبعد شمارند چون ابوذر بەشجاعت معروف نیست. 





را دربا 

۳ - كفتهاند منظور مقدادبنعمروء معروف بەمقدادبن‌اسود است کہ از 
شیعیان علی(ع) ودلاوران بەنام بوده است. 

٤‏ - برخى كفتهاند اين سخن بر پاي مثل ادا شده كه شيوه معروفی 
است نزد ارباب ادب در شعر ونشر واین بہترین وجه اسٹ نزد من ولى 
توصيف از این برادر كه شيرى است جہندہ نبايد منحصر بەشجاعت در نبرد 
باشد بلکه مقصود شجاعت اخلاقی است در درگاہ الہی واستقامت در برابر 
باطل که ابوذر در آن داد مردى داده و یک‌تنه در حكومت معاویه در شام 
ونیروی خلافت عثمان مردانه ایستاده است» او است که طبل رسوائی بنی‌امیه 
را کوفت وبر خلافت عشمان ب رآشوفت وشورش اسلامی را برعليه حکومت 





تا چ شرادکابااڈرکٹر ۳ 


ناحق عثمان پایه گزاری کرد. 

« وکان يفعل ما يقول ویفمل مالا يقول» یمنی هرجه را ب‌دیگران 
دستور دهد از کار خير خودش بجا آورد» واين اشاره است به‌قول خدا 
تمالی(در سور صف): «أيا کسانی که گرویدید چرا م ىكوئيد آنچه را 
نمی کنید» وكفتداند يعنى چرا نم ىكنيد آنچه را خود گوئید زيرا اگر كفت 
ونکرد» نکردن زشت است؛ نه گفتن» وبه‌علاوه آن عمل خیری را هم خود 
کند که نمی‌گوئید یابرای آنکه مصلحت نیست 
یاپذیرائی ندیده است چنانچه خدا هم فرماید: «فذکُر ان نفعت الذ کری» 
اکثر چنین فہمیدہاند وبه‌خاطر من می‌رسد که مقصود اين است که احسان 
می کند بەھ رکه وعده داده وبدهر که وعده ندایه" چثانچه آیه هم در بسیاری از 
روایات به‌همان خلف وعده تفسیر شده اسّت. 





«قوله الا عند من برجو عنده البأرءويعني دور نزدپرورد كار خود که 
شفابخش حقیقی است» يا مقصود پزشک"حاذق است که اميد درمان از وی 
می‌رود که بیان درد بداو شکایت نیست وبلگه جن علاج است ودر این 
صورت استثناء منقطع است. 

[۷ ] از مجلسی(ره) ‏ در نمایه است که «لایلسع المزمن من جحرٍ 
مرتین» ودر روایت دیگر «لایلدغ» ولسع ولدغ یک معنی دارند( گزیدن 
مار) وجحر؛ سوراخ مار است ومعنايش اين است که مّمن از یک جت 
نباید دو بار گول بخورد يا دو بار گول نمی‌خورد» زیرا در بار اول که زیان 
دید بايد عبرت كيرد واز تجريهٌ خود پندپذیرد» تاآنکه گوید: این خبر از 
پیخمبر(ص) وارد است وسبب بیان اين است که ابوغره شاعر برادر 
مصعب‌ین‌عمیر روز بدر اسیر مسلمانان شد(ابوغره در جبمة مش ركين بود واز 
دشمنان كيندورز پیغمبر به‌شمار می‌رفته» ومصمب‌ین‌عمیر از مسلمانان 


بااخلاص ومہاجرین است) واز پیغمبر(ص) درخواست کرد که بداو منت 





























نہد واو را آزاد کند» پینمبر درخواست او را پذیرفت وبا او شرط کرد که 
برعلیه وی تبلییغ نکند ودشمنان را بهاو نشوراند ودر اشعار خود او را هجو 
نکند وبەاو دشنام نگویدہ وجون آزا 0 
دبرین برگشت وعہد وشرط پیضمبر(ص) را شكست وروز جنگ أسد بار 
دیگر بامش ركان به‌جنگ مسلمانن آمد واسیر مسلمین شد وباز هم پیشنجاد 
درخواست آزاد شدن ومنت کشیدن بەپیغمبر(ص) عرضه داشت وآن 
حضرت ابن جملكٗ بُرممنا وبليغ را ادا کرد که از ابتکارهای کرامت‌مآب او 
است وکسی در این ضرب‌المثل جامع ومختصر وہُرمعنا بر آن حضرت 
+ عمیقی است براینکه چون شخص هومن 
یک‌بار آزار از کسی وا مغبوعی دید بار دیگر نباید خود را در معرض آن 
آزار اندازد واين پٹیجۂ هوشکن دی وزیر کی وخردمندی است که از اخلاق 
مومن است(زیرا این گونه علزآموزش را علم تجربی می‌داند ودنیای امروز 
هر مسلله‌ای که یود آزمایش شده ودرست از آزمایش د رآيد آن را مسل 
علمی وقابل پیروی می فانّد وبا ومايه دانش بر تجربه و آزمایش گذارده شده 
وپیغمبر اسلام بااین جملاٌرسا وبُرمعنا این اصل علمی‌بشری را بیان کرده 


است). 





شد ونزد خاندان خود رفت به‌همان شیوهٌ 


سبقت نجسته است ودر آن 





[۸] از مجلسی(ره) - بدان که استشهاد به ی كريمه دلالت دارد که 
مقصود کتمان سر است از آنکه نااهل است واز کسی که آن را فاش 
می‌کند. 

«اخذ المفوہ در مجمع گرید: ین ای محمد يكير آنه را كه ازمال 
مردم زائد بر خرج آنہا است» ورسولخدالاص) زيادى مال مردم را می كرفت 
واندازه معينى نداشت تاآية زكوة آمد وآن را نسخ کرد وگنه شده است كه 
منظور گذشت نسبت بهاخلاق مردم است ودستور سبل گیری نسبت بەدریافت 
است نسبت به‌حقوق لازمه البيه یاحقالناس ودیگر امور» وگفتداند که منظور 


وھ شرا كابايانوكضر ل 


عذرپذیری است از عذرجویان ومواخذه نکردن در امور روایت شده که پیغمبر 
متصود آیه را از جبرئیل پرسید وپاسخ گفت: اين محمد خدایت فرمان داده 
که بگذری از ه رکه به‌ستم کرده وبدهی بده ركه از تو دریغ داشته وبنوازی 
ه رکه را از تو رشتهٌ خویشی را بريده. 

«وامر بالمعروف» وآن هرچیزی است که از نظر عقل وشرع خوب 
است وزشت وقبیح نیست نزد خردمندان» و گفتهاند مقصود هر خصلت 
پسندیده است. 

من گویم» صدوق(ره) در عیون این حدیث را از همین راوی نقل 
کرده وجمله «واعرض عن الجاهلین» هم دارد ودر آخرش افزوده که «قال 
الله عزوجل: والصابرین فی البأساء والضراء وگو این جمله از نسخه‌نویسان 
کافی ساقطا شده باشد... آنکه گوید: بپظاوی از رو كبقل کرده است که 
بأساء» تنگدستی است ودر اموال است آچون.فقر وندأرئ ولی ضراء به‌معنی 
سخت حالی است وآن در نفوس امت مون مرض وبيمارى. 

[ ]از مجلسی(ر) - امو كوب کیت سنگی است که 
می سوزد وبەمعنی یاقوت سرخ وطلا است يا گوهری که ممدنش بشت وادی 
مورچگان است» انتبی. ومشهور این است که كبريت احمر جوهری است که 
کیمیاگران آن را می جویند وآن اكسير است» وحاصل حدیث اين است که 
زن دارای اوصاف ایمان کمتر از مرد متصف به آن است ومرد متصف بهآن از 
اکسیری که بسا وجود خارجی ندارد» کمیاب‌تر است. 

[۱۰ ] از مجلسی(ره) - «اتدری لم ذاک» این بیان حقیقت این 
کلام است» يعنى کمی شماره مؤمنان باآنکه به‌حسب ظاهر بسیارند برای این 
است که وسیل أنس مومنان باشد» یامقصود این است که خدا این کفار را 





به‌صورت مومن درآورده وآفريده برای این جہات است. بەھر تقدیر مراد این 





است که خدا این شیعه‌نماهای بی حقیقت را آرامش دل موٴمنان حقیقی ساخته 
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تا از كمى خود بەھراس نباشند. 

[۱۱ ] از مجلسی(رہ) - «با دست خود اشاره كرد» كلام راوی 
است» یعنی باسه انگشت اشارہ کرد وفرمود سەتاء ومقصود از این سه: سلمان 
وابوذر ومقداد است» چنانچه کی از امامباقر(ع) روایت کرده كه فرمرد: 
همه مردم مرتد شدند جز سه تن: سلمان وابوذر ومقداد. راوی گفت: پس 
عمار جه طور؟ فرمود: او هم روی ہ رگردانید وسپس بر" 

[۱۲ ] از مجلسی(ره) - «فى كل واد» یعنی در هر راهی از گمراهی 
ونادانی» خدا را باک نیست که در جه درّہ 














ابود شود» یمنی خدا لطف 
وتوفیفش را از او ب رگیرد واو را به خودش وهوای نفسش وانهد تا باختیار یکی 
از دین‌های نادرست یفن در پی دنیا وه ركونه هواپرستی وحب جاه ومال 
وشرف وسروری ولذت خورف ونوشابه وجامه ونکاح وامور باطل وناپایدار 
دیگر هلاک گرداد» تاآنکه گوید: 

گفته شده: ممکن است مقصود از «هم واحد» قصد خدا وت وکل بداو 
باشد در همه‌چیر زرا خدا كقايت کار دنیا وآخرت اورا بکند به‌خلاف کسی 
که به‌خود اعتماد ند واز ت وکل به‌حق ببرد. 

[۱۳ ] از مجلسی(ره) - «ماترددت فی شی» این از احادیث مشمور 
ميان دو فريق شيعه و سی است ومعلوم است که مقصود تردید بشری نیست 
زیرا تردید بشر در کاری که قصد آن دارد یابرای نادانی سرانجام آن است ويا 
برای عدم اطمینان بەانجام آن يامانع دیگر که بر گشت همه بەنادانی ياناتوانى 
است وبرای‌این است که فرماید: من آن را انجام دهم وحکم به‌انجام آن 
حتمی است» ویامقصود تردید در زودی ودیری آن است وبناچار بايد توجہی 
کرد وبرای آن نزد خاصه سه وجه است: 

١‏ - در کلام مقدری است» ومقصود این است که اگر بر من خداوند 


تردید روا بود تردید در مرگ موّمن يبتر بجا بود. 








ژ شرجھای كناب ايعان و کٹر کل 


۲ - چون به‌طور عادی بدی به‌شخص محترم مورد تردید است» در 
اینجا مقصود اظهار احترام خدا است نسبت به‌بندهموّمن خود» ومی‌فرماید: 
بيشتر احترام داردہ واين کلام از باب استعارة. 





بندهٌ مومن پیش من از همه 
تمثیلیه است. 

۳ از طریق خاصه وعامه وارد است که خدا هنكام احتضار آن قدر 
لطف وكرامت ومژده بدبندهٌ مرمن عطا م ىكند که بدی مرگ را از او می‌برد 
واو را مشتاق به کوچ از دناب آخرت می‌نماید وآزار مرگ را برای او اندک 
می‌سازد واو را خشنود می‌نماید» واز این معنا تعبیر بەتردید شده است» تاآنکه 
می‌گوید: دلالت حدیث بر اينكه موّمن از مرگ بدش مي‌آید» مخالف نیست 
بااخبار بسیاری که دلالت دارند: موّمن ملاقات: لذارا دوست دارد وید ندارد 
زيرا چنانچه شہید در ذکری گفته: اخیٹار حب ماقام خدا حمل می‌شود 
برحال احتضار ومعاینہ آنچه که من اوست دارد كه در این صورت چیزی 
نزد او از لقاء خدا وم رگ بہتر نیت 

[۱6 ] از مجلسی(ره) - مقعوّد از عبد خذاء ول دين است از 
اقرار بەتوحید ونبوت وامامت ومعاد» ومقصود از وفاء بەشرط آوردن امور واجیه 
وترک حرام است. . تاآنكه گوید: اظہر این است که مراد از اهوال وهراس 
دنیا ارتکاب گناہ ونافرمانی خدا است زیرا این است که در نظر او بزر 









مصیبت وهراس است به‌قرینة اینکه می‌فرماید: مومن سست دچار هراس دنیا 
وآخرت می‌شود. 

[ ۱۵ ] از مجلسی(ره) - يعنى چون مومنی خواهد بموسيلهُ انتقام دل 
خود را خنک كند از دشمن خود برای خود رسوائی به‌بار آورد» زیرا او آزاد 
نیست که هركارى بکند وهر سخنی بگوید وچون مردمان دنيادار به‌هر درک 
بزند وهر دشنام وھرزہ گوئی را مرتکب شود. 





[ ۱ ] از مجلسی(ره) - مقصود از شیطان» شیطان جنی است زیرا 
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بيشتر بامومن معارضه کند» ياشيطان انسی. 
[ ۱۷ ] از مجلسی(ره) - «المومن مکفر» بەصیفۂ اسممفعول باب 
تفعیل» یعنی مردم بەاو ناسپاسی کنند واز احسان او قدردانی نکنند بدقرينة 











دنبالة < » وفیروزآبادی گفته است مکفر يعنى کسی که بااحسان وی 
کفران نعمتش شده است وآنکه دربند آهنین است. 


وظاهراً مقصود اين است که مومن وسيل بقای جہان ونزول رحمت 
وباران است وحق به‌همهٌ مردم دارد ومردم آن اندازه که بايد نه او را 
می‌شناسند ونه پی بەاحسانِ وی می‌برند ونه از او قدرشناسی می کنند ولى 
احسان کافر؛ دنیوی و محسوس است و فہمیدہ می شود واز او قدردانی 
می‌شود. 

وممکن ات مقصل اگج باشد که: مومن در احسان خود خدا را 
رعایت می‌کند وبامواردی منطبق می گند که اظہار قدردانی از او نمی شود ولی 
کافر در احسان ,خود عرض را منظور مي‌درد وبه اشخاصی و مواردی احسان 
می کند كه عرضض ا باشد وا او قدردانی شود. 

وجزری گفته است: «المومن مکفر» یعنی کفاره گنامان مومن در 
جان ومال او واقع می شود وزیان مالی وجانی می کشد تا گناهانش جبران 
گردد» ولی مجلسی(ره) 


فتدبر. 





نته: این معنی در این اخبار مورد احتمال نیست 


[۱۸] ربيعه ومضرء دو ايل بزرگ عربند كه ضرب‌المثل کثرنند 
واولاد نزار بن‌معد بن‌عدنانند ومضر جد هفدهم پیغمبر است(ص). 

۱٩[‏ ] از مجلسی(ره) - در این احادیشی که از طریق عامه وخاصه 
رسیده» دلالت روشنی است بر اينكه انبياء واوصياء هم در بیماری‌های تنی 
وبلاهای جسمی چون دیگرانند وبلكه از دیگران گرفتارترند برای آنکه اجر 
بیشتری بیرند واين ضرری بەمقام آنبا تدارد بلکه مقام آنها را ثابت‌تر کنده 
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ومعلوم شود آنا هم بشرند وهرجه بههمهٌ بشر رسد بهآنها برسد ويااينكه امور 
فوقالعاده از آنہا عيان شود اگر گرفتار بلاها نشوند مردم دريارة آنہا همان را 
كويند كه نصاری درباره عیسی كفتند» واين گرفتاری موجب رفع درجات 
است وبسا مقاماتى كه جز باشہادت بەدست نيايد وخدا بدھ ركه لز بند گانش 
که او را دوست دارد این مقام شہادت را بدهد جنانجه دريارة سيدالشهداء 
است كه پیغمبر(ص) را در خواب ديد وبەاو فرمود: ای حسين! تو در بهشت 
مقامى دارى كه جز بەوسیلٗ شہادت بهآن نرسى. وبسيارى از علماء 
بیماری‌هائی را كه موجب نفرت خلق است بر انبياء واوصياء روا ندانسته‌اند 
چون جنون وجذام وبرص. 

٠١ [‏ ] «فعززناهما بثالث» یعنی عسوي به کمک دو فرستادة 
عيسى بر مردم انطاكيه گسیل داشتيم» وگفتند: از مرف میسی بەشما رسالت 
داریم؛ وآنہا را بءسختى تكذيب کردندوگفتند: شما مانند ما بشرید 
وصلاحيت نداريد رسول الہی باشةۃوخکای رحمن دستورى فرو نفرستاده 
است جز ابن نيست كه شما دروغ می وله گفتند: خداً می‌داند که 
بەراستی ما بەشما فرستاده شديم وبر ما نیست جز اينكه بەطور آشكار حكم 
خدا را بەشما ابلاغ كنيم. تاآنکە میفرماید: «مردى از محل دور شهر شتاب 
آمد (ونام او حبيب نجار بود» چنانچہ ابنعباس وجمعى از مفسران گفته‌اند) 





فرياد زد ای مردم از این رسولان بيروى كنيد». 
[۲۱ ] از مجلسی(ره) - «هزاهز الدنيا» یمنی ذ 
لرزاننده» «عمی القلب» یعنی نادانی وتنفر از حق ودوری از لوازم ايمان که 





عندها وبلاهای 


مايه بدبختی آخرت است. 
7 ] از مجلسی(ره) - واما ذکر مومن آل‌فرعون در اين خبر شاید 
از اشتباه روات يا نسخه‌نویسان است زیرا آپەای که ذ کر شده است در داستان 


انچه در خبری گذشت ویسا دو وجه در اینجا گفتهند: 





۱ 
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تت 


١‏ - مقصرد از فرعون در اينجا فرعون عيسى است وآن س رکشی 
وقلدرى بوده كه در شهر انطاكيه بوده است هنكامى كه رسولان حضرت 
عيسى به آن وارد شدند. وفرعون بر هر قلدر وسر کشی اطلاق می‌شود» آرى بر 
سه جبّار اطلاق آن معروف شده است: فرعون خلیل(در كلده) كه نامش 
سنان بوده وفرعون یوسف(در مصر) که نام او ريان بن‌ولید است وفرعون 
موسی(در مصر) ك نامش وليد بن مصعب است ونسبت حبیب‌نجار بەخاندان 
فرعون عیسی به‌اعتبار این است که در کشور او واز رعایای او بوده است. 

۲ - اينكه این هر دو یکی بودند ومومن آل‌فرعون زنده بوده تا دوران 
عیسی وآمده در انطا کیه وبەترویج او پرداخته است وعمر او تا ابن حد طولانی 
شده ایت وفاصلهٌ میرن حضرت مرسى وحضرت عیسی طبق روایت 
ابن جزرى در تنقیلح» هزار تشد وسی ودو سال است ونام او حبیب‌نجار 
است ولقبش مومن_ آلیس است_چنانچه در خبر سابق گذشت» ودر فامرس 
گوید: حزئیل»پرروزن قندیل» نام مون آلیس است تا آنکه می گوید: این 
وجه دوم مخالف بَا عباز بسیازی است که دلالت دارند: مومن آلفرعون غير 





از حبیب‌نجار ومومن آلایس است. 

[۲۳ ] از مجلسی(ره) 
امتم چہل خریف پیش از تونگرانشان بەبہشت می‌روند. خریف» فصل ميان 
تابستان وزمستان است» ومقصود چمل سال است زیرا در هر سال یک پائیز 
بیش نیست وگذشت چہل خریف گذشت چمل سال است؛ انتهى. ودر 
معانی‌الاخبار به‌سند خود از امام باقر روایت کرده است که: بنده» هفتاد 


ايه گوید: در حدیث است که فقیرهای 








خریف در دوزخ بماند وخریف هفتاد سال است تاآخر خبر» وصاحب معالم 
آن را از این تفسیر کرده ودر برخی روایات گفته است: هزار عام است 
که هر عام آن هزار سال است. 


[ 4 ] از مجلسی(ره) -موید آن است آنچه بعمیرالمومنین سرت 





است که: 
بسادانا ادیب هرشمندى که عقلش كامل وچیزی ندارد 
بسا نادان دارای توانكر چنین تقدیر می‌سازد خداوند 

وسرش آن است که در بیان فوائد ابتلاء وگرفتاری وثواب بی‌پایان 
آن گذشت وبه‌علاوه کشرت مال موجب تکبر وسرفرازی واحتقار فقراء 
ودرشت خولی وقساوت وجفا وغفلت از خدا است برای س رگرمی بەحفظ مال 
وفزايش آن باوجوب حقوق مالی که کمتر کسی آن را می‌پردازد واين خود 
مایا خشم خدا است» وفقرا از همه این مفاسد ب رکنارند. 

[ ۲۵ ]از مجلسی(ره) - دور نیست که مساکین باتشدید سين 
وصینه مبالنه باشد يعنى آنبا كه پر به‌صیزچسیهاند. ورویت ملکوت 
آسمان‌ها وزمین مقاماتی است که طبقالیاقت هر دئبته‌اي برای آنها بوجود 
آید» برخى اندیشه در آفرینش آسمان‌ها وزفی_کندد:ودر.نظام جہان؛ وقدرت 
وحکمت خدا را از آن بدائندہ وبِمَيَمِته که دا آنبا را بیہودم نيافريده بلکه 
برای امر عظیمی آفریده» چنائچه خدا فُرماید: ( در آفرینش آسمان‌ها 
وزمین؛ پرورد كار ما نیافریدی این را بيبوده» برخی بیندیشند که آفريد 
توان وبخيل نیست وآنها را فقیر ومحتاج نکرده مگر برای 
مصلحت مہمی وبر بلای خدا صبر کنند ویه‌تضای او راضی باشند» وتفسیر 
مساکین در اینجا بدانبياء واوصیاء اظهر است. 

[ ] از مجلسی(ره) - «امنائنا على محاويجهم» امین بودن 
توانگران بر محتاجان شیعه» یا مبنی است ب ر آنچه در آخر کتاب حجت 














گدشه از اينكه مم اموال از امام است وبراى شيعه رخصت در تصرف 





دادماند واین تصرف مشروط است بەرعایت فقراء شيعه وناتوانان آنہاء يابنابر 


این است که آنان خلفای خدایند وباید از توانگران حقوق خدا را بستانند ویر 





محتاجان صرف کنند وجون در زمان تقیه وغيبت امام گرفتن آن حقوق 


TET FSI‏ یں گا 
دن شرحهاى كتاب ایمان و کفر “م 














vA 












ان دستور داده‌اند که اين وظیفه را 
نسبت به آنچه خود دارند انجام دهند واز طرف امام و کالت دارند يا مبنى بر 
این است که چون خمس وسائر اموال از غنيمت وخراج به‌دست آنہا می‌افتد 
وبرای آنها ممکن نیست بعامام برسانند وکیلند آن را بەفقراہ شيعه بدهند. 
واین حديث دلالت دارد بر وجوب صرف سہم امام از خمس ومیراث کسی 
كه وارئی ندارد وجز آن از اموال امام در فقراء شيعه واين خالی از قوت نیست 
واحوط تسلیم آن است بدفقيه محدث عادل تا او بەنیابت از امام به‌مصرف 
برساند. 

[۷] از مجلسی(ره) - تفسیر آیه گذشت وتأویلش این است که 
شاید مقصود بهناس» ات مهد است بعد از وفات آن حضرت بدقرينهُ تبیر 
بەمضارع در«یکرن ویکفر, گم دلالت دارد بر آیندہ دارندہ ومقصود از 
کافران ب‌رحمن؛ متکران امامت ونص بر امامتند واز این رو تعبیر بهرحمن 
شده است اي اشکار هاینکه رحمانیت خدا مقتضی است بشر را مہمل 
وسرخود در امور دبانت نگذارده یامتصود این است که منکر امام بەرحمائیتِ 
خداء کافر است. وحاصل این است كه اگر چنانچه سیب کفر مومنان 
نمی‌شد وبهواسطة حزن وغم ودل‌شکستگی آنہا شیطان بر آنها مسلط 
نم یگردید وکافر نمی‌شدند وبه‌سخالفان نمی‌پیوستند مگر اند کی که 
وجودشان برای یاری امام بس نبود ياآنكه از غم واندوه دق نمی کردند» 
وبەعلاوہ اگر همه مخالفین بداين درجه از توانگری وثروت برسند وهم 
مومنان در غایت فقر وخواری ومذلت بمانند باآنها قطع زن وزن‌خواست 
کنند ونسبی ميان آنہا فراهم نشود که موجب توارث گردد وبەاین سبب نسل 
مومنان قطع گردد ومنقرض شوند يا وسائل ارتداد آنبا فراهم شود وبداين 
وسیله امت محمد همه کاثر ومخالف گردند ویک امت کافر باشند يلاكثر 
قريب بەاتفاق آنہا کافر باشند جز نادرى که ايمان پاک وخالص رند 





وکلمةٌ ناس را در اکثر به کار برده است برای کمی مؤمثان. 

[۸] برای این باب عنوانی نیاورده است از برای اینکه اخبارش 
مناسب باب گذشته است وباآن فرقى دارند زیرا باب گذشته صرف در فضل 
فقراء است وین باب بدعلاوه متعرض فقر ممدوح وفقر مذموم هم هست. 

[۲۹ ] از مجلسی(ره) - محتمل است که مقصود از قول او(ع) ولی 
از دین» فقر قلبی باشد وضدش بی‌نیازی قلبی است» بنابر اين فقیر کسی 
است که معرفت به‌دین ندارد واحکام دين را نمی‌داند وتقوی وورع ندارد واز 
صفات حسنهٗ دیگر تہی است» چنین گفته شده. 

من میگویم؛ ممکن است مقصود این باشد که فقیر در دين کسی 
است كه به‌واسطهٌ دین‌داری زیانمند می‌شود وهر نټ یکند ومتوسل به‌ظالمان 
وفاستان می‌گردد چنانچه گذشت. 

[۳۰ ] از مجلسی(ره) - بدان كه ا کشر مردمحقیقت دل واوصانش 
را نمىدانند وائس(ع) ما هم جز ب کته وَاشاره درياره آن چیزی نكفتداند 
برای ما هم همان احوط است که بدانچة اماما بیان کرده‌اند اکتفاء کنیم 
وبههمان صلاح وفساد وآفات ودرجانش توجه نمائیم ودر نکمیل این خلقتٍ 
شگفتانگیز ولطیفۂ برورد گاری بکوشیم وآن را از صفات بد شیطانی پاک 


سازیم وبەاخلاق:فرشتەھای روحانی زيور سازیم نا بدین وسیله آمادٌ برآمدن 





بهپای‌های كمال شويم وفيض گیری از حضرت ذوالجلال واين وابسته نیست 
که نخست حقیقت دل را بدانیم واگر بدان وابسته بود موالی وائمٌ(ع) ما آن 
را آشکارا بیان م ىكردند وچون از آن دم بستند بجتر است که ما هم از آن 
دم بندیم وخموشی گزینیم ولی برخی از آنچه را در اين مقام گفتهاند ياد 
کنیم ویدان اكتفاء نمائيم والله المستمان. 

بدان که مشہور ميان حکماء وپیروانشان اين است که مقصود از دل 
همان نفس ناطقه است وآن گوهری است روحانی در ميان دو جہان: روج 























۸ 





الا وروی رو 
شرحهای کاب ایمان و کفر دک هک 


صرف وتن وماده» در آنچه زيردست او است حکمفرما است واز آنچه بالاتر 
از او است فرمان‌بر است واثبات كوش برای او صرف استعاره ونشبیه است. 
یکی از محققان گفته: دل» شرف انسان است وبدان بر بسیاری از 
آفریده‌ها برتری دارد وآمادهُ معرفت خدا است در دنيا ماي جمال و کمال او 
است وباي افتخار وى است ودر دیگر سرای بشت وذخیره او است» معرفت 
همانا بەدل است نه بەعضو دیگر ودل خدا را داند وبرای او كار کند وبه‌در گاه 
او کوشد وبهاو تفرب جوید» ودیگر اعضاء پیروان وخدمتکاران واب 
وآنہا را بكار كيرد چون بادشاهى كه بنده‌های خود راء يا راعي رعيت 3 ويا 
صنمت گران ابزار كارش راء دل است كه نزد خدا بذيرفته شود چون سالم 
باشد از جزو اوه وا واشت كيراز دركاء خدا رانده شود گر همه را به‌دیگران 
پردازد او را خوامڈد وباو گوبگڑ وأو را باداش دهند واو را کیفر کنندہ او است 
كه بداقرب حقاوستگار شبودتاگر پاک گرد واو است کہ نوميد وبديخت 
است اگر لوو وج كيين باشدء او استیع فرمانبر حقيقى خدا وآنچہ در سائر 
اعضاء باشد پرتوی است آز اووآو است متمرد وعاصى وهر هرزگی وگناہ از او 
سرایت کند وباظلمت ونور او است که بدی‌ها وخوبی‌ها جلوه گر شوند» واز 
کوزه همان برون تراود که در او است» اگر انسان دل را شناسد خود را 
رن خود را شناسد ہن ل تع خود را نداند 


آنند 








شناسد وچ 





وچون خود را نداند پرورد گار خود را نداند» بیشتر مردم بەدلِ خود وخويش 
نادانند وپردٌ مان آنہا وخودشان فيد هد ا وخ نت که ميان مرد 
ودلش پرده شود ودر اين صورت او را مشاهده نکند ومراقبت ننماید وصفات 
وگردش آن را ميان انگشتان خدای رحمن نفہمد ونداند چگونه یک‌بار 
تااسفل‌السافلین وافق شیاطین سقوط کند ویک‌بار تااعلاعليين وافق فرشته‌ها 
فراز گیرد» وه رکه دل را نفہمد تا آن را ببايد وتشویق نماید وآنچه از عالم 
ملکوتش رسد به‌حساب كيرد از آنها است که خدا فرموده است: «نباشید 


رد شرحهاى کناب ایمان وكفر ۴ 


چون کسانی كه خدا را فراموش كردند وخدا هم آنان را از خودشان فراموش 
کرد آنانند فاسقان». 

معرفت دل وحقيقت اوصافش اصل دين است وپایهٌ روش سالكين 
چون اين را دانستى بايد بدائی كه نفس» روح قلب وعقل الفاظى هستند كه 
معانى آنہا يدهم نزديك است» ودل بەدو معنى اطلاق شود: 

١‏ - پار گوشتی صنوبری شكل كه در جانب چپ سینه‌است 


ودرونش نهى است ودر آن خون سياهى است ومنبم روح است ومعدنش» 





واین دل در بہائم است وبلکه در مرد كان نيز. 

۷ یک لطيفهٌ ربانيه روحانيه كه بەاین دل تعلق دارد وخرد بیشتر 
مردم در فهم آن وکیفیت تعلق آن حیرائند زیڑا تغل آن چون تعلق عرض 
است بەجسم ياصفت بەموصوف یاکا ركراهابزار ارپا یم بدمكان وتحقيق 
آن مايه فاش كردن سر روح است كه سول خدا(مي) دل آن سخن نگفته 
ودیگری را نرسد كه از آن دم زند» زوح نيز دو معا دارد: 

١‏ ۔ جسمى لطيف ويخارى كة عم آن تج اه دل جسمانی است 
وبەوسیل رگ‌های زننده به‌همه اجزای تن روانه گردد وجريانش در تن» 
وگردش نور زند گی وحس وشنیدن ودیدن وبوئیدن از آن بر همه اعضاء 
بمانند گردش تابش چرافی است که در گوشۂ خانه بچرخانند زیرا 
بەھ رگوش خانه رسد در آن بتابد وزندگی چون روشنی باشد که بر دیوارها 








است وروح چون چراغ وجنبش آن در درون چون جنبش چراغ است در 
اطراف خانه بهوسيلهُ محر کی وچون طبیبان نام روح برند همین معنا را 
خواهند وآن بخاری است لطیف که گرمی دل آن را 

۲ - لطيفه ربانیه دانا و درک کننده در انسان» وآن یکی از دو معنای 
دل است که شرح دادیم وهمان است که خدا فرموده: داز تو می پرسند از 








روح؛ بكو روح از امر پروردگار من است» وآن امری است عجیب وربانی که 4 











4 شرحهای کتاب ایمان و کفر پت 


اکثر خردها وفهمها از درک کته آن عاجزند. ونفس هم بەچند معنا اطلاق 
شود وآنکه ما را لازم است دو معنا ا 





١‏ - معنی جامع قوه غضب وشہوت در انسان وآن را صوفیه بیشتر 
بكار برند زيرا مقصود آنان از نفس همان معنی جامع صفات مذمومه است 
در انسان» و گویند: انسان بناچار بايد بانفس مجاهده کند وآن را شکست 
دهد وبه‌همین معنى اشاره شده است در گفتار پیفمبر(ص) که:«دشمن‌تر 
دشمنانت همان نفس تو اسه کہ ميان دو پپلویت جا طرفه. : 

۲ - آن لطیفه‌ای که آن را ياد كرديم وانسان در حقیقت همان است 
وآن نفس انسان وذات انسان است ولی بداوصاف مختلفه وصف شود بهاعتبار 
حالات مختلفه» وچرن ابر خدا نہد واز پریشانی برهد بدواسطة معارضه 
باشهوات نفس مهلمشنه نامی رشو تاآنکه گوید: عقل نیز معنای چندی دارد 
که مناسب بامقام از آنها دو معنى است: 

١‏ علم به‌حقائق امور یعنی وعیف علمى که جای آن دل است. 

۲ - آن مدرکن که معلوم آست وآن خود دل است وآن همان لطيفة 
ربانيه است. واکنون برای تو کشف شد كه معانی موجودند وآن دل جسمانی 
وروح جسمانی ونفس شہوانی وعقل علمی است که اين چهار لفظ بر آنہا 
اطلاق شرند ومعنی پنجمی است که آن لطیفه مد رکه عالمه از وجود انسان 
است وهم اين الفاظ بدان اطلاق شوند بس چہار لفظ داریم وپنج معنی وهر 
لفظی به‌دو معنی است ومعانی این الفاظ بر علماء هم بسا اشتباه شود وچون لفظ 
قلب در کتاب وسنت آید مقصود از آن همان معنی است که انسان بدان 
مىفهمد وحقیقت اشیاء را درک می کند وگاهی از آن به‌دلی که در سینه 
است کنایه آورند زیرا ميان این دو علاقه مخصوصی است واز این جہت دل را 
كنتد وسينه را به كرسى. 
سپس در بیان تسلط شيطان بددل» گفته: 











5 چچ شرھای کاب ایمانرکفر‎ ٦ 

دل» گتبدی را ماند که بر آن درها است وازهر دری حالتی بدان 
درآید یانشانهای است که از هر سو تیری بر آن بنشیند یاچون آينداى است 
كه پیکره‌های گوناگون بر آن گذرند وهر پیکری دنبال پیکری آید واز آنبا 


تهى نماند» ياجرنان حوضی است که جوی‌های چندی در آن ریزند وراء 





درآمد این آثار تازه بدتازه در دل به‌هر حال پااز ظاهر است بهوسیلهٌ حواس 
خمس ويا از باطن بەوسیلهٗ خیال وشہوت وغضب واخلاقی كه در مزاج انسان 





تر کیب شدماند زيرا هرجه در حراس درآید در دل نشيند واگر هم راہ حس را 
پرخود بندد خیال در درون او چرخد وبەھر سو دود وباچرخش خیال دل زیر 
ورو شود وآنی آرامش ندارد واز اين آثار مخصوص‌تر آنہا که در دل آید 
همان خاطرات است ومقصود من از آنہا انديشاتهًا ويادهائى است که برای دل 
رخ دهند وابنها دانشی تازه باشند يا یدآوری شد اركه/يجون دل به آنا تازه 
ترجه کرده خاطره باشند» محرک اراده پشر.همان خاطرمها باشند زیرا تصمیم 
وعزم وارادهُ هر کاری پس از خطوز:آن است در دل انسان پس مبده همه 
کارهای انسانی همان خاطره‌ها باشند؛ 





خاطره» رغبت آورد ورغبت عزم آورد وعزم 
اعضاء را بەجنبش آرد وخاطره‌های محرک بر دو قسمند: قسمی دعوت 
به‌بدی کنند» یمنی آنچه سرانجام تلخی دارد ؛ وقسمی دعور 
کنند؛ یمنی آنچه در آخرت سود بخشد. واين دو خاطره مختلف هستند» 
خاطرهٌ خوب را الام نامند وخاطرهٌ بد كه دعوت به‌شر گند وسواس است» 
سپس تو می‌دانی که اين خاطره‌ها حادثند ونیاز بدسبب دارند ووقتی حادث 
مختلف شد بايد سبب آن مختلف باشد واين خود سنت ثابت الہی است که 





به کار خیر 








چون ديوار خانه تابان شود وسقف آن سياه گردد دانسته شود سبب روشنی 


جز سبب سیاهی است» وهمچنان برای روشنی‌های دل وسیاهی آن دو سیب 





مختلف است وسبب خاطره‌ای که باعث کار خير است فرشته نامیده شده» 














٦٦ 


ہا شرحهای کتاب یمان وکفر ۳ 


وسبب خاطره‌ای که باعث کار بد است شیطان نامیده شود وآن لطفی که 
بەوسیل آن دل آمادُ پذیرش الہام گردد توفيق باشد وآنكه بدوسيلهُ آن دل 
آمادهٌ پذیرش خاطرهٌ بد شود که وسواس شیطان است اغواء وخذلان نام دارد. 
وبعد از نقل دنبالهُ کلام مفصل این محقق می‌گوید: 

آنچه گفته است که دنم شیطان توقف بر شناسائی او ندارد درست 
است ولی تأویل ملک وشیطان بدان جه بهآن اشاره کرده در اینجا وصریحاً در 
چای دیگر گفته است مخالف صریح کتاب است وجرت بر خدا ورسول 
است چنانچه در کتاب کبیر تحقیق آن را نمودیم۔ 

«اذ يتلقئ المتلقیان» بیضاوی گفته: یمنی یاد آور وقتی را که اين دو 
به‌هم برخورند» يامقعيوذ اب است که خدا در این وقت بداو نزدیکتر است از 
رگ گردن. 

«عن الیمین.وعن الشمال فعید» يعنى یک همنشین در سمت راست 
ویک همنشين :در چپ واولی بدقرينهُ دومي از کلام حذف شده است. 

«مایلفقا من قرل» یعنی هیچ سخنی از دهانش نپرد جز اينكه نزد او 
بايندماى است فرشته‌ای که از كار او مراقبت کند ودیگری که نزد او حاضر 
است وشاید بنویسد آنچه برای او است از واب وعقاب» انتهیء 

من گویم» ظاهر اخبار واردہ از طريق خاص وعام این است که آن دو 
متلقی ورقیب وعتید در فرشته نویسند؛ اعمال هستند» آنکه در سمت راست 





است کارهای خوب را بنویسد وآنکه در سمت چپ است کارهای بد را 
بنویسد. وظاهر این خبر این است که رقیب وعتيد یک فرشته ویک شیطانند 
بلكه آن دو متلقی هم یکی فرشته است ویکی شیطان» ومحتمل است که این 
تأویل وبیان بطن آیه باشد ورقیب عتيد صفت یکی باشند كه همان فرشتٌ 


سمت راست است وزاجر کاتب هم یکی باشند(یمنی آنچه در آيه متمرض 





است همان فرشته است که دو صفت دارد هم رقیب است وهم عتيد وطبق اين 





ی رجھای کتاب این و کنر كم 


خبر زاجر وبازدارنده از گناه است وطبق اخبار دیگر نویسنده اعمال است). 

[ ۳۱ ] از مجلسی(ره) - ظاهر این است که مقصود از تعاهد نعم در 
اينجا نگهداری از نعمت‌های خدا وبجا گذاشتن آنبا وبکار بردن چیزی است 
که مايه دوام وبقای آنہا باشد ومقصود در اینجا نعمت روحانی است از ایمان 
ويقين وتأیید بهوسیلاٌ روح وتوفیقات ربانیه وبازرسی آنها بەترک گناهان 
ونافرمانی‌ها واخلاق نکوهیده است که ماي نقص وزوال آنها است. 

«ونحن نويد الروج» یعنی ما روح را تقویت کنیم» ودر برخی نسخ 
يفزائيم وآن هم بدتأييد بكرف 

[۳۲ ] از مجلسی(ره) - «فیصیر اعلاه اسفله» يعنى آن را وارونه 
سازد چون كاسداى که کپ شود ودیگر مطلیَ پر آن قرار نگیرد وهيج 
پندی در آن اثر نکند چنانچه دربارهُ دل افق بیاید که گل کافر وارونه است 
وهیج خیری را در خود جای ندهد» و -أصللین امک گناہ بل بیالاہد 
ودر آن اثر كند تا آن را وارونه سكزذ چون لد كافر چیزی در آن جاى كير 
نشود زيرا اصرار به گناہ راهى است به کقر چنآنچه دا سبحانّه فرموده( ۱۰ 





است كه نزيد يعنى آن را ب 


سوره روم): «بس سرانجام آن كسانى كه پر بدى كردند این شد که بهآيات 
خدا تكذيب نمودند» واین وجه در ته تفسیر اين آيه كه به‌خاطر من آمد 
روشنترين وجوه است ودر تفسير خبر هم روشنترين وجوه است وبرخى 
محثقان گفت: مقصود اين است كه اين گناہ بيوسته در دل عمل كند 
وبه‌شیرینی خود در آن اثر كند تا روى آن را كه بەسوی خدا وآخرت است 
بەسوی باطل ودنيا بركردائد. 

]۳٣[‏ بيضاوى هم در تفسير آيه كفته است: عجيب است از حال 
آنها در آلوده شدن به كناهانى که موجب دوزخند از روى بىباكى. 

[۳4] از مجلسی(ره) -مخاظب حر اين آیه کنانیند که گنه 








نهمعصومين از پیغمبران وائمه(ع)(واخباری هم برای جدا 
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کردن آنان نقل کردہ است). 

[] از اینجا گرفته شده است این قطعهُ معروف شيخ بہائی(رہ): 
جد تو آدم بہشعش جای بود قدسیان کردند بہر وی سجرد 
یک گنه ناکردہ گفتندش تمام مذنبی مذنب برو بیرون خرام 
تو طمع داری که با جندين گناه داخل جنشت شوی ای روسياه 

]٣[‏ از مجلسی(ره) - یمنی كاه باشد كه تنگی روزی برای کیفر 
گناہ یاجبران آن باشد واين كليت ندارد زیر بسا به گنه کاران بدعاقبت 
توسعه رزق داده شود و کیفر آنہا بەدیگر سرای افتد. 

[۳۷ ] از شيخ صدوق در معانیالاخبار كه معنی «من كمه اعمی» 
این است که ه رکه ردان در دين را به کفر کشاند واو را به گمراهی معتقد 
سازد تا در آن بپاٹڈ(چون عاااء بيشوايان مذاهب باطله مانند مبلفین نصاری 
وباب ويما). 1 

از مجلسى(زم) ۔ ممكن است «من كمه اعمى» خواند يعنى کسی که 
آستينش کور امت وان کتایه از بَخْلَ باشد(چنانچه در فارسى نان کور 
كنايه از بخل است). ومن گویم» در این صورت اظہر آن است که كنايه از 
آدم لابالی باشد كه باك ندارد مال را از شبہہ يا حرام بددست آورد يا از 
حلال» يا در صرف مال بىمبالات است وآن را بیہودہ هدر می کند ومراعات 
مصرف شرعی آن را نمىكند. 

[۸] از مجلسی(ره) - دفان لہا طالبأ»يمنى برای گناہ دنباله گیری 
است که آن را می‌داند ومی‌نویسد و کیفرش را مقرر می‌سازد وهمان گناہ 
کرچک هم بااصرار بزرگ می شود وبسا آمرزیده نشود. 

واكٌ الله عز وجل» بیان طالب دنباله كير گناهان است وآيه در سورة 
يس جنين است: «به‌راستی كه ما زنده کنیم مرده‌ها را ونویسیم آنچه را پیش 
داشتند» گویا تغيير از نسخه‌نویسان یا راویان است» و گفتهاند که آيه نقل 
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به‌مینی شده است. 

«ونکتب ماقدموا» در مجمعالبيان گفته است: یعنی می‌نویسیم هرجه 
طاعت ومعصیت در دنیا کردهاند که اثری از آنچه بجا نمانده وآنجه هم از 
اثرى از آن مانده چون روشہائی که گذاشتند واز آنها پیروی شده خوب 
باشد با بد. وگفته‌اند: مقصود از آثار گامہائی است که به‌سوی مسجد 
برداشتعاند برای آنچه خدری روایت کرده که بنی‌سلمه در گوشه از 
بودند وبەپیغمبر از اینکه خانه‌هاشان دور است وبه‌نماز او نمی‌رسند شکایت 
کردند وابن آیه نازل شد: «و کل شی احصیناه فى امام مبين» یعنی هرچیزی 
را در کتاب ظاهری آمار کردیم وآن لوح محفوظ است ومعنی احصایش این 
است که ملائكه از مقابلهٌ آن آنچه حادث شود درک می‌کنند وآن 
بەمعلومات خدا دلالت دارد» وگفتاند: متظود نامه ال پست. 

[]از مجلسی(ره) - مقصود از گناء هر نمی است بلک بسا 
شامل مکروهات وت رک مستحبات هم بشرد چنانچه آیه بدان مشعر است 
وگرچه ممکن است حمل آن بر نبرداحصنٌ ركاة واب برای فقراء. 

طبرسی در جاص عالجوامع كفته: «انّا بلوناهم» يعنى اهل مكه را 
گرفتار كرديم به گرسنگی وفحط«چنانچه صاحبان آن باغ راہ وآنها جند 
برادر بودند كه در دو فرسخی صنعاى يمن» پدر آنہا باغى داشت» وخود به 
اندازه خوراك سال از آن برمی‌داشت ومازاد را بهفقراء میداد وهرچه از داس 








یله 








بدر می‌رفت زیر بافه موريخت وهرجه از انگور بسهجينه می‌شد وهرچه خرما 
زیر چادر جم حآوری می‌ریخت همه را برای گداها وخوشه‌چینها م یگذاشت: 

وچون پدرشان رد باخود E E‏ 
تنگ می‌شود» ما صاحب عیال هستیم. وباهم ثم خوردند که صبح دم تافقراء 
آوری کنند» وانشاءالله نگفتند. وهمان شب 





خبر نشدند آن باغ را یکجا جمع 





آتشی در آن د ركرفت وهمه آنرا يكباره سوخت. 

















5 شرحهاى كناب 





[۰ 4 ]از مجلسی(رہ) - «فاعتبروا يا اولی الابصار» يعنى ای 
صاحبدلان پند كيريد واندرز پذیرید وانجام کار را بسنجيد ودر این بیندیشید 
که اگر حال جانوری غير مكلف وبی‌شعور چنین است كه بەھمسایہ گی 
گنه کناران زيان كشد حال تو انسان باشعور در گنه کاری وهمسابگی 
گنه کاران جه باشد؟ واين روايت دلالت دارد که برخی جانوران شعور وعلم 
دارند بەپارہ تكاليف شرعیه و کارهای بند گان خدا وکردار آنہا وخود هم 
نوعی از تكليف دارند. , 

١[‏ 5 ]اين خبر دلالت دارد كه بندہ برای گناه خود صد سال از 
رفتن بہشت بازداشت شود ودلالت ندارد كه در این مدت در دوزخ است یا 
در سختی‌های روز رستاتیز/ابیت - از مجلسی(ره). 

[۲ 4 ] احقیق مطل دگ اینجا اين است که هدف اساسی از کردار 
عیانی چون بجا آوردن کارهای"خوب وترک کارهای بد» همان پرورش 
نفس استبهاخلاق پاک وجل ركيرى از آلایش آن به‌اخلاق بد و فاسد وهر 
کار خوبی دل را اگ‌تر کته نا چون آینه صانش گرداند وهر گناهی در 
تی رگی آن بيغزايد تا آن را يكباره تار وبواغتبار سازد وسپس اشاره کرد 
است که مقصود از آيهُ كريمة( 4 ۱ سوره مطففین): «هم همین است ومراد از 
آنچه كسب کردند کردارهای زشت عیان است واخلاق بست نہان» از 
مجلسی(ره). 

[۳؟ ] «العرم» يعنى سختء يا باران شدید؛ یا نام موشی است که 
سد را سوراخ کرده» يا نام سنگ‌هائی است که سد را یا آنبا بسته بودند» 
ومفردش عرمه است. و گفته‌ان: نام آن درماى است که سیل از آن روانه شده 
وسد را ویران کرده است. ۱ 

[4 4 ] از مجلسی(ره) - «تبلغ السابع من الوری» در صحاح 
وقاموس گفته: وراء فرزند زاده است واعتراض می‌شود که فرزند زادہ را جه 





چ‫ شرحهاى کتاب ايدان وکٹر کم 


تقصيرى است کہ بايد لعنت تا يشت هفتم او برسد برخى جنين توجیه کردند 
که کلیت ندارد ومقصود این است که بسا چنین باشد وآن هم در صورتی 
است که بکردار پدران خشنود باشند چنانچه رسيده است که امام قائم(ع) 
اولاد قاتلین امام حسين را م ىكشد برای آنکه بکردار بد پدران خود 


خشنودند. 





من گویم» ممکن است مقصود آثار دنیوی باشد چون ففر وبلا 
وبیماری وستم کشی چنانچه در بیشتر اولاد ظَلّمه محسوس است واین عقوبت 
پدران است زیرا مردم برای دوستی فرزندان از گناه خودداری کنند وخدا 
به‌فرزندان خوب آنان در آخرت عوض می‌دهد چنانچه خدا در قرآن 
میفرماید( ۹ سوره نساء): «بايد بترسند آنہا گر اولاد ناتوانی بجا نہند 
وآنہا بیمناکند» تاآخر آیه» واين بر مذث عدلیه جأئْز باشد. 

٤ ۵[‏ ] از مجلسی(ره) - «ان تجتتبوا, کباثرماتتبون عنه» بیضاوی 
گفته: یعنی کباثر گناهانی كه خدااوزسولش شما را از آن نبي کرد‌اند «ما 
برای شما می آمرزیم گناهان صغیرہ ر وآنبآرا مخ می‌گنیم آز شما «وشما 
را ەمنزلی ارجمند می‌بریم» يعنى بەبہشت وآنچه وعدهُ ثواب يدان داده شده 
است ويا آنکه شما را محرمانه وارد می‌کنیم» انتهى. وما در اینجا بايد معنی 
کباثر وشمار آنہا را تحقیق کنیم: 

شيخ بہائی(رہ) گفته: اکابر را در تحقيق کیاثر اختلاف است: 

١‏ -هر گناهی که خدا در قرآن بر آن عقاب معین کرده است. 





۲ -هر گناهی که برای آن حد معين شده يا عقاب معین شده. 
۳ -هر گناهی که ارتکاب آن دلالت بر بی اعتنائی بەدین دارد. 
٤‏ - هر گناهی كه حرمتش بەدلیلِ قطعى ثابت است. 
۵ - هرچه در قرآن وسنت بەشدت مورد تہدید است. 





٦‏ -از ابن مسعود که هرجه از اول سوره نساء تا آي ۳۱ از آن نمی 























شرحهاى كتاب امن و 


چو چ ‏ ۰ 


۷ همه گناهان کبیره هستند چون خلاف دستور خدایند وبزرگی 
وخردی آنہا نسبت يهم است» مثلاً بوسيدن زن بیگانه نسبت بەزنا صفیره 
است ونسبت به گناه شهوانی کبیره است» وطبرسی در مجمعالبيان این قول را 
بدعلماى شيعه نسبت داده است. 

۸ - جمعى کبائر را هفت شمرد‌اند: ۱: شرك ۲: کشتن نفس 
محترم ۳: تهمت وزنا بەزن پارسا :٤‏ خوردن مال يتيم ۵: زنا :٦‏ فرار از ميدان 
جہاد ۷: عاق پدر ومادر شدن» ودر اين باره روايتى هم از پیغمبر نقل كردوائد” 

:۱۱ سحر ۱۰: ربا‎ :٩ ۔این هفت بهاضافهٌ ۱۳ دیگر: ۸: لواط‎ ٩ 
غیبت ۱۲: قسم دروغرگواهی ناحق ۱4: می‌خواری ۱۵ بی‌احترامی‎ 
دی ۱۷؟اٹیگگپتن بيمان وبيعت ۱۸: تعرب بعد از هجرت‎ ۱٩ بدخانة کمبه‎ 
نومیدی از رلمسترخدا .جا ايإأنى از مکر خدا.‎ ۹ 
اين بیست بهاضافهٌ ۱4 ديككر بداين شرح: ۲۱ -۲4: خوردن‎ 
:۷۵ ۰ مردار وخون وگوک رک وفربانی برای غير خدا بدون ضرورت‎ 
خوردن سحت(چون رشوه) ۲۰: قمار ۲۷: کم فروشی ۲۸: کمک بەظالم‎ 
حبس حقوق ۳۰: اسراف ۳۱: تبذیر ۳۲: خیانت ۳۳: اشتغال به‌لبو‎ ٩ 








۰ 


۳6 اصرار بر گناهان. 

این ده قول است در بیان حقیقت کبیره وهیچکدام دلیل مطمثنی 
ندارند وشاید در اخفاء حقیقت معصیت کبیره مصلحتی است چنانچه در 
اخفاء شب قدر وصلوة وسطی وجز 

٤ ٩[‏ ] از مجلسی(ره) - «وعقوق والدین» اصل عق بهمعنى قطع 
است و«عق الولد ابا» يعنى فرزند از يدر خود بريد واو را نافرمانی کرد واو را 
آزرد وبەاو احسان نکرد» ولی آزار کم شرگن سرخ قوقه موق نیس 
وگرچه حرام است. 








_۔_. پچ کرک 


«تعرب بعد الجهره» در نهایه گفته: تعرب بعد البجره این است که 
بر گردد بەبیابان وبەچادرنشینان بسر برد بس از هجرت خود وه رکه پس از 
هجرت بجای خود برمیگشت بدون عذر او را چون مرتد می‌شمردند» انتهى. 

[4۷ ]از مجلسی(ره) - امن از مکر خداء یعنی از عذاب او ومهلت 
دادن او به گنہکاران۔ 

[ ۸ ]از مجلسی(ره) - روایاتی که دلالت دارند ارتکاب کباثر 
موجب چروج از ایمانند وب‌خصوص در هنكام ارتکاب» بسیارند وقول بر 
طبق آن بر اساس این است که حقیقت ایمان چیست ؟ وآيا عمل» در آن 
داخل است يا نه؟ ما در شرح ابواب ایمان در آن سخن گفتیم وعلماه را در 
تأویل ابن اخبار چند مسلک است» برخي نت یسمل بر ظاهر کرده‌اند 
وبرخی حمل بر نفی كمال کردهانچاوبرخی کپ لبر زوال نور ایمان 
کرد‌اند؛ وین از ابنعباس نقل است.اوبرخی حمل پر نفی مدح بدايمان 
کردماند وبرخی حمل به‌زوال فملیث حضور ایمان کرده‌اند يهني در حال زنا 
ایمان فعليت حضور ندارد» وفخررازی هم ریک همین را گفته است که 
گوید: معنی اينكه زنا کار در حال زنا ايمان ندارد یعنی عقل ندارد» وبعضی هم 
حمل بر نفی حیا وشرم كردماند که از خصال ایمان است۔ 

٩[‏ 4 ] از مجلسی(ره) - «فقال مااکثر من يريد» حاصلش این است 
که قصد عود حکم عود را ندارد چنانچه قصد معصیت چون خود معصيت 
نیست بلکه صفیره وجبران پذیری است. 

[ ۰ ۵ ] از مجلسی(ره) - خدا تعالی در سورتالنجم فرماید: «تا سزا 
دهد آن کسانی که بد کردند بدانچه کردند وجزا دهد آن کسانی که خوب 
کردند بدخوبى » طبرسی گفته: سپس وصف کرده است آنان را که خوب 
کردند وفرموده است: «آن کسانی که کناره می کنند از گناهان بز رك » 





یعنی عظائم ذنوب «واز فواحش» جمع فاحشه است وآن ت‌تر گناهی 























“٦‏ شرحهای کتاب ایمان و کفر 3 اه 


است» وبسا گفته شده: کبیره» هر گناهی است که بهدوزخ کشاند وفاحشه» 
آن است که حد دارد» «جز لمم» در معنی آن اختلاف است: 





١‏ - مقصود گناهان صفیره است چون نگاہ وبوسه وهرچه کمتر از زنا 
است ۔از أبنعباس. 1 

۲ ھر آن گناهی که در زمان جاهلیت بدان درافتادند ودر اسلام عفر 
شده وینابر این استثناء منقطع است. 

۳ - مقصود گناهی است که یک بار در آن گرفتار شود وتوبه کند و 
دیگر بدان برنگردد از حسن وسدی وزجاج. 

وگفته‌اند لمم اين است که گناه صفیره کند وبدان باز نگردد چون 
بوسه وبەران سائیدن ومائتد آن, که نماز کفاره آن است. 

وگفعاند آن غبارت آڑرتوگچہ کامل به کاری است وعدم ارنکاب آن . 

قوله «بینالغتتلال والکفر هنزله» این برسشى است» وجواب آن چند 
توجیه دارد؟ 

١‏ - مقصود امام این باد که منازل ميان گمراهی تا کفر بسیار است 
زیرا فعل هر واجبی وت رک هر حرامی یک حلقه از ايمان است وخلاف 
ه رکدام دری است از گمراهی وه رکه ایمان کامل ندارد از یک در گمراهی 
وارد شده. 

۲ - مقصود از ضلالت اقرار به‌شهادتین باشد وترک ولایت وعقيدة 
امامت که خود مقامی است ميان کفر مطلق وایمان کامل. 

۳ - مقصود سائل اين باشد که هر گمراهی کافر است یانه؟ امام 
می‌فرماید: نه» از ايمان کامل تا کفر مراتب بسیاری است که مراتب ضلالت 
AE‏ 

1[ ۵ ]از مجلسی(ره) - دالکفر بالله» شامل انكار همه عقائد ایمائی 





است ومخالفین هم در آن داخلند» وآخر خبر دلالت دارد كه ترک همة 





واجبات يابرخى از آنہا از روى عمد كفر است واين خود یکی از معانی کفر 
است که در آیات وروایات بیان شده چنانچه وارد است که تارك نماز عمد 
کافر است وتا رک زكاة» کافر است وه رکه حج را ترک کندہ کافر است. 

قوله«يعنى» کلام مصنف يا یکی از روات حدیث است وبعید است 
کلام خود امام(ع) باشد. 

[۲ ۵ ] از مجلسی(ره) - گویا مقصود از پرده‌های چہل گانه؛ الطاف 
وترجه خدا است بدحفظ پنده که سب ترك ععاصى است وهر گناہ كبيزة 
جه از یک نوع باشد وچه از هر نوع موجب سلب یکی از الطاف البیه است 
ومانع رحمت وعفو ومغفرت او است وباز هم خدا او را رسوا نکند وبه‌فرشته 
فرمان دهد او را بردهبوشى کنند. 

[۵۳] بیان اجزاه این خبر گلذشته اسکفروتازه آن ذ کر یأس از 
روح الله است بس از قنوط از رحمت غدا که مرهم تکرار است برای آنکه 
فرقی ميان آنبا نيست» يأس وقنوظ یکی ات وروح ورحمت هم یکی» وچند 
احتمال دارد: 

١‏ - مقصود صرف تا کید ومزید بیان باشد. 

۷ - قنوطه نومیدی از رحمت دنیا باشد که خدا فرماید: «او است که 
باران بارد بس از قنوط مردم» ویأس» نومیدی از رحمت‌های آخرت باشد 
چنانچه فرماید: «يئسوا من الآخرة كما يأس الکفار من اصحاب القبور». 

۳ - یأس» نومیدی در دل است. وقنوطه اظہار نومیدی است چنانچه 
خدا هم فرموده است: «یژوس قنوط». در کشاف گفته: قنوط ظبور نومیدی 
است در چهره واندام انسان. 

[ 4 ۵ ] از مجلسی(ره) - معنی روحايمان گذشت» وحاصلش این 
است که كمال ايمان ونورش وآثارش از زناکار جدا می‌شود وایمان که همان 


مجرد تصدیق باشد واثری در انجام طاعت وت رک معصيت نکند چون تن 


























۵ شرحهاى كتاب ایمان وکفر زد 


بی‌روح است وكاهى هم روح ايمان بەفرشتەای اطلاق شود كه بەدل ممن 
گماشته است واو را رهبری کند در برابر شیطانی کہ او را ب گمراهی کشد 
ویاری آن فرشته را هم روحایمان گویند وشک در اين نيست که از زناکار 
روحایمان بەاین معانى جدا گردد واگر درست توبه كند بدو ب رگردد وگرنه 
ناتوان بدو ب ركردد. 

[۵۵] از مجلسی(ره) ۔ «ارأيت ان هم» مقصود این است که 
جنانجه قصد دزدى جون خود دزدى نيست» در مفاسد وعقوبات همجنان 
قصد زنا هم چون خود زنا نيست در مفاسد. 

[ ۵ ] از مجلسی(ره) - ظاهر اين است كه كناسى خبر ۱4 را بااین 
زیادہ نقل كرده استيولالدّي) عطف است بر اکل مال يتيم باتقدير مضافی 
كه عمل باشدہ يخثى از كبائرعكلِ فرزندى است که بەجای اطاعت واجابت 
پدرء او را دشنام می‌دهد و(یضریه) يعنى او را می‌زند يا بداو زيان می‌رساند. 
وممكن اسر در,روایت_کناسی شمارہ ذ کر نشده باشد و ممكن است که ابن 
جمله بیان يك قشم از عقوق باشد وشماره مستقلى نباشد. وكفته شده است 
که در این روایت بیان شده که عقوق از جانب يدر هم ممکن است وآن 
عبارت از ناسپاسی نسبت باحق فرزند است. ‏ ” 

[۵۷] از مجلسی(ره) - «ثم قال فى جماعتهم» ظاهرش این است 
که این تعبیر «وایدهم بروح منه» دربار؛ُ انبیاء ورسل است» وآن مخالف 
سياق آیه‌ها است که این جمله در آن واقع شده ومخالف مشپور ميان 








مفسران است وآیات چئین است( ۲۱ سوره مجادله): «نوشته است خدا که 
هرآینه من ورسولان من غالب می‌شویم بەراستی خدا عزیز وحکیم است ۲۷ - 
نيابى مردمی را که ايمان به‌خدا وروز رستاخیز دارند که دوستی ګنند 
با کسانی که دشمن سرسخت باشند باخدا ورسولش كرجه پدر با فرزند ويا 
برادر ويا عشيره وفامیل آنبا باشند» آنانند که ایمان در دلشان ثبت است» 





یک ترجه کناب ایمان کر ند 


وخدا با روح خود آنہا را تأیید كرده است» بیضاوی گفته: یعنی آنانند که 
با دشمنان خدا ورسول دوستى نكردماند» وتوجيه آن بەچند وجه است: 

١‏ - اولتک» اشاره به‌همان رسل باشد که در «ورسلي» است» اگرچھ 
از نظر لفظ بعید است ولی از نظر معنا بعيد نیست واين منافات ندارد با آنچه 
گذشت که مقصود از آن روحی است که در همه مومنان است وهنگام گناه 
از آنبا جدا می‌شود زیرا آنان اکمل ممنانند» واین روح به‌حد كمال در آنا 
است ودر دیگران صنف ناتوان 5 وابن جز روح‌القدس است که خاص 
آنہا است. 

۲ - اشاره به‌مومنان باشدہ وآیه را در اينجا آورده برای اثبات اين روح 
در انبياء از جہت اينكه اكمل مومنانند. 

[۵۸ ] از مجلسی(ره) - صدراآيه اول ايرآإسّك: «آيا كسانى كه 
كرويديد! انفاق كنيد از پا کیزه‌های آنچه بددست آوريذ (يُعنى از حلالش یا از 
خوبش) واز آنچه ما از زمين برای شقا برآوردیم» يعنى از پاکپزه محصولی 
كه از برای شما برآوردیم از حبوب وَحَرْما ومقادن >مضاف چون پیش ذكر 





شده حذف شده ‏ وقصد بد نكنيد» یمنی قصد جنس بست از مال را نکنید یا 


در خصوص محصول زمين كه خوب وبدش تفاوت بسيار دارد ويد را انفاق 





از ابن عباس روايت شده که پوسیده‌های خرما وبد آن را به‌صدقه 
می‌دادند واز آن غدقن شدند ووجه تشبیه به‌مورد آیه چندتا ا 
آنچه با خاطر من وسیدهوآن این است که کردارهای نیک 
انفاقی است از نفس وچون روح ایمان برود به‌خاطر کردار بد آنها هم بد 
می‌شوند ومقصود این است که خود را با ترک گناهان پا كنيد تا روح 
رگردد وسپس به کار نيكش بدارید تا از شما 
فرماید: «انّما يتقبل الله من المتقین» واین از بطون آیه است وبا ظاهرش 









شود که خدا 


























۵ شرحهاى کناب ایمان وکفر رت 


مخالف نیست. 

۲ - گفتاند: ایمان به وسیل زنا بد می‌شود چون مال پست. 

۳۔ گفته‌اند: سے نٹ 
آنکه به كلى نابود شود مانند انفاق از مال بست که کاسته است نه آنکه به 
کلی انفاق محسوب نيست» پایان نقل از مجلسی(ره). 

ممکن است گفت: مقصود این است که هر کرداری خرج كردن از 
بني تن است وکاستن نشاط بدن وجان كه ایمان هم در ضمن آن است واگر 





در خلا کاری چون زنا صرف شود انفاق بدو خبیث است واگر در کار 
خوب وموافق دستور خدا صرف شود عوض درد ومايه سعادت آیند؛ دنياً 
وآخرت است وبجا ده وچون انفاق پا کیزه وطیب است. 

[۵۹] إن تشبیه َي ق/بندار آنان بوده كه شیطان انسان را مخبط 
سازد واو غش کند یا اینکه چن .او را مس کند ودیوانه شود» يعنى برخاستن 
رباخواران نون از تجای بر خواستن دیوانه‌ها است که دستخوش شیطان شد‌اند 
اختلال قل آنا بلکه از برای اينكه رباخوارى سبب ورم دل آنہا 
شده وآنها را سنگین وبدحال کرده است؛ انتہی(از بیضاوی) وحاصلش اين 
است که برخی اصحاب كفتهاند: ریاخواران هنكام رستاخیز برای سنگینی بار 
گناہ رباخواری که بر دوش دارند مانند يك آدم خردمند وعاقل از جای 
برنخیزند بلكه چون دیوانگان باشند که تلو تلو خورند وبیفتند وبر 
دیگر نتراند برخواست وآن ربا كه خورند در دلشان باد رده ورای آنہا بار 
سنگینی شده کہ نتوانند برخاست ودرست 

در مجمع گفته است: یعنی برپا نشوند در روز قيامت جز بمائند 
کسی که شيطان او را ديوانه کردہ است واین نشانه رباخواران است در موقف 
قيامت» از ابن‌عباس وجمعى جنين نقل شده است. وكفته شده است كه این 





نه از را 








ند وبار 








رفت. 





موضوع بر سبیل تشبیه آمده است زیرا حقیقت این است که شیطان انسان را 


٠7‏ و شرا کاب ایماد کنر لت 


ديوانه نمی کند ولی کسی که مايه سوداء بر او غلبه کرده است ونانوان شده 
بسا که شیطان اموری هراسناک بداو عرضه دارد واو را وسوسه کند 
وبەدیوانگی وغش افتد از طرف خدا ونسبت آن به‌شیطان بر سبیل مجاز است 
از این نظر که تحفق این حالت به‌وسوسه او است. 

[۱۰ ] در نهايه است که سوگند غموس خانمانہا را ویران کند - 
متصود از آن قسم دروغى است که وسیلا تبهکاری شود چون سوگند برای 
خوردن مال مردم وآن را غموس گویند برای اينكه صاحب خود را در گناه 
برد وسپس در آتش دوزخ؛ انتهى از مجلسی(رہ)۔ : 

[۱۱ ] در نهایه است كه غلول در ضمن حديث تگرار شده است» 
وآن دزدى از غنيمت جہاد است. 

[)] از طبرسى ۔ گناہ را بهدلا نسبت تافو گرچه از آن سراپای 
اواست زیرا گناہ در مورد كتمان شهادت بويك عمل أقلبى انجام می‌شود كه 
همان تصمیم پنہان داشتن آن است. وبراى آنگه نسبت آن به‌دل در ذم آن 
بلیغ تر است چنانچه نسبت ايمان بهدل در مک ج آن ہلیح تر ات خدا فرموده: 
«ایمان در دل آنہا ثبت است» 

من گریم؛ وجه دوم اوفق است به‌خبر» زیرا همین مبالغه است که 
دلالت بر تہدید به‌عذاب وعقاب دارد برای آنکه از آن فہمیدہ شود که 
كتمان شہادت از بدترین گناهان است وبیشتر از همه در دل اثر ګند که 
محل عقائد است وآن را فاسد نماید وبنيان عقيده را بکند» وبدان که شہادتِ 
ناحق را برشمردہ ودلیلی نیاورده که آن هم کبیره استء این دو وجه دارد: 

١‏ همین دلیل حرمت کتمان شهادت حق دلیل حرمت شہادت 
ناحق هم هست زیرا شهادت ناحق غالباً همراه باکتمان شهادت حقی است 
كه پرخلاف آن ادای شهادت ناحق شده است. 





۷ - دلیل حرمت کتمان شبادت بطور اولویت ير حرمت شجادت 




















كد 


22 شرحهاى کاب اما 





E‏ تہ ںہ 


ناحق هم دلالت دارد زيرا اگر کتمان حق وسکوت از آن که مایہ از ميان 
رفتن حقیقت است گناہ كبيره باشد اظہار خلاف حق برای محو حقیقت 
بسيار از آن بدتر استء از مجلسی(ره). 

[۱۳ ] یمنی هر دو را در یک آیە وبەیک روش مورد نہی قرار داده 
واين دليل است بر اينكه یک حکم دارند ویک عقاب دارند واز این جبت 
وارد است که می‌خوار چون بُتپرست است» از مجلسی(رہ)۔ 

[ 4 ] پدرم قدس سره گفته: این عموم برای اختصار است تا ترك 
حج وروزه وجہاد واجب ودیگر واجبات در آن وارد باشد وهمان عقاب 
بىنماز را بیان کرده تا عقاب ترک واجبات دیگر را بدان حواله کندہ وبابد 
در ترک آنان تدبر کرد هه کدام تہدید وارد شده است چنانچه دريارة حج 
خدا فرموده: «هركله به‌وسیلا ركب حج کافر شود بەراستی خدا از جمانیان 
بی‌نیاز است». 

«لان رمول له (ص) قال» اين جمله اشعار دارد که تہدید به آتش 
وهرچه مستلرّم” أن ان اعم است آز آینگه در کتاب باشد يا سنت» وممكن 
است اين خبر تفسیر برخی آیات باشد که در این باره وارد است. 

[ ۹۵ ] از مجلسی(ره) - پدرم در برخی مولفات خود طبق استنباط از 
اخبار» گناهان کبیره را جنين آمار کرده است در دو قسست: 

قسمت اول» كبائر قطعى» بداين شرح: 

۱ -شرک ۲ - نومیدی از وحمت خدا ۲ -ایمنی از مکر خدا ٤‏ - 
قتل نفس ۵ - عقوق والدین ٩‏ - نسبت زنا من ومومنه ۷ - خوردن مال 
يتيم بەناحق ۸ تا - رياخوارى ۱۰ - محر ۱۱ - گاهنی 
1۲ ۳ ۔ لواط ١١‏ - دزدی» بخصوص از غنیمت ۱۵ ا 

٦‏ ۔ ترک واجبات الهيّه چون نماز و زکوۃ و روزة 
سال استطاعت بدون عذر ۱۷ ۔ شہادت ناحق وکتمان شہادتِ حق ۱۸ - 














ی شرجھای كاب ايعان وكفر كك 


شرب خمر وبلکه هر مسکر ۱٩‏ - نقض قرارداد ۲۰ - نقض عبد باخدا وخلق 
۱ - قطع رحم ۲۲ تعرب بعد الہجرہ ۲۳ - دروغ بستن بر خدا 
ورسول وائمّہ(ع) ۲4 - غيبت ۲۵ - بهتان. 
قسمت دوم» كبائر احتمالی» که كفته شده است: 








۹ے ترک همه مستحبات ۲۷ 01 


باعدم حاجت خود ۲۸ - بی‌احتیاطی از بول ۲۹ - وسیله‌سازی برای دشنام 


به‌پدر ومادر ۳۰ ۔ اضرار در وصیت ۳۱ - خشم از قضای البی ۳۲ - اعتراض 


ہر مقدرات الپیه ۳۳ - تکبر )۳ - حسد بردن ۳۵ - دشمنی بامومنین ۳٣‏ - 
الحاد در حرم مکه ومدینه ۳۷ - سخن چینی ۳۸ - بریدن عضوی از مومن 
بناحق ۳۹ - خودرن مردار ونجاسات دیگپ چا کشی ٤٤‏ اصرار بر 
صغيره 4۲ - امر به‌منکر ونہی از معروفاًبنا براحتمّالی/4۳ - دروغ وخلف 
وعده ٤‏ - خیانت 4۵ -لمن بر مؤمن )٩‏ ےدشنام پوس 4۷ - آزار کردن 
موم ۸) - زدن خدمتكار بيش ار اتحقاق, ) - منم آب باح از ذیحق 
آن ۵۰ - سد راہ مردم ۵۱ جات ان 3 تمصت ۵۳ - لم :۵ - دغلی 
۵۵ دو روئی ۵٩‏ ۔ خوار شمردن موصن ۵۷ - عیب‌جولی از مومن ۵۸ - 





اه بر ممن ۱۰ - سب مومن ٩۱‏ - بد گمانی بعمومن 





سرزنش مومن ۵۹ - 
۷ - ترسانیدن مومن ٩۳‏ - کم دادن در پیمانه وترازو ٦٦‏ ترک امر 
به‌ممروف ونمی از منکر ٩۵‏ - همنشینی بافاسقان» خصوص در مجلس 
می‌خواری بی‌عذر ٦٦‏ - بدعت در دين ٦۷‏ - همنشینی با بدعت 
کوچک شمردن گناہ ٩٩‏ - قمار كردن ۷۰ - حرام خوردن. 

یکی از علماء محقق از گنت یکی از علماء دستوری نقل 
كرده: برای تشخيص گناہ کبیرہ از صغيره بلكه تشخيص همه مراتب 
تكاليف شرعيه ويا عمدہٗ آنہاء وخلاصداش 





فاد 








است که از شرع به‌همراهی 





نور بصیرت» میدانی که مقصود همه شرایع رساندن خلق است به‌درگاه خدا 














WY 














ہا شرحهای کناب یمان و ۶ و 


ووصول آنان بەلقاء حضرت او واين راهی ندارد جز شناختن خدا تعالى 
وفہمیدن صفات او ورسل او وکتب اوه واین است مقصود از قول خدا 
عزوجل: «من نيافريدم جن وانس را مگر برای اينكه مرا بپرستند» يعنى 
بند گان من باشند وبنده نیست کسی تا پرورد كارش را بەربوبیت شناسد 
وخودش را بەعبودیت وبناچار بايد خود را وپرورد گار خود را بشناسد واین 
مقصود اصلی است از بعشت پیمبران وآن را نتوان بەدست آورد جز در زئد گی 
دنیا واين است مقصود از قول او علی‌السلام که:«دنیا مزرعهٌ آخرت است» 
وحقظ دنيا مقصدی است بهتبع دين زیرا وسیل آن است وآنچه از دنیا 
به‌آخرت تعلق دارد دو جيز است نفوس واموال وهرچه راہ شناختن خدا را 
ببندد آن بز ركتري نكثأةٌابيت وبدنبال آن است هرجه راہ زند گی مردم را 
ندد ودنبال آنپاشت هچره آهماش را بر مردم بندد واین خود سه مرتبه 





است. 

حفظ معرفت. که وظیفهٌ دلبا ایت وحفظ حیات که وظيفه تنها است 
وحفظ اموال که ونه شان است در همه شرايع بدیہی است وھیچ ملتی 
در این سه اختلاف ندارند وجائز نیست خدا پینمبری را برای اصلاح دين 
ودنیای خلق مبعوث کند وآنہا را مأمور کند بدانچه مائع از شناختن او ويا 
شناختن رسولان او باشد ويا آنہا را امر کند بەھلاک كردن نفوس وتلف 
کردن اموال» از انجا بدست آمد که گناهان کبیره سه مربهدرند: 
آنچه مانع از معرفت خدا ومعرفت رسل او باشند وآن کفر است 
وكبيره از كناهان بالاتر از کفر نیست چنانچه فضیلتی بالاتر از ایمان نیست 
ه وخدا 








باهمه مراتبی که در ابنجا هست از قوی وضمیف زیرا حجاب ميان ب 
همان جہل است وزیردست جہل به‌حقائق ایمان» یعنی کفر ایمنی از مکر 
خدا ونومیدی از رحمت او است زیرا آن هم بابي است از جيل به‌خدا بلکه 





عین آن است» هر که خدا را شناخت تصور نمی رود که از مکر او در امان 


..ے_ وگ خرحهادكاباياتوعض گم 


مرتبه است هر بدعتی که 





باشد ونه از رحمت او نومید گردد وزیردست 





متعلق به‌ذات خدا وصفات خدا وافعال خدا باشد وبرخی بدتر از برخی است. 

۲ - کشتن مردم؛ زیرا با بودن آنها زندگی ببايد وبپایش آن معرفت 
وایمان بەخدا وآسايش حاصل آید پس آن هم بناچار از کباثر است وگرچه 
از کفر فروتر است زیرا کفر به‌هدف آسیب زند واين بەوسیلەاش ودر دنبال 
این کبیره است بریدن اعضاء تن وهر کاری که به‌نابودی کشاند تا برسد 
بدزدن وبرخی بزرگتر از دیگرند ودر اين بابه است زنا ولواط زیرا اگر مردم بر 
این در فراهم آيند واگر بەمردان اکتفاه کنند نسل قطع شود وجل وكيرى از 
وجود بشر چون رفع آن است» وزنا كرجه اصل هستی را برنیندازد ولی نژاد 
را پریشان سازد وتوارث وتناسل وآنچه بیان وابسكهراست براندازد ونظم 
زند گانی عمومی را مختل کند وكشت وکشتار بهراهانذازد" 

۳ - تلف اموال است» زیرا كه اموالمََیَشتٍفلقالست وبايد آنہا را 
نگہداشت جز اينكه اگرش بدناروا ی تون پس رگرفت واگرش خوردند 
توان تاوان با گرفت وکار دربرهُ آنہا ناهموار نباشد» آری اگر بەروشی آن را 
ستانند که جبران آن دشوار باشد شايد که از گناهان كبيره شمرده شود و آن 
به‌روشهای ی باشد چون دزدی ودستبرد سرپرست به‌مال يتيم واز ميان 
بردن مال مردم به گواهی ناحق وسوگند دروغ نابجا كه اگر از این رادھا مال 
را برند بس گرفتن آن آسان نباشد وروا نبود که شرایع در غدقن از این امور 
اختلافی داشته باشند وه ر کدام اینہا از دیگری سخت‌تر باشد وهمه از مرتبة 
دوم کمتر باشند که راجم به‌جان است ولی خوردن ربا را روا بود که همه 
اينكه مال دیگری را بەرضایتِ 





شرايع حرام ندانند زیرا در آن عیبی نیست + 
او گرفتماند واين تراضی بجا نیست ولی شارع آثر بزرگ شمرده واز کباثر 
دانسته برای مصلحتی که او داند» كرجه غصب که خوردن مال دیگری است 





به‌رضای او از آن ندانسته. 





۳۹ 











گا شرحهای كتاب ايمان وکفر 2 


شہید قدس سره» گفتعاند: هر كناهى كه شرع بدخصوص او تہدید 
کردہ ووعيد عذاب داده» كبيره باشد. وبرخى آنہا را برشمردند وگفتان: 
شرك بەخداتعالی وقتلِ بەناحق ولراط وزنا وگریز از ہہ جہاد وسحر وربا 
وتہمت زنا بەزنان بارسا وخوردن مال تیم وغيبت بەناحق وس وكند دروغ 
وگواھی بەناحق وم ىخوارى وبی‌احترامی به کعبه ودزدى وتخلف از قرارداد 
وتعرب بعد از هجرت ونوميدى از رحمت خداتعالى وايمنى از مكر خدا تعالى 
وعقوق والدین۔ 

]٦[‏ از مجلسی(ره) ۔این دو سخن در یکی از دو مقام گفته شود: 

۱ - در مقامى که گناهان بزرگ وفراوان داشته باشد» ومقصود این 
باشد که کاش گناهم یبود وغمی نداشتم. 

۲ - در پلٹام کوچکه كردن اين گناہ وبىاعتنائى بدان وگوبا منظور 
روایت همین باشد. 

1 از مجلسی(ره) - شيخ پمائی گفته است: از ابنكه در صورتٍ 
یرہ گردد واگر 
مثلاً مردی در پوشیدن جامه ابریشم اصرار كند خود پوشیدن ابریشم گناہ 
کبیرہ گردد ولى مشپور ميان فقهاء این است كه نفس اصرار بر گناہ؛ کبیرہ 
باشد نه آنکه صغیرہ به‌اصرار کبیره شود. 
شہید رفع الله درجته گفته: اصرار گاهی به کردار است وآن پیگیری 
یک‌نوع گناہِ صنیره است بی‌توبه یا ارتكاب چند صفیره مختلف وبی‌توبه 
وگاهی بەنیت است وآن عزم بر نکرار صفیره است بس از فراغت از آن» اما 
اگر گناه صفیره كند ونه توبه کند ونه عزم بر تکرار»به‌ظاهر مضر نیست 
واعمال صالحه چون وضوء ونماز وروزه آن را جبران کند چنانچه در اخبار 








اصرار» صغیره ثفی شد فبَمَيَدَهُ شود که صغيره بااصرار» 








است» انتہی. 





[ ۸ ] از مجلسی(ره) اين حديث دلالت دارد بر یکی از معانی 


شرحهای کت 





نو 


اصرار که گفتیم» وبعضى از اصحاب هم طبق آن فتوی دادہ وكفته: مقصود از 
اصرار ترک توبه است وبعضی آن را رد کردہ است چون ضعیف است 
ومخالف ظاهر لفت است. 

٩ [‏ ] از مجلسی(ره) - گویا مقصود از اصول وریشه‌های کفر 
اخلاق زشتی است که بسا موجب کفر شوند نه اینکه هميشه چنین باشند 
وکفر هم معانی بسیاری دارد چون انکار خدا والحاد در صفات او وچون انکار 
انبیاء وحجج وتعلیمات آنہا وچون مخالفت خدا ورسول وجرن اسپاسی 
نعمت خدا تا می‌رسد بەارتکاب ترك اولی» وحرص باعث ترك اولی است 
وارتکاب گناہ صفیره یا کبیره تا برسد بەانکار موجب شرك وخلود در 
دوزخ است ودر آدم همان اثر اول را داش عدر قرزندانش بيش رفت تا 
به‌مرتبه اخیر رسید وبەاین اعتبار درس است که از ریٌشه‌های کفر است 
وهمچنین سائر صفات. 

[ ۷۰ ] از مجلسی(ره) - یت مقصود.رغ 
است ورهبت وترس از فوت منافع دنياً واعتبارات یو 
یا از بیم کشته شدن در جهاد وبیم از فقر در اداى زكوة.. 
وخشم راضی نبودن بدقضاى الہی ودلتنگی از احکام البی» ومقصود از غضب» 
انتغام جوئی برای امور دنيويه است. 

[۱ ۷ ] از مجلسی(ره) -نبی مجاب یعنی هر بيغمبرى که قوش او 
را اجابت کرد‌اند ويا بایست است که اجابت کنند يا خداوند دعای او را 
اجابت کرده است. 

«المکذب بقدر الله» یعنی طائفه مفوضه که می‌گویند خدا در کار 


به‌دنیا وپیروی شهوات 





اثر پیروی از حق 





ومقصود از سخط 





بنده هیچ قدرتی ندارد مانند معتزله وتحقیق آن گذشت(وسمکن است مقصود 
کسانی باشند که منکر قضا وقدر هستند). 


«المستحل من عترتي ما حرم الله مقصود از عترت خاندان آن 














۳ 

















شرحهای كتاب ايمان و کف 


حضرت است وامامان از نژاد او که كشتار آنہا را جائز شمردند وبهآنها 
ضرب وشتم واهانت روا داشتند يا ترک دوستی آنها کردند وحق آنها را 
غصب نمودند ويا بەامامت آنہا معتقد نشدند واحترام مقام آنها را مراعات 
نکردند. 

[۷۲] از مجلسی(ره) -اين همان روایت ٩‏ است که گذشت 
واختلافی ندارد جز در جملهٌ (يعتذر الى الناس) وجملهٌ (السبه الله) وشاید 
به‌خاطر همین اختلاف نسخه‌ها آن را تکرار کرده است وآن هم بعید است 
وشاید هم از روی سبو تکرار شده است. 

[۷۳] از مجلسي(ره) - قوله«ما من احد» يعنى انسان به‌طبع خود 
جنين است که از اطلاخ ڈیرگ پەعمل خير او خوشش می‌آید وممکن نیست 
اين حال را از خولً بگرداند واگ ر را بدان تکلیف کنند تکلیف بەعالایطاق 


باشد. 








«فالم یکن تم ذلک لذلک يعنى داعی وانگیزندء او بر انجام این 
کار ياانجام آن بر وجه مخصوص همان ظہور آن برای مردم نباشد. 

[۷] از مجلسی(ره) - ریاست خوب دارد و بد دارد» خويش 
ریاستی است که خدا تعالی بەخواص خلقش از انبياء و اوصیاء(ع) داده برای 
هدایت وارشاد خلق ورفع فساد از آنہا وچون معصومین(ع) از طرف خدا 
به‌عنایات الهيه موفق هستند ایمن از آنند که غرضشان از آن به‌دست آوردن 
اغراض بست دنیا باشد ومنظور آنہا از ریاست مپرورزی برای خلق خدا است 
ونجات آنہا از مبلكدهاى دنیا وآخرت چنانچه حضرت يوسف گفت: مرا بر 
خزائن زمين بگمار كه من نگہدار ودانا هستم» واما مردم دیگر ریاست حق 
دارند وریاست باطل وآن مورد اشتباه است از نظر نیت وحالت. 

از آن جمله است ریاست در قضاء وحکم ميان مردم که امر مہم 
وخطرنا کی است ومعرض فریب شیطان است وبرای آن در اخبار بسیاری از 


آن برحذر داشته‌اند واما کسی که بەخود اطمینان دارد ومی‌داند كه گول 
شيطان را نمی خورد اگر در زمان حضور امام است واو وی را بدان تکلیف 
کند بر او واجب گردد ودر زمان غیبت مشہور است که واجب است ہر فقیه 
جامم‌الشرائط یا بخصوص یا بطور كفا 
ومہربانی به‌سردم باشد واحقاق حق آنہا وحفظ ناموس ومال وآبروی آنہا از 
تلف؛ ومقصودش سرفرازی بر مردم وتسلط بر آنہا وجلب قلوب وکسب 
سنابش نباشد»ریاست او باطل نیست بلکه ریاست حقی است که دو آن از 





ت واگر مقصودش اطاعت امام 


خدا اطاعت کرده واز رسول خدا وائمه خیراندیشی نموده واگر منظورش 
كسب مال حرام وجلب قلوب خاص وعام باشد وامثال آن ریاست باطل 
وناحقی است که از آن برحذر داشته‌اند وبدتز"آن 3وی امامت به‌ناحق است 
ومعارضہ با ائم حق که در حد ش ركلا به‌خدا اسك وگزدیک بدان کردار 
دروغ گویان وظاهرسازانی است که معاعوائته(ع)ودنط ومردم را از رجوع 
بەآنان باز مىداشتند چون حسن ری سین ثوري وابوحتيفه ومانند آنہا 
واز ریاستہائی كه حق وباطل دارند تصدی فوق ونڈریس ووعظ است واگر 
کسی اهلیت اين مقامات را درد وعالم است بدانچه می‌گوید وپیرو از ترآن 
وسنت است وغرضش هدایت مردم وتعلیم مسائل دين است ریاست او حق 
است ومحتمل است واجب باشد یا بەوجوب عينى یا كفائى وهر كه اهل 
نباشد وآیات وروایات را بهرای خود تفسير گند وآنبا را نفہمد زیان کارترین 





مردم باشد. 

از آن جمله است امامت در جمعه که اگر اهل است ونیتش پاک 
است حق است واگر نه از اهل فساد است وحاصل ابنكه اگر ریاست شرعی 
باشد وبەغرض صحیح باشد ممدوح است واگر نامشروع ویابرای اغراضی 
نامشروع باشد مذموم است واین اخبار بر وجوه مذمومه محمول شوند يا بر 
اينكه کسی نفس ریاست را بخواهد وجاه‌طلب باشد. 





























یکی از محققان گفته است: معنى جاه وریاست تسلط بر دلہا وقدرت 
بر آنہا است وحکمش حکم تسلط بر مال است از متاع دنیا وبا مرگ از 
دست برود چون مال وهمه دنيا مزرعهٌ آخرت است وهرچه در دنيا است 
ممكن است توش آخرت گردد وچنانچه برای دفع ضرورت اکل وشرب 
ومسکن» مالی لازم است برای ضرورت زند گی جاه وریاستی هم لازم است 
وچنانچه انسان از طعامى که بخورد بی‌نیاز نيست از مالى که باآن تحصیل 
طمام كند همچنان از حاجت بەخادم ورفیق واستاد وسلطانی کہ او را حفظ 
کند از دفع اشرار بی‌نیازی نيست ودوست داشتن جاه در دل خادم برای 
خدمت لازم يا رفيق برای معاشرت لازم یا استاد برای استفاضه علم یا پیشوا 
برای حفظ نظم مذموم لس زرا جاه چون مال وسیل اغراض است وباهم 
فرقی ندارند وحقآآین است که مال وجا بهذات خود دوستداشتلی نیستند 
ومانند این است که کسی دوسط,فارد در خانەاش آبگیری باشد برای فضای 
حاجت ودر خفیقت,جپ به آن خانه ندارد ومقصود رفع حاجت است؛ وبسا 
مردی زن خود را برای [قع وت خواهد واين دوستی بەزن نیست مگر 
آنکه چون عاشقى او را دوست داشته باشد» جاه ومال هم اگر برای رفع 
حوائج باشند محبوب شمرده نشوند وچنین تعلقی بەآنہا مذموم نیست مگر 
کسی آنہا را بالات دوست كيرد نه برای رفع ضرورت که اين مذموم است 
ولی موجب فسق وگناه نیست مگر آنكه بەخاطر آنہا مرتكب گناهی شود. 

[ ۷۵ ] از مجلسی(ره) این حدیث حمل می‌شود نيز بر جمعی که 
معاصر ائمہ(ع) بودند و در برابر آنبا دعوی ریاست داشتند بهناحق» يا 





مقصود حذر دادن از فریب نفس و سربزرگی و گردن‌فرازی است برای 
پیروی عوام و مرجمیّت آنان» بدین وسیله خود هلاک شود وآنبا را هم به 
گمراهی کشاند وندانسته فتوى دهد با اينکه لغزش علمای ناحق به دیگران 
هم‌سرایت کندزیرا هر کاری کنندبه‌نظردیگران پسند آيد وا زآن‌پیروی کنند. 





کے خرجھای کاب ايمان وكفر 8۴ 


]۷٦[‏ از مجلسی(ره) - «اتری» بعصيغهٌ معلوم يا مجہول؛ استفہام 
است بەمعنی انكار يعنى جنين نيست که ناشناخته بماند. 

«انه لابد» يعنى راستش اين است که هميشه يك دروغگو هست که 
مردم را بەدنبال خود م یکشاند وهرچه از او بپرسند جواب می‌دهد ودر برابر 
آنچه هم نموداند دروغی می‌نراشد وبەناچار بايد بسیار دروغگو باشد ويا آنکه 
هميشه يك مرد عاجزالرأی بەدعوی ریاست اقدام می‌کند. 

ومحتمل است مقصود این باشد که هر که ریاست‌طلب است بەناچار 
یا بايد بسیار دروغگو باشد ويا آنكه در جواب درمانده گردد» زيرا مردم در 
همه مسائل ودر امور مشکله بهاو مراجعہ می‌کنند واگر همه را جاب دهد بايد 
غالباً مرو كويد واگر هرجه را نداند جواب درمانده جلوه کند. 

[۷۷] در ضمن اخبار بدوجه پلینی از عا پیل انتقاد کرده است 
وبدترين سرانجام او را بیان کرد اسل والبته هر گول لم ودانش مفید علم 
به‌همان قوانینی است كه موجكب عيالت ودرستى داد ودهش باشد عدالت 
نسیت به خود وخدا ومردم وروابط رن گی+ و نیگن عدلی را بداند 


وآن را زیر پا نہد وبرخلاف آن ستم روا دارد چنین سرانجام بدی خواهد 








[۷۸] از مجلسی(ره) - مراه مصدر باب مفاعله است بەمعنی جدال 
واعتراض بر سخن دیگری بدون غرض دینی. در مفردات راغب است که: 
امتراء وسمارات محاجه و گفتگو است در موضوعی که مورد تردید است 
تاآنکه گوید: مقصود از نہی در آن در حدیث جدل برای اثبات باطل وغلبه 
در آن است واما مجادله برای اظهار حق پسندیده است برای قول خدا تعالی: 
«وجادلیم بالتي هي احسن». 

[ ۷۹ از مجلسی(ره) - مقصود از هدف كردن خدا برای ستیزه در 





اینجا این است که در ذات وصفات خدا با مردم وارد بحث وگفتگو شود زیرا 











۱۳۵ 











کی ہیں 








شرحهای کتا: 





سر و ...و 


افکار وعقول از درک ذات قاصرندہ واز تفکر در آن نہی شده وخصومت در 
این باره انسان را در معرض انتقال از رأبی به رأی دیگر در آورد بمواسطة 
حيرت عقول وعجزشان از آن چنانچه در حکماء ومتکلمین در این باره دده 
می‌شود كه ه ركدام بەراھی روند وسخنی گریند وبہتر ولازوتر همان اکتفاء 
بەتعلیماتی است که در قرآن وسنت وارد شده» وممکن است مقصود انتقال از 
حق بهباطل واز ایمان به کفر باشد. 

[۸۰] یکی از محققان گوید: غضبء زبانة آنشى است که از آنش 
فروزان خدا بر گرفته شده وجز از دلا سر برنزند» در درون دل خموده است 
وچون آتش زیر خاکستر آرمیده وسر بزرگی نهان در دل» هر سرفراز لجباز 
آن را بدرآورد چنانچ یآ آتش خموش را از دل سنگ؛ بر آنها که بدديدة 
حق‌بین بنگرند هرلا است کیہ گج از شیطان لعين در انسان می درزد ودر هر 
که زبانه خشم سرزد-خویشی:شیطأن از او سر برزد كه گفت: مرا از آتش 
آفریدی واو راز رگل» یره گل آرامشووقار است وشیوه آتش برافروختن 
وشرار وجنبش وپریشانی ‏ کباب كردن دل‌های نزار كه خدا فرماید: «تافته 
کند هرجه در دل آنہا است با پوستشان» واز نتایج خشم است کینه وحسد 
کہ بدانہا هلاک شدماند مردم بد وتباه شد‌اند هر ديو و دد. 

[۸۱] از مجلسی(ره) - «فما يرضى ابدأ» در اینجا آگاه کرده است 
که نباید خشم كرد واگر خشم آمد نبايد او را دنباله داد بلکه زود درمان کرد 
زیرا اگر دنباله بيدا کرد بسا ماي کاری شود چون کشت وزخم ودشنام که 
بەدوزخ برد ويا در نماد انسان جا گیر وپاگیر شود وبماند تا انسان را به دوزخ 
كشد. وبدان که درمان خشم از دو راه است: 

E‏ ۲ -با کردار. 
اما با دانش به‌اینگه بينديشد در آيات واخبارى كه در نوهش خشم 








ومدح فرو خوردن خشم وگذشت وبردباری رسیدہ است واندیشہ کند که 


رت شرحهای کتاب ایمان و کٹ ر 2 


خود توقع گذشت از خدا دارد وخشم خود را جلو گیرد. 
واما درباره درمان کرداری» در اینجا دو چیز فرموده است: 





١‏ - آنکه فوراً وضع وحال خود را تغيير دهد وبه کاری بپردازد» 
وآسانتر همه اين است که اگر ایستاده بنشيند ودر روایتی دارد که: اگر نشسته 
است برخیزد» وبعد روایاتی نقل کرده است که در آنہا وارد است: اگر 
نشسته است بخوابد ويا آنکه برای رفع خشم با آب سرد وضوء بسازد ويا 

درمان ویژه برای خویشان که می فرماید: بداو نزدیک شود واو را مس 
کند» وبہتر آن است که او را در آغوش کشد وببوسد. 

[۸۲] از مجلسی(ره) - «من كفي سن اعراض الناس» يعن 
خود را از آبروریزی مردم باز دارد بسبسا غیبت وبمتان آودشنام وپرده‌دری از 
عيوب آنان وامثال آن. 

«اقال الله نفسه» بعضی كقته: میرد از نفس در اپنجا عیب است 
ومن گویم: ممکن است مقصود همان معنى متعارف باشد زیرا كرجه معمولاً 
اقاله را ب‌لفزش‌ها نسبت دهند ولی به‌خود شخص هم نسبت داده شود زیرا 
اصل در اقاله اين است که مردی کالائی بخرد و پشیمان شود ونزد فروشنده 
آید وگوید: مرا اقاله کن» يعنى آن معامله‌ای كه ميان ما شده واگذار واز آن 
صرف نظر کن وپول مرا بده وجنس خود را بگیر» واین کلمه در آمرزش 
گناهان بكار رفته زيرا معاملداى اعتبار شده ميان بنده وپرورد گار كه گویا 
گناہ به‌خدا داده ودر عرض عقربت گرفته واكنون می‌خواهد عقوبت را به خدا 
پس دهد ونفس در این ميانه گرو است وصحیح است نسبت اقلهب‌نفس. 

[۸۳] از مجلسی(ره) - در نمایه است که: بادره» سخنی است که 
سبقت كيرد به‌زیان انسان هنكام خشم. چون ابن را فہمیدی این جمله چند 





وجه دارد: 














ےگ وو ها 


١‏ - مقصود این باشد که خوددارى نکردن از بادره‌ها وبرطرف نکردن 
مایه‌های خشم از خود ومہا رگسیختگی دربارة آنہا بسا که بەکفر می‌کشد 
چنانچه ديده شود که هنكام خشم از مردم سخنان کفر آمیز برآيد چون بد 
گفتن به‌خدا وپیغمبران وائمہ(ع)ء یا به كارهائى پردازد که سبب مرند شدن 
است چون لگد كردن قرآن کریم یا دور انداختن 

۲ - مقصود ترغيب بر بازداشتن خود باشد از هر بادرماى زیرا هر 
بادره‌ای یک نوع کفری است در برابر ایمان کامل. 

۳ - تكفرء از باب تفعیل باشد بدصغيهٌ مجهول» يعنى بادره‌های خشم 
غالباً مورد عفو وجبران است ویژه که بدزودى موجب پشیمانی وتوبه گردد 
به‌خلاف حسد که عیفتی ٹایګراست در نفس وخورند؛ ایمان» وممکن است 
حمل آن بەصوریڈ غلبه وغضكٍ وژوال قصد واختیار. وممکن است که یکفر 
با ياء باشد در نین 
به کفر مى كوب وكوهه مرتكب نزد خا معذور است برای اینکہ بی|ختیار از 
او سرزده است. 

حسد: آرزوی زوال نعمت از دیگری است برای خود» وغبطه: آرزوی 
داشتن مانند نعمت دیگران است نه زوال آن از دیگران از نہایه. 

" بدان که حسد در مورد نعمت است وچون خدا تعمتى بدبرادر تو دهد 


آن۔ 











بط نسخدهاء یمنی بادره‌ها سبب نسبت 





١‏ - آن را بد داری وآرزوی زوال آن کنی جه بەتو رسد يا نه» این 
عم 

۲ - آنکه با آن كارى نداشته باشی ودوست داشته باشى که خودت 
اشى واين غبطه است وآن را رقابت هم گویند. اولی حرام 
است ويا آنکه اظہارش حرام است چنانچه از اخبار ب رآید مگر نعمتی که 
کافری ويا فاجری دارد ومایٌ فتنه وفساد وآزار خلقش می‌سازد که آرزوی 





هم آن را داشته 





_ ۔۔ ۔ . ہچ رای کاب ایدرک 


زوال آن ضرر ندارد زیرا منظور زوال وسيل فتنه وفساد است. 

حسد» از نظر عقل زشت است زیرا بدخواهى دیگران است وخشم بر 
کار يزدان در احسان بەبندگان جه گناهی بدتر از ناگوار داشتن آسایش 
مسلمانی دیگر که تو را در آن زیان وضرر نیست» وب 
بیاید, 





پرخی مفاسد آن 


ولي غبطه ورقابت حرام نیست بلکه واجب است يا مستحب یا مباح 
چنانچه خدا فرماید: «در اين باره رقابت ورزند رقابت کننده‌ها...» نا آنکه 
گوید: بسا غبطداى باشد که حرام یا مکروه است چون حب مانن 
منص ب حرام يا مال حرام كه دیگری دارد ويا حب مال مشتبه وبرای صرف در 
سرت کور 

اسباب حسد بی‌شمار است واز آلا هفت سبك ھدہ را برشمرده‌اند: 

١‏ دشمنى ۲ عزت طلبى ۳ ا كبر وسريز كى ؛ - تعجب 
۵ - ترس از فوت مقاصد ٦‏ - حب وتات ۷ يد ذاتی وبخل. 

تا آنكه گوید: 

بدان كه حسد از بیماری‌های بزرگ دل است و دردهای دل درمان 
نيذيرد جز با علم وعمل سودمند برای رفع بیماری حسد وآن توجه بەاین 
است که تو به‌خوبی درک کنی که حسد به‌دین ودنیای تو زيان می‌زند 
وبەدین ودنیای آنکه بر او حسد بری زیانی ندارد بلکه برای دين ودنیای او 
سودمند است. واگر اين مطلب را از روی حقیقت بدانی ودشمن خود ودوست 
دشمن خود نباشی بناچار از حسد ب رکنار گردی» اما جت اينكه بددينت 
ضرر دارد این است که حسد تو به‌معنی خشم بر مقدر البى است وید داشتن 
آن نعمتی که به‌بنده‌های خود داده است وعدل او که در ميان نجاده از و 
حکمت ومصلحت خود واین خود جنایت بر چشم توحید وخار بر ديدهٌ ایمان 























]۸٤[‏ از مجلسی(ره) - «کاد الفقر ان يكون کفرآ» این عبارت 
چند وجه دارد: 

١‏ - آنچه به خاطر رسید که مقصود از آن فقر ونیازمندی به‌مردم است 
واين همان فقر مذموم است زیرا سوال از خلق وبی‌توجمی به‌خالق وآنکه 
ضامن روزی است برای طلب روزی وحوائج دیگر نوعی است از کفر وش رک 
زیرا اعتماد به‌خدا سبحانه ندارد ونه به‌ضمائت او وپندارد که خلق عاجز بر 
انجام حاجت او بی تقدیر وتسبیب خداوند توانا است و گاهی کفر باشد 
وگاهی شرک. 

۲ - متصود فقر بی‌صبر است که از آن ب 
ممدوح» فقر باصبر ایتا غزالی گفته: صببش آن است که چون سختی حال 
خود وخاندانش پا بیند وت فراوان ظالمان وفاسقان را بسا که نسبت 





اه بايد جست. وفقر 


بی‌عدالتی بخدا دهد. 

۳ > راوندی در کتال شرحالشہاب گفته: مقصود این است که فقیر 
بر اثر سختی حال خود وعیالش در معرض ابن است كه به‌دزدی وخیانت 
وغصب افتد ویسا راه بیرد ومسلمان را يكشد ويدخدمت ظلمه درآید واز عضب 
وظلم نان بخورد واين اعمال بر اساس بی‌ایمانی وکفر انجام شود. 

«کاد الحسد ان یغلب القدر» چند وجه دارد: 

۱ - راوندی گفته: مقصود ابن است که حسد باعث سلب نعمت 
محسود شود وبسا بر مقدرات او غلبه کند زيرا بسا که حسود به کشتار محسود 
ويا اتلاف مال وبرهم زدن زند گی او اقدام نماید وگویا در مقام چیره گی بر 
مقدرات است. 


۲ يعنى حسد مايه افزایش نعمت محسود می‌شود وبر مقدر او غلبه 





۳ - حسد مايه زوال نعمت خود حسود شود وبر مقدر او تأثیر کند. 


رد رحهای کتاب ایمان و كفر 2 


[۸۵] از مجلسی(رہ) - «لاتحسدن الناس» اشاره است بەقول خدا 
تعالى( 4ن سوره نساع): «بلکه حسد برند ب رآنچه خدا بەمردم داده است از 
فضل خودش۷۔ 

ولا تمدن» اشاره است بەقول خدا سیحانہ('* سوره طه): «وچشمان 
خود را مينداز بدنبال آنچه بہرہ دادیم بدان ازواجى از آنان را از شكوفة 
زندگی دنيا (از دنیا شکوفان) تا آنہا را بدان آزمايش کنیم وروزی 


برورد كارت ببتر وہایندەتر است» بيضاوى گفته: يعنى از راه استحسان 





وآرزومندی چشم بدنبال آن مینداز۔ 

[۸۹] از مجلسی(رہ) - ظاهر اين حديث اخبار از اين است که هر 
حسودى منافق است چنانچه گذشت» ومقصودالز آ,امر بەغبطہ ورقابت است 
وبه‌ترک حسادت. 

[۸۷] از مجلسی(ره) - در نبا گفته است: خصیبی» کسی است که 
از خويش خود در ستم گری پشتيباني:میکند وآنکه برای خويش خود خشم 
می‌کند واز آنبا حمایت می‌نماید. وعصب»آخویگان بدری را گویند که 





به‌انسان احاطه دارند واو را نیرومند می کنند وبداين معنا است حدیثی که 
گوید؛ از ما نیست کسی كه بدتعصب دعوت: کند وبرای تمصب بجنگد. 
وتعصب» حمایت ودفاع از یکدیگر است. 

ونجابه در شرح قول پینمبر(ص): «ربقه اسلا را از گردن خود 
گشوده» گفته است: ریقه» در اصل نام حلقه‌ای است در ریسمان که به گردن 
حیران يا دست بندند برای نگپداری اوه واسلام را برای انسان بدان تشبیه 
کرده است زیرا ب‌وسیلهٌ احکام وحدود واوامر ونواهی دست وپای مسلمان در 
بند می‌شود» انتہی. وتعصبی که در اخبار نکوهش شده» حمایت از خويش 
ودوست ورفیق است در ستم وباطل يا طرفداری از مذاهب ناحق وگفتار 





ناحق بهاعتبار اينكه بدان علاقه دارد یا مذهب پدران يا خویشان او است وت رک 











بے ے چس 
2 شرحهای كتاب ایمان و کفر ي 


طلب حق يا اظہار جيزى را که نداند حق است برای غلبه بر طرف مباحثه 
خود يا اظہار فضل ويا انامه بر عقيدماى كه داشته وفهميده باطل است برای 
دفاع از جہل وكمراهي خود وهمۂ اینہا تعصب باطل ومہلک است وخروج 
از ربقه اسلام است. وحميت هم قريب بههمان تعصب است که خدا فرموده: 
«ودر دل آنها حمیت نماده حميت دوران جاهلیت» تاآنکه گوید: واا 
تعصب در دين حق وحمایت از آن وهم در مسائل یقینی واعمال دینی 
وحمایت از اهل آن وحمایت 
وحمیت مذمومه نيست وبلکہ تا اندازمای واجب است. 





ره وبستگان برای دفع از ستم از تعصب 


سپس این ذم وتہدید نسبت به‌تعصب کش روشن است ولی نسبت 
به‌آنکه برای او تعصیب" كيده شده بابد مقید شود به آن کسی که باعث 
وراضی به آن اسپا ولا ناه بر و نيست وخلع ریق ایمان کنایه از خروج 
از ایمان است بطور۔کلی بر وچهآمبالفه ويا آنکه مقصود خروج از اطاعت 
است کہ لازه ایمان است. 

[۸۸] تلا » آن پوتتث نازگی است که روی نوزاد از رحم بیرون 
می‌آید و داستان سلا در باب مولد رسول الله در جلد ۲ گذشت» واینکه 
فرموده: 

سبب اسلام حمزء(رض) گردید اشاره است بدانچه طبرسی در 
اعلامالوری به‌سند خود از على بن‌ابراهيم روایت کرده که او به‌سند خود آورده 
است که ابوجہل به‌رسول‌خدا(ص) تعرضی کرد ونیش زبان زد واو را آزرد 
وبنی‌هاشم انجمنی کردند وحمزه از شکار بر گشت وبدانبوه مردم نگاه کرد و 
زنی از يشت بام بەاو گزارش داد که: ای ابایعلی! عمرو بن‌هشام متعرض 
محمد شد واو را آزرد وحمزه بەخشم آمد وخود را بداب جيل رسانید و کمان 
او را كرفت بر سرش زد واو را بلند كرد وبەزمین کوفت ومردم فراهم شدند 
ونزدیک بود شرى ميان آنبا برپا شود» وبەحمزہ گفتند: ای ابایعلی! بەدین 





۔۔. ۔پچڈ amar‏ 


برادرزاده خود فریفته شدی؟ گفت: آری» واز روی خشم و حمّیت گفت: 
اشہد ان لا اله الآ الله واشهد ان محمداً رسولالله. وچون بەمنزل خود ب رگشت 
پشیمان شد وبامداد خدمت رسول‌خدا(صی) رفت وگفت: ای برادرزاده» آنچه 
م یگوئی درست است ؟ رسول خدا(ص) یک سوره از قرآن برایش خواند و 
بينا شد و بر اسلام ثابت‌قدم گردید و رسول‌خدا شاد شد و ابوطالب هم 
بەمسلمانی او خرسند گردید واین قطعہ را در اينباره سرود: 
ای ابایمنی شکمبائی ہکن بر كيش احمد 
در ره ترویج دين میباش با صبر ومؤید 
حفظ. كن آن را که دين آورده از نزد خدا 
از سر صدق وطتقا اي حمزه جان کافر مپا 
شاد گشتم از حقيقت چونکه گفتی بلؤمدم 
كن رسولالیته را باریا کازان خرم دلم 
جار کش اندر قريش اسلام خود ا كن غیان 
كو که امه یت ساحر تر كلام ودر بیان 
]۸٩[‏ از مجلسی(رہ) - راغب كفته: الحاد» یمنی انحراف از حق 
وآن دو قسم است» انحراف به‌سوی شرك به‌خدا مستقیماً که با ایمان منافات 
دارد والحاد بەوسیلہٗ اسباب بعیده که با ایمان منافات ندارد... گفته است: 
کبر» حالتی است که در انسان پدید آید از خودبینیوانسان خود را بزرگتر 
از دیگران بیند وسخت‌ترین تکبر سرفرازی در برابر خدا است وسرپیچی از 
پذیرش حق بندگی۔ 
واستکبار ویز رگی طلبی بر دو قسم است: 
١‏ - اينكه انسان تلاش کند تا بزرگ گردد واین اگر بدموقع ودرخور 
ویجا باشد ب 





ریدم است. 








۲ این است که بر خود ببالد واز خود 




















شرحهای کتاب ايان را رت 


واين مذموم وید است و آیات بسیاری از قرآن در مذمت آن نقل وتفسیر کرده 
است» ومجلسی(ره) پس از نقل آنبا گوید: 

من گویم؛ آیات واخبار در ذم كبر ومدح تواضع بيش از شمار است 
وشہید قدس‌سره گفته: كبر گناہ است واخبار دربارهٔ آل بسیار است 
ورسول خدا(ص) فرموده: ه رکه بەاندازہ ذرەای كبر در دلش باشد هرگز 
بەبہشت نمی‌رود» گفتند: يارسولالله» یکی از ماها دوست دارد که جامه او 
خوب باشد وكارش خوب باشد» فرمود: خدا زیبا است وزیبا را دوست دارد 











ولی معنی كبر رد حق وخوار شمردن مردم است. و گفته‌اند كبر در درون 
است ودر برون» كبر درون یک حالت روحی است و کبر برون اعمالی است 
که بز گی را نمایش نویر درون بدهمان حالت روحی اطلاق شود واین 
اعمال نماینده آنا آست وآن"بارّت از این است که خرد را بالاتر از دیگران 
داند وبەاین نظر از عجب وخودبینی جدا می‌شود. 

كونبو سه قیم است: 

١‏ - نکب در رابر خدا که بدتر از همه است چون تکبتر نمرود 
وفرعون. 

٢‏ - تکبر بر رسولان وامامان(ع) چنانکه كفتند:«آيا بءبشرى چون 
خود بگرویم» اگر از بشری چون خود فرمان‌برید زیان کارید؛ گفتند چرا 
فرشته‌ها بر ما نازل نشوند يا خود پرورد كار را نبينيم؛ در ذات خود سربزرگی 
کردند وس ركشى بزرگی نمودند ‏ واين هم قريب بەھمان اول است كرجه از 


آن کمتر است. 
۴ - تکبر بهبنده‌های خدا بداينكه خود را بزرگ شمارد ودیگر آن را 
کوچک شمارد وبرخود هموار نکند كه از آنہا بيذيرد وبا آنہا همکاری 





کند» وسيب كير دینی ويا دنیوی است بعلين شرح: 
۱ علم ودانش وکبر جه زود در دانشمندان رخنه کند» از اين جهت 





شرحهای" 





پینمبر(ص) فرمود: آفت علم تکبر وسوبز رگی است. 

۲ -عمل وعبادت که غالبا همراه با كبر وخودبینی می‌شود 
وبەجاەطلبی وجلب مردم م یکشاند وعبّاد وزاد توقع دارند مردم از آنبا 
احترام کنند و کارهای آنہا را انجام دهند وبه‌دیدن آنہا روند وتصور کنند که 
خود اهل نجاتند ودیگران در هلاکت‌اند واهل عذاب. 
بەحسب ونسب وخانواده وفامیل. 

٤‏ - بمواسطة جمال وزیبائی که بيشتر در زنان به‌وجود آید. 
۵ - به‌واسطهٌ مال ودارائی که بیشتر در ملوک وتجار وسرمایەداران 





٦‏ - بدواسطة قوت ونیرو وپجلوانی: 

۷ - بمواسطة اتباع وانصار وشا گرهال وغلمان یہ وارقارب واولاد. 

وکبر در هر درجه موجب عجب.وعسادت.وکینه شود وباید آن را 
زود معالجه کرد واز راہ تفکر در وله رگونه وسيله بز ركى وخطرهائی که 
دارد واز نظر تواضع واشتنال به‌اعمال هرم عادیَ نآ آتجا که خود را با آنہا 
همکار وهمرتبه شمارد ۔ بطور خلاصه نقل شد. 

[۹۰] از مجلسی(ره) - دان تغمض الناس» يعنى آثها را کوچک 
دانی ومقصود یاعموم مردم است ويا خصوص ائمه» چنانچه در اخبار کلم 
ناس به آنها تفسیر شده. 

«سفه الحق» برای آن دو معنی نقل کرده ا 

١‏ - يعنى در برابر حق نادانی وسفاهت کند وآن را تپذیرد. 

۷ - يعنى حق را سبك گیرد وقدر آن را نداند. 

٩۱ [‏ ] از مجلسی(ره) ۔این حدیث دلالت دارد که ممکن است 
انسان در روز رستاخیز خردتر از پیکره دنیای خود باشد با اينكه همه اجزاه 
اصليه یا برخی از آنہا در وی نباشند وسپس اجزاه دیگر بدان اضافه شوند و 


























کیک و 


درشت‌نر شود» زیرا دور است که تا اين حد همه اجزاء در هم پکفته شوند» 
وممکن است مقصود این باشد که پیکری بدین صورت خوار محشور شوند 
كرجه بزرگ‌تن باشند يا مقصود از صورت مورچه بیان پستی وخواری آنبا 
یعنی پایمال مردم محشور باشند در هر صورتی که هستند. 

[ ] از مجلسی(ره) - سر به‌زیر انکندن وسکوت امام دلالت دارد 
كه ارتکاب این امور مورد خطر است وباید مواظبت کرد. 

٩۳ [‏ ] بياده نشدن يا از پشت مركب بوده ويا از سر تخت وهر دو 
روایت شده وباید حمل شود که عمل آن حضرت تکبر و خوار شمردن 
پدرش نبوده زیرا پیغمبران از چنین کارهائی منزهند» بلکه برای مصلحت 
مردم‌داری بوده است«ا تاد نظم را نگہدارد ودين را ترویج کند؛ از 
مجلسی(ره). 

٩ 4 [‏ ] از متیلسی(ره) جوهری گفته: حکمه» بدمعنى لكام است... 
و گفتناند: توا چکمت در اینجا جالتی است که منتضی سلوک راہ حق 
است ومقصود از نگهدازی فرشته؛ ارشاد وتأبيد او است. 

«اتشسع» امر تکوینی است يا امر شرعی «وضمک الله نفرین است یا 
اخبار از اينكه خدا او را بست کرده است وخوارش نموده است. 

[ ۹۵ ] از مجلسی(ره) - در نجایه گوید؛«امرء تاه» یمنی مرد 
متکبر(وباین معنی در فارسی گویند خود را گم كرده است). 

«او تجبر» ممکن است تردید از راوی باشد واگر هر دو تعبیر از خود 
امام باشد دلالت دارد که تکبر وتجبر باهم فرق دارند چنانچه قول خدا: 
«الجبّار المتكبّر» هم بدان‌اشاره دارد ودر خبر اشاره‌ای‌است بداينكه تکبّر از 
تجبّر اقوی‌است؛ وممكناست در فرق میان آنہا گفت: تجبّر؛ وادار كردن 
دیگری‌است به کاری» به‌زور وفشار بەخلاف نکر که خودرا از دیگران بز رگتر 
دانستن‌است وا گرچه غالباً باهم ملازمند» وسپس بایددانست كداين دو مضمون 








اخیر در خبر چند وجه دارند: 


١‏ - مقصودہ ابن باشد که تکبّر؛ ناشى از پستی و زبونی نفس انسان 


۲ - مقصود؛ این باشد که تكیّر؛ در کسی پدید شود که خوار بوده و 
عزيز شده وکسی که در خاندان عزّت بزرگ شده» غالباً دچار تکبّر نیست 
وبلکه تواضم‌پیشه‌است. ۹ 

۳ - تكبّر در کسی است که كمال واقعی ندارد و با تكبّر م ىخراهد 
اظہار کمالی کند. 

٤‏ - متصود» این است که نزد خدا خوار و زیون است و ه رکه نزد 
خدا عزیز و صاحب‌مقام باشد» نكبّر نورزد. 

۵ - مقصود» ابن باشد که ه رکهتکبّر دار ديس رانجام او به خواری و 
زہوئی می کشد(در دنیا یا در آخرت) وابن.ازهمه دورتز است. 

٩٩ [‏ ] از مجلسی(ره) جب این است که کار,خوب خود را 
بزرگ شمارد وبدان خرم باشد وبنازد وود رآ بیقر شمرد. اما صرف 
خرسندی بدانجام کار خير وشک رگزاری از خدا بەتوفیق دادن برای آن 
ب نیست بلکه خوب است وپسندیده. 








ودرخواست فزونی» آن 
قد ساللدروحه گفته است: شک نیست که ه رکه کارهای خیری گند مانند 
روز؛ روز وعبادت در شب ومانند آن شاد گردد واين شادی اگر از نظر این 
باشد که اين عطای خدا ونعمت او است وبا این حال از خود بیمناک باشد 





واز زوال این نعمت نگران باشد واز خدا فزونی آن را خواهد» اين خرمی 
وشادی غجب نيست واگر از این نظر باشد که آن را ثمره شخصیت خود داند 
وبز رگش شمارد وبدان اعتماد گند وخود را از تقصير درباره اطاعت حق 
بیرون شمارد وگویا ببوسیلٌ آن کارها منت به‌خدا می‌نہدہ این عجب است» 
انتهی. (که گناہ به از آن است) واين خبر دلالت دارد که عُجب از گناہ بدتر 














۷ 











ہا شرحهاى كتاب ایمان و کفر رت 


است» يعنى از گنه اعضاءء زیرا جب 

[3۷] از مجلسی(ره) - «منها ان يزين للعبد سوہ عمله فرآہ حسنا» 
اشاره است به‌قول خداتمالی( ۸ سوره فاطر): «آبا پس کسی که فریبا شود 
برای او کردار بدش وآن را نیکو پندارد». 

«فیعجبه ویحسب انه يحسن صنما» اشاره است به قول خدا 
سبحانه( ۱۰۳ سوره کہف): «بگو آيا شما را آگاه كنم بدانبا که از نظر 
کردارشان زبان کارترند (۱۰6) آنبایند كه کوشش آنان گمراهی است در 
زندگی دنیا وهم آنبا پندارند که راستی كار خوب می کنند» وبيشتر نادانہا 
چنین هستند زیرا کارهائی کنند که در نظر عقل وشرع زشت است وبدان 
مداومت کنند تا بهفْریب تُفیشان آن کارها را كمال پندارند وآنہا را ياد 
کنند وبدانها بنالائد وین مچنین وچنان کردیم برای خوش آمد خود 
واظبار كمال خويش 

تاران ین العيد بريه الع شاه است بەقول خدا عزوجل( ۱۷ 

سوره حجرات): «به‌تو مت ند كه مسلمان شدند بگو بەاسلام خود بر سر 
من منت ننهید بلكه خدا بدشما منت می نہد که شما را بەایمان رهبری کرده 
است اگر راستگوبانید». 


[ ۹۸ ] حال او حال تاثبین است كه مقام مجبوبی است نزد خدا 





بل است. 








سبحانه که فرموده: «ان الله يحب التوابين» خدا توبه کارها را دوست مىدارد» 
وحال دوم حال عجب وخودبینی است وبه کردار خوب نازیدن وبرخود 
باليدن» واین حال بد است» بطور خلاصه از مجلسی(ره). 

4٩ [‏ ] از مجلسی(ره) - گویا رنگ‌های كلاه شیطان صورت 
شهوت‌های دنیا است وزیور دنیاء يا مقصود دین‌های مختلف وبدعت گزاری‌ها 
است يا هر دو۔ 





[۱۰۰ ] مقصود از شرافت‌مابی در اینجا تعصب واعیان‌منشی است 





E‏ شرحھای کتاب ا؛ 


كه هميشه سد بز ركى بودہ است در برابر حق ودعوت پیغمبران ورهبران 
بدحق» واشراف واعيان هر قومى بمواسطةٌ همین دنادوستی وشرافتمآبی در 
برابر دعوت رل كه بر اساس عدالت وبرادری وبرابری بوده مقاومت 
کرده‌اند واز آن جلوگیری نموه‌اند ودر قرآن از اینہا با کابر تعبیر شده است 
که در سور انعام می‌فرماید( آيهُ 6 ۱۲): «ودر هر شهرستان اکابری مقرر 
كرديم تا در آن نیرنگ بازند وجز باخود مكر نکنند وآنان شعور وخردمندی 
ندارند». 

[۱۰۱ ] از مجلسی(ره) - مَل کرم ابريشم بہترین مثل‌هائی است 
كه برای دنیاطلب زدماند» ودر این باره یکی از آنہا اين شمر را سروده است: 
نبینی که هر کس در این زندگانی 

حریصاست ہی ڑاگ بر خود ببافد 
برد رنج و بافد جه کسرم اب رلم 
بهگزوش که از غم بهم ركش کشاند 

[۰۲ ۰] یمنی بل خود متحبت" آنچه از دست می‌رود از مال 
وکالای دنيا راہ ندھید تا از فکر واندیشه در نعمت جاویدان دیگر سرای که 
هنوز نیامدہ باز مانيد. 

[۱۰۳ ]از مجلسی(ره) - گفته شده که ممکن است مقصود از 
هفت خصلت اینها باشد: 

١‏ - كبر وسربزرگی ٢‏ - حرص وآزمندی ۳ - زن‌دوستی ) - دوستي 
ریاست ۵ ۔ راحت طلبى ٦‏ - دوستی سخ ن گوئی ۷ - حب علو وثروت» واين 
دو یکی بحسابند بەدلیل اينكه کلم حب در دومی باز نیامده» وحسد را در 
شمار نیاورده برای آنکه شمب وانواعش را ياد کرده است. 

«دنیا بلاغ مقصود از آن اندازة رفع ضرورت زندگی است ويا آنکه 
مقصود از دنیای بلاغ آن است که وسیل رسیدن به آخرت باشد. 





























2 رحهای كتاب ایمان و کفر oj‏ 


[] از مجلسی(ره) ۔ گفته‌اند هر کرداری در دنیا واقع شود 
یکی از چہار باشد: 

۱ - آنچه عيان ونہانش از آن خدا است چون طاعات وخيرات 
خالص وپاک. : 

۲ - آنچه عيان ونهانش برای دنيا است چون گناهان وبسيارى از 
مباحات كه مايه سرمستى وغفلتند۔ 








۳ ۔ آنجه عيانش برای خدا است ونهانش برای دنيا چون كارهاى 
نياتى. 

٤‏ -عکس سوم است چون طلب كفاف روزى برای حفظ بدن 
ونیروی بر عبادت کہ ان قلیآنیست واز آخرت است. 

[۱۰۵ ]از مجلسی(رة) ۔ «فقال الحواربرن» آنہا شاگردان 
مخصوص حضرت عیسی(ع)آبواند» وگفته‌اند كه چون كازر ولباس‌شو 
بودند آنہارا حیواری نامیدند زيرا جامه‌ها را می‌شستند واز چ رک پاک 
می کردند وسفید ی کردند» از حور باز گرفته شده است که سپیدی ناب 
است ویکی از دانشمندان گفته: بەراستی در کار گازری وجامه 
واین نام را بر آنہا نهادند بەاین معنی که مردم را با پرورش و آموزش خود از 
اخلاق بد وچ رکین پاک می‌کردند وآنہا را از جہان تاریک" نادانی 
ومادهبرستى بەجہان درخشنده روح‌پرور خداشناسی بالا می‌بردند. 

دیا روح له در بیان اينكه عیسی را روح الله گفتند چند قول است: 
ريل در مانتو مریم بيدا شد به‌فرمان البی 
واو را بەخود وابست چون يدامر او بەوجود آمد» ويا آنکه برای بالا بردن مقام 








١‏ - برای آنکه از دمیدن 





او بەخودش وابست جنانجه فرموده است: روزه از من است ومن بدان پاداش 
دهم. وبسا كه روح بەمعنی همان دميدن باشد. 





۲ -مانتد روح كه تن را زنده كند او جان ودين مردم را زنده 


هه شرحهای کناب ایمان رکذ رک 
م يكرد 
۳۔ مقصود از آن آدمی است که خدا او را بوواسطهٌ جماع ونطفه 
آفريده وزئده كرده. 
۽ - مقصود اين است كه رحمت خدا ا 





۵ ۔روحی است که خدا او را آفریدہ ونقشهبندى كرده وبسریم 
فرستاده واز دهان به‌درونش رفته وخدا آن را عیسی نموده است. 

٩‏ - روحش گفتند برای آنکه مرده‌ها را زنده م ىكرد چنانچه روح 
زند گی زنده‌ها است. 

وسبب آنکه او را کلمة اللہ گویند چنانچه در قرآن آمده است 
«يبشرك به كلمة منه اسمه المسيح » ودر آن نیت قول است: 

۱ ) برای آنکه به‌همان کلم كؿ خدا بدون وابطةٌ پدر بەوجود آمد 
خدا فرموده است( ۵٩‏ سوره آل‌عمران): «راستی نموه فیسی نزد خدا چون 
نمونه آدم است كه او را از خاک. آفرید وبەاو فَرَمُود باش وبود شد». 

۲ ) برای آنکه در کتب گنگ بجر مر ان شده بود» یا 





بەزبان فرشتهها مژدہٗ او ه‌مریم مادرش داده ڈ 

۳ ) بدوسيلهُ او خلق هدایت شدند چنانچه به کلام ووحی خدا هدایت 
شدند. 

«علی شرف» شيخ بہائی قدس سره گفته: شرف جاى بلند را 
گویند(مانند تپه در صحرا وکنگره در بام). 

«طاغوت» بر وزن فعلوت از طغیان است به‌سعنی س رکشی» وآن بر 
کاهن وشیطان وبت‌ها اطلاق شده وبر هر رئيس وپیشوا در گمراهی وبر هرجه 





از پرستش خدا باز دارد وبر ه رکه جز خدا اطاعت وعبادت شود ومفرد آید 


چنانچه خداتعالی فرماید( ٩۰‏ سوره نساء): «می‌خواهند نزد طاغوت محا کمه 





کنند با اينكه دستور دارند بدان کافر باشند» ویسعنی جمع آید برای قول 




















(“ شرحهای کتاب ایمان و کقر o‏ 








خدا تعالى( ۲۵۷ سوره بقره): «وآن کسانی که کافر شدند دوستانشان 
طاغوت باشند که از تور آنبا را د رآورند وبەتاریکی برند». 

وشیخ بہائی قدس سره گفته است که این حدیث طاعت گنمکاران 
را بر سبیل مجاز عبادت آنان تعبیر کرده است نه بر سبیل حقیقت واينطور 
نیست بلکه طاعت گنہکاران از روی حقیقت عبادت وپرستش آنها است زیرا 
عبادت جز خضوع ونذلل وانقیاد نیست واز ابن رو خدا سبحانه پیروی هوس 
وانقیاد برای آن را عبادت خوانده وفرمودہ( ٣٣‏ سوره فرقان): «آیا معنقدی 
کسی که هوس خود را معبود خود مقرر کرده است» وطاعت شیطان را هم 
عبادت او خوانده وفرموده است( ۲۰ سوره پس): «آیا ب‌شما سفارش نکردم 
این آدمی‌زاد گان که شیِظان ترا نپرستید» وسپس اخبار بسیاری در این باره 
نقل کرده وپس ا١ن‏ گفته توه ركاه پیروی دیگران وفرمان بردن آنان 
عبادت آنما باشد از نظو حقیقت پیشتر مردم هوس خود را برستند که بست 











وخوار است"وعباد شهرات حیوانی ودرند؛ خويشند که انواع بسار و اجناس 
گوناگون دارند وهمانما بت‌های آنہا آست که بررگرد آن پلاسند و همتايانى 
مستند که در برابر خدا می‌پرستند واین همان شرک نہانی است» خدا ما را از 
آن بەنعمت وکرامت خود نگہدارد ونفوس ما را از آن پاک سازد. 

1١ 71[‏ ] از مجلسی(ره) - «الاجر تاخذون» حرف استفہامش 
حذف شده واز راه انکار است يعنى بیکار درست مزد وئواب می‌توانید 
گرفت» واگر مقصود مزد دنیری باشد يعنى نعمت‌های خداوند واستفہام برای 
سرزنش وملامت است. 

«ان یقبل عمله» یمنی متوجه کار کارگر خود گردد وآن را نپسندد 
وجز عمل پاک را نيذيرد واین کنایه است از بازرسی وجستجو وموید آن 
است که در مجالس شيخ يطلب عمله ضبط شده» یا مقصود این است که رو 
به‌سوی عمل کند واز اقبال باشد. ويكى از افاضل گفته: مراد از ربالعمل 





عابدى است كه مقلد عالم است در انجام عبادت خودہ يعنى او عمل م ىكند 
وخود عالم عمل نم ىكند واين توبيخ عالم بی عمل است. 
[۱۰۷ ] از مجلسی(رہ) - «جعل الله الفقر بین عينيه» زيرا هرجه از 





زايد ونيازش زياد گردد یا بەخاطر 
كوت وكلى او بەخدا برخی ابواب روزى بر او بست گردد. 
[۸]از مجلسى(ره) ‏ زيرا كه آنچه فراخور حرص او است 
حاصل نكردد واز آفات ومصائب آن برکنار نباشد وهميشه در غم واندوه بسر 
برد تا آنكه گوید: جه خوش سروده است: 
ای طالب روزى بسه‌تسلاش وکوشش 
آرام كه روزی اسب نصیبی مقسوم 
بر آنجه بەدستت نرسد حرص پلخور 
زبرا كه ربص ات زدنيا محروم 
«تتمه مہمه» من گویم» از'طرف ما تحقیقی در معنی دنياى بد 
وخوب در باب ذم دنیا گذشت ودر آبتجا باوج تبكر گوئیم که یکی از 
محققان گفته است: 


دنیا بەدست آورد بدهمان اندازه حرصش 





فہم مذمت دنیا برای تو بس نيست تا یفہمی که دنیای مذموم چیست 
واز جه بايد بر کنار باشی ودر جه صاحب‌اختيار وباید دنیای بدی را که دستور 
رسيده از آن ب ركنار بايد بود بیان کنیم زیرا که آن دشمنی است رامزن طریق 
بەخداءپس م ىكوئيم دنیا وآخرت تو دو حال دل تواند آنکه بەتو نزدیک 
است دنیا نام دارد وآن همه چیز پیش از مرگ است» وآنکه دنبال است 
آخرت نام دارد وآن دوران پس از مرگ است وهرچه ببره ولذت وخوشی در 
حال کنونی است پیش از مرگ همان دنیای تواست ولی هر بہرہ وحظی از 
آن مذموم نیست بلکه بر سه گونه است: 

١‏ - آنچه در دنيا همراه تو است ونتیجه‌اش با تو برای پس از مرگ 

















2 شرحهاى کتاب ايماناو” کر و 


می‌ماند وآن دو جيز است: دانش وكردار وبس. ومقصود از دانش» معرفتٍ 
خدا وصفات وافعال او وفرشتهها وكتب ورسل وحقیقت زمين وآسمان او 
وفهم شرع پیغمبر او است» ومقصود از عمل عبادت خالص برای رضای خدا 
است وبسا که دانشمند به‌علم خود علاقمند گردد تا آنکه بيش از همه جيز از 
آن لذت برد وخواب وخورد ونکاح را بەخاطر آن ترک کند زیرا همان 
اشتغال به‌علم از همه اينها برایش کام‌بخش‌تر باشد واين هم خود حظ نقدی 
است در دنیا» ولی مقصود از دنیای مذمومه آن نیست بلکه آن خود از آخرت 
است كرجه در دنیا است وهمچنین است عابدی که بەعبادت سر گرم است 
واز آن لذت برد تا آنجا که اگر از آن دریغ شود براش سخت‌ترین شکنجه 
باشد. 

۷ - آنجهادر نهاي تيراب بخش يك است وبہرہ دئیوی نقد دارد 
ویه‌هیچوجه نتیجه یرای آخرت ندارد مانند کامیابی از گناهان ولذت‌یابی از 
میاحات بیشن از انذازه چبرورت حیات,وپرداختن بهرفاه وخوش گذرانی چون 
جمع کیسه‌های لا وتَعرء وره‌های اسب نشان‌دار وچهاربایان و کشت‌زارها 
وچاکران وکنیزان وسواران ومواشی و کاخ‌ها وخاندهاى محكمينيان وجامدهاى 
از این همه سراسر دنیای مذموم 
است ودر آنچه زیادی است وجزء حاجتمندی است تامل روا است. 





خوب وخوراک‌های لذت‌بخش؛ بهره بنده 


۳۔ حد وسط ميان این دو وآن هر بهره نقد دنیوی است که کمک 
بر کارهای آخرت باشد چون اندازه قوت از خوراک وپیراهن زبر برای 
پوشاک وهرچه در بقاء زندگی از آن گریزی نيست وبرای زند گی وتندرستی 
بایست است ویدان توانائى بەدریافت دانش و کردار به‌دست آید واين هم مانند 
بخش یک از دنیا نیست زیرا یاور همان است ووسيله برای آن وهرچه را که 
بندماى برای یاری جستن بر دانش و کردار بەدست آرد واز آن بهره‌مند گردد 
از دنيا نباشد وبەوسیل آن دنياطلب نگردد واگر مقصود از آن همان دریافت 








و شرحهای کتاب امن کنر 


بهره دنیا ونقد باشد ونه يارى جستن بەتقوی به‌همان بخش ۲ بيوندد واز دنیای 
مذموم گردد. 

وهنگام مرگ جز سه چیز برای بنده نماند» صفای دل» أنس بەیاد 
خداء دوستی خدا. وصفای دل حاصل نشود جز بهترک مشتجیات دنیاء وأنس 
بەدست نیاید جز به کثرت ذکر خداه ودوستی محقق نشود جز بەمعرفت که 
بەدست نیاید جز با أنديشةٌ مداوم. 

[ م١‏ ] از مجلسی(ره) - «مااقبح» در بیان اظہار شگفتی است 
ومقصود ميل ورغبت به‌مردم است بەدنبال كردن وخواهش نمودن که باعث 
خواری وزبونی است» واما رخبت به‌خدا که عين عزت است. 

[ ۱۱۰ ] از مجلسی(ره) - شاید مته أزطمع همان ميل دل است 
بدانچه در دست مردم است وآرزو کرب آن استآومشود از رغبت اظہار 
آن است وخواهش وطلب از مخلوق. 

[۱۱۱] از مجلسی(ره) 2 «رأيث الخیر كله» يمني آسایش وخیر 
دنیا وسعادت آخرت زیرا طمع خوار وزہونی ود وگینه دشمنی وبد گوئی 
ومذمت وظہور رسوائی‌ها وستم ومداهنه ونفاق وریاء وصبر بر باطل مردم 
واعانت بر آن وب یت و کلی بر خدا وعدم زاری به‌د رگاه او ورضا بەقسمت او 
وتسلیم بەامر او با رآرد ومفاسد دیگر كه بەشمار نيايد وقطع طمع علاج هم 
آنها است. 

[۱۱۲ ] از مجلسی(ره) - در قاموس است که خرق وناسازگاری 
ضد نرمش وسا زگاری وبدرفتاری در امور است وبسعنی حماقت است» ودر 
نہایہ آن را بهنادانى وحمق تفسیر کرده. 

وناساز گاری برای آن از ایمان بر کنار است که 

١‏ -مومنان را آزار کند با اينكه موّمن کسی باشد که مسلمانان از 


دست وزبانش آسوده باشند. 














۵۵ 
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۲ - برای او طلب دانش فراهم نگردد كه پاي ایمان است. 

۳ با بسیاری از اوصاف موّمنان كه گذشت سازگار نيست وآن 
نكوهيده است تا آنجا که نرمش روا است و کار به‌مسامحه در امر دين نکشد 
چنانچه امیرالمومنین(ع) فرماید: نرمش کن تاآنجا که سزد وبه‌سختی گرای 
هنگامی که مفید نیفتد. 

[۱۱۳ ] از مجلسی(ره) ۔ «عذب نفسه» زیرا خودش از خويش در 
رنج است چون ب رآشفتگی و خشم جان و تن او را زيان رساند وچون آرام 
شود از آنچه کرده پشیمان گردد وخود را سرزنش کند ونيز مردم بیشتر شود 
که بدخلقی او را درخورد نکنند واو را آزار دهند واز او کنارہ کنند ودر هیچ 
چیز بداو کمک نكيدتة ویون خودش باعث آن بوده است گویا خود را 
شکنجه داده اسسا وباید بدآقی که بسا مقصود از 
اخلاق بد باشد چون كبر و حسد.و كينه ومانند آن زیرا هم آنہا انسان را در 
مفاسند بز رگ دنيويه اندازند ومايهُ سستي ایمان و کاستی کردار گردند ویکی 
از محتقان قو لخد را که فرتید: «وآن حينم لميحيطة بالکافرین» -«دوزخ 
کافران را فرا گرفته است» بدان تأويل کرده است. 

[ ۱۱4 ] از مجلسی(ره) ۔ سفه» سبك عقلی وپیشتازی است به گفتار 
وکردار بد بىانديشه وتفکر. ودر نهايه گفته است که: سفه» در اصل سبکی 
وپریشان دلی است تا آنکه گوید: 

گفته شده سفاهت در برابر حکمت است که از اعتدال نيروى عقل 
به‌دست آید وسفاهت خلقی است در نفس که او را وادارد به‌مسخره گی 
واستهزاء وسبک‌سری وبىتابى وچاپلوسی وشاد کامی از دردمندی دیگران 
ومایهٌ حركات ناموزون وگفتار وکرداری است كه چون گفتار وكردار 
خردمندان ٹیست۔ 


[1۱۵] از مجلسی(ره) - «البادي منہا اظلم» يعنى اگر طرفش 





خبر ومائند آن همه 











هه 0 شرحهاىكتابايمان وكفر ۳۴ 


ستمی برآید او ستمکارتر است زیرا او آغاز ستم کرده است وبسا که نسبت 
ستم بەمظلوم از نظر شباهت کار او به کار ظالم است بر وجه مجاز» ومقصود 
این است که تا طرف او کار ناروا وسخن نارواتی نگفته است همه گناه 
به كردن آن کس است که بعدشنام وبد گوٹی آغاز کرده است ونسبت وزد 
بداو فرضی است» تا آنکه گوید: حاصل این است که گناہ دشنام دو طرف بر 
آن است که آغاز دشنام کرده است زیرا اول فعل حرام از او سرزده وباعث 
ارتکاب طرف هم شده است وبرطرف گناهی نیست زیرا از خود دفاع کرده 
است وانتقام گرفته وخدا فرمود: «بر آنکه در برابر ظلم برخود از خود دفاع 
کند گناهی نیست», 0 

]١١[‏ از مجلسی(رہ) ۔ شيخ بيائقرَةيكفته: شاید مقصود این 
است کہ تا مدتى بہشت بر او حرام اس يا مقصوة يبت خصوصی است 
كه از آن محروم است وآماده است برای غير فاحش:وگزنه ظاهرش مشکل 
است زیرا گنمکاران اين امت سرانجنام يوشت روند وگرچه مدتی دراز در 





دوزخ بسر برند. 

سپس از فیروزآبادی نقل کرده است که مفسرین در تفسیر قول خدا: 
«وشا ركهم فى الاموال والاولاد» گفتاند شر کت شیطان در اموال وادار كردن 
مردم است بەتحصیل آنہا از حرام وصرفش در آنچه ناروا است وخرج آن در 
کارهای بیہودہ از راہ اسراف وتبذیر یا بخل وگرفت وكير در موارد شایسته 
ولازم ومانند آن واما ش رکت در اولاد به‌چند وجه است: 

۱ - تشویق به‌وسائل حزام چون زنا ومانند آن. 

۲ - وادار كردن آنہا كه نام بت‌خواهی بدانها گذارند چون عبدالعزی 
وعبداللات. 

۳ - گمراه كردن آنان و کشاندن فرزندان به کیش‌های باطل 
وکارهای زشت. اینها است گفتار مفسران. 























ولى شيخ در تبذیب‌الاحکام حديثى از | مام صادق(ع) در باب آداب 
تزویج روايت کردہ ودر ضمن آداب شب عروسی گفته است که چون داماد 
بر عروس درآید بايد دستش را بر بيشاني او گزارد وبگوید:«خدایا من طبق 
حکم قرآنت با او ازدواج کردم وبه کلمات مقررهات او را حلال کردم واگر 
از او چیزی مقدر كردى مسلمانى درستش مقرردار واو را شرك شیطان مساز 
الخ». 

[۱۱۷ ] از مجلسی(رہ) - ظاهر بسيارى از اخبار اين است که كلمة 
ابن‌الفاعله در زبان عربی قذف است وشاید برای آن برده که در عرف آنہا 
صریح در اسناد زنا بوده است چنانچه كلم حرامزادہ چنین است؛ وبحث آن 
در کتاب حدود بيايدي 

[ ۱۱۸ ]از مجلس /) - در این خبر یک جواب از امتراض 
بەوعدہٗ خدا در باپ اچایت دعا یادا گردیده وحاصلش اين است که وعده خدا 
شرائطى دازد: که یکی از آنبا ب رکناری,از گناہ وبرخی اخلاق بد واخلاص در 
نیت است. 

[ ۱۱۹ ] از مجلسی(ره) - «و لا آمر به» کنایه است از دشنام 
وبدزبانى. 

١١ [‏ ] از مجلسی(ره) - قولہ(ص): «ان من شر عباد الله يا عذر 
است برای آنجه نخست فرمود؛ يا برای آنجه يس از آن فرمود» يا برای هر 








اند این مرد عیینة بن حصن فزارى یکی از سران پُرشر وشور قبائل 
عرب بوده است» از عياض نقل است كه اين حديث دلالت دارد بر جواز 
مدارا با فاسق وجواز غيبت وید كوثي اهل فسق وبدعت. 
[] از مجلسی(ره) - مقصود از تعجيل در کیفر 
كه در دنيا هم بهاو می‌رسد وبلكه زود می‌رسد. 
[۱۲۲ ] از مجلسی(ره) ۔ «فانهما يعدلان» يعنى در بيرون بردن از 


دوه 





آن این است 


۴ شرحھای کاب ایمان و کنر‎ [o 


ديانت ودر عقوبت وکیفر ودر تأثير بدفساد نظم جہان زيرا بيشتر مفاسد جبان 
چون مخالفت پینمبران وامامان وترک طاعت آنان وشيوع كناهان از اين دو 
خصلت برخاسته است. 

[۲۳ ۱ ] از مجلسی(ره) ۔ حاصل این است که خدا عژوجل 
دیکتاتورانی که به‌خلق خدا زور گفتند وچنانچه دلخواهشان بود بدانہا 
حکمروائی کردند وبر آنہا ستم نمودند وترحم نکردند در وضع خوش 
وکمال ش وکت ونیروی‌شان درهم کوبید ونابود کرد برای فساد آ: 
ستمکار به آسودگی وفراهمی اسباب عزتش فریب خورد زیرا همان خدا است 
که نیرومند وعزیز است. 

[6 ۱۲ ]از مجلسی(ره) - حَسّبء ینت آباء واجدادی است يعني 
بزرگزاد گی وبسا بەشرافت حاصله از افہال واخلاق "وج اطلاق شود كرجه 
از پدران نباشد. 3 

[ ۱۵ ] از مجلسی(ره) لی لأجدي اشاره است به‌قول خدا 
تعالی( ۱۳ سوره حجرات): «أيا مردم بترستی کا آفدیم شما را از یک مرد 
ویک زن وتيره تبره ودسته دسته ساختیم تا یکدیگر را بشناسید؛ به‌راستی 
گرامی‌ترین شما نزد خداوند پرهیز کارترین شما است ». 

[۹ ۱۲ ] از مجلسی(ره) - «اما انك عاشرهم فی الثار» يعنى پدرانت 
کافر بودند ودر دوزخند جه افتخاری دارند وتو هم مانند آثها کافری در باطن 
اگر منافق بوده است ودر ظاهر اگر کافر بوده است وهیج وسیل افتخاری 
نداری» وحاصل ا 
بەپدران است وآن باطل است زیرا اگر کافر وستمکارند در دوزخند وباید از 
آنہا بیزار بود واگر دارا بودند» دارائی کمائی نیست که مايه افتخار باشد ودر 
بسیاری از اخبار از آن نكوهش شده واگر كمال هم باشد برای آنہا بوده نه او 
وخردمند به کمال دیگران افتخار نورزد» واگر بهواسطةٌ آن بوده که خیرمند 


ونباید 








است که عمده اسباب فخر بلکه معروف‌تر آن فخر 
































رحهای كتاب ايمان و کفر 





وفاضل وعالم بوده اظہار افتخار به كمال دیگران از نادانی است وخرب گفته 
ف 
گر بنازى به‌پدرهای شرافعمندت 
راست گونی تو ولی بدپسری آوردند 

١‏ - آنکه بەنژاد تكبر ورزد اگر خود بست باشد از کجا بدوصف 
دیگران جبران بذيرد وبەعلاوہ بايد پدر نزدیک خود را شناسد که نطقه 
گندیده بوده وجد نخست خود که خاک ٹیرہ است وخدا نژاد او را بەوی 
شناسانده که فرموده است( ۷ سوره سجده): « آنکه زیبا ساخت هرجه را 
آفرید وآفريدش بشر را از گیل آغاز کرد ونزادش را از فشرده آب خوار 
وزبونی برآورد» کی کی ریشه از خاک زبونی دارد که زیر لگد است 
وسپس خمیر شدلا نا چون حرم لاه گردیده چگونه بزرگی فروشد ؟. 

۲ -اگر به‌زيتياني وتقصالاًبنازد بايد بداند که به کمترین بیماری 
ودردی از میب می‌روّد وجيزي که در هبرض زوال است 
۳ -اگر به‌نیرو وسات بنازد بايد بداند كه آفرینند؛ او از او 








ريدن نیرزد. 


نیرومندتر است وشیر وفیل هم از او نیرومندنرند و کمترین درد وبیماریش از 
پای درآورد وزبون كند واگر پشعای در بيني او خلد او را از ميان برد ودنم 








او نتواند. 
٤‏ - توانگری وثروت دنیا( که بىاعتبارى آن گذشت). 
۵ - بەیاران فراوان وتیره وتبار ونزدیکی به‌پادشاهان وافتدار از جہتِ 


آثان ونازیدن بەاینہا زشت‌تر است زیرا جدا از خود انسانند ودر معرض تلف 
وزوالند. 

٦‏ ۔ به‌دانش نازند که اعظم وسائل واقوای آنها است زیرا کمالی است 
نفسانی وارجمند نزد خدا وخلق واگر عالم تكبر وافتخار کند بايد بداند که 
بیشتر بەخطر افتد زیرا بسا خدا از خطای نادان بگذرد واز دنا نگذرد. 





[ ۱۲۷ ] از مجلسی(رہ) - درازی آرزو بەفراموش كردن مرگ است 
با پنداشتن طول عمر يا آرزومندی‌های بسیاری که به‌دست نیاید جز در عمری 
دراز واين مايهُ دلسختی وتیره‌نمادی است یعنی نترسی ونپذیرفتن هراس 
آخرت ونپذیرفتن پندهای سودمند چنانچه ياد مرگ ومایٌ ترس از خدا 
وم رك دیگر سرای است. 

[ ۱۲۸ ] از مجلسی(ره) - جزری كويد در حدیث این‌مسعود است 
که برای آدمی‌زاده دو خاطره در دل باشد: خاطره‌ای از فرشته وخاطره‌ای از 
شیطان. لمه» همان همت وخاطره است که در دل افتد» مقصود توجه فرشته يا 
شیطان است در آن ونزدیک شدن به آن است آنچه از خاطره‌های خیر وخوب 
است از فرشته است وآنچه از خاطره‌های بد اہیٹ از شیطان است» انتمی: 

[۱۲۹ ] از مجلسی(ره) - ستمه كار بیجا توش رک ستمکار 
است برای آنکه جز خدا را بيجا پرستید !ات وھ گذهکاری ستمکار است 
برای آنکه گناہ را به‌جای طاعت اد وشرک» هر عقيده مخالف ایمان را 





فراگیرد ومقصود آمرزش بی‌توبه است چنانچه غذا عروجل فرماید: «بدراستى 
خدا نیامرزد ه رکه بدو شرك ورزد وبیامرزد آنچه کمتر از آن است برای 
ه رکه خواهد». 

ستمی که آن را بیامرزد» يعنى بسا باشد که آن را بیامرزد بی‌توبه 
چنانچه فرموده: «برای هر که خواهد». 

ستمی کہ وانگذارد» یعنی بی‌مکافات نماند در دنيا يا هر دو سرا 
وتغییر عبارت برای آن است که حق خدا نیست تا آن را بیامرزد يا مقصود 
این است که آن را بی‌جبران ست مکشیدہ رها نکند ويا انتقام كيرد ويا بعلو 
عوض دهد گرچه در آخرت باشد. 

[۱۳۰ ] از مجلسی(ره) - «حتی تودي» یعنی با شناختن آنہا 
وامکان رساندن بدانها وگرنه از طرف آنبا صدقه دهد وشاید به‌جای پرداخت 


























5 شرا كاب ماكر ...وه 

بەآنہا باشد چنانچه مشہور است مگر اینکه گفته شود صدقه گیران هم خود 
ذی‌حق محسوبند وشاید چون مىدانسته كه بهكفتهُ او عمل نم ىكند جواب او 
را نداده است. 

[۱۳۱] يا برای آنکه قدرت بر استیفاء حق وانتقام از ستمکار 
ندارد ويا آنکه اگر هم داشته باشد از آن صرف‌نظر کند وکار خود را بدخدا 
واگذارد. 

[۱۳۲ ]از مجلسی(ره) - مقصود این است که تصمیم داشته 
بدستم نكردن وآن منافات ندارد که از قصد خود بر گردد ومیان روز ستم کند 
ولى با اخبار بسیاری که دلالت بر مواخذه حقوق مردم دارد گو اينكه کمتر از 
خون‌ریزی وجز خوردق مألبيتيم باشد منافات دارد وتخصیص آنہا بەاین 
یک خبر بلکه تمیص طول آپات بدان مشکل است وگرچه گفته 
خدا صاحبان ‏ انواضی کیا 

[ ۳۳ ] از مجلسی(ره) - مقصود يا تاریکی حت حقیقی است که در روز 
قيامت پیراموںَ ظالم خلقه زند چرنگه فتعائد اوضاع ن نفسانیه همان نتیجاً 
کردار است كه مايه سمادت يا شقاوت است» ونور است يا تاریکی است که 
به‌همراه صاحب کار است ودر قيامت که در قيامت بروز اسرار است منکشف 
گردد وبەستمکار درخور ستم او تاریکی احاطه دارد همان وقت که مومنان در 
پرتو ايمان خود بيش می‌روند يا مقصود سختىها است كه 5 
شدہ است چنانچه در تفسير قول خدا تعالى كفتداند: «قل من ينجيكم من 
ظلمات ابر والبحر». 

[۱۳4 ] از مجلسی(رہ) - چون راوى دور از نظر شمرده كه بەخاطر 
ستم بدر فرزند كرفتار شود امام او را با ذكر این آيه يادآور كرده است که 
ستم دربارة يتيم هم این نتيجه را درد كه بەفرزندِ ستمگر در برابر آن ستم 
مىشود ومنظور راوى اين نبوده كه انتقام از فرزندان برای ستم پدر با عدالت 




















سازگار نيست يا آنکه چون فہمش نمی رسیدہ بدان» امام او را با ذكر این آیه 
تسکین خاطر بخشیدہ است ويا بەدلیل ورود آن در قرآن آن را اثبات كرده 
است: .. ودفع توھم ظلم در اینجا از این راہ است که ممکن است شكنجة 
کسی موجب هدایت دیگران باشد وپدران بەخاطر حفظ فرزندان دست از ستم 
پکشند ودر برابر شکنجه‌ای که بەفرزند شده خدا چندین برابر عرض دهد واو 
را راضى کند چنانچه دردمندی کودکان هم با عوضی که خدا بەآنہا می‌دهد 
جبران می‌شود» بايان نقل از مجلسی(رہ)۔ 

وممکن است گفت: بیان امام وهم بیان قرآن مجید در سرایت ستم 
پدران به‌فرزندان توجه بەاثر طبیمی ستمکاری دارد ومقصود این است که 
هرگاه پدری دست ستم به کسی دراز کرد وال یتیمی را خورد رخنه در 
عدالت انداخته وکردار او آموزش ستم پلالسل آبنتاسكك وخواهی نخواهی 
افراد دیگر بداو تأسی می‌کنند ودستأستم هراز م چناد واين ستمی که 
بەتعلیم وتبعيت از او بيدا شده کرت توجود او زودتر از دیگران آشکار 
می شود وبناچار متوجه فرزند او یا رد فرزند أو می‌شود وبهتعبیر دیگر این 
این کار او وا کنشی طبیعی دارد ومانند آنشی است که هر جا افتاد می‌سوزاند 
وابن با عدل الہی منافات ندارد زیرا اثر طبيعى عمل است واز باب این يست 
که خدا به کردار بد پدر» بسر را کیفر کردہ باشد وخود مضمون حدیث 
وبلکه آيهُ مورد استدلال تا اندازه‌ای از مسلمات عرف عمومی است. 

[ ۱۳۵ ] از مجلسی(ره) - «ان ادع ظلامتهم» تہدید جبارها است 
به‌زوال سلطنت آنها زیرا سلطنت با کفر بيايد ويا ستم نباید. 

[۱۳۹ ] از مجلسی(ره) - موید آن است قول خدا تعالی( ۱۱۳ 
سوره هود): «وتكيه نکنید به آنہا كه ستم کردند تا آتش بگیرند» در کشاف 
گوید: این نمی شامل هم میلی با آنہا است ووابستگی بدانہا ورفاقت 
وهمنشینی ودیدار آنہا وسست‌انگاری در ستمکاری آنہا ورضای بەاعمالشان 
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اوکفر 





شرحهای کتا: 


وتشبه به آنان وهم‌جست شدن با آنہا وچشم‌دوختن به‌نعمت‌خواری آنہا 
ويادشان بر وجه احترام. ودر خبر مناهى است از پیغمبر(ص) که ه رکه 
سلطان جاثری را مدح گند يا برایش زبونی وتواضع كند از راہ طمع بداو در 
دوزخ با او همنشین است. 

| از مجلسی(ره) - چند وجه دارد: 

١‏ در نفرین بر ستمکار از حد بگذراند تا ستمکار باشد چنانچه در 
برابر دشنامی يا گرفتن پول اند کی بداو نفرین به‌مرگ ونابودی وکوری کند. 

۲ - بەدشمن موّمن خود نفرين كند که گرفتار بلاه شود وخدا آن را 
نپسندد وستمکار گردد. 


۳ - بسيار دع كن هبون خدا صلاح نداند او را اجابت کند بەتأخیر 





اندازد واو از رحميظ خدا نومیل گرد وستمکار شود. 

) - در دعا اهیوار کنه:تامستجاب شود وبر طرف خود مسلط گرد 
وباو شتم کنڈ توكاربرعكس شود وحال مظلومی او برای او بہتر بود. 

۵ -مقضوّد این ات که به‌ستمکاران بسيار نفرین نكنيد جه بسا 
خودتان هم ستمکار شوید ونفرین شما درباره خودتان مستجاب شود. 

٦‏ - مقصود دعا بر نفع ظالم باشد که اگر از مظلومی صادر شود او 
هم ظالم گردد چون به‌ظلم او راضی شده. 

[۱۳۸ ] این حصر اضافی است وواكنش طبیمی شیرع ظلم است در 
یک محيط که هر کس بساط ستمکاری گسترد وضمی به‌وجود آورد که 
سرمشق دیگران گردد وآن ظلم بەخود او برگردد ودر همین زمینه گف‌اند: 
شفال بيشه مازن دارن را نگیرد جز سگ مازندرانی 

[۹ ] از مجلسی(ره) - شايد مورد خبر جز ستم مالی باشد مانند 
غیبت وگرنه بايد آن مالی که از او بردہ ويا خورده برای او صدقه دهد 
وممکن است این هم در کلی استغفار برای او منظور باشد. 


ها شرجھای كناب ایمان و کتر 25 


[۰ ۱ ] از مجلسی(ره) - خدا پیروی از هوا را بەسختی نکوهش 
کردہ وفرموده است: 

۱ - (م4 سوره فرقان ):«بگو آیا کسی که هواپرست است آيا تو 
می توانی وکیل او باشى ». 

۲ - ( ۲۸ سوره کہف ): «بيروى از هوای نفس خود کرد وکارش از 
حد گذشت...» تا آنکه می‌فرماید: سزا است دانسته شود که آنچه دل خراهد 





همه بد نیست وآنچه دلنخواهد همه خوب نیست بلکه میزان همان است که 
در باب ذم دنیا گذشت که هرجه را انسان برای شرت نفس ولذت جسم 
ومقاصد فائیه دنیا كند وقصد خدا در آن ندارد از هوس مذموم است وپیروی 
از نفس اماره به‌سوء است واگر جه شامل چوقََزي از دلخراه‌های معمولی 
باشد چون کسی که ریاضتمآبی وب ىظوابى کشگاربرای شہرت به‌عبادت 
وجلب قلوب نادانها وهرچه بدمنظور اطأعت امر خدا.وتُحِضيل رضای او باشد 
كرجه طبق دلخواه باشد هواپرستۍ مذموم تباشد چون خوردن,ونوشیدن برای 
خدا وبهمنظور قوت بر عبادت وچون جتماع با علال-برای آنگه دستور خدا 





است وبەمنظور بەدست آوردن فرزندان خوب ويا بر کناری از حرام: 

«حصائد السنتہم) یمنی آنچه سخن با زبان خود بریزند که خیری در 
آن نيست (وبهعبارت معمولی برای دیگران يبُرند وبدوزند). 

[۱6۱] از مجلسی(ره) - «كنت له من وراء تجارة الخ»يمنى دل 
آنہا را مسخر وی سازم تا سهمی از يبه تجارت خود را بداو بدهند. 

[۲ ۱۶ ] از مجلسی(ره) - شاید مقصود از آن نہی از طلب جاه 
ورياست وسایر شپوت‌های دنیا است وفرازگریھای آن که اگرچه خوش 
وآسان است ولى بد انجام است وخلاصی از كرفتارى وتبعات آن بی‌نبایت 3 
دشوار است وحاصل اينكه برآمدن بر پله‌های دلخواه كرجه آسان است؛ وهر 
پله ودرجه بەنظر اند کی است وب آسانی بەدست آید ولى هنكام مرگ ٦۵‏ 




















و چ وھ ۳ 


واگذاری همه آنہا بسیار سخت است وحساب آن ناگوار است وچون کسی 
را ماند که خرده خرده بر قله كوهى برآيد ودر تدبير فرود شدن سرگردان 
يناك 

ی امام صادق(ع) می‌فرمود: خود را بەدلخواہ وا منه که خواهش 
نفس نابودی خود است» دل به‌هوس دادن درد وآزاری است وخودداری از 
آنچه دلخواهد داروی آن است. 

[۱۶۳] از مجلسی(ره) - در قاموس گوید: مکر بدمعنى 
خدعه(نیرنگ) است وآن آهنگ بدی كردن به‌دیگری است از راهی که 
نمی‌داند» تا آنکه گوید: گویا آن حضرت این سخن را گفته است برای اینکه 
مردم معاویه را مردی تدا وخردمند می‌دانستند واو را سست رای 
می‌پنداشتند چون امعاویه برغ وفریب کار خود را پیش می‌برد وحضرت 
می فرماید که وكأ بەاین نپرنگاما لناتر است ولی چون مخالف دستور خدا 
است آن رابه کار نعي‌برد» چنانچه سیدررضی از آن حضرت نقل کرده است 
که:«ما در دوراتی افتادیم که بیشتر مردمش پیمان شکنی ودغلی را زیر کی 
می‌دانند و کار نادانی را چارەجوئی نيك پندارند» آنہا را جه شده است» خدا 
آنہا را بکشد بسا که مرد نیرومند ودرون شناس راه حيله ونیرنگ را می‌داند 
ولى امر ونہی خدا جل وكير او است وآن را بعرأىالعين از دست مىنهد با 
اینکه بر آن توانا است» وكسى که او دين ورداع تقوى ندارد از آن 
فرصت جوئی می کند... تاآنکه می‌گوید: وشناساتر بودن وٹواناتر بودن آن 
حضرت بەمکر وفریب کاری روشن است زيرا آن حضرت به‌همه‌چیز داناتر از 
دیگران بوده است. 

[ 5 ۱ ] از قتیبی نقل شده که مقصود از اجذم در اینجا کسی است 
که هم اعضاء او بريده باشند» ودست از دیگر اعضاء به كيفر سزاوارتر نیست. 











ابن‌انباری مقصود از اجذم این است که نه‌حرفی دارد که به‌زبان آرد 





ونەدلیلی که ه‌دست گیرد. 

[ ۱۶۵ ] از مجلسی(ره) - «ولایجوز علیہم ما عاهد عليه الکفار» 
یعنی پیمان با کفار برای غزو کفار دیگر برپایۂ عذر مانع از جنگ باآنان 
نيست زیرا پیمان بر غدر صحیح نیست. يا مقصود این است که این پیمان 
مائع از جنگ مسلمنان با کفاری که در طرف دیگرند نیست. 

٩[‏ ۱4 ]از مجلسی(ره) - «ولکل فجرة کفرة» بەفتح در هر دو 
کلمه» بعنى بردهبوشى حق یا ناسباسى وپردهپوشی نعمت خدا لازم هرگونه 
هرزگی ونابکاری است» يا مقصود از آن كفرى است که بسرتکبانِ گناو 
كبيره اطلاق شده است. 1 

[ ۱۷ ] از مجلسی(ره) - کذب بربانیهشامل جمل حدیث وتفسیر 
حدیث برخلاف مقصود هر دو می‌شود ونْسبت عملي بانہا كه نپسندند ويا 
ادعای مقامی که منافی عصمت است برای آنہا در آن داغْل است. 

[ ۱4۸ ] ضرب المثل ات که دروغگو کم حافظه است. 

١44[‏ ]از مجلسی(ره) > «ارادة الاصلاح» کاید مقصود ارادة 
اصلاح حال قوم خودش باشد که از پرستش بیان ب رگردند» برای اينكه وقتی 
شخص خردمند بیاندیشد كه اسناد شکستن بهآنها درست نیست چون شعور 
وعلم وقدرت ندازند واين صفات در آنہا نیست ونمی‌توانند خواری وزيان را از 
خود بگردائند می‌دائند که شايسته پرستش نیستند واز آن برم‌گردد. 

و دانشمندان تفسیر در بارٌ این آیه وجوھی دیگر گفتعائد: 

۱ - بەقصد اخبار ادا نشده تا دروغ باشد بلکه بەقصد الزام طرف بر 
سبیل استہزاء ادا شدہ وحکم جمله 

۲ - مقصود اين است که خود آنها بهواسطةٌ آنکه معبود بت‌پرستان 
شدند سبپ شکستن خود گردیدند نهآنكه فعل از آنہا صادر شده. 

۳ بەعنوان حکایت از لازم مذهب آنها ادا شده» يعنى کسی كه او را 





دارد. 


هه شرحهاى کتابایمان و كفر 8۴ 
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معبود می دانید باید قادر بر چنین عملی باشد. 

٤‏ ۔ كسائى جمله فعلیه را از مابعدش بريده ودر آن وقف کرده 
وفاعل را يهقرينُ حاليه مقدر نمودہہ يعنى آن را کردہ: هر که کردہ این بزرگ 
بتها اسم 

۵ - برخی بعد از «كبيرهم» وقف کرده وكفته: مقصود این است که 
بزرگ قوم یا بزرگ بت‌هاء یعنی خود ابراهيم(ع) این کار را کرده است. 

[۱۵۰ ] از مجلسی(ره) - «يلقى هذا بغير ما يلقى هذا» مثل ابنکه 
به رکدام بگوید نقصیر از تو است و آن طرف دربار؛ تو تقصیری ندارد» يا 
برخلاف آنچه از ه رکدام شنيده که بد گوئی دیگری کرده است برای آنبا 
نقل کند تا دل آنبا رام ریک کند» تا آنکه گوید: بدان که مضمون ابن 
حدیث مورد اتفاق میان خامتّم امه است وترمذی از پیغمبر(ص) روایت 
کرده است که دروخ روا نيسح مگ در سه‌جا: مردی با زنش حدیثی كند تا 
او را خشنود زد ودزوغ در جنگ ودروغ در مقام اصلاح ميان مردم. 

11 از مجلسی[ره) - قاموس گوید: اكثر اين است که كلمة 
زعم در مورد شک آید وزعمی بدمعنى کذاب است واز ساثر اهل لفت هم 
همین معنا را نقل کرده است وبه‌همین اعتبار است کہ امام از خود زعم را نفی 
کرده است. 

[۲ ۱۵ ] مقصود این است كه در دعوی رجاء وخوف از خدا دروغ 
نگوئید زیرا برای رجاء نشانه‌ای است که طلب بہشت باشد بەوسیلهٗ ملازمت 
دستورات دين وبرای ترس از دوزخ نشانه‌ای است که گریز از خلاف کاری 
است. 

[۱۵۳] از مجلسی(ره) - یکی از محققین گفته‌است: بدان که 
دروغ در ذات خود حرام نيست بلکه برای زیانی که از آن به‌سخاطب يا 
دیگری می‌رسد حرام است و کمترین درجهاش اعتقاد به خلاف حقیقت است 


ونادانی است وبسا که مايه زيان دیگری گردد وبسا باشد که در نادانی سود 
وصلاحی باشد واگر دروغ برای آن ادا شود مجاز است وبسا که واجب گردد 
چنانچه برای حفظ نفس محترمه از قتل و ما گوئیم سخن برای تحصيل 
مقاصد است وبه‌هر مقصود پسندیده‌ای که از راه سخن راست يا دروغ توان 
رسید دروغ در آن حرام است واگر تنها راهش دروغ است پس دروغ در آن 
روا است اگر آن مقصد مباح باشد وواجب است اگر آن مقصد واجب باشد 
چنانچه حفظ خون مسلمان واجب است واگر گفتار راست موجب ریختن 
خون مسلمانی باشد كه نهان شده است از دست ستمکاری دروغ در آنجا 
واجب است وا گر مقصد جنگ ويا اصلاح فیما بین جز با کذب میسر نشود 
دورغ برای آن روا است ولی تا ممکن اسب آن خودداری نمود زیرا 
اگر راہ ارتکاب آن را بر خود گشاید اده خرده را بإدروغ حرام کشاند» 
بايان نقل از مجلسی(ره). 

من گویم؛ در ضمن مباحك كدت بیان کردیم کم دروغ در نات 
خود زشت وقبیح است زیرا محو حق وكشن حقیّقت است وبههيج وجه 
مجوزی ندارد مگر اينكه در موردی با زيان بیشتری روبرو شود ودر این 
صورت برای دفع افسد بەفاسد تجویز شده است چنانچه برای حفظ جان 
عضوی را قطع کند وموارد رخصت شرعی هم بر این قاعده تطبيق مىشود» 
زیرا اختلاف ونزاع ميان دو مسلمان يا زن وشوهر ويا منلوب شدن مسلمان در 
جنگ با کافر همه از زیان‌های سخت است وقابل اغماض نیست وبرای علاج 





آنها در صورت انحصار به‌دروغ توسل جسته شده است. 

[4 ۱۵ ] از مجلسی(ره) - یکی از محققین كويد آدم دو زبان کسی 
است که ميان دو دشمن رفت وآمد کند وبا ه رکدام بەزبانی موافق سخن او 
كويد واین عين نفاق است» بايان تقل از مجلسی(ره) 

آدم دو زبان» يعنى کسی که اظهارات ضد ونقیض درد وبر حسب 


o‏ شرحهای كتاب یمان كفر كك 
































رحهاى انو کقر 


هر حالی برای جلب نفع دنيوى وبدون ضرورت سخنهاى مختلف می كويد 
كه يك قسمت آن در ميان دو طرف مخالف است ویک قسمت در مقام بیان 
حقیقت است نسبت بەخود وديكران چنانچه اقرار کند وانکار نمايد ويا ینک 
گواهی دهد وياز برخلاف آن كريد يا در حضور کسی تمجيد او كند ودر 
بشت سر او بدگوئی از او کند. 

[ ۱۵۵ ] از مجلسی(ره) - «لساناً واحدام یعنی در احوال مختلفه دو 
زبان مباش ومختلف مگر برای اغراض باطله» واین شامل رياء فتواهاى مختلفه 
وآنچه گذشت می‌شود. 

«و کذلک قلبک» يعنى بايد دلت با ظاهرت موافق باشد زیرا بسا که 
در درون ونہاد چیزی,ِفته بيت که بدان توجه ندارد چون حب دنیا وفریب 
خورد و گمان برد الله آن را دوّتَ|ندارد ومانند آن وسپس در آخرت سر آن 
برای او کشف شود ویا در هین نيا پس از مجاهده وتفکر در فریب‌های 
نفس اماره وآرایش‌های آن. 

٩[‏ ۵ ] از مجلسی(زه) - ظاهرش اين است که اگر ميان دو برادر 
مسلمان تیره گی وستيزهاى رخ داد وبەقہر ومتا رکه کشید واجب است تا سه 
روز بيشتر بر آن ادامه ندهند وتا سه روز عفو شده برای تسکین غضب 
وبدخلقی بالينكه دلالت روایت بر جواز ادامه تسه روز بەمفہوم است وضمیف 
است ومورد این اخبار غير از بدعت گزاران وهواپرستان وگنەشعاران است زیرا 
قہر ومتا رکه با آنہا مطلوب است واز باب نہی از منکر است. 

[۷ ۱۵ ] از مجلسی(ره) - شلقان لقب عیسی بن ابی‌منصور است 
وبرای بداخلاقی او بدان لقب داد‌اند زیرا از شلق مشتق است که به‌معنی 
تازیانه زدن است ودرباره آن اخباری وارد شده که بر جلالت قدر ولطف امام 











نسبت بهاو دلالت دارند ومقصود از اينكه در خدمت امام بوده است این نیست 
که حاضر مجلس بوده بلكه منظور این است که در خن امام می‌زیسته. 


[۱۵۸ ] از مجلسی(ره) - در حکایت گفتار ابليس از تكلم كه در 


تعبير کرده است ولقی فرمودہ برای 





کلمہٗ ای وای بر من است؛» به 
ب رکنار داشتن خود از نسبت شر به‌خویش در عبارت واگرچه در معنى 
بەدیگری منسوب است ونظیر آن در کلام شايع است. در نمایه گوید: در 
حدیث آمده که چون آدمی‌زاده آي سجده خواند وبه‌سجده رود شیطان 
گوشه‌ای كيرد وبگرید وبگوید: این وای بر من. وای» کلم اندوه وهلاکت 
ومشقت از شکنجه است ه رکه در سختی افتد گوید: ای وای. ومعنی نداء در 





اینجا اين است که ای وای من وای اندوه من وهلاکت من وای شکنجه من 
پیش آی که اینک وفت تو است ودوران تواست واضافةً یل به‌ضمیر غایب 
از نظر حمل بر معنى است وعدول کرده اسب لژ مه بگوید: ای وای بر من 
برای اينكه بد داشته وای به‌خود نسبت دهذ» انتمی: 

این همه تأكيد در منع ادام قرا ومتاركه ميان ميلمان برای این است 
که اساس وہای اسلام بر همکاز ودوستي ومہرورزی با یکدیگر است» 
وچرن وسائل رنجش خاطر وقبر از هم خوآفی تخواهی بەمیان م ىآيد بر 
مسلمان لازم است که گذشت کند وبدان ادامه ندهد تا کم کم به کینه 
ودشمنی ومفاسد دیگر نکشد وجامطٌ متحد مسلمانی از هم نپاشد» البته این در 
صورت مسلمان بودن طرف است واگر نفاق وبی‌دینی درمیان آید حکم دیگر 
دارد چنانچه روایت ت دارد که فاطمازهرا(ع) بس از صب فدک از عمر 
وابی‌بکر عمرانه قبر کرد وت رک مکالمه ومراوده نمود. 

[۹ ] از مجلسی(ره) - گویا مصنف(ره) این حديث را در باب 
قطم رحم آورده برای آنکه تباغض شامل ارحام هم هست ویرای آنکه حالقه 
دراج ار دیگر به‌قطم رحم تفسیر شده است وشاید منظور از آن در این خبر 
هم همان قطم رحم باشد بعاين معنى که تباغض ميان مردم هم از جمله مفاسد 
قطع رحم است كه دين را بن کن مىكند» بايان نقل از مجلسی(رہ)۔ 





هه شرجھای کاب این کتر | 























o شرحهای كتابايمان و کقر‎ ٩ 


من گویم؛ تعبیر از مطلق تباغض ودشمنی ميان مسلمانان بەحالقہ كه 
معنی قطم رحم دارد از این نظر است که مسلمانى یک پیوند خویشاوندی 
روحى است وبەاین اعتبار مسلمانان وموّمنان باهم برادرند. 

1 ] رَحِمء در اصل بچەدان است که محل پرورش طفل است 
در درون. وخویشی را رحم گویند از جہت آنکه از آن بديد آید. 

[ ۷ ] از مجلسی(ره) اين به تجربه رسیده است ویک سببش این 
است که باهم نزاع می‌کنند ونزد ظلمه وحکام جور به‌مرانمه می‌روند ومال 
خود را بهآنها رشوه می‌دهند وبه‌علاوهبهوسیلٌ نزاع ناتوان می‌شوند واشرار بر 
آنہا مسلط می گردند واموال آنہا را می‌گیرند. 

۱۲1 ] از متس (ره) - يمنى عاق هر دو یا یکی از آنہا وظاهرش 
این است كه عاقیاب‌بهشت نمَيْرومٍ وممكن است حمل آن بر کسی که آن را 
حلال شمارد. 

[ ۱۳ ۲.] عتصود مراتب ناسباسي حقوق خویشان آن است که بدتر 
از همه کشتن پذر وماد ر اسک ومنانات ندارد باینک کشتن امام از آن بدتر 
است زیرا آن بدترین مراتب کفر است - از مجلسی(ره). 

[ ۱۱4 ]از مجلسی(ره) ۔این دو حديث دلالت دارند که مطلق 
واجبات از امور مستحبه برترند ومواردی از اين قاعده استثناء شده است؛ واز 
شپید(رح الله روحه) نقل کرده است که در قواعد خود گفته: 

واجب» غالبا از مستحب افضل است چون مصلحت بیشتری دارد ودر 
حدیث قدسی هم فرموده است: بنده» به‌عملی به‌من تقرب نجوید بہتر از آنچه 
بر او واجب کردم» وچند صورت از این قاعده جدا شده است: 

۱ - ابراء بدهكار که مستحب است وبہتر از مہلت دادن بدو است در 
صورتی كه ندارد بدهد باآنكه واجب است. 





٢‏ - اعاده نمازی که فرادی خوانده شده مستحب است وافضل است 


_ 2 »4 شرجهای کتاب ایمان و کفر 


از خود فراداى خوانده شده كه واجب بوده. 

۳ - نماز در بقاع شريفه که مستحب است وافضل است از نماز در 
غير آن به‌صدهزار برابر تا دوازده برابر. 

؛ ‏ مسواک برای حضور در نماز كه مستحب است وافضل از 
مبادرت بانماز جمعه است که واجب است. 

وهمهُ اينها ممارض با خود واجب نيست» زيرا فزونى ثواب برای 
مصلحت زائد بر اتیان اصل واجب است بدون آن فيد سپس با اين بيانات 
شید مناقشاتى فرمايد تا آنكه كويد: 

من كويم ممکن است اخبار تفضیل واجب بر مستحب راجع بەنوع 
خودش باشد مانتد نماز واجب بر نماز مستحیباَلاژمنیاید كه مجرد رد سلام 
واجب افضل باشد از یک حج مستحب پاآز نماز جم پر ويا از ساختن پل 
بزرگی يا مدرسة بز رگی. 

شيخ بہائی(رہ) گفته؛ ان از احادیث صحيح است وبا اندك 
اختلافی ميان خاصه وعامه مشہور است ودر صتحاح آنبا ورد شده است وبعد 
از نقل حديث وشرح بعضى جملەھا كويد نسبت ترديد بەخدا سبحانه نياز 
بتأویل دارد ودر آن وجوهى است: 

١‏ در كلام مقدرى است بەاین تعبير کہ: اگر تردید بر من روا بود 





جنين بود 

۲ این تعبير كنايه از نهايت احترام وارجمند شمردن بندہ است 
چونکہ در آزار كردن جيزهاى بىاحترام وارجمند مانند مار وپشه ومگس 
بىدرنك اقدام مىشود ولى در آزار وكيفر دوستان ارجمند ترديد ودودلى 
فراوانی اعمال می‌شود» پس اين جمله کنایه از احترام ات كه ملزوم آن است 
ودر کنایه لازم نیست معنی تحت لفظ وجود داشته باشد بلکه همان مقصود 
لازم است چنانچه عرب گوید: فلانی کثیرالرماد است» ومتصودش اين است 


























۷۷ 











شرحهای کتاب ايمان وکفر 


که سخاوتمند است كرجه هیچ خاكسترى هم در خانہ او یافت نشودہ ودر 
اینجا مقصود این است که موّمن نزد من از همه آفريدههايم ارجمندتر است. 

«وانه ليتقرب الي بالنوافل حتئ أحبّه» مقصود از نوافل هر عمل خوب 
غير واجبى است واختصاص آن به‌نمازهای مستحبى عرف تازه‌ای است و 
نشانة اینکه خدا بندماى را دوست دارد برداشتن برده است از دلش تا بتواند 
كام در بساط قرب حق گزارد زیر هرجه بەخدا نسیت دهند نتيجة آن منظور 
است ومقدمات مادى آن مفقود ونشانه اينكه بنده را دوست دارد این است که 
أو را توفيق دهد واز خانه فريب اين دنيا دوری کند وبه عالم نور و انس بەخدا 
بالا رود از هرجه جز حضرت او آيد در وحشت افتد و هم هم وغم او یکی 
باشد. یکی از عارفان كظيةٍه رگاه خراستى مقام خود را بشناسی بنگر تا بهچه 
وادارت کردہ اسیاء 

«فاذا احليته.كنت سیا الذي يسمع به» من كويم: برخى صوفیان 
ومعتقدان اتخاه وحلول وهم ملحدان به‌ظاهر اين عبارتها چنگ انداخته واز 
راه استماره لعلیف آنا رو برتافته وبه گمراهی افتاده ودیگران را گمراه 
ساختهاند با اينكه خردمندان محال دائند که یک چیزی با هزاران جيز جدا 
در حقیقت ومختلف در آثار یکی گردد با اينكه سخن آنہا بەاتحاد با عارفان 
بەپایان نرسد بلکه گویند خدای سبحان با همه موجود است تا برسد بەسگان 
وخوکان وقاذورات متحد است «سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيرا»؛ اين 
اخبار مذهب فاسد وید آنہا را باطل کند نه اثبات کند وبرای آنہا معانی 
عقل پسندی است بر روش استعاره ومجاز كه در حديث وقرآن شايع است 
ويا عقائد اهل ايمان مخالف نيست ويهبرخى از آنها را در اينجا اشاره کنیم: 

۱ - شيخ بہائی در آغاز سخن خود گفته: صاحبدلان را در اینجا 
سخنان بلندپایه واشارات نہان و گرانمایای است» نکاتی که اهل ذوق فهمند 


وبوی خوشش بر جان‌ها نشیند واستخوان پوسیده تنہا را زنده کند وبدان راه 








یج مسج 


نبرد ومطلع نشود جز کسی که ریاضت‌های جانکاه کشیدہ وتن به‌مجاهدهٌ 
اخلاقی داده تا از جام معرفت آنہا نوشیده ومطلب آن را فهمیده وآنکه اين 


رموز نفہمند وبەاین کنوز معرفت دست نيابد وجز بهره‌مندی از لذت‌های 
بسع تن كارى نداشته چون این سخنان شنود در خطر بزرگی اند وبهرن 5 
الحاد وحلول واتحاد سرازير شود تعالی الله عن ذلك علواً کبیراء وما در اينجا 
سخنی آريم که آسان توان فہمید وم یگوئیم: 

این تعبيرات برای مبالغه در قرب بەخدا است وشرح تسلط محبت 
است بر ظاهر وباطن ونہان وعيان بنده» ومقصود ‏ والله اعلم ‏ اين است که 
چون بندهٌ خود را دوست بدارم او را بسقام انس کشم ودر عالم قدس آرم 
وانديشداش را يكسره بعالم ملكوت غرق ع يم وتيواسش را بەتصرف خود 
گیرم تا بهمنزلهُ گوش وچشمش شوم جثانجه كوينكم گت: 


دیوانگسیسم ز تسو نسبان ليب 

کیال ول خصسمدکوؤش گسردد 
نوگش سی و دیسده ودل 

(هر نیش بدخاطر تو نوش گردد) 


۲ - گفته‌اند مقصود این است که چون دوستث ستش درم بماند گوش 
وچشمش بازودی بدوی پاسخ دهم واينكه گفته : ه ركاه مرا بخواهد اجابتش 
كنم بیان وجه شباهت است يعنى بسحض آنکه مرا خواند پاسخش دهم 
چنانچه گوش وچشمش به‌سحض توجه به‌شنیدن آوازی ويا دیدن چیزی 
پذیرای اویند واین همچنان گفتار متعارف است که گویند: فلا کس چشم 
من است ونور ديدهُ من است ودست وبازوی من است ومقصود ت 


است 





نسبت بدانچه مقصود باشد وآن را تشبیه بلیغ خوانند كه حرف تشبیه حذف 


شده چون زید شیر است. 
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۳۔ مقصود این است که خدا تعالى مطلوب بنده باشد در هرجه شنود 
ويا بیند۔ 

٤‏ - آنکه از بس خداجو شده از خود اراده وخواستی ندارد ونشنود 
جز آنچه را خدا خواهد ونبیند جز آنچه را خدا دوست دارد که بيند وبه کاری 
دست نزند جز آنچه خدا خواهد. 

۵ - آنچه برای من در بارماى مقامات عیان شد ونزد من روشن‌تر 
ن است که به‌طور خلاصه سمع وبصر معمولی 
انسان ضمیف ونانوان است وچون متوجه امور ظاهریه ومادیه گردند وصرف 


است از سائر وجوه وآن ا 





در شہوت نفس وهواپرستی شوند بزودی از ميان بروند ونابود گردند واز اين 
جہت خداوند در آپاٹ قرآن,مجید مخالفان حق را کر وکور خوانده است 
ولی اگر متوجه شداوند شد وت او را نمود تا محبوب او گردید چشم و 
كوش معنوی و ژوخانی دائهتؤأبد بداو عطا کند نا هميشه حقائق را بشنود 
ویبیند ود ماده شین و دیدن او خداوند باقی گردد و هرچند تنش ناتوان 
شود تا آنکه بمیرد وتن از مین برود گوش وچشم ودل معنوی او بجا ماند 
وادراک حقايق جہان کنند وهیچگاه از کار نیفتند وفعالیت روح او برجا 





واستوار باشد. 

[ ۱۹۵ ] از مجلسی(ره) - گویا مقصود از پرده» همان پردهٌ معنوی 
است که عبارت از مقام امکان بنده است ومانم است که بنده به حقیقت 
ربوبیت برسد يا اينكه خلق صوت در نخست از بشت پرده بوده وسپس از آن 
سو که پیغمبر(ص) بوده بيدا شده است. ومقصود از مشافبه همان است 
وغرض این است که فرشته‌ای واسطه نبوده» وبعضى گفته‌اند: مقصود از 
حجاب: فرشته است» ومقصود از مشافپه: بدون وساطت فرشته است. 

[ ۱۹۹ ] از مجلسی(ره) - «فاصرفه عنه» یمنی مرگ او را پس 
میاندازم» يا مقصود این است که بدداشتن مرگ را از دلش بیرون كنم 





ع ضحهامكابايان کنر کم 


بەوسیلهٗ لطف وكرامت ومژده بەبہشت۔ 
«فاستجیب له ما هو خیر ل» يعنى در برابر دعايش آنچه بەصلاح او 


است وبرای بنده بہتر است می کند وآن را استجابت دعا نامیده بهاعتبار اینکه 





بنده آنچه را خواهد برای خير خود خواهد ودر حقیقت او دعای برای خیر 
خود می‌کند ودر تشخیص آن خطا کرده است ودر آخر مىفهمد که آنچه 
خدا برای او داده خير بوده نه آنچه را خودش خواسته است چنانچه کودک 
بیمار آنچه کشنده او است می‌خواهد وپدرش بداو پول می‌دهد وچون سالم 
وعقلمند شد می‌داند که پدر خیر او را خواسته, 

[ ۱۲۷ از مجلسی(ره) - اکله» بر وزن قرعه» دردی است در عضو 
که آن را می‌خورد وبر وزن فاعله دردی که گوشتژّابمي‌خورد. 

«فی دين الرجل» یعنی در زيان ٹابودی آنآو ند اکله بەمعنی 
لقمه است. 

غیبت» این است كه بشت بت کی ميخني كريد رکه اگر آن را 
بشنود غمناک شود بدشرطى كه مستور وآبرزمند باشذ واگر آین بد گوئی 
راست باشد غیبت است واگر دروغ باشد بہتان است» از جوهری. 

این معنی لغت است ولی مقصود از غیبت در نظر شرع ياد كردن 
انسان معینی است بدائجه بد دارد بهاو نسبت دهند با اينكه در او هست ودر 
عرف نقص او محسوب شود با قصد بد گوئی ونکرهش اوہ بەزبان باشد يا 
اشاره با کنایه گوشه زند يا تصریح کند واگر غير معين باشد غیبت محسوب 
نیست چون بد گوئی از یکی از اهل بلد» شيخ بجائى گفته: اگر از یکی از دو 
تفر بطور نامعلوم بد كويد آن هم غیبت است چنانچه دو قاضی در شبر است 
ویگوید یکی از آنها فاسق است. 

اگر در حضور کس ید كويد غیبت نیست كرجه حرام است از نظر 


آزار بەاو مگر بەقصد پند واندرز او باشد. 
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اگر کسی از ذكر فسق او بدش نيايد بلکه بسا شاد هم بشود در این 
صورت غیبت نیست. 


اگر به کسی بدی نسبت دهد که در او نیست» غیبت نیست بلکه 


اگر عيب شايع وفسق متعارفى را بەکسی نسبت دهد که نقص 
محسوب نیست غیبت نباشد مگر اينكه در او مخفی باشد که در ابن صورت 
احوط ترک آن است. 
اگر عيب کس را نزد طبیب كويد برای اينكه درمان کند یا نزد 
حاکم برای اينكه بداو ترحم کند غیبت نیست زیرا قصد نکوهش نداشته 
است. 
اگر در قأم نهی از یک پد کسی را بگوید غيبت حرام نیست. 
واز شہیل ثانی(ره) مجوزات غیبت را بەاین شرح نقل کرده است: 
بخان كه مورد رخصت در ذكر بدى دیگری يك غرض صحیح در 
شرع است که متوقف بر آن است وآن را در ده مورد شمرده‌اند: 
١‏ - ظلم در حکم برای کسی که از طرف قاضی بداو ستم شده روا 
است که از او نزد هر کس اميد رفع ستم را دارد شکایت کند. 
۲ - برای جلوگیری از منکرات. 
۳ - در مقام استغتاء چنانچه بەصاحب فتوی گوید: پدر وبرادرم بدمن 
ستم کردند وچطور خود را خلاص کنم. 
٤‏ -بر حذر داشتن مسلمانی از وقوع در فتنه وفساد وخطر چنانچه 
اگر دیدی ناهلی عوام را قريب دهد آثها را بەحال او واقف كنى. 
۵ در جرح وتعديل گواهان وراويان واز اين راه است که علماء 
كتب رجال نوشته‌اند وراویان را بثقہ ومعيوب تقسیم کرده واسباب جرح 
وفسق راویان را درج کرده‌اند. 








٦‏ ۔ آنکه کسی مستحق بدگوئی شود بەواسطہً تظاهر بەفسق وارتکاب 
آن در پیش مردم تا آنجا که باك ندارد از آنکه او را بدان فسق ياد کنند 
وباید اکتفاء بەذ کر همان بدی شود که در او است» رسول‌خدا(ص) فرمود: 
ه رکه روبند شرم را از چہرہٗ خود افکند غیبت ندارد وظاهر خبر این است که 
غیبت او روا است گرچه از ذكر آن روگردان باشد و ممكن است گفت 


نيبت مطلق فاسقان روا است زیرا رسول خدا(ص) فرموده: فاسق غیبت ندارد 





وآن را رد کردماند بەمنع صحت اين حدیث يا حمل آن بەفاسق مخصوص يا 
حمل آن بر نمی یعنی غیبت فاسق را نکنید. 

۷ - در صورتی كه کسی ملقب بەعیبی شده که برای شناسانیدنش 
ناكزير بايد ذکر آن را کرد چون اعرج واعفشینانچه علماء در وصف 
افرادی ذ کر کرده‌اند ولی حق اين است که آنچه راما مورد اعتماد ذ کر 
کرد‌اند صحیح است ولی ذکر آن در موچودین نیاژ دازد به‌علم بەرضایتِ 





آنان. 
۸ -اگر شمارہٗ کافی برای اثبآث حد با تَعرَیر بر هرزه گاری شخصی 
مطلع شدند(مانند زنا یا لواط) است نزد حاکم شرع وقاضی در حضور 


مرتكب ويا غیاب به‌عنوان اداى شهادت اظهار کنند. 
۹ - كفتهاند هركا دو نفر بر عیب وگناه شخصی مطلعند وبرای هم 
بگویند عيب ندارد چون کشف جدیدی نشده است. 
- در صورتی که بدی کسی را شنود ونداند مستحق است که 
بدی او را بگویند یائەہ برخی كفتهاند حمل بر صحت کند واو را نمی نکند. 
[ ۱۱۸ ] از مجلسی(ره) - غرض این است که مورد آیه خصوص 
بہتان وافتراء نيست بلکه شامل فسقی هم كه بەچشم خود ديده وبه كوش خود 
از او شنيده می شود مگر به‌عنوان شہادت نزد حاکم باشد واين آیه شامل 
بہتان وذكر در حضور هم مرتکب می شود وشامل کسی که دوست دارد گناہ 





























×× تمیق 


دیگران را فاش كند واگرچه بەزبان نیاورد زیرا بدان راضی است. 
[۹] از مجلسی(ره) اين حديث دلالت دارد که غیبت شامل 
بہتان هم هست واین معنى دیگری است برای غيبت وممكن است مقصود از 


| ذکر عیبی که خود نکردہ است این باشد که نواقص خلقت او را بگوید که 


به‌اختیار او نيست وكار خدا است ودر این صورت مخصوص به‌عیب‌های 
مستوره است واولی ذ کر عيوب است ودومی ذ کر گناهان» معنی تازه نيست تا 
آنکه می فرماید: اين حديث دلالت دارد بر اينكه ذكر گناہ مشہور ومعروف 


[1۷۰] از مجلسی(رہ) - «کلما ذكرته» یمنی هر وقت بدى او را 
گفتی برای او استنقار" نی إينكه برای يك غيبت هر وقت بەیاد او افتادی 
برای او استغفار )گنی يا هر وت/که بەیاد غيبت كردن از او افتادی برايش 
استغفار کنی. وظاهراین جدیث این است کہ نیاز بەحلالیت طلبيدن از او 
ندارد وجمی .بان قائليد واز استبخلال مشع کرده‌اند ولى در صورتى که 
استحلال موجب مزيد هتک وآفائت او نباشد اولى واحوط است خصوص اگر 
غيبت به گوش او رسيده باشد وممکن است منظور از اين خبر صورتى باشد 
كه به گوش او نرسيده وبداين وضع بايد ميان اخبار این مسئله توافق داد 
جنانجه در روايت مصباح‌الشریمه هم كه موید آن است بدهمين تفصیل تصريح 
شده است. 

[۱ ۷ ]از طیبی نقل شده است که در معنی «حتی يخرج مما 
قال» گفته: يعنى توبه کند یا پاک شود من گویم شايد مقصودش توبه در 
دنیا باشد. 

[۲ ۱۷ ] از مجلسی(ره) ۔اگر آن عیب مشہور را شنونده هم بداند 
شکی نیست که ذکر آن غیبت نیست واگر نداند وبدان مشپور باشد تا جائی 
که از ذکر آن باکی ندارد باز هم غیبت نيست واگر از ذكر آن بدش آید 


مورد اشكال است وجواز اقوى است واين در صورتی است که توبه نکرده 
باشد واما با توبه وپشیمانی ذکر آن جائز نیست. 

[۱۷۳ ] از مجلسی(ره) - واز این حدیث فہمیدہ شود وهم از 
احادیث گذشته که بہتان شامل حضور وغیاب شخص هر دو هست واینکه در 
اين اخبار گوید 1 نيست ممکن است مقصود این باشد كه حرام نیست 
گرچه غيبت بر آنہا صدق كند يا مقصود این است كه اصلاً غيبت بر آنها 


صادق نيست زیرا آن یک معنی شرعى دارد كه اختصاص يافته بدانجه حرام 





است وجز بہتان است وجز آنجه در حضور انسان كفته می شود وبسا که 
گفت‌اند: 

اگر عیبی در غياب کسی بهاو نسبيع رکه در او نیست هم غيبت 
است وهم بہتان وهر دو عقوبت را دارد وآآن بعيد اس 

[4 ] از مجلس(ره) - «من روی على موین» يعنى حكايتى 
گوید كه دلالت بر ضمف عقل وشتتی یاو دارد چنانچه اكثر گفه‌اند 
ومحتمل است حکایت کردار هم در آن"داخلآباشد؟ 

[ ۱۷۵ ] از مجلسی(ره) - جوهری كفته: شماتت» شادی به گرفتاری 
وبلای دشمن است. 

و گفته است: افتتن» يعنى بەفتندای گرفتار شد كه عقلش يا مالش از 
ميان رفت. 

وهمانا از اظهار شادی نہی کرده است برای آنکه بسا بر اثر دشمنی 
بی‌اختیار شادی بهدل آید ونکلیف بر خلاف آن بر عام مردم سخت ودشوار 
است ومنافی با شریمت سہل است واظهار گاهی به کردار است چون اظہار 
سرور وشادی وخندیدن در مصیبت طرف وفقد او وگاهی به گفتار است چون 
استهزاء ومسخره كردن وعقوبتش در دنیا این است که خدا او را به‌مانند آن 


گرفتار می‌کند برای انتقام جوئی نسبت بهمومن. 


وو خرجھای کناب ايعان کنر ٩‏ 














۸۱ 














ہ" شرحهای کتاب ایمان و کفر ۹ 





[۱۷۹ ] از مجلسی(ره) - سب؛ مطلق دشنام است وشامل 
بەزنا وزنازادگی هم می‌شود واکثر اخبار این باب هم شامل آن است ودر 
اصطلاح فقہاء دشنام جز نسبت بهزنا وزنازادگی است چنانچه بگوید: ای 
می‌خوار» رباخوار» ملعون» خائن؛ ای‌خر؛ ایسگ؛ ای خ وک» ای‌ناسق» 
ای‌فاجر» ومانند آنہا كه متضمن استخفاف وتوهین است. 

در مصباح گفته: هلکه» چون قصبه بسعنی هلاک است وشاید 
مقصود از آن در اینجا کفر است. 

[۱۷۷ ] از مجلسی(ره) - «وقتاله کفر» مقصود کفری است که 
به‌مرتکب کبیره اطلاق شود يا بداعتبار اين است که آن را حلال شمارد یا با 
یمان او بجنگد يا قتالا فور مجاز كفر نامیدہ است چون از اسباب کار 
است يا مقصود كظر نعمت الف تيا مسلمانان است که خدا ميان آنان الفت 
انداخته يا انکار حق برادری است. 

۱۷۸1 ] این حدیث دلالت دارد بر اينكه وقتی از مظلوم معذرت 
او شافط شده وبر اثر آن تعزیر وحد هم ساقط 








خواست واز او گگگ 
شود وقاضی را بر او اعتراض نیست زیرا حق آدمی است که اقامہ آن موقوف 
بهمطالبه وتقاضای او است وبا گذشت او ساقط می‌شرد. 

٩[‏ ۱۷ ] از مجلسی(ره) ۔ «اباكم والطمن» دلالت دارد که هر گونه 
بد گوئی بەغیر مورد به گوینده ب رگردد. 

وکفر دشنام گو با اينکه دشنام گناہ كبيره هم که باشد موجب کفر 
نیست چند وجه دارد: 


١‏ - مقصرد آن معنی از کفر باشد که بر مرتکب کبیره اطلاق 


| می‌شود در زيان آيات واخبار. 





؟ - آنکه ضمير «به» اجع است به گناه یا خطاء که هر دو مفہوم از 





سياقند نه ايتكه راجع باشد ب 
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۳ - آنکه ضمیر «به» راجع است بەتکفیر ته یعنی تکفیر او 
مر برادر خود را تكفير مر نفس خود را است زیر وقتی که تکفیر کرد موّمنی 
را مثل این است که خود را کافر دانسته. 

[ ۱۸۰ ]از مجلسی(ره) - «فی عین موّمن» يعنى روبرو بهاو طمن 








زند. 

طعن -یعنی بد گوئی وآبرو ریزی وب د گمانی وتہمت زدن -از 
معباح. 

مقصد از مرگ بد يا در دنيا است چون غرق شدن وسوختن وزير 
آوار رفتن وطعمٌ درندہ شدن ويا مرگ‌های بد دیگر ويا لز نظر معنى وآخرت 
است چون کافر مردن ودر حال اشتغال به گیا هرن ب ىتوبه. 

[۱۸۱] از مجلسی(ره) - دبٹل ما عامل بهللناس» یعنی مخالفان 
یا اعم از آنہا وفساق شيعه وكسانى که با آنييا دوستی وبرادری ندارد ومعامله 
بدمثل آنہا ابن است كه در كستبز يي اندازه سود بكيرد ورعايت مخصوصی 
از برادر دينى خود نکند واز او در حور یاب یرای نکند وبا او 
همدردی نکند. 

[۱۸۲] از مجلسی(ره) - «ضع امر اخیک» یمنی هر گفتار 
وکرداری که از برادرت صادر شود آن را حمل بر وجه احسن کن كرجه 
بەظاھر خرب نباشد واز آن بازرسی مکن تا دليلى قطعی ومانع تأويل بددستٍ 
تو آید زیرا گمان بسا خطا باشد ووارسی هم غدقن است چنانچه خدا فرموده 
است: «به‌راستی بعضی گمان‌ها گناہ است» وسپس فرمود: «وارسی نکنید». 

این جمله در نیج البلاغه از آن حضرت نقل شده است وحاصلش اين 
است که: هرگاه كلمداى که دو توجیه دارد از | و صادر شود بر تو لازم است 
كه آن را بەخوبی تفسیر کنی كرجه معنی مجازی باشد یا بهكنايه وتوریه بر 
آن دلالت کند وقرینه هم نباشد خصوص اگر خودش مدعی شود که همان 
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معنا را قصد کرده است تا آنكه فرماید: 


بدان که چنانچه حرام است بد گوئی دربارهُ من وزبان درازی 
بەبد گوئی همچنان حرام است بد گمانی وحديث نفس بدان» ومقصود از 
بد گمانی حرام این است که پیش خود او را بد دائد ب دليل قطعى. واما مجرد 
خطور در دل وتردید که اختیاری نیست عفر شده است» خدا فرموده است: 
«از بسیار گمان‌ها کناره کنید بەراستی برخی گمان‌ها گناہ است» ونباید 
که تو دربارهٌ یگری معتقد پبیدیباشی مگر آنکه بەطور عيان بدی او بر تو 
کشف شود وقابل تأویل نباشد وبسا که شیطان گمان بد را پهدلت اندازد 
وباید او را تكذيب ب كنى زیرا او فاسقترین فاسقان است. 

[۱۸۳] از مجلسی(ره ته ب ده بو 
0 آن SEE‏ ب رآورد‌شدن آن نباشد. راغب كفته: نصع» دفت 

گفتار یا کردار صلاح آور اس ودر اصل خلاف دغلى است. 

[ 5 ۸.] چون در آجتماغ مردم ساده وضعیف بسیارند ودر کار 
خود بهدیگران رامعم كد اكه از آنها کمکی گیرند يا نظری وراه 
جارماى خصوص از نظر گرفتاری بەاموری که خود در آن وارد نیستند مانند 
امور مختلفهٌ ادارات متنوعه که اکنون هم بسیار معمول ومتعارف است» وبسا 
اشخاصی که بدمراجعين وعده مساعدت واقدام می‌دهند و آنها را بەدنبال خود 
می کشانند ودر انجام کار آنہا خوش نيت نیستند ومسامحه می‌کنند» ویسا 
بەاین وسیله آنها را وادار می‌کنند كه به‌دام رشوه وصرف بول افتند وبه‌همین 
جہت است که این گوئه اعمال را خیانت به‌خدا ورسول نامیده وناجوانمراداه 








شمرده است. 

[ ۱۸۵ ] از مجلسی(ره) راغب گوید: وعده در خوب وبد هر دو 
صدق کند و گوئی بداو وعده دادم بەسودی يا زیانی وهر دو صحیح» ولی وعید 
۸٤‏ مخصوص شر وبدی است» گویند: اوعدته و واعدته. 








رت شرحهای كتاب ایماڈ و کفر | 


گفته است: نذره این است که بر خود واجب کنی آنچه را که بر تو 
واجب نیست وگفته می‌شود نذر کردم برای خداء 

از جوهری و فراء هم نقل کرده است که: وعد» در خير وشر هر دو 
استعمال شود ولی اگر مطلق آید معنى خير دهد چنانچه ايعاد ووعید در شر 
وبدی آیند» شاعر گفته: 
اگر ایماد با وعدش دهم من كنم ايعاد خلف و وعده منجز 

قوله: نذر» يعنى چون نذری است کہ بەعہدہٗ خود گرفته ويا چون نذر 
وفای بدان واجب است واين اظہر است واینکه فرموده است: کفاره ندارد 
برای تغلیظ آن است» يا تخفیف كه دور از سياق است. 

«فبخلف الله بدأ» زیرا خدا از بنده‌ا مهد گرفته که بەفرمان او کار 
کنند واز هرجه غدقن کرده باز ایستنا وبه‌انجام وغيده مر کرده واز خلف 
وعده نہی کرده است. 

راجع بهآیه» طبرسی گنه :یتوه بدمنافقان است وس ركوب آنہا 
است بداينكه ایمانشان ظاهری است وا دل نیست» وگفته شده است: خطاب 
به‌مومنان است وسرزنش بر مخالفت قول است. جبائی گفته: اين مخالفت 
قول بر دو وجه است: 

١‏ اينكه بگوید من آن را خواهم کرد ودر دل دارد که نکند» این 
زشت است وبد. 

۲ - اينكه در دل دارد که بکند ولی معلوم است که نم یکند واین هم 
زشت چون جزم ندارد که آن را بکند وبہتر است در اینجا لفظ انشاءالله 





بیاورد. 
«کبر مقتاً عند الله ٭ از بیضاوی است که: مسلمانان گفتند اگر ما 


می‌دانستيم جه کاری نزد خدا محبوب‌تر است مال وجان خود را در راہ آن 





می‌دادیم» وخدا این آیه را فرو فرستاد که: «راستی خدا دوست می‌دارد آن 




















گا درم كاب اباد وکر ئل _. تل 


کسانی که در راہ او تبرد می‌کنند» وروز جنگ أَحُد يشت به‌جنگ دادند 
وگریختند واين آيه آمد که: «کبُر مقتاً عند الہ الخ » ومقت به‌سنی 
سخت‌ترین خشم است وآن را به‌عنوان تميز از برای بیان مبهم منصوب کرده 
است که بفہماند این مقت خالص است ودر نزد کسی که هر بزرگی نزدش 
اند ک است بز رك بشمار است برای مبالنه در جلوگیری آن. 

رازی گفته است؛ برخی مفسران گفتماند اين آپه در حق جمعى از 
مومنان است که دوست داشتند با حب اعمال کار کنشد و خدا فرو 
فرستاد( ۱۰ سوره صف): «أيا آن کسانی که گرویدید ایا شما را راهنمانی 
كنم بديك تجارتی (تا آخر آیه) که شما را از عذاب دردناک رها کند» 
واین آیه را ( ۲ سور #«بهراستی خدا دوست دارد آن کسانی را که 
در راہ او نبرد ميل كندد» وآگانگزہاد را دوست داشتند وروز جنگ أحُد 
گریختند وخدا فرو تاد «چرا می گوئید آنچه را نمی کنید», 

ویر خی آن زّاردزبارهُ منانقان بر جہاد دانسته‌اند که آرزوی جہاد 
داشتند وچرن خدا بدان دستور داد گفتند: «چرا فرمان جباد بر ما نوشنی» 





وبرخی آن را درباره مومنان دانستهاند زيرا معتقد به‌وفاء نسبت به‌وعدهای 
خدایند از طاعت وتسلیم وخضوع وخشوع وچون وفاء بدان نکنند بايد بر 
ایشان بیم داشت. 

من گویم این آیه چند وجه داردة 

١‏ - آنچه از ظاهر این خبر استفاده شود که منظور سرزنش بر خلف 
وعده مردم است وموید آن است آنچه در نهجالبلاغه است که 
امیرالمومنین(ع) فرماید: خلف وعده مايه 
خدا سبحانه فرموده است: « کبر مقتاً عند الله ان تقولوا مالا تفعلون» معنی 
آيه این است که: چرا نکنند آنچه را می‌گویند. 

وبسا حمل شود بر آن وعده‌ای که وعده دهنده از اول تصميم وعزم بر 





سخت خدا است وهم مردم» 
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عمل ندارد وآن نوعی از تدليس ودغلی است ودروغ واین نوع از كفتار شایع 
است. 

۲ - آنکه مقصود ذم بر مخلف از عبد وپیمان با خدا باشد چنانچه 
ظاهر بارماى از اقوال پیش است در تفسیر این آیه. 

۲ - مقصود اعم از عبدهاى خدا وعہد وقول با مردم باشد وبا این خبر 
هم موافقت دارد ووسيلهٌ جمع ميان اخبار هم هست. 

) - مقصود این باشد كه چرا برای مردم چیزی می‌گوئید که خود 
نمی‌دانید ونم ی کنید. 

[۱ ۱۸ ] از مجلسی(ره) - بدان که اين دو حدیث با قوت سند خود 
دلالت دارند که وفای به‌وعده واجب است ورژایت نيخست نجدید سختی هم 
دارد ودلالت دارد بر اينكه آیهٌ «کپر مقا درباره ال شده است واين آیه 
هم مشتمل بر تأكيدها ومبالغدهاى فراوان اتيت واین آهتوسط خبر دلالت 
دارد به وجوب وفای بەوعدہ۔ 

اگر اعتراض شود كه آیه وجوه متمددی دار واستدلال بدان با قطع 
نظر از خبر مشكل است با ابنكه در اخبار خاصه وعامه رسيده كه مورد آن 
منافقان ومخالفان است. 

در جواب گویم: دور نیست که ادعا شود آیه به‌عموم واطلاق خود 
شامل خلف وعده هست ومورد نزول هم مخصص عموم حکم نیست 
واستدلال بدآيه با قطع نظر از خبر هم درست است ولی ظاهر گفته 
فقباى ما این است که اگر وعده در ضمن یک عفد لازمی نباشد وفای بدان 
مستحب است وآنچه هم اخبار در باب صفات ایمان گذشت دلالت دارد بر 





وجوب وفای به‌وعده وہر اينكه خلف وعده از اوصاف نفاق است وبعد از بیان 
چند خبر دال بر وجوب گوید: 
وجوب وفای به‌وعده از عموم بسیاری از آیات قرآن هم استفاده 

















AV 




















می‌شود چون قول خدا تعالی( ۳٣‏ سوره اسراء): دبەعہد وفا كنيد زیرا عبد 
مورد بازخواست است» کہ بەعموم واطلاق خود شامل تعهدات مردم نسبت 
بديكديكر هم می‌شود که وعده وقول هم از آن جمله است چونکہ عېد ووعدہ 
از نظر معنى به‌هم نزديكند وهمچنین قول خدا( ۱۷۷ سوره 
کسانی که به‌عبد خود وفا کنند وقتی عبد بندند» (سپس اخبار دیگری در 
این زمینه نقل کرده است) تاآنکه گوید: 

شيخ در تهذيب به‌سند خود از | سحق بن‌عمار از امام باقر واز پدرش 
روایت کرده است که علی(ع) می‌فرمود: ه ركه برای زن خود شرطی کند 
بايد بدان وفا کند زرا مسلمانان بابند شروط خود باشند جز آنچه حلالى را 
حرام کند یا حرامی رال ٍکند. 

واین كلية«المسلموَّل عد شروطهم ال ما خالف کتاب اللّه» مورد 
اتفاق مسلمان‌ها است:وهمه. آن: رادرست دانستهاند ودر آن قيد نشده است که 





): «وآن 


بايد در ین عقدی پاشد. 

سپس آخباری انق ل کی کند که بسا بدان استدلال شده است برای 
اينكه وفا بدوعده واجب نيست ودر دلالت آنہا ويا سند آنہا عتراض می کند 
وسپس می‌فرماید: 

بسا برای وجوب وفای بهوعده استدلال شود که تخلف آن موجب 
کذب است وكذب حرام است وبرای عدم ارتکاب کذب وفای به‌وعده 
واجب است ولی من در این دلیل تأمل ندارم نه از اين نظر که گفته شده است 
دروغ منحصر بەاخبار از گذشته وحال است ودر آینده تحقق ندارد زرا اين 
اشکال ناهموار است زیرا شک نیست که منکر معاد ومنجم هر دو کذابند 
وکذب آنہا متعلق بهآينده است ولی بهنظر من» سبب اينكه تخلف وعده 
كذب نیست این است که وعده یک ممامله‌ای است میان دو طرف زیرا وقتی 
کسی بہندہٗ خود گوید: اگر فلان کار کردی يك درهم بەتو می‌دهم یااگر 














ہے TE ESE‏ مو ہیں ا 
OS‏ يد 


فلان کار را کردی یک تازیانه بەتو می‌زنم» مقصود اخبار از وقوع اعطای درهم 
ويا ضرب در آینده نیست بلکه منظور او الزام او است به کار والتزام خود 
بەادای درهم يا ضرب كرجه بداند که آن را عمل نمی کند واین التزام مانند 
همان بیع وشراء است ويا مانند بيعت است که انشاه امری است که موجب 
متابعت طرف بيعت است نه محض اخبار از آن باشد زيرا ما درک می‌کنیم 
که فرق دارد کسی وعده به‌دیگری بدهد که پولی بهاو خواهد داد يا بداو اخبار 
کند که فردا پولی بداو می‌پردازد» آری هر انشائی هم مستلزم اخباری است که 
بالتبع بدان دلالت دارد وصدق وكذب در آن بەاعتبار لازم آن است که خبر 
است وآنچه درباره اسناد صدق به‌وعده رسيده از اين نظر است چنانچه خدای 
تعالی فرموده: «انه كان صادق الوعد» وضرقیخالفت وعده» کذب 
ممطلح ومتعارف نیست» آری اگر هماڻ هنگام ال وعده تصمیم دارد که 
عمل نکند در لازم این انشاء كاذب است.زیزا وعده دلالث تصمیم بەوفاء دارد 


وحرمت این كذب ضمنی مورد ملاس واخیار وآبات تحریم کذب شامل 
آن نیست واگر هم حرام باشد باز دلیل مشود که ملق خلف وعده حرام 
است(در اینجا كلامى از راغب در معنی صدق ‏ وکذب وموارد آنها نقل کرده 
است) وسپس گوید: 

در نظر من چنین است ولی ظاهر کلام محققان از اصحاب ما وبلكه 
مخالفین این است که وعده از نوع خبر است وصدق وکذب دارد ووعید 
وتہدید هم از این باب است بااینکه اکثر اصحاب گفتهاند وفا* بهوعده 
مستحب است چنانچه دربار؛ بسیاری از شروط گویند كه ه رگاه در ضمن 
عقد لازم نباشد حکم وعده دارد ووفای بدان مستحب است. 

سپس کلام سعيد شريف را در بیان صدق وکذب نقل کرده وکلامی 
از شرح مقاصد در صحت عفو الہی از گنہکار وكلامى از رازی ودیگران 
وکلماتی از سید مرتضى ودیگران واز همه نتیجه گرفته است که: 





























شرحهای كتاب ايمان و" 


علماى ما هم چون دانشمندان مخالفین به‌همین روش رفته‌اند 
وبذيرفتهاند كه وعد ووعيد خبر است بناہر اين جواز خلاف وعده بىعذر 
ومصلحت موازى يا راجح بر مقسدہ كذب مشکل است ولى مخالفت وعید از 
باب دروغ مصلحت آمیز است زيرا اختلاقی نيست كه تخلف از اجرای تہدید 
ووعيد حرام نيست بلكه خوب است وجوازش مشروط است بهمصلحت مجوز 
کذب» واين گفته هم مشكل است زيرا اگر بندماى از طرف مولى مستحق 
تأديب شده وبی‌مصلحت او را بان تہدید كرد وسيس ازا و درگذشت واين 
هم يك دروغ بی‌مصلحت شده است وبايد حرام باشد وكسى بدان ملتزم 
نگرددہتا آنکہ می‌گوید: اولی اين است كه وعد ووعيد هر دو از اقسام انشاء 
هستند وصدق ‏ وکذپارنپواطلاق صدق وکذب درباره آنہا توسع ومجاز 
است» ناآنكه گوید: اگر ات كنى كه چرا علماى عربيت وعده را در 
اقسام انشاء شمردانة؟جوابتةتكويم: آنہا موارد اطلاق لفت ومصطلحات خود 
را ياد می كتذدةواز یجہت متمر ضبصبيخدهاى عقود جون: بعت واشتريت" 
هم نشده‌اند وھمچنان نک وآجرت زیرا اینہا از حقائق شرعیەاند نه از 
حقائق لغو 

شہید(قدس سرہ) گفته است انشاء چند قسم دارد چون قسم امر 
ونبی وترجی وعرض ونداء گفتهاند حصر انشاہ در این انسام بر این پایه است 
که اینہا انشاء بودند در اسلام وجاهلیت» واا صيغههاى عقود هم حق اين 
است که از انشاء 





اشند ولی برخی عامه گفته‌اند: صینه‌های عقود همان 
اخبارند طبق وضع لغت ولی شرع مدلول آنہا را قبل از تكلم به آنها اعتبار 
کرده است برای آنکه خود متکلم ناچار بايد تصدیق بهآنها داشته باشد. 

تا آنکه مراتبی برای وعده بیان داشته: 





١‏ - هرگاه مفاد وعده واجب باشد چون ادای دين حق لازم» عمل 


بدان واجب است. 








؟ ‏ ه ركاه مورد وعده امر حرامی باشد چون کار خلاف شرع و 
شک نيست وفاء بدان جائز نيست وتخلف واجب است. 

۳ -اگر مكروه ومرجوح باشد از نظر دینی یا دنیری جواز تخلف 
بعيد نيست مانند نذر وعهد یمین که وعده وتمہد موکد با خدایند ودر این 
مورد تخلف آنها روا است. 

؛ راجح دینی باشد ومرجوح دنیوی که جواز تخلف مورد بحث 
است. 

۵ -مباح متساوی الطرفین که نذر آن درست نيست ویمین به آن 
درست است. تا آنکه گوید: وعده به آن هم واجب العمل نیست. 

۷ - در صورت فقدان قصد جدي واكرةة#ويراى حفظ آبرو ومال 
وجان من هم تخلف وعد جائز است. 

[۱۸۷ ] از مجلسی(ره) - شايه-مقيتتود ازتتتّخوزد عذرخواهی است 
يا برخورد بەھمراہ عذرخواهی. 

۱۸۸1 وچه خوش گفته است شاعرة 
هركه كريزد زخرابات شام 

توشه كش فسول بسیسابسان شود 
[۱۸۹ ] از مجلسی(ره) - «مستجيراً به» يعنى برای دفع ستم ياكار 





ولاية اللّه» یمنی دوستی خدا بریده يا مہر خدا را از خود 
بریده یایاری خدا را از خود بریده یا کنایه است از سلب ایمان. 

[۱۹۰ ] از مجلسی(ره) - «مزرفت» از زرقه است و گویا اشاره است 
بدقول خدا تعالی( ۱۰۲ سوره طه): «ومحشور کنیم مجرمین را در آن روز 
کبود چشم» بیضاوی گفته: بدان وصف شده برای آنکه کبردی چشم 


بدترین ودشمن‌ترین رنگ چشم است نزد عرب زیرا رومیان که دشمن سختٍ 























تنل 


شرحهاى کتاب ایمان و [o‏ 


آنها بودند جنين بودند. 

۱1 ] از مجلسی(ره) ۔ شہید انی (قدساللَّه روحه) در رسال 
غيبت گوید: یکی از ملحقات غیبت نمیمه است وآن نقل سخنی است که در 
نکوهش دیگری گفته است: برای او خواه بدزيان باشد يااشاره يانوشته ورمز 
واگر از گوینده نقص وعیبی هم در ضمن آن باشد غیبت هم محسوب شود 
ودو گناہ دارد وخود سخن چینی یکی از گناهان کبیره است» خدا تعالی 
فرموده( ۱۱ سوره قلم): «عیب‌جوی وسخنچین است» سپس بعد از آن 
فرموده است( ۱۲ سوره قلم): «عتل است بس از این و زنیم است» برخی 
علماء گفتهاند: 

ابن آبه دلایت رد وه رکه راز نگہدار نیست و سخن جين است» 
ولدزنا است زيرا نیم به خود بیت است. 

و خدا تغالی فومودة اس( ۱ سوره هُمَه): «وای بر سخن‌چین و 
بد گو» گنهن رهمان نمام و سخق چین است. 

تا آنکه گوید؛ پیفمبر(ص) فرموده است: سخن‌چین به بهشت 
درنيايد» وبعد از نقل اخبار دیگری كويد شہید ثائی(رقع اللہ درجته) اخبار 
بسیاری از طريق عامه وخاصه نقل کرده وسپس گفته است: بدان که نمیمه 
وسخن چینی بیشتر در نقل کلام برای مذمت شده به کار رفته است چنانچه 
بداو گوید: فلان كس درباره تو چنین وچنان می‌گفت؛ ولی اختصاص بدهمان 
گفتنی ندارد بلکه اعم در آن است چنانچه در باب غيبت گذشت وتفسیر 








کاملش این است که: سخن‌چینی ونمیمه کشف آن رازی است که بد است 
کشف آن» خواه آنکه بد بودنش از نظر کسی باشد که از او نقل شود ويا از 
نظر کسی که برای او نقل شود يا از نظر شخص ثالث خواه آن کشف 
به گفتار باشد یانوشته یارمز يااشاره وخواه اينكه آنچه نقل شود از کردار باشد 
یا گفتار وعیب ونقص باشد یا نباشد زیرا حقيقت نمامی» کشف نان وهتک 





وه شرحھای کنابایماڈوکٹر 

نبفتهها است که بد باشد ونتائج بدی ب‌بار آورد بلكه هرجه از حال مردم 
دیدہ شود شايسته است که از آن دم نزد مگر آنچه که نقل آن برای مسلمانی 
سودمند است ویابرای دفع معصیت است چنانچه ادای شمادت در بردن 
وخوردن مال مسلمانی بارعایت حق) واتا اگر بيند كه مال خود را نہان 
می‌کند ذکر آن نميمه است ‏ و کشف راز است واگر سخن چینی ذ کر عیب 
ونقص هم باشد نسبت به‌آنکه از او حکایت شود جمع بين نمیمه وغیبت 
شود. 

وسیب وموجب سخن چینی چند چیز است: 

١‏ - قصد بد كردن وزيان رساندن ب کسی که از او سخن گویند. 

۲ - اظہار دوستی وخیرخواهی نسبی اه گيبي كه بااو این سخن را 
گویند بەتصدِ استفاده وطرفداری او یا بماد دیگری" 

۳ - خوش صحبتی و ورود در سخن:زيادي وفضتولئ. 

و وظيفه کسی كه نزد او من جين شود شش چیز است: 

١‏ - باور نکند زيرا سخن‌چین فاسق ات دا از قبول قول فاسق 
هنع كرده مگر آنکه بازرسی شود. 

۲ او را از آن نہی کند واندرزش دهد وکارش را زشت شمارد» 
خدا فرموده: «امر بەمعروف کن ونبی از منکر». 


۳ - به‌خاطر خدا او را دشمن دارد زيرا خدا سخن جين را دشمن دارد» 
او را دشمن دارد زیرا خدا سخن. :شمن دار 





ودشمنی بادشمن خدا لازم است. 

؛ ‏ بدمجرد گفته سخن چینی بەبرادر دینی بد گمان نشود زیزا خدا 
فرماید: « کناره كنيد از بسیاری گمان‌ها» بلکه صبر گند تاعلم بيدا کند. 

۵ سخن او موجب بازرسی وتجسس نگردد زیرا خدا فرموده: 
(بسجردً گمان) «تجسّس نکنید». 

٦‏ - کار نمّام وسخن‌چین را برای خود نپسند وكفتار ناهنجار او را 



































رحهاى کتا: 


برای دیگری حکایت مكن تاخود هم چون او نمام وغیبت کن گردی. 
۱۹۲1 ] از مجلسی(رہ) - « واذا جائہم امرٌ من الامن او الخوف) - 

بیضاوی گفته: یعنی چیزی كه مايه امن یاخوف باشد آن را فاش می‌کنند» 

برخی از مسلمانان سست نماد را 





بود كه چن خبری از قشون‌های 
اعزامی پیغمبر به آنہا می‌رسید یاپینمبر به آنبا از وحی الٰہی خبری راجع 
به‌پیروزی باشکست می‌داد آن را فاش می کردند وأين خود باعث ناراحتی 
ومفسده بود تاآنکه می‌گوید: بدهرحال ابن آيه دلالت دارد بر مذست ناش 





كردن هرجه فاش كردن آن موجب مفسده باشد وغرض از حديث برحذر 
داشتن از فاش كردن اسرار ائمہ(ع) است نزد مخالفین تامبادا وسیلًزینی 
برای ائمه يامومنين كردلة يكن است در حكم آن باشد فاش كردن بعضی 
از مشکلات علوم رای مردمی ارک چقلشان بدان نمی‌رسد. ۰ 

[ ۱۹۳ ]از مجلسی(ره) - دلالت دارد که فاش کن ومنکر در 
بی‌ایمانی وبزاشت امام از آنہا شریکندریلکە ضرر فاش كردن اسرار از ضرر 
انکار بيشتر اس زیرا تر تکار به خود منکر می‌رسد ولی ضرر فاش كردن 
اسرار شامل امام وسائر مومتان می‌شود. 

[ 6 ۱۹ ] از مجلسی(ره) - شاید این خطاب بسعلی برای این بوده 
است که تحمل او برای اسرار ائمه کم بوده وهمین سیب قتل او شده» کشی 
بەسند خود از مفضل نقل کرده است که روز کشته شدن معلى نزد امام 
صادق(ع) رفتم وگفتم: یابن رسولالله می‌بنی در این روز جه مصيبت بزرگی 
بدشيعه رسیده؟ گوید: فرمود: آن چیست؟ گفتم: کشته شدن معلی 
بن‌خنیس. فرمود: خدا معلی را رحمت کند من این انتظار را درياره او داشتم» 
راستش اين است كه او راز مارا ناش کرد» آنکه باما نبرد گند بها 
تحمیل نكند از آنکه سر مارا فاش کندہ ه رکه نزد نااھل راز ما را فاش ګند 
از دنيا نرود تا تيزى سلاح را یند یا بیچارہ بمیرد. 











ر شرحهای کنا ۳ 


[۱۹۵ ] از مجلسی(رہ) - «والله ما قتلوهم» این خود چند احتمال 
دارد: 

١‏ - فتل بيغمبران به‌دست یہود نشد بلکه بەدستِ فراعنه شد وچون 
یہود بدواسطة فاش كردن اسرار آنہا سیب آن بودند بەآنہا منسوب شد. 

۲ ۔ همه يبود قاتل نبودند بلکه بعضی از آنہا قاتل بودند وقتل به‌همه 
منسوب شده بهواسطة آنکه دیگران کشف اسرار کردند وگویا همه قاتل 


بودند. 








۳ - مقصود مورد این آبه غير از قاتلان حقیقی است. 

۱٩ ۱[‏ ] از مجلسی(ره) ۔ ەمضمون حدیث سابق است» این آپە در 
سورهُ آلعمران است( ۱۱۲ ) وآنکه گذشت,د زو بقره است. 

[۱۹۷ ] از مجلسی(ره) - این,تحدیث با هیر متن وسند در آغاز 
باب گذشت وگویا از نسخه‌نویسان تكراز شده است. 

[۱۹۸ ] از مجلسی(رة)+مقضمود از دولت آدم»,دولت حق بر 
سر کار وآشکارا است چنانچه آدم در دران ود داشت زیر أو بر بلیس غلبه 
کرد وحق را آشکار کرد وهر دو دولت حق غالبی دولت آدم است وآن 
دولت حکومتی است که خدا برای بنده‌هایش بدان راضی است وچون خدا 
صلاح بداند آشکارا پرستیده شود وسائل ظہور دولت حق را فراهم سازد 
وچون خدا صلاح داند نهانی عبادت شود آنہا را بەخود وانہد ودنیا را اختیار 

کنند وباطل بر حق غلبه کند» هر که در دولت باطل حق را اظہار کند وتفیه 
را ترك گند چنان است که از دين بدر رفته. 

[] شاید مقصود از استفتاح به‌معنی یاری جستن باشد» یمنی 
در برابر مخالفان اظبار فتح ونصرت نمايد بەوسیله بیان اسراری که ائمە(ع) 
براى تسليت ودل كرمي شيعه گفتەاند مانند خبر از انقراض دولت بنىاميه 
يابنىعباس در فلان وقت۔ 

















4۹۹ 


2 شرحهاى كناب ایمان و کقر رت 


[۰ ۲۰ ]از مجلسی(ره) - «لا دين» يعنى ايمان ندارد یاعبادئش 
درست نيست» كسى كه اطاعت كند از افرمان بەخدا يعنى غير معصوم زيرا 
طاعت غير معصوم روا نیست در هر امری باشد» وگفتاند: مقصود کسی است 
که حكم بەنافرمانی خدا كند واهل فتوى نباشد. 

[۱ ۲۰ ] از مجلسى(ره) ‏ ممکن است حمل شود بر کسی كه 
خلفاى جور را بەانکار امامان برحق خشنود می کند يابدانكار جيزى از 
ضروریات دين. م 1 

[۲۰۲ ] از مجلسی(ره) - گفته شدہ است؛ بر ه ركدام كيفرى 
بهمناسبت آن مترتب شود زیرا اولی مايه ضايع كردن نسل است وبا طاعرن 
مناسب است» ودومي رای رص به‌مال است وبا قحطی وسختی زند گی 
وجور سلطان مناپشب است؛ وسوتیی که منع حق خدا است با منع باران 
مناسب است» وچمازتی که زک عدالت وحفظ مقام پیشوای حق است» 





باتسلط دشم وپنجمي که رنض قوانین ودستورات حقه است باظلم وستیزه 
وغلبه بر يكديكرٌ. 

١١ ۳[‏ ] از مجلسی(ره) - خدا تعالی فرموده است(سورہ مطففين): 
«وای بر مطففان» آن کسانی که چون پیمانه از مردم گیرند پُر ستانند وچون 
پیمانه بهآنپا دهند وبا برای آنہا بکشند کم گزارند». 

بیضاوی گفته است: تطفیف کم گزاردن در کیل ووزن است زیرا 
آنچه کاسته شود اند کی است. 

جور» ضد عدالت است ودر این جمله دو احتمال است: 

١‏ - جور در حکم وترک عدالت» کمک كردن بەظالم است بر ضرر 
مظلوم. 

۲ - مقصود این باشد که خدا به‌سبب این عمل مہر خود از آنبا 
بر گیرد وباهم در ستم همکار شوند تا آنجا که زیانش به‌خود حاکم وظالم 





هه شرحهای کتاب ایمان وكفر گ8 


رسد چنانچه در خبر پیش فرمود ميان آنہا جنگ برها شود. 





نقض عہد؛ ظاهر این است که مقصود پیمان با کفار است چنانچه 
سابقاً دانستی واحتمال عموم هم دارد. 

واینکه قطم رحم وسیل این است كه اموال بددست اشرار افتد مجرب 
است وبرای آن اسباب نمانی وعیانی است وعمده بەاسباب نجاني آن قطم 
لطف خدا است از آنها ودر ظاهر هم بمواسطة قطم رحم يارى یکدیگر نکنند 
برای دفع ظلم وخدا اشرار را بر آنها چیرہ سازد ومال آنہا را بسن 

وبدان که قسمت عمدہٗ ترك نمی از منكر در این امت همان بود که 








بس از وفات رسول(ص) از آنہا عيان شد راجم به‌مسامحه وسازش باخلفاء 
جور وت رک پیروی امامان برحق در برابں آفتہا وخلفاه جور از تیم وعدی 
وبنواميه وبنىعباس وشاهان ستمکار ديكثر بر امس شدند واكنون دعا 
وزاری کنند وبرای آنہا مستجاب نشود. 

[ ۲۰4 ] از مجلسی(ره) یری همان ابوهاشم داود بن‌قاسم 
جمفری است که از بز ركان اصحاب ما ات وگفته شود خدمت امام رضا 
تاآخر امامان را درک کرده است وابوالحسن ممکن است امام رضا(ع) باشد 
یاامام هادی(ع) وممكن است مقصود از جمفری در اینجا سلیمان بن جعفر 
جعفری باشد جنانجه در مجالس‌مفید بدان تصريح كرده است. 1 

«انه خالی» یعنی دائى من است واگر ب‌نشدید لام خوانده شود يعنى 


دوست من است» تصحیف شده باشد. 








«یصف اللہ یمنی به‌صفات جسم مانند عقيده مجسمه وقائلین 
به‌صورت یا ب‌صفات زائد بر فات چون اشاعره ودر مجالس‌مفید است که خدا 
١‏ رم عد وس ود مار وآن مویه نمی او است. ۱ 

[ ۲۰۵ ] از مجلسی(ره) - گویا مقصود ازا هل ريب آنہایند که 
خود در دين شک دارند ومردم را بمواسطة القاء شبهه در آن بەشک اندازند» 1۹۷ 

















2 شرحهای كتاب ایمان وکر تم 


وگفته شده مقصود از آنہا کسانیند كه دينشان بر پا گمان وتوهم فاسد 
است چون علمای اهل خلاف وممکن است مقصود از آنہا فاسقان ومتظاهران 
به‌فسق وبی‌با کی نسبت به‌دین باشد زیرا ا 
داشتن آنها شک کنند واين نشانً سستی 
بدعتء اسم مصدر ابتداع ات رد رفعة از ارتفاع وبیشتر در کم 
وزیاد كردن در دين به کار می‌رود. در مصباح چنین گفته است: 
من گویم: بدعت» در عرف شرع همان است كه پس از رسول خدا 
پدید شده ونصی درباره آن نرسيده نه به خصوص ونه بەطور عموم وی آنکه 
به‌طور خصوصی یاعمومی از آن نمی شده و آنچه در عمومات وارد باشد بدعت 
نباشد مانند ساختن مدرِسَة وال آن که در عمومات سکنا دادن به‌مومن وارد 
است واعانت بداو واجون انشاء 2 کتب علمی وتأليفاتى که کمک ب‌علرم 
شرعيه است مانند لباسهاني که ذر مان پیغمبر(ص) نبوده ياخوراكهاى تازه 








است كه مردم در دين 





است۔ 


درآمد که همه داخلند در عموم استحياب زينت از آن هم نہی نشده است 
وآنچه به‌عنوان عم لاس یاغذاباشد آگر بدان خصوصیتی دهند بدعت 
گردد چنانچه نماز بهترین موضوع است ودر هرحال انجامش مستحب است 
واگر چند ركعت مخصرص بر وجه مخصوص در وقت مخصوص معين 
گردد بدعت باشد وچنانچه کسی كويد در فلان وقت بخصوص هفتاد بار 
الالالال مستحب است یاواجب است بدون دلیل معتبر بدعت است 
وبه‌هرحال بديد كردن جيزى در دين كه نصى ندارد بدعت باشد خواه در 
اصل آن وخواه نسبت بەخصوصیات آن وآنچه مخالفين كفتهاند كه بدعت بر 
پنج قسم است(واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام) برای درست كردن 
وتصحيح گفتار عمر كه دربار نماز تروایح(نماز نافله را به‌جماعت خواندن 
در شب‌های ماه رمضان) گفت: «چه خوب بدعتى است» باطل است زیرا 





بدعت نگویند جز بدانچه حرام است چنانچه رسول خدا(ص) فرموده است: 








و 00 شرحهای كتابايمان و كفر کل 
«هر بدعتی‌ضلالت است وهر ضلالتی راهش بەدوزخ است» وآنچه را هم عمر 
کرد بدعت بود وحرام زیرا پینمبر(ص) از جماعت در نافله نهی کرده بود 
واین تقسیم برای آنہا سودی ندارد (ه ركز از آنچه را كه دهر تباه کرده عطار 
به نسازد)» شهید(قده) در قواعد گفته است آنچه پس از پینمبر(ص) پدیدار 
شده چند قسم است وبدعت در این ميان آنہا بدان تازه درآمدها اطلاق 


می شود كه حرام باشد وجز حرام بر چند قسم است: 

۱ واجب؛ چون تدوين قرآن واخبار هرگاه بیم نلف آنجا باشد از 
حافظة مردم زيرا تبليخ ديانت به آيندمها واجب است بەاجماع وآیه وین وظیفه 
انجام نشود مگر به حفظ فرآن وسنت در زمان غیبت امام وا گر امام حاضر ودر 
دسترس باشد او خودش حافظ است وخطری نی 

۲ - حرام» وآن بدعتی است کم‌ذلیل تحریمآَ بگیرد چون تقدیم 
غير امام معصوم بر امام معصوم وغصب إمناميب مخصوصة آنان ودست‌اندازی 
واليان جور بەاموال مسلمانان ومنح آنها از مستحق ونبرد بااهل حق وتبعید 


آنان وکشتار بر باب بد گمانی ووادگکن مان ریت با فاشق واقامت بر 





آن وتحريم مخالفت آن» وغسل در مقام مسح ومسح بر غير بشره با ونرشیدن 
بسيارى از نوشابههاى مسكر وجماعت در نافله واذان دوم روز جمعه وحرام 
كردن متعا حج ومتعه زنان وشورش بر امام ودادن ارث بەاباعد ومنع آن از 
اقارب ومنع خمس از اهل آن وافطار در غير وقت آن وجز آن از بدعت‌های 
مشہورہ واز این باب است بەاجماع فريقين اخذ كمرك ودادن منصت ومقام 
بهناصالح بەبخشش ياوراثت يالز راہ دیگر. 

م مستحب » وآن هر آن عملی است كه اد استحباب آن را بگیرد 





چون ساختن مدارس وخان واز این باب نيست كه شاهان موكب ترسائندہ | 


برای خود ب رگیرند مگر اينكه موجب ترس دشمن اسلام باشد. 





غ ‏ مكروه وآن چیزی است کہ دلیل کراهت شامل آن شود چون 




















ہا شرحهاى کتاب ایمان و کفر 0 


زیادی در تسبيح زهراء(ع) وكاستن از آن وهم نسبت بەوظائف دیگر وتنعم 
در لباس وخوراک بەاندازەای که بەاسراف نرسد واگر زیان‌بخش باشد برای 
خود وخاندانش حرام گردد. 

۵ -مباح وآن در مورد ادل اباحه است چون غربال كردن آرد که 
گفتماند اول تازه درآمد پس از رسول‌خدا(ص) این بود که غربال آرد بیزی 
ب رگرفتند برای آنکه خوشی ورفاه در زندگی از مباحات است ووسيلة آن هم 
مباح است» انتہی۔ 

در نهایه گوید: بدعت » دوتا است: بدعت رهنمائی وبدعت گمراهی» 
وآنچه برخلاف دستور خدا و رسول است مذموم است ومنگر وآنچه در عمرم 
متدوبات است در مورب هتاخ است. 

۲۰1 ]إلا مجلس ی )گم در قاموس گوید: ماجن» يعنى سخت‌رو 
وسخت‌دل که با کل ندارد از گفتا و کردار خود. 

«ينقل اليك الحدیث الخ» يعنى برد مردم بهنو دروغ بندد واز مردم هم 
بتو دروخ كويد ومیان تو را با دیگرآن بهم زند وفاسد کند. 

۰۷1 ] از مجلسی(ره) - «واذا رأیت الذین بخوضون فی آیاننا» 
یعنی آیات ما را تکذیب می کنند یامسخره واستهزاء می‌نمایند وبدان طعنه 
می‌زنند. 

«ولاتصف السنتکم الکذب» یمنی نگوئید اين حلال است واین حرام 
است برای آنکه زبانتان را بەدروغ بیالائید» یعنی چیزی را بەمحض زبان خود 
وبىدليل حلال وحرام نکنید. 

[ ۰۸ ]از مجلسی(ره) - يحيى بن ام طویل مطعمی از اصحاب على 
بن‌الحسیین(ع) است» فضل بن شاذان گفته است: در اول کار 
علی‌ینالحسین(ع) جز بنج تن نبودند که از آن جمله يحبى بن امطویل است» 
واز امام صادق(ع) هم روایت شده که بعد از شہادتِ امام حسین(ع) همه 





چ‫ شرحهای کتاب ایمان وكفر ۴ 


ہ رگشتند جز سه تن: ابوخالد کابلی ویحی ىبن امطويل است وجبیر بنمطمم 
وسپس مردم ب ‏ آنہا پیوستند وفراوان شدند» ودر روايت دیگر جابر بنعبدالله 
انصارى را هم بەآنہا افزوده است» واز امام باقر(ع) روایت شده که حجاج او 
را خواست وگفت: بهبی‌تراب لعنت کن» وامر كرد که دست وبايش را ببرند 
واو را کشت. 
من م ىكويم» گویا این بز ركان از خواص اثمه از آنبا اجازه داشتند 
که تقیه را ترک کنند برای مصلحت مخصوص ونمانی يا می‌دانستند که تقیه 
برای آنها سودمند نیست وبه‌هرحال آنہا را خواهند کشت وابن موضوع را 
بدإخبار معصوم يااز راہ دیگری می‌دانستند ونقیه برای حفظ نفس واجب است 
در صورتی که سودمند باشد بااینکہ از پارا بوشن می‌شود که تفیه 
برای حفظ دين واجب است وحفظ اهلآذین واكر كب رآقِى به‌جائی رسد که 
مايه نابود شدن کلی دیانت گردد در ابل توت نقیاییست چنانچه وقتی 
امام حسین(ع) ديد كه آثار دين درف از مان ,رنتن اسستابتقيه وسازش را 
وانہاد. پایان نقل از مجلسیء 
ما در سابق گفتیم كه مردانی در هر زمانی باشند که جانباز راہ حق 
شوند وداوطلب گردند كه خود را فدای حق وحقیقت کنند واينان ستاره‌های 
تاریخ مذهب ومصلحان عالم بشریت محسوبند وجانبازی وفدا کاری در راہ 











حق وحقیقت برای کسانی که بهاین مقام از عقيده وایمان واحساس یقین 
رسیده باشند در هر زمانی ممکن است واین اجلاء اصحاب علی(ع) بمانند 
همان ياران امام حسین در واقعہ جانگداز شہادت بودند که داوطلب قداكارى 
در راه حق شدند 0ت شہادت رسیدند. موضوع تقیه یک تکلیف 
عمومی وقانونی است از نظر کلی واين مردان كمياب و بسیار باعظمت از اين 
قانون استفاده نم ىكنند» ومن در برخی از تأليفات خود از آنہا بەمردانِ فوق 
فانون تعبير کردمام۔ 














۷ 











بت یت یڈ گنت 


١١1‏ ] از مجلسی(ره) ۔ گفتماند وجه انحصار مردم در این شش 
صنف این است که مردم یاکافر باشند ويامومن ويانه اين ونه آن» بەاین معنی 
که نه حق را فہمیدہ ونه بعاتكارش كرائيده. واز اين ميان مومن چہار قسم 


فارد: 


۱ - هومن کامل سابق بالخيرات که هیچ گناهی نكرده است واهل 





نہکاری که توبه کرده است واز کسانی است که 
خود دارد و کردار خوب وبدش بدهم آميخته است. 

۳ - من كنهكارى که توبه نکرده است کار خوبش بیش از کار 
بد | و است واين از آنا اسیک كارش باخدا است. 

٤‏ ۔ که ُسنه‌اش عله ندارد وتوبه هم نکرده واز اصحاب اعراف 


است. 





تو وی دانپیتی که زيان آیإچم واخبار در تعبير از ایمان وکفر غير 
از زبان متکلمین است وموم بیشتر اطلاق می‌شود بر کسی که عقائدش 
درست است وبه‌فرایض خدا عمل کرده است واز کباثر بر کنار است ووعده 





به‌بهشت دارد ودر آن درآید ودر برابر او اقسام بسیاری است که باآ 





قسم شمرده شده است: 

١‏ و ۲ -اهل وعیدند» یعنی اهل وعد واهل وعيد» یکی را ذکر کرده 
است برای تغلیب ودر برخی نسخه‌ها کلم وعد است ودر برخی وعدین بهلنظ 
تشنیه واين اظبر است» یعنی کسانی که به‌طور قطع وعدءٌ ثواب ویاتہدید 
به‌عقاب درباره آنها واقع است در صورتی که بديكى از اين دو حال بیمرند 
که اهل وعد اهل بپشت باشند واهل وعيد اهل دوزخ ودرباره اینہا است که 
خدا در سورهُ توبه فرموده راجع بداهل وعد: 

«خدا به‌مومنین ومومنات وغد بہشتی داده که نبرها در کف آن 














روان است ودر آن جاوید باشند وخانه‌های خوب داشته باشتد در بهشت‌های 


عدن بارضوان از طرف خدا که بز ركتر است» این است آن کامیابی بزرگ ». 


وراجع يداهل و : «خدا بهمنافقين ومنافقات کفار وعدہٗ آتش 


دوزخ داده که جاوید در آن بمانند همان بس آنپا است وخدا آنبا را لعنت 





کرده وبرای آنہا است عذابی برجا». ونيز در همان سوره است که فرموده 
است: «ودیگرانی به گناه خود اعتراف کردند» طبرسی گفته: یعنی از اهل 
مدينه ویاعرب‌های دیگر به گناه خود اعتراف کردند وراج ب‌منافقان نیست. 

« لا یستطیعون حيلة» يعنى عاجزند از هجرت به‌مدینه چون خرجی 
ووسیله ندارند وجارماى هم ندارند وراه نجاتی از شہر مکه ندارند ایناندد که 








بسا باشد خدا از آنها درگذرد چون در ت همجرت معذورند؛ این تفسير 
مفسران است ولی بتابر تأويل امام يمنى تلإأناى فہمیگان وپذیرش از روی دلیل 
برای کفر وایمان ندارند چون ابله وكم خردئه واین اطول آيه است وممکن 
است ظاهر آيه هم شامل آن باشندآودر مکه_کسانی از ابن قبیل وجود 





اما اعراف» در سابق تفسیر شد وبرخی مفسران آن را بەباروٹی ميان 
بهشت ودوزخ تفسیر کرده‌اند که در قول خدا بیان شدہ( ۱۳ سوره حدید): 
«میان آنبا باروتی زده است که دری دارد» واعتراض شده که جه نیازی 
است بەبارو بهشت بالاتر از آسمان هفتم است ودوزخ در اسفل‌السافلین است 
وجواب گفتهاند دوری مسافت منافات بابارو ندارد واین بارو پائین وبالا دارد 
وبر بالای آن مردانی باشند که هر کس را از رخساره بشناسند وخدایشان بر 
آن جای بلند نشانده تا شرافت آنها را عيان سازد وتا از آنجا بر مردم مشرف 
باشند وبر احوال خلايق مطلع گردند وآنان چنانچه در دنیا كواه بر اهل 
ایمان واهل کفرند وبر اهل طاعت واهل معصیت همین طور در آنجا بر آنبا 
گواهند وخدا آنہا را باعلا درجات بيشت منتقل سازد ودر پائین اعراف 























رر کب در ئل بت 


انها برابر است وخدا آنہا را آنجا بازداشته 





مردمی باشند که حسنه و 
چون حد وسط ميان بهشت ودوزخ است وبسا که آنہا را بدرحمت خود 
بەبہشت برد. 

[۲۱۰ ] از مجلسی(ره) ۔ برخی گفتهاند که گمراهان چہار 
دستهاند وبااهل ایمان واهل کفر شش دسته شوند: 

١‏ - اهل وعده بەبہشت که مومنانند ومقصود از آنہا کسانیند که 
بەخدا ورسول وهرچه رسول آورده گرویده وعمل کرده است. 

؟ ‏ اهل وعید به‌دوزخ که کفارند ومقصود از آنہا کسی است که 
به‌خدا يارسول یاچیزی از آنچه رسول‌خدا آورده کفر ورزد ب‌زبانش یادلش 
يادر فرائض از روی اسیتافاف,مخالفت کند. 

۳ - مستهلعفان» يعني کگپانی که ایمان و کفر را نفهمند چون دیوانه 
وکود کان یادعوت يداو نرسیده است. 

٤‏ جوم لامر الله كه حکمش بەقیامت افتاده است از ارجاه 
به‌معنی ناءخير نی تگلیّف وغذه ووعیدی در دنیا به آنہا متوجه نشده است 
وهمانا کارشان باخدا است که یاعذابشان کند ویااز آنها درگذرد وآن 
کسانی هستند که از کفر بر" واسلام آوردند ولی اسلام در دل آنبا 
ومولفة قلوبہم از اینبایند. 

۵ - فاسقان وبد کاران از مومنان که کار خوب وبد هر دو دارند 








تسه وایت 





اه خود معترفند وبسا که خدا از آنا د رگذرد. 
٦‏ - اصحاب اعراف که مردمی هستند گناہ وثوايشان بر هم ترجیح 
ندارد تا بەبہشت روند يا بەدوزخ ودر اعراف بمانند تاخدا جه خواهد. 

1 ]از مجلسی(ره) - در قاموس گفته: مطمار» ریسمان با است 
كه با آن اندازه كيرد چون مطمر وتر بەمعنی پایه است وبەمعنی همان ریسمان 





ندازه گیری ساختمان» وپرسش آن حضرت از مطمار یااز راه انکار است بەاین 
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معنی که من چنین مقرر نکردم تو این را از کجا آوردی؟ وسائل منظور او را 
نفہمید وآن را شرح کرد وامام منظور او را پرسید وأو توضیح داد تاحاضرین 
مقصود او را بفہمند واو هم توضیح داد که مقصودم مقیاس ميان کافر ومؤمن 
است وزراره اظہار کرده كه جز مومن پاک عقیدہ امامی بهبهشت نرود وامام 
فرموده؛ بسا که مستضعفان از مخالفین هم که عنادی نورزند بهبهشت بروند» 
وممكن است مقصود زراره از موافق هم عقيده وهمکردار باشد واصحاب 
کبائر شیمه از آن خارج باشند چنانچه خوارج هم مرتکب کبیره را لايق 
بهشت ندانند وقول خدا اين است که مستضعفین ودیگر اصنافی که برشمرده 
وعدهُ بهشت وعفو وآمرزش داده ونباید آنجا را در مخالفین شمرد واز آنبا 


بی‌زاری جست. 





«وزاد حماد» ظاهر این است که این کلام از بْن‌عمیر است واین 
حديث از حماد وجمیل هم از زراره نقل شده است ودر روایت حماد جمله‌ای 
اضافه داشته كه در روایت هشام نبوده وآن زا بیان کرده وجملٌ دیگری هم در 
روایت جمیل اضافه بودہ که بدان هم شاره گرده اس 

«فارتفع صوت أبي جمفر» این جمله قدح در زراره است( که در 
برابر سخن امام سخن می‌گفته واظہار نظر می کردہ) ودلالت دارد به بىادبي 
او وچون جلالت وقدر ومقام او مورد اتفاق شیم امامّہ است واخبار بسیاری بر 
آن دلالت دارد بدانچه برخلاف آن اشاره دارد اعتباری نیست وممکن است 
ن امور در آغاز كار او باشد پیش از آنکه معرفت او کامل شود بالينكه یع 


وخوى او این بوده که بحث ومشاجره می کردہ است ونمىتوانسته خودداری 





کند واين از راه شک وترديد او نبوده است وشايد مقصودش آموختن كيفيت 
مناظره در مطلب بوده که بامخالفان بتواند بحث کند يااز شدت علاقة او 
بدائمه راضی نمی‌شده مخالفان بەبہشت روند. 


«ان یدخل الضلال الجنه» یمنی بعضی از آنہا بەبہشت روند ومقصود 
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٠‏ از گمراهان وضلال مستضعفان ودیگر اصناف مذ کورماند پس آنہا كافر 
٠‏ نباشند زیرا اخبار بسیار واجماع هم فرق اسلامی دلالت دارند که کفار 
بهبهشت نمی‌روند ودر برخی نسخه‌ها«ان لا یدخل) است وآن استفہام 
انکاری است(ومقصود اثبات دخول ضلال است در بہشت). پایان كلام 
مجلسی(ره). 

من گویم؛ «الضلال» جمع بالف ولام است ودلالت بر عموم دارد 
ومعنی کلام اين است که همه گمراهان به‌بهشت می‌روند. 

1 مورد سوال این است که سنن بيغمبر چون فرائض خدا 
است يانه ؟. 

جواب - اگر کش ترک یکی از فرائض ثابته خدا را بکند وبدان 
عمل نكند وآن رااأنكار كر گافر است وخدا را امور حسنه‌ای است تارك 
آنها كافر نیست ولي کم فضیلت وگم خير است. 

اين جواب :یحم ظاهر باسوال مطابق نيست وبەعلاوہ فرق ميان 
فرائض مثبته ودییگر فزمان‌ها رون يست ودر درجهٌ سوم منظور از سئن 
رسول‌خدا که در سوال وارد است واضح نیست» وبه‌علاوه معلوم نیست وجه 








شباهتی که مورد سوال است چیست ؟ اینہا است مشکلات اين حديث» 
مرحوم مجلسی در اینجا گوید: 

سنت‌های رسول خدا(ص) آن احکامی است که از ظاهر قرآن 
برنیاید ورسول‌خدا(ص) آن را بیان کرده است جه واجب باشد جه مستحب. 
2 کفرائض ال: 

در وجه شباهت مورد سوال سه احتمال است: 

۱ - شرافت واحترام منظور باشد» یعنی احترام وشرافت سنن 
7 رسول‌خدا بەاندازه فرا ثض خدا است يانه 9 
۷٣‏ ۲ - منظور لزوم وفاء وعمل باشد» يعنى سنن رسول‌خدا چون فرائض 
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لازمالعمل است يانه ؟. 

۳ - منظور كافر بودن تارك آن باشد يعنى تارك فرائض خدا کافر 
است وآيا تا رک سنن رسول‌خدا(ص) هم كافر بوده است يانه ؟. 

«ان الله عز وجل فرض فرائض» در فرائض خدا دو معنی احتمال 
دارد: 

۱ - منظور واجباتى باشد که در قرآن درج شده است وقرآن بر 
وجوب آنہا دلالت دارد. 

۲ اعم از آنہا واز واجباتی باشد که پینمبر(ص) وائمه(ع) بیان 
کرده‌اند ولی معنی اولی روشن‌تر است زیرا واجباتی که از قرآن است بیشتر 
آنها از ضروریات دين است وه رکه آنہا را انكآر,كند کافر است به‌خلاف 
آنچه از سنت ظاهر شده که اکثر آنہا'آز ضرورات/دین نیست» در این 
صورت ترک آنہا بانکار وبىانكار موجپ کفر است اچنانچه ترک واجبات 
غير ضروریه باانکار موجب کفر است وجکم ترك واجبات غير ضروریه 
بی‌انکار مسکوت مانده است وشاید سكوك "از ان برأی ابن اشد که مردم در 
ترک آلها جرئت بيدا نکنند» سپس ععنى طبر را چنین خلاصه می‌کند که: 


۱ - مقصود از فرانض» مطلق واجبات باشد وآنچه بیان کرده مطلق 
مستحبات باشد ومقصود از جحد؛ ترک از روی تہاون باشد» در این صورت 
قسم فرائض وقسم بعد از آن باهم درست برابر یمنی واجبات در برابر 
مستحبات وفرق ميان آنباهم روشن است ودر اين صورت حکم به کفر تارك 
مطلق واجبات از نظر این است که مقصود از کفر غير از کفر اصطلاحی 
است که خارج از اسلام باشد. 

۷ - مقصود از جحد همان انکار باشد ولی «واو» در آن به‌معنی«او» 
باشد یمنی ه رکه ترک یکی از فرائض کند ياآن را انکار نماید کافر است 





























| بەیک معنی برخلاف مستحبات كه ترک آنہا بەھیچ وجه موجب کفر 





۳۔ مقصود از فرائض همان واجبات قرآنیه باشد ومقصود از سنن در 





| برابر آنہا است که واجبات غير قرآنی وهمه مستحبات را شامل است. 


۽ - مقصود از فرانض ضروریات دين باشد ومقصود از سنن جز آنہا 
باشد» یامقصود همان مستحبات باشد ومنظور اين است که بسا ترك فرائض 
منجر به کفر شود ولی چنین نباشد وحکم جمله موجبه جزئیه 
باشد. واين موجبه جزئیه در سنن صادق نیست و کسی بهت رک سنن یاانکار 
آنپا کافر نمی شود وبەھرحال تطبیق روایت بانظر متکلمین واخبار دیگر خالی 
از اشکال نیست. وبسا ,که مقصود روایت را چنین شرح کرد‌اند. 

امام در بابخ سوال گزموگو است: همه دستورهای دين بەامر وفرمان 
خدا است وبه‌زبان بيغمبر او؛ ولى يعضى از آنها واجبات وفرائض مشتبه است 
كه ترك آنباانکار موجب كفر است وبرخى از آنہا برای درک فضيلت 
است كه ترکش وجب نقصانوخير أست. 

وكفته شده است كه فریضه در اين روايت شامل واجبات اعتقادى 
وعملى واصولى وفروعى هر دو هست وبعید ٹیست که ترک عمل راجع 
بەقسم دوم باشد وانكار راجع بەقسم اول ودر اين صورت معنی كفر اعم از 
كفر جحود است وکفری كه بهت رک انجام فرمان خدا محقق شود واگر آن 
هم باهمراه جحود باشد كفر جحود گردد ولى کسی كه بىانكار ترك اولى 
كند واقرار بدان هم نداشته باشد ونسبت بهآن بيطرف باشد او در شمار 





مستضعفين باشد وبيايد كه مستضعف نه مومن است ونه کافر وكارش باخدا 
است واینکه فرموده است:«وامر الله بامور» شايد مقصود از آن احكام فرعی 
وعملى باشد بەطور مطلق ومنظور این باشد كه ترك برخی از آنہا چون 
مستحبات كفر نيست بەشرط آنكه از روى انکار وجحود نباشد» انتبی. بايان 
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نقل از مجلسی(ره). 
در ضمن شرعی که خود مرحوم مجلسی ايراد كرده است توجہی 





المراد ان الكل بهامر الله. 

يعتى مقصود امام در برابر سوال سائل این است که همه دستورهای 
دين و شریمت به‌فرمان خدا است واز زبان پیغمبرخدا(ص) است واز اين 
جہت باهم هیچ فرقی ندارند فقط از نظر آثار واحکام فرقی ميان اقسام آنہا 
هست وظاهراً منظور اين باشد که امام در غا ریم احکام است به‌فرانض 
البيه وسنن رسول(ص) ومی‌فرماید سن رسولالله وان الله عز وجل یکی 
هستند» همه احکام از نظر فرمان از خدایواز نظزبیان "از زبان رسول خدایند | 
ولى از نظر آثار تفاوت دارند. 

واین توجیه هم بااینکه خلاف ظاهر خود جرآب است مخالف اخبار 
بسیار دیگری است که احکام الله دارند وسنت رسولاللّه بلکه خود 
فرائض هم به‌فرضالله وفرض‌النبی تقسیم شده‌اند وبلکه در روایت «لاتعاد» 
معروفه» خود اجزاء نماز هم بەفرض وسنت تقسیم شده است. 
بسطالبی بدموقع است: 

۱ - مراتب تشریم از نظر واقع قانون گزاری واز نظر بیان وابلاغ آن 
برای مکلفین بر دو وجه است: 

الف از طرف خدا در قالب تشريع ودستور ريخته شود وساخته 
وپرداخته بەپیغمبر(ص) تحویل شود چنانچه حكم کلی «اقیموا الصلاة وآتا 
الزكاة» در تکالیف عملی» ومانند داحلٌ الله البيع وحم الربا» در تکالیف 








در اینجا برای شرح اين حدیث شریف 





حقوقی» ومانند «اوقوا بالعقود» در امور مشت رکه ميان تکلیف وحق» اینگونه 
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| صلاحیت‌داری مانند مجلس شوری که قوه 





احکام فرض الله محسویند يعنى تقریر وتقدیر آنہا بمانشاء ذات الہی انجام 
یافته است كو اينكه نسبت بدان رخصت ترك به‌طور مطلق یاہماعتبار برخی 
حالات صادر شده باشد واز این نظر كلمهٌ مستحب بر آن اطلاق شود. 

ب - آنچه از طرف پینمبر(ص) تشريع وانشاء شده است گرچه پایه 
ومایه آن بەوضع مرموزی از طرف خداوند به‌قلب مبارک او القاء شده باشد 
وبداعتبار تنظیر اینگونه احکام وقوانین مانند قوانینی است که رئيس دولت 
يايك رئيس جمہور انشاء واجراء می کند طبق اختیاراتی که از مرجع 





است پااز مبده قانونی 
دیگری بەاو تفويض شود واخباری که در باب تفویض دين بەپیغمبر وائ 
معصومین وارد شده.اشّت من است بر اين معنی حمل شود وتشريفاتى که 
از بيغمبر اسلام(ض) جه از نظ تکالیف عملیه وچه از نظر حقوق وارد شدہ 
است بسیار است وی نا باجّمله‌های كرناه وپرمعنا ادا شده است که از 
آنہا به( جع لکلم) ای سخبان_ کل تبیر شده است وپیغمبر اسلام(ص) 
آنہا را از افتخارات خود بشمار آورده است وبدان بالیده وفرموده: 





اوئیت 
جوامع الکلم» بعنى بەمن کلمات جامعه داده شده است» وان تعبیر که به‌من 
داده شده اشاره است بەھمان القاء نیروی قانون گذاری بەقلب وروح مقدس او 
وبهتعبير دیگر اعطاه اختيار قانون گذاری به آن حضرت واز این قبيل است 
بيانيهاى که بعد از فتح خیبر از آن حضرت نقل شده است وما ترجمهٌ آن را 
از تاریخ وسیره ابن‌هشام نقل م ىكنيم ص 4 ۲۲» ج ٢ء‏ ط مصر: 

مسلمانان از گوشت الاغ‌های اهلی خیبر خوردند ورسول خدا 
برخاست ومردم را از اموری نہی کرد وهمه را برای آنہا نام برد» عبدالله بن 
ابی سلیط از پدرش روایت کرده است که: غدقن رسول‌خدا(ص) از خوردن 
گوشت الاغ‌های اهلی وقتی بسا رسید كه دیگ‌ها می جوشیدند وما آنہا را 
وارونه کردیم. 
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مکحول گوید: رسول خدا(ص) در آن روز از چہار چیز نہی كرد از | 
جماع بااسیران آبستن واز خوردن گوشت الاغ‌های اهلی واز خوردن هر | 





دار واز فروش غنیمت تاتقسیم شود. 

واز رویفع بن ثابت انصاری نقل شده است که: هنكام فتح یکی از 
آبادانی‌های مغرب که آن را جربه می‌گفتند بپا ایستاد واين سخن را ايراد 
کرد» گفت: 

أيا مردم! من برای شما نمی‌گویم جز آنچه از رسول خدا(ص) شنیدم 
که روز فتح خیبر بەما فرمود» رسول‌خدا ميان ما بپا خاست وفرمود: حلال 
نيست برای هر مردی که ایمان بەخدا و روز رستاخیز دارد كه کشت دیگری 
را آب دهد (مقصودش جماع با زن‌هاي اشير اتن برد) تا آنکه او را 
استبراء کند وحلال نیست برای مردی که ایمان به دا ٍ روز رستاخیز دارد 
كه دست‌اندازی به‌زن اسیری کند تالو را تاه نناید(ِننی معلوم کند که 
آبستن نیست بهواسطًاینکه شود قدت ,چهل ويثج روز بگذرد) 
وحلال نیست برای مردی که ایمان به‌خدا و روز رستاخیز دارد که از غنيمت 
بفروشد تاآنکه تقسیم شود» وحلال نیست برای مردی که ایمان به‌خدا و روز 
قيامت دارد که چمارپائی از غنیمت مسلمان را سوار شود تاوقتی آن را لاغر 
ونزار کند بدغنيمت ب رگرداند(یاباید آن را فربه نگدارد ویا اگر لاغرش کرد 
به‌حساب خود گذارد)» حلال نیست برای مردی که ایمان به‌خدا و روز 
رستاخیز دارد يك جامه از غنیمت مسلمانان دربر گند تاوقتی کہنەاش کرد 
بدان بر گرداند. 

واز عبادة بن صامت روایت شده که: رسول خدا(ص) در روز خیبر 
بدما غدقن کرد از خرید وفروش خاک طلا باخود طلای ناب» واز خرید 
ره ناب» فرمود: خاک طلا را بابو 
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اينها نمونداى است از تشریعات پیغمبر اسلام كه خود آنہا را در قالب 
قانون ريخته است وبماين اعتبار سنت وقانون او شمرده شده است. 

۲ - در مقام ابلاغ وبیان احکام هم چند وجه است: 

الف - نص قرآن که کلامی ساخته وپرداخته به‌دهان پیغمبر اسلام 
گذاشته شده و آن حضرت به‌مردم تلاوت کرده است. 

ب نقل کلام خدا از انشا بيغمبر که آن را حدیث قدسی گویند 
وبیشتر در امور اعتقادی واخلاقی وارد است وشاید برخی از احادیث قدسیه 
ترجمة خطابات خدا باشد كه بر زبانهاى دیگری بهپینمبرهای گذشته ابلاغ 
شده است مانند سخنانی که خدا باموسی گفته وظاهراً عبری بوده است 
واین گونه تعبیرات برچ خصوص شخص پینمبر(ص) عنوان حديث 
قدسی بيدا می کراده است. 

ج -ابلاغ‌هاق: إجرائق كنا پینمبر نسبت بەاحکام کلی قرآن انجام 
قبیل ٹا قسمتی از بيانات پینمبر(ص) در 
حجتالوداع از سيره ابن‌هشام ترجمه م یکنیم ص ٩۳۹۰‏ ج ۰۲ ط مصرة . 

از ابی سعيد خدری كه گفت: مردم(در حجتلوداع) از علی(ع) نزد 
بيغمبر شکایت کردند ورسول خدا(ص) در ميان ما به‌سخنرانی برخاست 
ومن شنيدم که می‌فرمود: أيا مردم از على شکایت نکنید» به‌خدا سوگند که 





داده است وترآیق نمونه 


او برای خدا ودر راه خدا پافشارتر است از آنکه از او شکایتی شود. ابناسحق 
گوید: سپس رسول خدا(ص) حج خود را بەپایان آورد ویه‌مردم مناسک آنبا 
را نمود وسنن ودستورهای حج را بهآنها اعلام کرد وبه‌آنان آموخت وآن 
سخنرانی معروف خود را ايراد كرد وآنچه را بايد در آن شرح داد خدا را 
ستود وبر او ستایش نمود وسپس فرمود: 

یا مردم گفتار مرا بشنوید» نمی دانم شايد دیگر ه ركز من شما را 
پس از امسال در این موقف برخورد نکنم. 





١‏ ایا مردم راستی خون ومال شما بر شما حرام است(یعنی حرام 
است مسلمان خون برادر مسلمان خود را بريزد ويامال او را ببرد) تابرورد كار 
خود را ملاقات كنيد(يعنى تابميرد ویاآنکه تادر قیامت بەخدا برسید) چون | 
حرمت اين روز شما وجون حرمت اين ماه شماء حرمت مال دیگران وحرمت 
قتل نفس در آيات بسيارى از قرآن مجيد انشاء وتبلیغ شده است مانند( ۲۹ 
سوره نساء): «أيا آن کسانی كه ايمان آورديد وگرویدید اموال خود را در 
ميان خود بدمفت وبیہودہ مخورید جز اینکه بدوسيله تجارت مقرون بدرضايت 
از شماها باشد» ‏ ودر حرمت قتل نفس مانند. 

( م سوره اسراء): «ومكشيد نفسى را كه خدا محترم ساخته ويا 
اینکه قتل او را حرام كرده است مگر بهجق لقنو البى» (مانند مورد 
قصاص وہ ات وكيغر برخى گناچال بزرگ کو كل كتاب آیات مندرج 





است). 

؟ ‏ به ه رکه امانتی سيرد اتينت آن را بدان که به‌وی سپرده بپردازد. 

( ۲۸۳ سوره بقره): «وباید بپردازد آنکه بو سپرده شده؛ سبردة پیش 
خود را». 

۳ - راستی هر مقدار از را ملفی شده است ولی شماها سرماية خود را 
دارید وبستانکارند نه ستم كنيد ونه ستم شوید» خدا فرمان داده که راستش 
ربا نباید باشد وراستی ریای عباس بنعبدالمطلب هم ملغی است. قرآن در اين 
باره فرماید( ۲۲۸ سوره بقره): «أيا کسانی که كرويديد از خدا بترسید 
وآنچه از ربا مانده وانہید ونگیرید اگر شما هومن هستید (۲۷۹) واگر نکنید 
از طرف خدا ورسولش اعلان جنگ دارید واگر توبه كنيد تنخواه وسرماية 
خود را دارید نه ستم کنید ونه ستم کشید». ۱ 

٤‏ - أيا مردم بەراستی( ۳۷ سوره توبه): «نسی (پس انداختن حح از 
ذیحجہ) فزودن بر کفر است» کفار بدان گمراہ می‌شوند» یک سال حلالش 























۷۶ 








کو سیت 13 
2 شرحهاى کتاب ایمان و کفر زد 





کنند ویک سال حرامش كنند تاشماره آنجه را خدا حرام كرده موافق سازند 


1 بس حلال كنند آنچه را خدا حرام كرده وحرام شمارند آنچه را خدا حلال 


کرده است. 


۵ -اما بعد یا مردم شما را بر همسران 





ان حقی است وآنها بر شما 
حقی دارند» حق شما بر آنہا ای است که بدخانة شما راه ندهند وبر سر 
فرش شما ننشانند کسی را که نمی‌خواهید وید دارید. وبر كردن آنہا است 
كه هرزگی آشکار نکنند واگر کردند خدا به‌شما اجازه دادہ است که از 
بستر آنہا کناره كيريد وآنها را بداندازه تأدیب بزنید که زخم وشکشتگی 
پدید نگردد واگر دست بازداشتنه وبه‌جای خود نشستند خوراک وپوشاک 
متمارف را حق دارند» ذرباره نها سفارش خوب بكنيد زیرا در خانهُ شما 
بی استقلال هستند وأز خود اختیاژی بُدارند. 

قرآن مجید کر آیَاتکام آیانی دارد: 

الف - (۲۳۸ شوه بقره): دوبڑای آنبا است بمانند آنچه برغيدة 
آنہا است ». 











( ۳۲ سوره نساء): «زنبای خرب خداپرست وپارسایند 
وخودنگہدار بەنگہداری خدا وآنبانی که نگران باشید از خلاف کردنشان 
پندشان دهید واز بسترشان کناره كنيد وبزنیدشان واگر فرمان‌بر شما شدند راو 
آزادی برای آنہا مجوئید». 

٩‏ - بدانید كه هر مسلمانی برادر مسلمان دیگر است ومسلمانان همه 





برادرند... قرآن مجید در این باره فرموده است( ۱۰ سوره حجرات): «همانا 
موّمنان برادرند ومیان برادران خود اصلاح كنيد واز خدا بترسید شاید که 
به‌شما رحمت فرستاده شود». 

بس از توجه بدانچه ذ کر شد اکنون بر گردیم به‌شرح حدیث: 

سوال از این است که: آیا سنن رسول‌خدا چون فرائض خدا عز وجل 














هرن + 
o‏ شرجهای کتاب ایمان و کفر 


است ؟ ظاهراً مقصود سائل این است که سنت‌های رسول‌خدا بمانند فرائض | 





باچنانچه عامه م یگویند یک 
نظریات اجتہادی است ویسا درست باشد ویسا نادرست واعتبار موقتی دارند 
وممكن است دیگری بيايد وبرخلاف آنہا نظر بدهد وآنہا را متروک سازد 
ودر حقیقت این پرسش از ماھیت اختلاف نظری است کہ درباره پیغمبر ميان 


الپیه در ماهیت اسلام وارد است وواقعیت دارد یا 


خاصه وعامه است» عاعه پیخم بر را در حاشیه قرآن مجہد با بعتعبیر دیگر 
محمد منهای قرآن را یک مجتہد عالی رتبهُ اسلامی می‌دانند که می‌تواند در 
امور اسلامی از خود نظر بدھد وقانونی به‌عنوان اجتماد در امور اسلامی اظہار 
کند مانند مجتہدی که ادل احکام را مطالعه مي‌کند وروی آنبا نظر می دھد 


وباصطلاح علمای اصول حکم اجتہادی حکم موی است ودر عين حالی 





كه برای خود مجتہد وپیروان او یک وظیغۂ لازمی ات ممکن است مخالف 
واقع ونادرست باشد یاحکم درجه دوم نانچ لصوبه كويند واز نظر 
آنہا پینمبر منہای قرآن چون خلا دیگڑی: مستند کب مد از او آمدند 


ومتصدی رهبری اسلام شدند واینہا داراى مقام اجتہاد بودند ودر اجراء امور | 


اسلام وجامعه اسلامى صاحب نظر بودند مانند مجتہدان دیگر وتفاوت این بود 
کہ مثلاً آنها اعلم بودند ودر مورد اختلاف نظز بامجتہدین دیگر رای آنها 
قطعیت داشت ویابەتعبیر دیگر در مورد اختلاف در مسائل وقوانین اگر از 
اکثریت وطرق دیگر رأى قاطع ومورد عمل معين نمی‌شد در آخر نظریه 
پیغمبر(ص) باخلیفه بەعنوان اينكه رئيس جامعة اسلامی است قاطع بود 





وهمان مورد عمل واعتبار شناخته می‌شد از اين جت ابوبكر هم دارای سننی 


بود وعمر هم دارای سننی وقوانینی متكى بەاجتہاد خود بود واز همان صدر 
اسلام این شعار باوجود آمده 2 که: 


واين خود یک آتو ودست آویزی 





قرآن وسنّت رسول وسنّتِ 


سیاسی مہمی شده بود كه در شورای شش نفری بعد از عمر مورد استفادة 























۷٦ 


٦‏ شرحهای کتاب‌ایمان وکفر ۳7 ہے د رہہ 


شايان مخالفين علی(ع) شد وعبدالرحمن بن‌عوف که خود را حَکم انتخابات 
معرفى کرد باهمین وسیله علی(ع) را از تصدی خلافت برکنار کرد وعثمان 
را جلو کشید زیرا که علی برای سنت شیخین اعتباری قائل نشد وعثمان 
به‌اعتبار آن در برابر قرآن وسنت پینمبر(ص) اعتراف کرد ومردم هم بدان 
رضا دادند. 

ودر اینجا موضوع دیگری هم بەمیان می‌آید كه: آيا در قرآن وسنت 
رسول(ص) تعلیمات وقوانین اسلام را کامل کرده است يانه ؟. 

وبنابر عقيدهٌ عامه» نه. ولی عقید؛ُ امامیه اين است که قر آن نسخهٌ 
کامل وتام قوانین ودستور تعلیمات اسلام است وھیچ کم وکسری ندارد ولی 
نیازمند علم ودانش,عیق ومغصوصی است که روحیۂٗ نبوت سر آن است 
وپینمبر اول کس آبود که بهحگپقگ قرآن مجيد آگاه بود وطبق آن کلیات 
اسلامی که در قرآن مج آتتت شرح واجراه می کرد وآنچه او از نظر 
مقررات دینی ایا داشت .ليق واقم)وحقیقت برد واز خدا برد نه از او واز 
اجتہاد وانديشهٌ او چنانچه قرآن مجید فرماید( ۳ سوره نجم): «سخن نگوید 
از دلخواه خود ٤(‏ ) نیست گفتار او جز وحی که بداو می‌رسد». وامام 
صادق(ع) هم در جواب داود بن کثیر رقی همین حقيقت را بیان کرده است 
وحدیث از نظر پاسخ به‌سوال سائل چنین شرح می‌شود که: 

آرى سنن رسول خدا(ص) هم مانند فرائض خدای عز وجل است 
نظر فرقی 
پیغمبر اسلام 








وعین حقیقت است وجزئی از واقع دستورهای الہیە است واز اير 





ميان فرائض الپیه که در قرآن مندرج است وسنت‌های ثاب 





نیست بلکه سنن رسول(ص) قسمتی از اوامر ودستورهای خدا است که بهزبان 





او ویه‌تعبیر | 
خدا است از زبان او ابلاغ شده است وچون پس از این بیان ممکن است 


شده است چنانچه خود قرآن مجيد هم كرجه کلام ساختا 





اعتراض شود که انكار یات رک فرائض خدا موجب کفر است وترک یبانکار 


نیست وبەاصطلاح برای جواب از این سوال مقدر امام 





سنن رسول‌خدا 
نوی می وكليهُ اوامر خدا را بەدو دسته تقسيم می‌کند: 

١‏ - فرائض موجبه. ٢‏ - اوامر حسنہہ 

تقسیم دستورهای خدا بەاین دو قسمت نبايد از نظر این باشد که قسم 
اول در فرآن است وقسم دوم نیست؛ یاقسم اول واجب است وقسم دوم 
مستحب» چنانچه در بیانات مجلسی(ره) ودیگران بدان اشاره شده است بلکه 
بايد كفت که منظور از فرائض موجبه آن احکام ومقرراتی است که مسلمانی 
با آنہا تحقق بيدا می کند ودر ماهیت اسلام ومسلمانی دخالت دارند از نظر 
اعتقاد واقرار وعمل» وضروریات دين را هم بايد به‌همین معنی تفسیر کرد» 
اسلام يك کیشی است که بااظهارات واعمال وچود خارجی بيدا می‌کند 
واگر آنها یابرخی از آنہا در کسی نپاشد او را مان نخوانند وندانند» 
وبدعبارت دیگر يك اجزاء واعضاء اصليه دارد مانند.خانه واطاق که چهار بايه 
وسقف اجزاء اصلیهٌ آن هستند. مقصود اين است که اين اندازه از فرائض البیه 
از ظاهر قرآن ثابت باشد وچه از سنت سول تخدا(ع) فرانض موجبداند یعنی 
تحقق بخش بهاسلام ومسلمانی وهر که یکی از آنہا را ترك کند واز دست 
بدهد ونپذیرد کافر است. وبنابر این جحد» تفسیر همان ترک عمل است زیرا 
مقصود از ترک عمل بەفرائض موجبه عدم تسلیم بەمسلمانی است وعدم 
پذیرش کامل آن وت رک ضروری هم موجب کفر است به‌همین اعتبار زیرا 





کسی که اجزاء اصلیه ومشکله اسلام را بەخود نگرفت مسلمان نشده واگر هم | 
از دست بدهد از مسلمانی به‌در شده است وبعد از تحقق اصل مسلمانی | 
بافرائض موجبه از اقرار واعتراف به‌شهادتین والزام بعاعمال کلی وجوهرى | 


اسلام که فروع دين است به‌طور اجمال دستورها واوامر فراوان دیگر هم در 
اسلام هست که همه خوبند ومطایق مصلحت بعضی واجب وبعضى مستحب 
ولی ترک آنہا مايه کفر وخروج از اسلام نیست بلکه در مستحبات ترک 


کو شرحهای كناب آیمان ر کنر کل 























ہا شرحهای کاب یماد وکقر 7 0 


| فضل است ود واجبات کم وکاست در خیر وخوبی است که برای مسلمان 
بايست است. 

۲۱۳ ]از مجلسی(ره) - آنچه از این اخبار بهدست آید این است 
که غرض بیان کفر کسی است که امامت امیرالمومنین(ع) را انکار کرده 
وبر او پیشی گرفته وبا او جنگیدہ واین افراد از مشر کین پلیدترند وظاهر شود 
كه معنى کفر» ترک طاعت خدا است از روی عناد وتکبر وش رک این است 
که برای خدا از خلق او شریکی بتراشد در عبادت يا طاعت اعم از اینکه از راه 
عناد باشد یااز راه نادانی وگمراهی وفرموده ترك طاعت خدا دانسته وفهمیده 
از روی عناد وتکبر از شرك پلیدتر وقدیمی‌تر است زیرا همان گناہ ابلیس 
است که نخست گاہ وِخلفّ است. 

]لا مجلسىلره)” سالم بن ابی حفصہ از امام سجاد وامام 
باقر وامام صادق(غ) روایت کرده ات وزیدی مذهب وبتری است واز سران 
آنہا است وامام صادق(ع) بهاو لعنت ,کرده واو را تکذیب نموده وتکفیر 
کرده است ودر دم او روآیات بتتیاری آست ونام ابی‌حفصه زياد است. 


«يعنى مستخف کافر» ظاهر این است که كفت یکی از راویان باشد 
وگفته‌اند ممکن است از کلام امام(ع) باشد وشاید که مقصود این باشد که 
در صورتی حکم به كفر تارک طاعت شود که ا 
باشد که تا رک طاعت بەطور دائم ناچار بايد استخناف کننده هم باشد. 

[۲۱۵] از مجلسى(ره) ‏ «اا هدیناه السبيل» بیضاوی گفته است 
بعنی بانصب دلائل وانزال آیات. «امّا» برای تقسیم ویانفصیل است یعنی در 
هر دو حال هدايت ما انجام شده است وبعضی بارهیابی شاكرند وبرخى 
٠‏ باعراض كفران کردند وکغور به‌جای کافر بوده است برای حفظ توافق آخر 
بداينكه انسان غالباً ناسپاسی دارد وآنکہ از حد بگذراند 








اف کند ويا مقصود اين 





¡ آیات ویرای اشاره 


۱ مسئولیّت‌دارد»انتمی,ولی حدیث‌دلالت‌دارد که‌مقصوداز کفور» کافراست. 
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[ ۱۷ ] از مجلسی(ره) - «ومن یکفر بالایمان» گفته با برای 
عوض است یعنی ه رکه كفر ورزد به‌جای اینمانی که داشت» يابهمعنى مصاحبه 
است يعنى ه رکه کفر ورزد به‌همراه ایمان وبنابر این مقصود اين است که در 
دل کافر باشد ودر ظاهر مومن يعنى منافق 

بیضاوی گفته است: مقصود از ایمان مقررات اسلام است ومعنی این 
است که ه رکه منکر شود وسر بيجد از مقررات ایمان. طبرسی(ره) گفته 
است يعنى ه رکس انکار گند آنچه را خدا فرمان داده است به‌تصدیق واقرار 
بدان از ترحید وعدل ونبوت محققاً ساقط گردد عملی را که کرده است 
وپنداشته است برای خدا است واو در آخرت از زیان کاران است يعنى هلاک 
شده‌ها. «ترک العمل الذي اق به» پس مقصوّد ژر کفر در اینجا ارتکاب هر 
کبیره‌ای است یاخصوص آن کبیرمائ که اشارهآدار به‌خوار شمردن دين 
چنانچه از مثل زدن به‌ترک نماز بدون غذربرمی آید.وپسا كه حمل شده است 
بر انکار واستخفاف وبنابر اين عوافق, باصطلاح مشہور در معنی کفر است 
وبرخی گفته‌اند کفر در اینجا بدثرگ عل تقسیر شده آست که کفر 
مخالفت باشد وایمان بەاقرار بموجوب عمل تفسیر شده است ومثالی برای آن 





آورده است. 

[۲۱۷ از مجلسی(ره) - «ما عہدی بك تخاصم الناس) یمنی من | 
تو را از کسانی نمی‌دانستم که بامردم درافتى وبحث ومناقشه کنی ودر این 
مسائل انديشه کنی که ميان متکلمین واهل بحث مطرح است واين پرسش تو 
اشعار دارد که وارد این مرحله شدی وشاید «ما» به‌معنی استفجام باشد مقصود 
این باشد که مگر من باتو سفارش نکردم که بامردم وارد بحث وستیزه مشوء 

[ ۱۸ ] از مجلسی(ره) - «یدخل النار موْمن» مقصود از موّمن در 
اینجا امامی ب رکنار از کبیرہ وبی‌اصرار بر صغیرہ است یعنی شيعه عادل امامی 





ومقصود از کافر کسی است که برخی عقائدش نادرست است از توحید 


























ی و 


یاامامت یانبوت ومعاد یاساثر اصول ومقررات دينيه بااينكه در این باره تمصب 
دارد وبه كمال بلوغ عقل براو اتمام حجت 
پدید شود که: 

مرتکبان کبیره از امامیه ومستضعفان از عامه وکسانی که بر آنبا 
اتمام حجت نشده است از ساثر فرق واینانند كه احتمال دارد به‌دوزخ روند 





ہ است ودر این ميان واسطه‌ای 


یانروند واینہا واسطه ميان مومن ‏ و کافرند. 

يامقصود از ممن مطلق شیم امامی صحیح‌المذهب است كرجه 
گنمکار باشد ومتصود از کافر همان است که گفتم بر اين پایه كه شيعه 
درست عقیده بەدوزخ نرود چنانچه اخبار بسیاری بر آن دلالت دارد وعذاب 
گنہکاران شيعه در مور وقيامت بهپایان می‌رسد وواسطه همانمایند 


1 
که ذکر شد جز تاحبان گی راز شیعه. وزراره منکر واسطه بوده است 


وواسطدها را جزء کفار.مي‌شمرده یایزخی را جزء کفار وبرخی را جزء مومنان 
می‌شمرده وروا تمی‌دانسته مومن بهدوزخ,رود وغیر مومن بەبہشت رود از این 
رو پس از پذیرفتن نشی زن تگرفته است زيرا مخالفان را کفار می‌دانسته 
وتزویج آنبا را درست نمی‌دانسته وگویا دلیل او اين آيه بوده است که در: 
«هو الذى خلقکم فمنكم كافر ومنكم مومن» وآ دیگر که: «فريق فى الجنة 
وفريق فى السعير» ومنع دلالت آنہا ظاهر است. 

«لا علم له بالخصومة» ظاهر اين است كه غرض او امام(ع) است 





| وحملش بر اينكه مقصود خود او باشد بعيد است ومن گویم ممكن است 


صرف خطور بهذهن باشد كه مواخذه ندارد وحاصل کلام امام در مقام رد بر 
زرارہ اثبات واسطه است زيرا مخالفان در برخى احكام چون مسلمانان اگرچه 
جز واسطه‌ها مخلّد در دوزخ باشند وبعلاوه ممكن است بعضى از مخالفين 
چون مستضعفان بەبہشت روند وچون زرارہ غرض آن حضرت را درک نكرد 
ومی‌پنداشت که واسطه غير معقول است او را متوجه كرد بەحال كسانى که 
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در حكم او زندگی می‌کنند يعنى خادمان او وب‌احوال غلامان او وسائر افراد 
خاندانش بداو فرمود: اگر تو آنہا را كافر می‌دانی وقتل آنہا را جائز 
می‌شماری بس چرا آنہا را نم ىكشى اگر كفار ومش ركند واز این توجه 
بەھوش آمد وفرق را درک کرد که باکفار دیگر تفاوت دارند ودانست که 
اگر در جواز قتل ميان آنها وکفار دیگر فرق باشد در امور دیگر هم ممکن 
است که فرق باشد واعتراف کرد که خودش علم بەبحث ومناقشه ندارد 
وممکن است.مقصود از خدم واهالی مستضعفين از شيعه باشد برای تنبیه بر 
حال مستضعفان از عامه» وبرخی «من اقر لکم بالحکم» را معتی کردماند 
بدابنكه تسليم بەمذھب او شود وگوید به‌هرچه تو گوئی معتقدم ودر برخی 
نسخهها(انقبله) به‌باء است يعنى آبا إزاأومَيّهيذيرى ؟. بايان نقل از 
مجلسی(ره). 

[۲۱۹ ] از مجلسی(ره) - ظاهراین است که مقصود از کفر در 
اینجا چیزی است که اشعار دارد ب کماءعتتائي به‌دین وسستيیقین زيرا داعی 
غالبی بر مخالفت امر خدا وجود ندارة وین مبب قاب عظیم وکیفر طولانی 
است واين کفری نیست که موجب خلود در نار باكفار باشد وشفاعت سرد 
ندهد ودر دیا محکوم بەنجاست گردند ونکاح وارث آنبا منوع گردد. 

واگر بتر استحلال وانکار حمل شود زیرا زنا کار هم در صورت 
استحلال کافر است واین هم خود یکی از معانى ودرجات کفر است در برابر 
درجات مختلفهٌ ایمان. پایان نقل از مجلسی(ره). 

من گویم» امر وفرمان از طرف خدا عبارت از جعل داعی است در 
بنده برای انجام امری واگر منظور اصلی عبادت باشد این ایجاد جمل داعی بر 
اساس مولویت واظہار مقام مطاعیت انجام شود انشاه امر وجعل داعی از 
طرف شارع نسبت به‌همة بند گان خدا برابر است وچون باران رحمت وفيض 
ایجاد از طرف مبدء فياض یکسان است ولی پذیرش وتأثر مردم از آن یکسان 























کت مو 
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برابر نیست وبه‌اعتبار اختلاف درجات ومراتب ایمان آنہا مختلف می‌شود» در 
درجات بلند بندگی تا بەجائی می‌رسد که اراده وخواست وداعی شخصی 
ونفسی بنده را مغلوب وبلکه در اعلا درجات آن محو ونابود می‌سازد واو را 
به‌جای ابزاری در معرض انجام فرمان‌های خدا قرار می‌دهد واين است مقام فنا 





وخردباخته شدن بنده در برابر ذات خداوندی وآن بالاترین درجات بند گی 
است ودر کمترین درجات ایمان وعقيده بدا بەجائی می‌رسد كه در صورت 
نبودن مانعى در وجود بنده او را برای انجام مأموریت حر کت می‌دهد وبه کار 
م یگماردہ چنانچه نبی وغدقن الہی عبارت از ایجاد وجمل مانع است در 
برابر بنده از انجام کاری ونتیجه اينكه امر وفرمان البى برای عمل بنده بدمنزلة 
مقتضی است ونہی وغذئن او/بهمنزله مانع و کمترین تأثیر آنبا اين است که 
امر در صورت عدم مانع در وکود آپندہ مح رک او باشد ونبی وغدقن الہی در 
صورت عدم مح رکه قرتوجرد تند انع او گردد. 

واگ رانچ پا وجود عدم مانغ در وجود عبد ابلاغ فرمان خدا در او 
هيج اثر نكند وأو را بِدأنْجام آمر الہی وا ندارد وبەعبارت دیگر در نظر او 
مقتضى فعل هم نباشد معنايش اين است كه او عقیدہ وايمانى بهآمر اصلى كه 
خدا است باواسطة ابلاغ او که پیغمبر وامام است ندارد ویاینکه آنہا را بەمقام 
فرماندھی قبول ندارد واين هر دو عبارت از استخفاف بەمقام الوهیت ونبرت 
است که منشا آن عدم عفيده وعدم ایمان است وبی‌ایمانی همان کفر است 
پس هر جا در برابر امر ونہی الہی در وجود خود عبد داعی مخالفی وجود 
داشته باشد آن داعی مخالف باداعی الهی که به‌دستور او بەوجود آمده است 
مزاحمت می کند وبسا داعی نفسانی غالب شود ویامساوی درآید وامر الہی 








انجام نشود واین راجع به‌عدم عقيده وعدم ایمان نیست بلکه راجم به‌ضعف 
وسستی ایمان وعقیده است و آن کفر وبی‌ایمانی نیست واز این نظر ترک نماز 
هم مراتب وانواعی دارد که بسا به‌اعتبار برخی حالات داعی نفسانی برای 











ترك انجام امر اہی وجود دارد مانند اينكه هوا بسیار سرد است واز وضوہ | 
باغسل باآب سرد در رنج می شود نه باندازەای که بەحد عسر وحرج برسد» 
در وقت نماز یک س ر گرمی ودلربائی دارد كه بر قصد بند گی او غالب است 
وهمچنین» ولى گاهی می شود که هیچگونه داعی مخالفی وجود ندارد ومع 
ذلك نماز را نمی‌خواند ودر اين صورت است که فرمان الہی به‌هیچوجه در 
وجودش اثر نکرده است واین عبارت از استخفاف است و کفر است. 

[۲۲۰ ] از مجلسی(ره) ۔این حديث دلالت دارد بر اينكه شک در 
اصول دين موجب کفر است ودر ابواب ایمان هم گذشت وبعد هم می‌آید 
انشاهالله» وگریا مقصود شک بعد از اتمام حجت است ومقصود از کفر آن 
است که برابر ایمان است وشامل مستضمیهم؛مي‌شود وکفر بەاین معنا 
مستلزم خلود در دوزخ نیست. 

[۲۲۱ ] از مجلسی(ره) - در این" تودیثاشتماری است بداينكه کفر 
شاک از ضروریات دين نیست تاأئگازّش مچب کفر باشد. 

[۲۲۲] از مجلسی(ره) - تما موضم ترگ العمل» دو احتمال 
دارد: 

۱ - غرض استعلام از این باشد که مقصود ترک همه اعمال دینی 
است یات رک برخی از آنہا هم اين حکم را دارد وامام پاسخ داد که اعم است 
از ترك همه وترک برخی از اعمال عمده چون نماز. 

۲ - سوال از این باشد که ترک هر عمل دين موجب کفر است 
یابرخی از اعمال چنین است وجواب دا 





«حتی یدعه اجمع) يعنى آيا ترک همه چنین است؟ حرف استفہام 
در آن مقدر است وحاصل مقصود این است که: آیا ترک عمل مخصوص 
این حکم کفر را دارد یات رک همه اعمال اين حکم را دارد؟ وامام فرمود: بر | 
خود ترک عمدی نماز هم این حکم کفر باز می‌شود. 























ا کے ہہت و 
۹ شرحهاى کتاب أيمانو کقر رت 


[ ۲۲۳ ] از مجلسی(رہ) - مرجله» فرقەای بودند که ايمان را همان 
علم بەماجاء بەالرسول می‌دانستند» ومی گفتند: باوجود ایمان هيج گناهی زیان 
ندارد چنانچه باوجود کفر هیچ طاعتی سود ندهد. 

شيخ بہائی (قدس سره) قدريه را به‌جبری مذهب‌ها تفسیر کرده ومن 
م ىكويم ممکن است مقصود قائلين بەتفویض باشد که بنده را در افعال خود 
مستقل می‌دانند ومی‌گویند خدا هیچ دخالتی در آن ندارد. 

در نهايه گفته که: حروریه» یک دسته از خوارجند كه م رکز اول آنبا 
حروراء بوده است وآن محلی است نزدیک کوفه وبدان منسوب شدند ودر 
آنجا حكومت برپا کردند واینان سخت‌ترین خوارجند که علی(ع) با آنها 
برد کرد. 

«الكافرة لمش رکت» کف از نظر ترک طاعت خدا درباره وجوب 
اطاعت از ائم برحق از پوی عتاد وأستم وش رک از نظر اطاعت پیشولیان جور 
که آنہا را يوابرد واچب‌الاطاعه دانیتند. 

41 ]اهر این اسَتَ که مقصود خواری در دنیا است ونزد مردم 
زيرا طاعتش موجب ترك دنیا وزیور آن است وحکومت ناتوان‌ها بر تواناها 
ورضا بەقسمتِ برابر ميان شریف ووضيع وقناعت به کم از حلال وتواضع 
وت رک تکبر وسرفرازی وهمهٌ اینہا موجب خواری است در برابر مردم 
دئياطلب. 

[۲۲۵] این حديث دلالت دارد كه جاهل در اكثر موارد معذور 
است چنانچه اگر امامت علی(ع) را نداند ودليلى بر آن ندارد اگر دربارة آن 
توقف كند ومبادرت بهانکار ننماید کافر نباشد ودر شمار مستضعفين درآيد. 

[ ]از مجلسی(ره) - «ومن نصب معہ شيئا» يعنى امام دیگری 
را با او شریک داند واو را از مرت خود عقب اندازد مش رک باشد زیرا که 
دینی جز دين خدا آورده باشد وبا خدا در نصب امام شریک شده است. 








E‏ فك 


[۲۲۷ ] از مجلسی(ره) - «فہو الجحود بالربوبیه» جحود» در لفت 
مطلق انکار است ومقصود از آن در اینجا انکار هر آنچه است که متحلق 
ی است» یعنی از طرف رب تعالی است وآن را بدخصوص آن شرح 
کرده. من گویم: این را انکار رہ 
مقتضی تکلیف وثواب وعقاب است واين دهریه یامنکر اصل وجرد اویند 
يامنكر ربوبیت اویند وگویا مقصود از دو صنف: 1 

١‏ منكر مبداً ومعاد هر دو هستند که اینہا را ملاحده گویند. 

۷ - قاثلان بهمبدأ ومنكران معاد چون برخی فلاسفه که معاد را 
منکرند وجمان را قدیم دانند وابدی وهم کفار مکه که خدا در این آيه از آنہا 
یاد کرده است وآنمایند کسانی که م ی گند لاک نکند ما را جز دهر. 
وپنداشتند که تولد اشخاص وتكوين میات ابن لم وتباهى آنبا ورگ 
وزند گی همه اثر دهر است وحرکت افلاک وتائیر كراكي. 

برخی» منکران خدا را د ضيف ذانستهاند بەاین شرح 

١‏ - کسانی که برای پیدایش جہان وه بات وسیبی کرده وآن را 
طبع دانستهاند که صفتی جسمانی وبی‌دانش وادراک است. 

۲ - کسانی كه توجه بدان نداشته وبەخود اندرند وچون بہائم زندگی 
گز 


ناميده برای اينكه ربوبیت خدا است که 








پایان نقل از مجلسی(ره). 

بەھر حال امام دين دهریه وماترياليسمها را دين خود درآوردی دانسته 
ودين بی‌دلیل ومنطق» می‌فرماید: آن را بەصرف سلیقه واستحسان پذیرفتند» 
یمنی خوششان آمده که مبدہ ومعادی در کار نباشد وخود را از قانون گذار 
وتکلیف کنند وبەاصطلاح آقابالاسر حقيقى آزاد بدانند وهر گونه عملی را هم 
كه مرتکب می‌شوند کیفر وسزا وجزائی نداشته باشند واز این جبت خداوند 


آنہا را پیروان پندار وگمان خوانده است واز بیم وامید به‌معنویات بر کنار 
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۷۵ شرجهای کناب ای 





و کے و رس 


[ ۲۲۸ ] از این آیات راجع بەشکر نعمت استفادہ شود كه کفران 
وناسپاسی نعمت خدا سه اثر بد دارد: 

و 

۲ - موجب عذاب سخت ودردناک است. 

۳ - موجب این است که خدا از بنده ناسپاس صرف‌نظر م ىكند واو 
را به‌حال خود م ىكذارد. 

[ ۲۲۹ ] از مجلسی(ره) - «واذ اخذنا میثاقکم» در اخذ مضمون این 
میثاق چند وجه گفته شده: 

١‏ - پیمان بر اینکه برای دشواری پیشآمدها خود کشی نکنند وچون 
ریاضت کشان هندق برای اماز عالم فساد ورسیدن بەعالم نور(بدعقيدة 
خود) خود کشی نکنند. 

۲ - کازی نکنند. که سبب کشتن آنہا گردد ويا سبب تبعید آنان از 
خانمانشان باش 

۳ - همدیگر را نکشند ویکدیگر را از وطن بیرون نکنند(این خود 
یک نوع خود کشی اجتماعی است). 

٤‏ - کاری نکنند که از زند گی وسعادت ابدیه محروم گردند واز 
بيشت که وطن دائمی است رانده شوند(این خود کشی وآوارگی جان است). 

«تظاهرون علیہم بالائم والعدوان» نکرهش گردیدند بر کمک 
به گناہ وستم واين دلالت دارد بر اینکہ اعائت بر گناہ وستم چون خود ستم 
حرام است» در اینجا اعتراض نشود که خدا بەظالم قدرت داده تاظلم گند زیرا 
چنانچه خدا بداو قدرت داده او را از ستم هم منع وزجر کرده به‌خلاف اعانت 
کننده بر ستم که او را بدان تشويق می‌نماید. 

«وان يأتوكم اساری تفادوهم» مقسران گفته‌اند: قریظه» تیره‌ای از 
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یہود خیبر بودند که همقسم بودند باتيره اوس ونضیر از یہود همقسم بودند 
باخزرج وچون ميان اوس وخزرج جنگ می‌شد همقسم‌های یہود هم باآنبا 
کمک می کردند در کشتار وویرانی قلعهها وخانهها وآواره كردن صاحبان 
آنهاء وچون از هر طرف کسی به‌اسیری می‌رفت همقبیل‌ها پولی جم 
م ىكردند برای او فدیه می‌دادند واو را آزاد می‌کردند وعرب آنها را سرزنش 
می کرد که چرا با آنہا جنگ می کنید وجرا سپس از آنہا فداء می‌دهید؟ در 
پاسخ می‌گفتند: جنگ با آنها حرام است وفدیه دادن برای آنها بر ما واجب 
است» ولی به‌ما برمی‌خورد که ھمقسمہای ما خوار شوند وخدا آنها را بهت رک 
اطاعت برخی اوامر مذمت کرده است. 

«افتومنون ببعض الکتاب» يعنى فة قادن برای اسیران و «تکفرون 
بعض» یعنی وآواره كردن آپان. 

من گویم: از این خبر روشن شرد .که متصود از کفر در اینجا ترک 
اجراء فرمان خدا است که خودداری:از کشتار وآواره كردن آنها است وتعبیر 





از آن بهت رک اجرای فرمان نه ارتکاب هی خداونه تعان برای اين است که 
شامل ترک هر فرمانی شود که بسا اهم واعظم باشد یا برای این است که 
مقصود از نہی در هرجا تحصیل ضد منہی عنه است ومنظور از نہی از شرب 
خمر حفظ عقن است وغرض از نہی از زنا حفظ انساب است ومنظور از نہی 
از قتل نفس حفظ نفوس است وهمچنان. پایان نقل از مجلسی(ره). 

من گویم» اگر کبرای کلی ترک ماامر الله بر اضداد منهى عنه تطبیق 
شود اين حدیث دلیل می‌شود که نمی از هرچیزی دلالت دارد بر امر به‌ضد 





آن واين خود یک بحث اصولی است در برابر بحث معروف«امر بەشی 
مقتضی نہی از ضد است» ولى اصحاب متعرض آن نشده‌اند» بلی اگر منظور 
این باشد كه غرض وهدف از نمی از چیزی تحصیل ضد آن است چنانچه از 
ذیل کلام مجلسی برمی‌آید نمی دلیل بر وجوب تحصیل ضد نمی شوہ زیرا 
































حکمت ومصلحت امر ونہی که از آن بەداعی فاعلی آمر وناهی تعبیر می شود 
مورد تكليف نیست مثل اينكه دستور می‌دهد دوا بخر بەمنظور علاج مرض» 
این دلالت ندارد که علاج مرض مورد امر باشد و کلام 
مجلسی(رہ) خالى از تشویش وتناقض نيست فتدبر. 

مجلسی(رہ) - گوید: واز آنچه در تأویل اين آيه بەروایات اهل بيت 
ترك قول بهمامت اهل بیت(ع) نازل شده است 








بیاید روشن شود که در 





ودر آنچه بر این مخالفت اساس مترتب شد از کشتار وآواره ساختن اهل 
بیت(ع) دفع آنہا از امامت وتبعيد وآواره كردن اصحاب آنها چون ابی‌ذر 
واين خود نكتهُ دیگری است روشن‌تر از آنچه ياد کردیم وآنها را ممن 
شمرده است به حسبظا هر ویر حسب اظہار وايمان زبانی. پابان نقل از 
مجلسی(ره). 
من گویم»الگزریکی همان کفر ترک دستور الہی باشد چنانچه 
ترک دستوری کفر است از نظر ترک آن» عمل به‌دستوری هم ایمان است. 
بنابر این کفر وآبمان د وآقر نی می‌شوند ودر انسان باهم جمع می‌شوند 
ویک فرد» مومن است» نسبت بدانچه اطاعت کرده» و کافر است» نسبت 
نسبت بدانچه ترک اطاعت کرده است. آری از نظر نتیجه گیری که 
به‌استحقاق بمشت باشد این بحث به‌میان می‌آید که: آيا بيشت بر کافر 
مطلق حرام است يا مطلق کافر که شامل کافر نسبی هم می‌شود ودر این 
صورت كفر نسبی هم موجب هلاک است وهمچنین در کلی آثار دنیوی 
واخروی کفر بايد دقت شود که بر کفر مطلق مرتب است یا بر مطلق کنر 
وممکن است بعضی چنین باشند وبعضی چنان. 
«فما جزاء من یفعل ذلك منکم... الآيه » طبرسی گفته است: در 
ن آيه این پرسش آید که ظاهرش دلالت دارد بر اينكه ایمان وكفر در یک 
وبايد ایمان حمل 








شخص جمع می شوند واين با مذهب درست نادرست 


.0ك شرحهاى كتاب ايعان وکٹر كم 


بر ظاهر شود. 

[۲۳۰ ] از مجلسی(ره) - تأیید - راغب گوید: کفرہ در لغت 
پوشیدن چیزی است» شب را کافر گویند كه اشخاص را درپوشد 
وزراعت کار را کافر خوانند که دانه را در خاک نجان سازد وابن نام 
بەخصوص آنها نباشد. کافور» نام غنچه‌های ثمره است که آن را نجان 
می‌سازد وکفر وكفران نعمت؛ نہان كردن آن است در برابر شکر که اظہار 
آن است. 1 , ١‏ 

تا آنکه گوید: کافر يعنى ساتر ونہان کنندهُ حق واز این رو کافر 
فاسق باشد وكفر مطلق بزرگترین فسق است ومقصود از آن کسی است که 
انکار حقّ خدا کرده واز فرمان او رو برتافته وق کار خوبی از ایمان محسوب 
است چنانچه هر كار بدی از کفر باشلاة درا لس جادو فرموده است: 
سلیمان کافر نبوده يعنى جاد وگری نکرد ولي شیاین بودند كه کفر 
ورزیدند» یعنی جادوگری کردنهتوزباخوار را در آخر آیه» کقار انيم نامیده 
است وترک حج را هم کفر شناختهء 

[۲۳۱] از مجلسی(ره) - یکی از افاضل» منروران را چنین 
برشمرده است: 

۱ - کسانی که از اساس حشر ونشر منکرند. 

۷ - کسانی که گمان برند تهدیدهای پیغمبران برای بیم دادن است 
چونانکه كود كان را پترسانند ودر دیگر سرای کیفری نیست. 

۳ - كويد لذت‌های دنیا یقینی است وکیفر آخرت مورد شک است 
ویقین را برای شک ترک نکنند. 

۽ - گناہ ورزد وگوید خدا غفور است ورحیم۔ 


۵ - كويد دنيا نقد است وآخرت نسیه ونقد بہتر از نسیه است. 








٦‏ ۔ به‌خود ‏ وکردارش مغرور است واز آفات عمل غافل۔ 




















اید ۱۳۰ 








۷ - به‌دانش خودمغرور است وپندارد کسی بدبايهُ او نيست وگویا 
آنچه در نکوهش علمای منرور رسیده به گوشش نرسید: 
۸ - آنها که دانسته به کار بسته ولى درون را از اخلاق بد نشسته ودر 








ار ثواب شايان از خداوند متان نشته. 
٩‏ بەدائش فریفته شدہ ودنبال دانش دنیا رفته واز دانش آخرت 
بازمائده. 0 

٠‏ - بداصل طجارت فريفته شده ودر امر نيت گیر كرده ودچار 
وسواس خناس كرديده وپنداشته خوب کردہ واجر برده. 

۱ ۔ بدعبادت مغرور شده وبنداشته سيره عابدان است. 

۲ - بدزهد فريي وده وپندارد ازهد ناس است ودر قيامت شفیع 
خلق است. 

[۱] مجلسی(ره) د تمسق بالرأى» بررسی امور است بدرأى 
وقياس باطلء ولفظ بالرای در نسخه خصالِ نيست وتعمق در رأى مزيد انديشه 
در آن است پس از همین مطلب چتانچه کسی بەچاہ رسد وآب ب رگیرد 
ودر آن فرو شود تاغرقه گردد. وبرخی گفتاند مقصود از تعمق غور وبررسی 
در طلب باطل است زیرا طلب حق صعود را ماند وطلب باطل نزول وفرو 
رفتن راء 0 

«في اهر مریج» يعنى در کارهای آمیختہ به‌باطل‌های گوناگون 
یا آمیختہ از حق وباطل. بیضاوی در تفسير قول خدا تعالى: « بل کذبوا بالحق 
فہم في امر مریج» گفته است: يعنى کار بريشان چونانکه گویند: مرج 
الخاتم» یمنی انگشتر از انگشت بريد واين پریشانی آنہا در این بود كه یکبار 
می‌گفتند شاعر است ویکبار می‌گفتند جادوگر است وبار دیگر می گفتند 
كاهن است. طريق اعوره يعنى بی‌نشانه ويا راہ سخت ودشوار وناهموار. 
[ ۲۳۳ ] مجلسی(ره) - گویم ظاهر این است که مقصود از شک در 








و شرحهای کاب ايبن و كلق 


اینجا شک در اصول دين است خصوص نسیت بدامر امامت چنانچه گواہ از 
سورة النجم آورده است زیرا خدای تعالی در آن فرماید: «والنجم اذا هوی» 
«سوگند به‌ستاره در گاهی که فرود آمد» - از ابن عباس روایت شدء است 
کہ: پیغمبر(ص) فرموده: در سپیده دم اختری از آسمان ب رکنده شود ودر 
خانة ه ركدام شماها افتد هم او وصی وخلیفه وامام بعد از من است» وآن اختر 
در خان علی(ع) افتاد ومنافقین گفتند: 
وگمراو خود كرده است ودرر او جز از روی هوس سخن نگوید؛ وخدا 
دربارهُ او نازل کرد: «كمراه نشدہ صاحب شما واز راہ بددر نرفته است» یعنی 
بەخاطر دوستی با على واز روی هوس وهوا سخن نگوید دربارة على 
هماناچیزی است که بداو وحى شدہ است. 

«ومن استسلم لہلکۃ الدنیا ولانشره» یکی زكيحققان گفته است: در 
اینجا اشاره است بداينكه خود باخته انیا هلاک اسك وخود باخته به آخرت 
هم هلاک است وانسان صاحب يقين را قام دیگری است بدو سزا است وآ 
قطم نظر از دنیا وآخرت هر د و است وتزقی بعالم عسل البی وتوجه 
به حضرت او۔ 

«نمن فضل الیقین» گفتهاند: مقصود از يقين صرف اعتقاد نیست 
بلكه حالت نفسانی‌ای است که وادار گند بەپیروی از پیغمبر وامام ورهبری که 





دوستی بسر عم بيغمبر او را دیوانه 


شناخته است در همه جہت ومانم است از مطلق مخالفت واز اين جہت 
فرموده است: چیزی کمتر از آن نیست. 
[ ۲۳۶ ]از مجلسی(ره) - «ظلمات بعضبا فوق بعض» لبس حق 
بەباطل گرچه یکی بیش نیست ولی از امواج ظلمت فراهم شده است چون 
ظلمت باطل وظلمت دل وظلمت کردار ناهنجار مترتب بر آن چنین گفته‌اند. 
[ ۲۳۵ ] از مجلسی(ره) - «حسب ما هو فیه» یمنی حساب واندازه 
وشماره آنچه را در آن است که عبارت از عمر وکردارش باشد واين اشاره 
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است به‌قول بيغمبر که فرمود: حساب خود را بکشید پیش از آنکه حساب 
شما را بکشند» تا آنکه گوید: 

وحاصل انچه که ما یاد آور شدیم این است که اگر آرزو وغفلت نبود 
وانسان توجه کامل بەعمر و کردار بد خود داشت ومى|نديشيد كه ممكن است 
به‌زودی م ركش در رسد وبی‌عمل وزاد به آخرت رود ودر فکر سختی 
جان کندن وهراسهاى بعد از آن وعقبات قيامت ونرسها وکیفرھای سخت 
می‌افتاد كه سزاوار آن است ودرباره آنها درست فكر می کرد حقش آن بود 
كه از ترس بمیرد چنانچه همام از شنیدن وصف متقین جان داد ولى آرزو لو 
را از اینہا باز مىدارد تام رگش برسد واز اینجا روشن می‌شود كه آرزو وغفلت 
حكمت نظام نوع انسان"بقَء,دنیا نہفتہ است وفزونی آنها باعث شقاوت 





وبدبختی در آخرتاأست. 

[۲ ۲۳ ] أزمجلى(ره)_#«احسن کل شی خلقه» بیضاوی گفته: 
حسن خلقت»:هو, چیز بهاين است که استعدار وافر ولایق بداو داده بر وجه 
حکمت ومصلحت: وگفته‌ند: مقصود این است كه او را از روی كمال علم 
آفریده است. 

«وانبسطت یداه» - اشاره است بەقول خدا تعالی( ٦٦‏ سوره مائده): 
«یہود گفتند دست خدا بسته است» بسته باد دستشان» ولعنت بر آنہا باد 
بدانچه گفتند بلکه هر دو دستش گشاده است وهر كرنه خواهد انفاق کند». 

گفت‌اند: ذكر دو دست برای مبالفه در رد یہود و نفی بخل و بات 
نهایت جود است زیرا نبایت سخاوت اين است که به‌هر دو دست بخشش 
شود ودر آن اشاره است به بخشش‌های دنیا و آخرت» وآنچه به‌دشمن و 
دوست عطا کند. 

طبرسی گوید: لفظ يد در لفت عرب بر بنج وجه آمده است: 

0 )عضو تن (۲)نعمت (۳)قوت (4)ملک وسلطنت (۵)برای اسناد 








رحهاى کتا: 





فعل بەفاعل. سپس گفته: چون جواد بەدست بخشدہ وبخیل دست از عطا 
نگهدرهجود یل را بدست نسبت ين ركرك دست کن لقت 
برهم. 

«ظهر آمره» - يعنى وجود و علم و قدرت و حکمتش بەوسیلهٗ آنچه 
در آفاق و انفس پدید کرده است یا مقصود دين وشریمت او است در ماين 
بند گان برای اعترافشان بەبندگی۔ 

«و هیمن کتابه» يعنى کتابش حافظ وشاهد ورقيب بر همه چیز است 
زيرا بیان هرچیزی در آن است يا اينكه بر دیگر کتاب‌ها ناظر است ورقیب 
وپاینده بر آنہا است زیرا گواه صحت است واين معنی دوم روشنتر است زیرا 
اشاره دارد به( 4۸ سوره مائده). 

«واتسطت موازینه» یمنی صا شب عدل وکاد گچدند واين اشاره است 
بەقول خداتعالى( ٣۷‏ سوره انبياء): «روز قيامت ترازوهای عدل بەمیان گزاریم 
وھیچ کس بههيج اندازه ستم نشو3»» 

]۲۳۷ ] مجلسی(ره) - «یخادعون ال یمنی اظهار ایمان کنند 
وصلاح از خود نشان دهند و کفر وفساد خود را نہان دارند برای نجات از 
کشته شدن واسیری وزاری وچپاول اموال ودفع ضرر مسلمانان. 

«وهو خادعیم» به‌پذیرش آنجا در مسلمانان واجراء احکام اسلام بر 
ايشان وعذاب كردن آنہا سخت‌تر از کفار وانداختن آنپا در درک اسفل ثارء 

وعدم ذکر اصل مأله شايد برای تقيه بوده است وكويا پرسش از حال 
مأمون وشيعهمآبان منافق اطراف او چون ذوالریاستین بوده. 

۲۳۸ ]از مجلسی(ره) اين حدیث دلالت دارد که زیادی خشوع 
تن از خشوع دل ریا ونفاق است وکلم عندنا دلالت دارد كه این نفاق حقیقی 
نیست ولی خصلت بدی است چون نفاق. 

[۲۳۹ ] از مجلسی(ره) - شيخ بہائی گفته: شاید مقصود اين است 











f وکفر‎ 





























ہآ شرحهاى کاب ایما و“ زد 


که ه رکه چیزی را از دين شمارد ودر واقع از دين نباشد اين كمترين حد 
شرك است واگرچه به‌همین اندازه باشد که هسته را سنگریزه داند ويا 


| بەعکس ویدان تدين ورزد» تااينكه گوید: شاید تشبیه به‌سنگریزه وهسته اشعار 


دارد که بدعت در ضروریات دين موجب شرك است؛ وسخن را بهاینجا 





کشاند که: هر که چیزی در دين بدعت گزارد مشرک باشد زيرا بەخدا اند 
بسته وبرای او شریک آورده که پیروی از شیطان ويا سر کشان دیگر ويا نفس 
وهوا کرده واين شرك بەمعنی اعم است. : 

[۰ ۲4 ] مجلسی(ره) - رای مبتدع» يعنى فتوائی که سند ودلیل 
درست شرعی ندارد وصاحب آن خود را در قانون گزاری شریک خدا کرده 





۶۱1 لأشرك طاعةي يأبنى مقصود از شرك در این آيه شرك از 
نظر طاعت جز خداءاستت.ونه شک در عبادت وه ركه اطاعت جز خدا ګند 
شیطان باش ویانغسامار باانسان گمواء و گمراه کنندہٗ دیگری را باخدا 
شریک کرده وگرچهبدیگری شبندہ نکرد. 

«ومن الناس من يعبد الله على حرف طبرسی گفته: يعنى در ناتوائی 
چنانچه کسی که در پرنگاه كوه ایستاده ناتوان است» از علىين عيسى 
برای این است که پریشانی دارد از نظر علم بدوظيفه خود ودلیل درستی برای 
درک حق ندارد وبه‌هر شبمه‌ای تسلیم می‌شود ونمی‌تواند آن را حل کند. 
وعلی حرف يعنى بر شک وتردید» از مجاهد نقل شده. وبعضی گفته‌اند 
به‌زبان نه از روی دل» از حسن نقل شده است. بیضاوی 
يك طرف که ثبات ویقائی ندارد. 

گویند درباره جمعی از اعراب نازل شد که به‌مدینه آمدند وجرن 
تندرست بودند واسیشان کرهٌ خوب وزنشان فرزند خوب وتندرست می‌آورد 
می‌گفتنه: از روزی که مسلمان شدیم جز خوبی ندیدیم؛ واگر برعکس 














يعنى عبادت بر 


می‌شد می‌گفتند: از روزى كه مسلمان شدیم جز بدی نكشيديم؛ واز دين 
برم ی گشتند. اتی 

[۲ ۲4 ] زيرا در صورت عدم مراجعه بدامام معصوم عالم بەاحکام از 
طرف خدا در فہم حکم بسیاری از امور در می‌مانند وب‌ناچار بايد بدعت 
گذارند واز طرف خود حکم بتراشند واین خود موجب شرك در 
قانون گذاری است وخدا می‌فرماید: دالا له الحکم والیه ترجعون» «هلا که 
حکم خاص حضرت او است». 

[۳ ۲ ]از مجلسی(ره) اين حديث دلالت دارد که نارضایتی 
بدانچه خدا کرده است وتسلیم نشدن بدانچه از طرف ائمه(ع) برسد شرك 
است ودر باب تسلیم گذشت كه خطاب دای آپو متوجه امي رالمومنين(ع) 
است. 

[۲] از مجلسی(ره) - «أتخذو احبارهم» در مجمع گوید: 
یعنی دانشمندان وعلمای آنہا و «ربانهم » يعنى عابدان خوديرا. 

[۵ ۲4 ] مجلسى(ره) ‏ دليش اين آنت که حقیقت عبادت خضوع 
وتذلل وطاعت وانتیاد است واز این رو خدا پیروی از هرای نفس وشیطان را 
عبادت آنها ناميده است وفرموده است: «افرأيت من اتخذ البه هواه» «آیا 
ملاحظه کنی کسی که هوای نفس خود را معبود خود ساخته است» وهم 
فرموده است( ٩۰‏ سوره یس): «آيا به‌شما سفارش نکردیم ای آدمی‌زادگان 
كه شيطان را نبرستيد» در صورتی که پیروی از ذيكران بی‌دستور خدا عبادت 
آنان باشد بیشتر خلق در پرستش جز خدا بسر می‌برند که نفس امّارہ 
وشیطان واهل معصیت وکافرانند» واين است همان شرك خفی» پناه 

٩[‏ 6 ۲ ] مجلسی(ره) - آنچه درخواست کرده است یامعجزه‌ای بوده 
ويا دلیلی بر امامت ودر هر صورت يا معجزه ودلیلی اظہار داشته وراوی آن را 
ذکر نکرده یامصلحتی در اظہار آن ندیده ویامی‌دانسته كه حجت بر او تمام 



































است واظہار شک از وسوسه وياعناد است ووجه اخیر اظہر است وعذری که 
برای شک خود آورده است امام آن را ابطال کردہ است. 
«انما الشك ما لم يأت اليقين» دو احتمال دارد: 
١‏ - تأكيد همان جمله سایق باشد كه فرمود: ابراهيم مومن بوده است 





يعنى او ايمان بەقدرت خدا بر زنده كردن مردمها داشت وبا وجود يقين شک 
روا نیست يعنى ممتنم است. 

۲ - مقصود از يقين دلیل موجب 
وسوسه وعناد است وناروا است وعذريذيرائى نیست. 

« وما وجدنا لا کثرهم من عہد» این آيه بس از ذكر داستان‌های 
پیغمبران است وهلاک ات آنا بدواسطه مخالفتشان. در مجمع گفته: يعنى 
نیافتیم برای بیشثر از آنبا که هلاک شدند عهدی» يعنى وفای به‌عهدی 
چنانچه گریند: لانیقول وعپه تدزد» یمنی وفا ندارد وسکن است متصود از 
این عہد وپینان. آن:ياشد که در خردها سپرده شده است از وجوب شکر 
منعم وطاعت آقای نیک و کار وب کناری از زشتیہا وروا است كه مقصود 
تعلیمات انبیاء باشد راجع به‌عبادت خدای یگانه وت رک شرک. 

« وان وجدنا اكثرهم لفاسقین» يعنى پیمان‌شکن وخلف کنندهٌ 
وعده» انتبی. وشاید تأویلی که امام(ع) کرده است بداين برمی‌گردد که خدا 
از بنده به‌وسیلۀ خردی که بهآنها داده است پیمان گرفته که حق را بفہمند 
ویقین کنند وآنها خرد را به کار نبرند ويس از مشاهدهٌ دلیل ومعجزه هم در 
شک ماندند وفاسق شدند واز ایمان به‌در شدند. 

[۷ ۶ ] از مجلسی(ره) - ارتیاب شک وتهمت است وشاید مقصود 


ن باشد وشک با وجود آن 





از آن در اینجا توجه به‌شبمه‌هائی باشد که موجب شک است يا نارضائی 


به‌قضای خدا ومتہم ساختن خدا را در قضای خود یاتردیدی که سر آغاز ريبه 
وشک است. 


هه شرحهای کتاب ايمان وکفر 


[ ۲4۸ ] از مجلسی(ره) - اينكه به‌زراره فرمود: همانا کافر باشد در 
صورتی که انکار کند» چند احتمال دارد: 

١‏ - غرضش رد بر زراره باشد در آنچه ميان وی و او بود که 
می‌فرمود: 

ميان کفر وایمان واسطه‌هست» تا زراره توقم گند هر شاگی» کافر 
است وشاک در امامت هم کافر است ومقصود این است که اگر انکار نکند 
محکوم به کفر نیست كرجه مون هم نیست. 

۲ - مقصود این باشد که شک در اصول دين بعد از بیان واقامہُ دليل 
موجب کفر است وکسی که اتمام حجت بر او نشدہ چون مستضعف محکوم 
به کفر نیست. 

۳ ۔ مقصود این است كه شاكلا مغر در ٹیک ممن است» وشاک 
منکر است که كافر است. 

۲٤ ٩[‏ ] از مجلسی(ره).-۱ کشر مفسران ظلم را در اینجا بهش رک 
تفسیر کرد‌اند چون خدا فرموده: «راستی که ش رک لم بزرگی است » واز 
ابن مسعود روایت شدہ که: چون این آيه بر مردم كران آمد وگفتند: يارسول 
الله کدام از ما بدخود ستم نکرده است ؟ فرمود: چنان نيست که شما قصد 
كرديد آیا نشنيديد که آن بندهُ صالح(لقمان) جه كفت ای بسر جانم به‌خدا 
شرك هياور كه شرك ظلم بز ركى است. 

[۲۵۰] یعنی نه از خود ما صادر می‌شوند ونه بەدیگران دستوری | 
می‌دهیم كه سبب شک وكناه باشد. 

[۱ ]از مجلسی(ره) - ظاهرش اين است كه توب مرت فطری 
قبول نشود چنانچه مشہور است» شہید ثائی(قدس سره) گفته: 
ظاهر قبول نیست ولی در پیش خدا ودر باطن قبول آن اقوی است زیرا اگر 
مكلف بەاسلام باشد وتوبەاش قبول نشود تكليف مالایطاق لازم آید ومخالف 











توبة او در 


























2 شرحهای كتاب یمان کر" ی 


عقل است واگر تاآخر عمر بی‌تکلیف بيايد باوجود كمال عقل خلاف اجماع 
است. 

1 ]از مجلسی(ره) - «اوظن» يعنى گمان برخلاف حق برد 
ويا برخود حق وبه‌همان اکتفاء کند زيرا در اصول دين علم ويقين لازم است 
ومقصود از حبط رد وعدم قبرل عمل است. 

17 ]از مجلسی(ره) - «ان مثل اهل البیت» يعنى مثل اصحاب 
اهل بيت يا مقصود از اهل بيت دوستان وپیروان واقمى آنمایند(چنانچه دربارة 
سلمان رسيده است که سلمان از ما اهل بيت است). 

مقصود از «اجتهاد» مبالنه واهتمام در طاعات است واجتناب از آنچه 
نمی شده است واخلاص رتيل چنانچه وارد شده هر که چہل صباح برای 
خدا عمل بااخلاطل كند اا پچشمه‌های حکمت را از دلش به‌زبانش 
بر گشاید ودلالت ارد کہ عدد.چلیل در اين باره اثر مخصوصی دارد ومزید آن 
است که خداپس,از/چمل روز کتاب تورات را بەموسی نازل کرد ودعایش را 
مستجاب کرد وباب علوم اين زا بر او گشود ودلالت دارد که با شک در 
پیغمبر وامام عمل قبول نیست وتوبه از آن قبول است وممکن است حمل بر 
آن شريعت شود يا در مورد مستضعف باشد يا عدم قبول توبه در صورت 
مجدد انکار است. 

[ ۲۵4 ] از مجلسی(ره) - محمد بن مسلم كويد که: غير عارف 
بهامامت کافر است در صورتی که منکر باشد واگر انکار نکند کافر نیست» 
واين واسطه ميان مومن ‏ و کافر است واو را مستضمف وضال نامند» وگفته‌اند: 
گویا مقصود از ضال وگمراه در این باب این معنا است واگرچه ب‌سطلق 
کسانی که متمسک بەحق نباشند از فرق مسلمانان اطلاق شود و گویا مقصود 
از کافر در اینجا کسی است که احکام کفر در دنیا بر او بار باشد چون 
نجاست وعدم جواز مباشرت ومناكحت وجز آن چنانچه برخی اصحاب 


چ‫ شرحهاى کتاب! ند 


گفتەاند وگرنه خلانى نیست در استحقاق مرت وخلود برخی از آنہا در 
دوزخ. «فانك قد حضرت وقابا» شاید تأخیر بیان حکم برای بیان 
مقصودشان باشد یابرای آنکه آنها هم حکم حق را پدانند. 

[۵ ۲۵ ] از مجلسی(ره) - می‌ترسم بر من حلال نباشد نکاحشان - 
علت ترس اين برده که زراره واسطه ميان کفر وایمان نمی‌دانسته وهمه 
مخالفان وبلكه فرق غير حقه شيعه را کافر مىدانسته ودر دنيا وآخرت احکام 
كفر بر آنہا جاری م یکردہ است. 

«فہات» مقصود اين است که وطى زن كافره خصوص از غير اهل 
کناب هم حرام است چنانچه ازدواج باکافرہ حرام است» بس جه فرقی 
دارد؟۔ 

۲۵ ] از مجلسی(ره) - «لچاٹ ابالی) ايوج دیگر را به‌ظهور 
آن حواله کرده است وامام در جوابش وجه متروک را اختیار کرده است 
وشاید شق دیگرش از نسخه‌نویسان سافط شده بآشد» وموید آن است که اين 
حدیث را ابوعمر وکشی در شرح َال زراره اند کی اختلاف در تعبیر نقل | 
کرده است ودر آن چنین گفته: «به‌من فرمان می‌دهی که زن بگیرم. در 
پاسخ او فرمود: این امر بەاختیار خود تو است. زراره گفت: این کلام دو معنی 


دارد: 





١‏ ۔اینکە باك نداری من گناہ کنم ونافرماني خدا را بنمایم زیر تو 
مرا بدان فرمان نمی دھی۔ 

۲ - اينكه برای من روا باشد که این کار را بکنم». ۱ 
باآنکه جه کردند در 
آزار آن حضرت وخیانت بااو وفاش كردن سر او وکشف آن از نفاق ودو 
روئي آنہا چنانچه خدا آن را در قرآن مجيد یادآوری کرده است وحال آنبا 
را بەحال همسر توح وهمسر لوط تشبیه کرده که نفاق ورزیدند وکفر باطنی 








«تزوج» يعنى عايشه وحفصه را بەزنی گرد 

















5 شرحهاى کتاب ایمان و كفر 0 


داشتند ومخلص نبودند واز ايمان بەدر شدند ونوح ولوط بەحساب اينكه شوهر 
آنہا بودند برای نجات آنہا از عذاب سودی نداشتند تاآنکه هنكام مرگ يا 
قيامت به‌آنبا اعلام شد كه به‌دوزخ رويد باکفار دیگری که پیوستی 


باپیغمبران نداشتند وذکر زن نوح وزن لوط دو وجه دارد: 





۱ - استدلال به‌عمل ابن دو بيغمبر بر جواز نکاح چنین زن‌هائی ولی 
اعتراض می‌شود که شریعت گذشته برای ما حجت نیست(وممکن است 
جواب داد که استناد امام بدان دلیل بر ادام حکم است در شرع پیشمبر ما). 

۲ - استدلال بر نفاق دو همسر نامبرده پیفمبر خاتم(ص) از راہ تمثیل 
مذ کور در این آیه واین روشن‌تر است ومقصود این است که خدا این دو را 
به‌آن دو تشبیه کردہ ات و خیانت‌ورزی ودر اينكه شفاعت بيغمبر برای 
آنہا سودی ندارد. 

ومفسران أكفتماند: زن وج بەقوم او م یگفت که نوح دیرانہ است» 
وزن لوط هم قوم او زا بەیہمانان لوط رهبری می کرد تاآنبا را آزار کنند 
وبی‌آبرد سازند» وچ ون این دبا تفاق و کفر باطنی در ازدواج پیغمبری بودند 
برای آنکه به‌ظاهر مسلمان می‌نمودند 27 تزویج زنان مخالفه در عقيدة 
مذهبی جایز است. 

«ما يعني بذلك الا الفاحشة» دو معنی دارد: 

۱ ۔استفہام انکاری باشد - يعنى مقصود از خیانت آنها هرژگی نبوده 
ودر این صورت مقصود از فاحشه زنا است. 

۲ - اخبار از نفی باشد ودر این صورت مقصود از احشه» گناہ بزرگ 
است وآن شرك و کفر است چنانچه مفسرین در تفسیر: «واذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليه آبائنا والله امرنا بہا> گفته‌اند: که مقصود از فاحشه ش رک 
وکفر است. 


«وقد زوج رسول الله فلاناً» یعنی رسول خدا به‌فلان يعنى به‌عشمان 





چ‫ شرحهای کناب ايمان و کنر ٩۳‏ 


دختر خود را تزویج کرد این هم رد توقم زراره است که مخالف كافر است 





وتزویج با او درست نیست وامر در اینجا بەعکس است زیرا زن تحت امر 


شوهر است وشوهر بر او مسلط است وظاهر این بیان جواز تزویج موٴمنہ است 
بەمخالف مذهب چنانچه مفید ومحقق گفته‌اند ومشہور منع آن است به‌خاطر 
اخبار بسیار که آنہا را حمل بر كراهت کردماند برای جمع ميان اخبار 
واجماع بر منع را درست ندانسته‌اند واحوط ترک آن است و گفتار در این 
باره در محل خود انشاءالله. 

«علی دين سالم بن ابی حفصه» ‏ او از روساء زيديه است وکشی 
روايات بسيارى آوردہ که امام صادق(ع) او را لعن وتکذیب كرده وتکفیر 
نموده است وربيعةالرأى از فقباى عامه است. 

[۲۵۷ ] از مجلسی(ره) - «فللما قال عسی/ فقّيت» ظاهر این است 
كه زراره صبر نکرده تاامام(ع) آیه زاتتتام کت وبه‌اعاده مطلوب خود 
پیش‌دستی کرده است. و گفه‌اندبقَصود این است کہ امام هعسی استدلال 





کردہ که مورد آیه ممن نیست زیرا ممن به‌طوز قط بەبہشت می‌رود وکافر 
هم نیست چون کافر به‌طور قطع به‌دوزخ می‌رود» ومن گفتم: اگر خدایش 
رحم می‌کند در واقع مومن است واگر او را عذاب م ىكند در واقع کافر 


[ ۸ ] از مجلسی(ره) - «استوت حسناتہم وسيئاتهم» - گفته 
شده مقصود برابری اقرار وانکار آنها است نسبت بەاصول دیانت(یمنی حال 
لاادری دارند) ی آنکه برابری کردار نیک وید را هم شامل است. 

٩ [‏ ۲۵ ] از مجلسی(ره) - «تحللت عقدك» چند معنی دارد: 

١‏ - مقصود این باشد که چون پیر شوی از این هذهب ب رگردی و گره 
شبه‌ها را از دلت باز شود. 





٠‏ - چون بز رگسال شوى نسبت بهمخالفان خشمت فرونشیند. 



































۳- کشی پی از نعل این خبر گقعه است که اصحاب رن 

می‌گویند: از این سخن ب رگردی وعقدء ایمان تو گشودہ شود» انتہی, 
- از اين رأى ب رگردی واين قلادہ ری از گردنت گشوده شود. 

۵ از دين حق بركردى واین عہد وبیمت مذهبى از تو منحل گردد. 

من گویم؛ اين خبر ذم بزرگی از زراره را شامل است ولى اصحاب 
اماميه اين حديث وامثال آن را موجب قدح وذم او ندانستند زيرا همه جمعيت 
شيعه اماميه اتفاق دارند بر عدالت وجلالت وفضل وثقه او واخبار بسيارى هم 
در فضيلت ومقام بلند او وارد است وحق اين است که علو مقام اين بز ر گان 
وحسودان بسيار آنان سبب قدح در آثها شده وخود اين روايت را بدواسطة 
اينكه مرسل است مقدوخ اند وهم به‌واسطهٌ محمد بنعيسىيقطينى که 
كرجه مدح وتوثيلق دارد ولى'إبنْطاووس وصدوق واستادش ابنوليد او را 
ضیف شمرده‌اند. 

[۲*۰] ا مجلسی(ره) - گفته شده كه کلام امام باقر در شرح 
مستضعف ممكنٌ است تفشير أي[ ٩۸‏ سورہ نساه) باشد وممکن است تأويل 
آن باشد وهمانا در کفر تعبیر بدحيله كرده ودر ايمان بەراہ برای آنكه کفر 
راهى ودليلى ندارد وهمان حیله گری ونیرنگ بدان کشاند(تاآنکه گوید) آنان 
بەواسطہٗ سستى خرد وكمى هوش نه دنبال کفرند ونه در راه تحصیل ايمان 
وعقیدہ بەحق وبه‌هرچه پیش آید بگروند. 

[] از مجلسی(ره) - وگویا این اظہار فزع از خشم وانکار بر 


شيعه بوده است کہ راز مذهب را فاش کردند وتقیه نکردند تا همه مردم 





مذهب شيعه را فهمیدند ودوشیزه‌های بشت پرده هم می‌دانستند وزنان سقای 
ميان راه هم که وارد بحث مذهبی نبردند بەاسرار شيعه مطلع شده وبرای هم 
میگفتند» واين فاش كردن اسرار باعث زیان بر امام وشيعه بوده وبرای 
هدایت مردم هم سودمند نبوده وسبب شده که مستضعفان بی‌طرف ناصبی 





ودشمن اتمه شوند ودیگر معذور نباشند. 

ویرای مستضعف از نظر مذهب چند معنا گفعاند: 

۱ ۔اکثر اصحاب گفته‌اند: کسی است که امام را تشناسد ومنکر او 
هم نباشد ونسبت به‌شخص میینی ولایت نورزد. 

۷ مفيد در عزیه گفته است: کسی است که اظهار دوستی باائمه 
دارد ونسبت به‌براشت متوقف است. 

۳ -ابن ادریس گوید: کسی است که اختلاف مذاهب را درک نکند 


وبااهل حق دشمن نيست» واين معنی موافق تر بااخبار است. 

[ ۲ ] از مجلسی(رہ) ۔ يعنى بەیاد آرم كه بەواسطۂُ گناہ؛ خدا ما 
را هم پاب مستضعفان م ىكند بااینکه مخالف٘ ايد بااینکه من نگرانم که 
بامخالفان مستضعف در بيشت همراه بايشّم امام فرمود: كيرجه شما با آنہا یکی 

]۲٦٢[‏ از مجلسی(ره)«فتتلوا مثل حمزة وجمفر» شاید ذكر 
ابن مطلب اشمار بەاپن باشد كه ارنكاب این َمل رنت سبب شده که ايمان 
در دل آنها ننشیند وتوفیق ایمان درست نیابند ياخود اين سابقه بد دليل اين 
است که ايمان حقیقی ندارند از این راہ که چون شقاوت وتعصب به‌جائی 
رسد که مانند این نفوس مقدسه را کشد اگر هم اظهار ایمان کنند به‌صورت 
باشد نه بەمعنی ویامنظور این است که اگر در علم البى لطفی دريارة کسی 
باشد او را نم یگذارد که مرتکب چنین اعمالی گردد و کسی که مورد للف 
خدا نیست توفیق ایمان درست نیابد چنانچه ما روا نمی داریم کشنده‌های 
پیغمبران وائمهٌ هدی موفق به وایمان کامل گردند» و گفتماند: ذکر 
اين قسم بر سبیل مثل است واین خبر دلالت دارد كه توبۀ قاتل حمزه بر وجه 
ن پذیرفته نشده ودر کتب عامه وارد است که پیغمبر(ص) توب او را 








ولی فرمود: از مدینه بیرون باش که من نمی‌توانم روی کشندہُ عمویم 























شرحهای کتاب ایمان ات 


ببيتم وزیست تا مسیلمہ کذاب را کشت. 

[ ۲۹6 ] ظاهر اخبار این باب این است که مرجون لامر الله 
اشخاص معینی بودند از مش ركان که به‌واسطه بيشينه بسیار ناهنجار از 
صلاحیت قطعی پذیرش توبه ویاتوفیق برای ايمان کامل محروم شده بودند واز 
نظر قانون نمی‌توان دريارء آنہا حکم قطمى نمود وسرانجام آنها باخدا است 
وشاید منظور از اينكه سرانجام آنبا باخدا است اين باشد که وضع دوران پس 
از نوب آنہا تا هنكام مرگ در تشخیص سوانجام آنہا دخالت دارد که عبارت 
از ندامت وپشیمانی پیوسته وتكرار توبه وزاری بهد رگا خدا ورياضت وعبادت 
برای تلاقی اين بد کرداری باشد واین وضع درونی وبروني آنہا را جز خداوند 
متعال کسی نمی‌داند. 

[ ۲۹۵ ]از مجلسی ل(ره) - این حديث دنبالهُ حدیث دوم باب 
گذشته است وذ کزش:دراینجااشماز دارد که مصنف این صنف را هم از اهل 
اعراف دان ےت این ام نزد او درهم هستند. 

[۲۷] از مجلسی[زه) - دانستی که قدریه بر جبری مذهب 
وتفریضی هر دو اطلاق شده وگویا مقصود در اینجا دومی باشد» على بنابراھیم 
در تفسیر خود گفته است: قدريه» همان معتزلهاند واز قرآن رذ بسیاری بر 
عقید؛ آنپا اسه زیرا ممتزله گویند ما خود 7 


در آن دستی وخواستی نیست وآنچه ابلیس خواسته می‌باشد و آنچه خدا 


حمزه را 









* کارهای خودیم وخدا را 


خواسته نمی‌باشد» انتہی۔ ومقصود از مرجنه» فرقەای باشند که گویند: ايمان 
همان صرف عقيده است وعمل هیچ دخلی در آن ندارد» باوجرد ایمان هیچ 
| گناهی ضرر ندارد وباوجود کفر هیچ طاعتی سود نبخشد ودر ایمان ميان 
مردم تفاوتی نیست. 

ودر ضمن کلامی از اصحاب ملل ونحل نقل کرده است که: مرجثه» 
آنہایند كه علی(ع) را به‌مرتبٌ چهارم تأخیر اندازند وبداين تفسير باشیمه 





شرحهای کتاب ایمان وکفر 
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مقابل شوند» ومرجنه چہار تيره باشند: ١‏ - مرج خوارج ۲ - مرج قدریه 
۳ - مرج جبریه ٤‏ مرج محض. انتهى. 

وبرخی از گفتار درباره آنان گذشت ومقصود از مرجثه در اين 
حدیث همان است که در آغاز گفتیم زیرا آنان صرف اعتقاد بەخدا ورسول را 
ایمان دانند وگرچه آن معتقد مرتکب قتل امام ومومنان اخیار گردد ہیں نبا 
بدين کردار رضا دادہ واز آن پاک ندارند وحكم کنند که خدا آنہا را بدين 
کردار عذاب نکند واز این رو آنہا را مرجثه خوائند چون عذاب را از گناه 
پس اندازند» وممكن است مقصود از آنہا در اینجا مطلق مخا 
هم طوائف مخالفان بر اصل فاسد خود( که عبارت از انتخاب خليفه بعرأى 
مردم است) قتل کسی که بر خلفاه جور يمو لوست دانند وتصویب کنند 
وگرچه آن شورشی از ائمهٌ دين واولادالميدالمر سأي نلإشد وآنبا همه بدین 
کار راضی وخشنودند واستشماد به آبا هع برای اثبات أين است که خشنود | 
به کاری ومصوب آن حکم اتل را درد کر شقاوت ‏ وکیفر» وباید دانست که 
این آبه نقل بهمعنى شده است وبالغط آن که در آل‌ختران آست موافق نیست 
که «الذین قالوا ان الله عبد الينا ان لانومن لرسول» بیضاوی گفته است: 
مقصود از ابن قائلين» کمب بناشرف ومالك وحیی وفنحاص ووهب بنیہود | 





باشند زیرا 


[۲۷] از مجلسی(رہ) - ممكن است این حديث در زمان بتواميه | 
صادر شده باشد که اهل شام بنی‌امیه وپیروانشان بودند وهمه منافق بردند 
وبەزبان اظهار اسلام داشتند ودر دل کافر بودند ومتافقان از کفار بدترند ودر | 
ته دوزخند وهم آنہا بودند که امیرالمومنین(ع) را سب م ىكردند وآن خود 
کفر بزرگی بود كه نصارای روم مرتکب نمی‌شدند ومحتمل است این کلام 
بر بايهُ اين باشد که مطلق مخالفان غير مستضعف از کفار بدترند 





انچه از 





بسیاری از اخبار برآيد واختلاف ميان اهل این شبرها بر پاي اختلاف مرتبة | 











۷ 














ای عرحهاى کاب ایور هو 


آنبا است در رسوخ به‌مذاهب باطل خود وتعصب برای آن وشک نیست که 
ناصبی بدتر از کافر است ونسبت اهل مکه به کفر آشکارا برای اظهار دشمنی 


| باخاندان پیغمبر(ص) است که تاكنون برآنند وروز عاشورا را بز رگترین اعياد 


خود دانند. 

[ ۲۸ ] از مجلسی(ره) - «ای معرفة ان محمداً رسولالله» ممکن 
است اين یک قسم از مولفة قلوبهم باشد وقسم دیگرش این است که به‌رسالت 
اقرار دارند ودر بعضی از آنچه پیغمبر(ص) آورده است شک کنند مانند 
ولایت امیرالمومنین ووضع تقسیم اموال وبخش ثروت ومانند آن ومحتمل 
است این خبر شامل هر دو باشد ومقصود این باشد که به‌طور کامل اقرار 
بەرسالت ندارند بباينكي ]نيول ندارند یابرخی مقررات آن را قبول ندارند 
ومنافاتی ميان اخبارثباشد. 

وبدان که ملفة قلوبهم یک صنف از مستحقان ز کانند كه در قرآن 
بیان شده است واز این اخبار برآید که‌اینها مردمی بودند که به‌مسلمانی 
گرائیده ولی درآ پابرتجاکبوداد یا 
حصداى از زكاة وغنیمت بدان‌ها داد تا دل آنہا بەمسلمانی الفت كيرد ودر 
جہاد با مش ركان از آنپا کمک خواسته شود. 


بودند ويا در شک بودند وخدا 





ابن اثیر در نهایه گوید: ضمن حديث حنین است که پیغمبر(ص) 


| فرمود: من به‌مردمی که تازه مسلمانند وبەدوران کفر نزدیکند عطا می‌دهم نا 


آنها را بەاسلام الفت دهم. 

[ ۹ ] از مجلسی(ره) - داستان حنین اين است که پیغمبر(ص) 
در ماه رمضان سال هشت هجرت مکه را فتح کرد وهنوز چند روزی از ماه 
رمضان مانده بود كه برای نبرد با هوازن وثقیف بەحنین رفت وچون دو گروه 
بەھم برخوردند مسلمانان گریختند وخدا آنہا را یاری کرد وب رگشتند 
ومشر کین در اوطاس خوردند» ومسلمانان همه اموال وخاندان آنها را 








ه‌غنیست گرفتند وبرخى از آنها به‌نخلاً يمامه كريختند وبرخى به گردنه‌های 
کرھستان بالا رفتند وقشون رسول خدا دنبال آنہا كه به‌نخله گریختند رفت 
وبرخى گفه‌اند يك شبانه‌روز در آنجا استراحت کرد وبه اوطاس هجوم | 
نمودند ودر آنجا جنگیدند ومش رکین بەطائف گریختند ومسلمانان اموال 
واولاد آنہا را باز بەغنیمت گرفتند وبيغمبر بەطائف رفت وتا آخر شوال باآنها 
جنگید وچون هلال ذوالقعدہ برآمد از آنجه به‌جمرانه کوچید وغنائم اوطاس 
وحنین را در آنجا تقسیم کرد» وگفتعاند شش هزار اسیر بوده است. 

[۰ ۲۷ ] از مجلسی(ره) - چون اصناف مسلمانان فراوان شدند طمع 
آنان دو چندان شده است ودین‌داران كم شدند واگر رسول خدا(ص) بود 
همین مسلمانان را تألیف قلوب م ىكرد وضو ین نیست که حکم تألیف 
قلوب در این زمان جاری است ومحتمل است معطمو آپن باشد که امام حق 
هم بداندازه توانائی وبسط ید خود تیف قلوب می‌کد زيرا المهبه‌برخی 
مخالفان ومستضمفین برای تألیف قلویشا عطیه می‌دادند یابرای دفع 
ضررشان» واا امي رالمومنين (ع) معروف آز وش او این آست که مأمور بدان 
نبوده است بلکه برابر تقسیم می کرد؛ آری منصب به‌برخی از منافقان می‌داده 
چون زياد بنابيه وامثالش بەحسب ظاهر اسلا آنها واز اخبار ب رآید که امام | 
تائم(ع) بدروشن اميرالمومنين کار می‌کند وبەمر حق عمل م ىكند وآنچه اول 
گفتم اظہر است. 

وبدان که اصحاب ی و اختلاف | 
دارند ومشهور ميان اه سقوط آن است. علامه در نبایه گفته: اگر فرض 
بيجم در زمان ما بەواسطۂٗ آنکه برای مسلمانان 
گرفتاری پیش آيد ونیازمند استمانت از افراد کافر شوند اقوی نزد من اين 








شود که نیازی باشد بمو 


است که سهم زكاة مقر برای مولفة قلوبہم به‌مصرف آنها می‌رسد. 








[۲۷۱ ] منظور این است که بسیاری مردم مسلمان چشم به گرفتن 





























صدقات دارند واگر از آنہا دریغ شود بەخشم آینہ۔ 

[۲۷۲ ] از مجلسی(رہ) ۔ ظاهر این حدیث 
قلوبہم در همه ازمنه بجا است ومحتمل است مقصود از مره 
وبعيد نيست شامل نواب آنہا که فقہای جامعالشرائطند بشود. 

[۲۷۳] از مجلسی(ره) - «وانما امرت الملائكة» استفاده حصر 
دعوت سجده به‌ملالکه ممنوع است؛ آری اگر فرمرده بود: ای ملالکاٌ من» 
ممکن برد از آن استفاد؛ حصر شود واین‌هم معلوم نیست شاید خطاب 
«اسجدوا» بوده به‌طور خطاب شفاهی وبیذ کر عنوان ملانکه» آری در اينکه 
خدا نقل فرموده که بسلائکہ گفتیم: سجده کنید» واين کلمه شامل شیطان 
هم هست مجازی استااز الیب استعمال شده منانقون آنہایند که در 
ظاهر اقرار بەپیغمبںڈارند ودر باطن نکر اویند. 

ضال و گلواهتکسی اتل که در ظاهر و باطن به آن حضرت اقرار 
دارد ولى در را تق يفيطا رفته و امام را نشناختہ۔ چون اين را فہمیدی: 
م ىكوئيم كه طیار میدانس ت که منافقین در مومنین وارد نیستند در واقع 
چنانچه ابلیس در واقع فرشته نبود واگرچه در ظاهر از آنہا محسوب می‌شد و 
با آنها مخلوط بود. 

«أحسن في المسألة» یعنی طبار از مسا مورد نظر به طرز خوشی از 
امام پرسش كرد و دخول منافقان را در خطاب به مومنان معيار تشخیص 





است که سهم مولفة 





ساخت تا به مقصود خود برسد و سوال خود را به صورت اعتراض خدا طرح 
نکند و آن حضرت جواب داد که منافقین و دیگران در خطاب مومنان 
واردند و به اعجاز می‌دانست که مقصود از این سوال چیست» آن را هم در 
ضمن جراب درج كرد و فرمود: ابلیس هم در خطاب به ملائکه وارد بود 
چون به‌صورت ظاهر از ملانکه بود. 

[4 ۲۷ ] از مجلسی(ره) - بیضاوی در تفسیر: «علی حرف» گفته: 





ث٭ شرحهای كتاب ایمان و" 


يعنى در مرز دين است وپابرجا نیست مانند کسی کہ در كتار قشون بایستد 
واگر حس پیروزی کرد بماند واگر نه بگریزدہ روايت شدہ که اين آيه دربارة 
عد اعراب نازل شد که بسدينه آمدند وه رکدام تنش سالم بود واسبش كر 
خوب می‌زائید وزنش بسر خوب می‌آورد ومال وگلەاش بسیار می‌شد 
میگفت: از وقتی بەاین دين درآمدم جز خوبی ندیدم ومطمئن ودلبسته 
می‌شد واگر برخلاف آن بود می‌گفت: جز بدی ندیدم واز دين برم یگشت: 

[ ۲۷۵ ] از مجلسی(ره) - «من زعم» ظاهرش این است که بدعت 
در دين موجب کفر است واين بدعت اگر در اصول دين باشد ویامتضمن 
انکار یکی از ضروریات دين باشد در آن شکی نیست واز این باب است انکار 
امامت یکی از ائم ممصومین(ع) واما اگر دوع غير ضروری باشد كفر 
بدان معنی است که بر مرتکبین گناہ ڈیرہ اطلاق شرك 

[ ۲۷ ] از مجلسی(ره) - «اطیعرا الله الخ » مورد اطاعت ذكر 
نشده برای دلالت بر عموم یمتیاطاعت آنهاً در هر دستوری دهند واجب 
است واطاعت اولوالامر هم در همه مورد واجب ست چتانچه اطاعت خدا 





واطاعت رسول در آنہا واجب است وبنابر اين روا نیست که مقصود از 
اولوالامر سلطان خلاف کار باشد بلکه جائژ نیست جز معصوم مقصود باشد 
زیر اطاعتش در اکثر امور روا نیست وتفصیل شرح آيه در باب (ما تص الله 
ورسوله على الائمه) گذشت. 

«انی قد تر کت فيكم امرین» اگر برای امت مورد تمسکی جز اين دو 
بود بیان کرده بود واین حدیث مورد اتفاق است ميان خاصه وعامه وجدا 
نبودنشان از هم بەاین سبب است که قرآن دلالت بر امامت آنہا دارد وآنها 





هم گواه حق بودن قرآئند وآن را تأبيد م ىكنند یا یەاعتبار این است که هم 
قرآن از لفظ وتفسیر وتاویل ومعنی 
شرف وفضل وحجت بودن ووسيلهً نجات بودن همراء يك دیگرند يااينكه 





است واز هم جدا نیستند یاآنکه در 



































ن فرموده است: منم کلام الله ناطق 
وتحقيق آن در كتاب قرآن بيايد انشاالله. 

۷(۱ مجدسی(ر) - پدر شیخ ما بات رد سره) گت 
است: در شرح حدیث گفتائد که: یعنی مردم را از نظر تعليم ایمان آزاد ورها 
گذاشتند وآنہا را وظیفهدار ومكلف بدان نکردند زیرا اگر آنہا را بدان 
مكلف می‌نمودند آن را نمی فہمیدند ونمی‌شناختند واين برای آن بود که پاي 
ایمان عقيده بەاھل بيت بود وبنی‌امیه دشمن اهل بيت بودند وچگونه مردم را 
به‌راهی می‌بردند که سبب زوال ملک ودولت آنان باشد به‌خلاف شرك که با 
دولت آنہا مخالفت نداشت» ولی این تفسیر دور است ودوری آن نهان نیست 
بلکه مقصود این است که یه بەمردم تعليمات ضد اسلام ندادند از انکار 
پیغمبر وشوریدن بواٹھلی وسبا او ظبار دشمنی باپینمبر وخاندانش وامثال 
اینہا برای آن که مسلمانان این گونا تعليمات را از آنہا بذيرا نبودند وتحمل 
نمی کردند ويدعيارت دیگر چون حرص داشتند که مردم از آنها اطاعت 
کنند بەاظہار تعلیمات ایمانی پرداختد وبترویج شرك جرئت نكردند زیرا 
مردم در این گونە تعليمات از آنها پیروی نمی کردند. 

من می‌گویم» ظاهراً مقصود امام(ع) اين است که در مزاج بنىاميه 
یک تعصب عربی وآماد گی کاملی برای ارتجاع وجود داشت وا گر زمينة 
مساعدی به‌دست می‌آوردند تعلیمات دوران جاهلیت که بر پایٌ شرك 
وبت‌پرستی بود تازه می‌کردند ورواج می‌دادند ولی نہضت اسلام از نظر رنض 
شرك وتأسیس توحید وایمان به‌خدای یگانه در محيط عمومی عرب وسائر 
بشر تأثیر کرد وجامعه را تا آنچا بيش برد که دیگر برای بنىاميه این فرصت 
بەدست نماد که تعلیمات شرك دوران جاهلیت را تازه کنند واز سر بگیرند 
وبا همه مخالفت و کارشکنی که نسبت بدجوهر تعلیمات اسلام وحقائق قرآن 
داشتند تا این اندازه نتوانستند جامعه را بدعقب ب رگردائند كه تعليم شرك را 


ژد شرجھای کتاب ایمان و كفر كم 


در محيط اسلام ومردم تجدید نمایند واين اثر هر نہضت عمومی است که در 
مزاج مردم موثر بشود وچون هر نہضتی نمی تواند به آسانی افکار وآداب يست 
سابق را ريشه کن کند خواهی نخواهی دچار فشار دسته‌جات ارتجاعی می‌شود 
ودر معرض انحراف قرار می‌گیرد ولی هیچ وقت نیروی ارتجاع نمی‌تواند 
نمضت را از بايه واساس ویران سازد ویه کلی آن را براندازد ومی‌تواند بامسلح 
رفت آن جلوگیری کند ويارة 
تملیمات مترقی آن را تحریف نماید وبدعت‌های نفرقهانگیز در آن به‌وجود 








شدن به‌مقررات نہضت تاحدی از ب 
آرد. 

نہضت مقدس اسلام دارای مقاصد عالیه وتعلیمات علمی وعملی 
بسیار برمغز وپرارجی بود ولی دچار نیروی ريت ارتجاع عربی شد واين 
ارتجاع را عمر در دوران حكومت خودابابه گزارئ رکرو وحکومت بنی‌امیه 
سازمان اجتماعی وتشکیلات حكومت خود را روي آن بنا نمود وتعلیمات 
جوهری اسلام را تا حدی دجا توقف ساخت وبدعت‌های تفرقهانگیز 
وخطرناکی پدید آورد ولى نتوانست به کلی"تعلیعات آیمانی را بءتعليمات 
شرك دوران جاهلیت منحرف سازد. 

[۲۷۸] از مجلسی(ره) - مقصود این است که ه رکه را خدا از 
ایمان به کفر برد كشف شود که در باطن مومن نبرده است نزد خداوند 
وتفصیلش این است که از سبب نقل ایمان ثابت به کفر پرسیده است وآن را 
به‌خدا نسبت داده یا بر وجه مجاز بداعتبار اينكه خدا سلب توفیق کرده ولطف 
خود را برداشته تا ایمان رفته یا بر وجه حقیقت چون پنداشته که کفر وایمان 


از فعل خدا عز وجل است پاسخ اولی این است که خدا عادل است ومردم را | 


بەایمان خوانده نه به کفر وه رکه ایمان آرد وبر آن يايد خدا او را به کفر 
برنگرداند وتوفیق ولطف خود را ه رگز از او دريغ نکند ومومن از دنيا برود 
واگر به‌ظاهر موّمنی کافر شده کشف شود که ايمان او عاریه بوده ا, 





























شرحهای کتاب ایمان و 
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وتقریر جواب بنابر وجه دوم اين است كه خدا عادل است وستم نکند 
واگر ايمان وكفر وتبدل آنہا كار خدا باشد جور وظلم بر خدا لازم آید وکار 
خدا در موضوع ايمان وکفر همان دعوت بعايمان است نه كفر ورھبری مردم 
بەسود ايمان وزيان كفر وهركه ايمان آرد وبر آن يايد خدا او را به کفر نبرد 
واز او سلب توفیق نكند. 

«قلت فيكون الرجل کافرأء خبر داده است ويا برسيده است حمل بر 
خبر ظاهر كلام است وپرسش بر این پایه است که چون سائل از پاسخ 
امام(ع) بەپرسش اول دريافت که خدا کسی را از ایمان به کفر به‌در نبرد اين 
را برسيد که كافر ثابت را خدا بەایمان می‌برد بهوسيله توفیق ولطف خود يا 
نه ؟ وپاسخ امام بر خبریۃ رح شده روشن است وآن را رد كرده وفرمود: 
خدا كافر را هم چلڈایت ورهِریَ//کردہ است زیرا نطرت او آماده پذیرش 
هدايت است وعنایٰت .اله هم شامل حال او هست ولی اگر پرسش باشد امام 
پاسخ صریعی بدان,نداده است ودر عرض یک قاعده كليه را بیان کردہ که 





دانستن آن اهم ات وآ این است کہ 

: خدا همه مردم را بەفطرتِ پاک وساده آفریده واستعداد خوبی وبدی 
در همه است ووسیلٌ هدايت را هم بەبعشت انبياء ورسل برای همه فراهم ساخته 
زيرا رسولان خدا همه را بەایمان دعوت می کنند وبەراہ خير می‌برند واز راہ 
كفر وبدى باز مىدارند» برخى از اين وسائل هدايت البیه بهره‌مند می‌شوند 
زيرا فطرت خويش را فاسد نكردند وانديشه در آغاز وانجام خود کنند که از 
کجا آمدماند وب هكجا می‌روند ونداى حق را به كوش هوش مینیوشند ولطف 
وتوفيق ورحمت خد! را دریابند چنانچه خدا فرموده است( ٦۹‏ سوره 
عنکبوت): «وآن كسانى که بەدرگاہ ما تلاش می کنند بی‌شک آنان را 


به‌راه‌های خود رهبری کنیم» وبرخی از وسائل هدایت خدا بره نبرند چون 








فطرت خود را تباه کنند ونیندیشند واز ندای حق رو گردانند ورحمت ولطلف 


چ‫ شرحهای کتاب ایمان و کفر “م 


وتوفیق خدا از آنہا سلب شود واين معنی عدم هدایت است تاآنکه گوید: 

ظاهر اين است که كلام راوی پرسش از امام باشد وحاصل جواب 
امام(ع) این است که خدا بنده‌ها را بەفطرت ایمانپذیری آفريده وبنوسیل 
ارسال رسل واقامهً حجج» حجت خود را بر همه تمام کردہ وكسى را به کفر 
وادار نکرده» نه از نظر آفرینش ونه از نظر آموزش وپرورش لکن برخی 
مشمول لطف خاص شدند كه باعث تأبيد آنہا به گرویدن به‌خدا شده وبرخی 
به‌سوء اختیار از این لطف خاص بر کنارند و کافر گردند وبا این حال مجبور 
به کفر هم نیستند وهمین معنی امر بي نالامرين است. 

ومحتمل است که مقصود این باشد که اعطای فطرت وارسال رسولان 
برای هدایت است برخی از این هدایت عالویمند شدند ومومن شدند 
وبرخی ب رکنار شدند وکافر شدند وای معنى بيلك متکلمین موافق تر 
است ومعنی اول با اخبار دیگر سا زگارتل است والله الم إحقيقة الاسرار. 

سپس بايد بدانی كه اصعاب در اينكه ممکن است يمان برود و کفر 
بدجاى آن آید اختلاف دارند. شہی تَأتی[رَة) گفته: اگٹر اصولیین تجویز 
کرده‌اند که مومن کافر شود چون مانع عقلی ندارد وآيهُ فرآن هم بر آن 
دلالت دارد چنانچه خدا فرموده است( ۱۳۷ سوره نساء): «به‌راستی آنہا که 








مومن شدند وہس کافر شدند وباز مومن شدند وسپس کافر شدند وسپس 
به كفر خود افزودند خدا آنہا را نیامرزد». ( ۱۰۰ سوره آل‌عمران): «ای 
کسانی که ایمان آوردید اگر از جمعی از اهل کتاب فرمان‌برید شما را کافر 
کنند بعد از ایمان داشتن شماها». 

وبەعلاوہ اخبار واحکام راجع يدمرتد فطری هم دلالت دارند که موّمن 
کافر می‌شود. 

ولی سید مرتضی منکر شده واخبار وآیات را به‌مومن زبانی حمل 





کرده است نه مومن واقمی وتلبی وگفته: ه ركه اظهار كفر کند کشف شود 


























که از اول ايمان نداشته وايمان او صرف اظہار زبانی بوده. وبعد از شرح 
مفصلی که از شہید نقل کرده است گفته است: 

من گویم» حق ابن است که ایمان چون به‌حد یقین رسد زوالش 
ممکن نیست ولی ایمان بەاین حد بسیار نادر است ومشکل ومورد تکلین 
عمومی نیست وایمان اکثر خلق که بدان مأمورند همان تحصیل اطمینان است 
وزوال آن ممکن است ودرجات ایمان بسیار است وزوال برخی هم ممتنع 
است ولی برخی مراتب آن ممکن است زائل شود وبه‌حال شک وبلکه انکار 
بر گردد واین ایمان معار است. 

[۲۷۹ ] از مجلسی(ره) - «خلق خلقاً لایمان» گفته شده که لام 
برای بیان عاقبت است,یفتی"خلقی آفرید که در علم ازلی سرانجام آنہا ایمان 
ہودہ كه پینمبران وآوصیاء رون مومن ثابت آنانند وخلقی هم در علم ازلی 
به‌سرانجام کفر رسند وخلقی هم در ین ميان مرددند وایمانی به‌عاریت دارند. 

من گویم؛ بتابر این تفسیر باید,دو قسم بیشتر نباشد زيرا آن دسته از 
مرددین که به‌سَرانجام بتمان تعائند وبمیرند در فرق اولند وآن دیگر در فرقا 
دوم وبہتر این است که گفته شود چون خدا حال خلق را می‌دانست آن دسته 
را که راسخ در ایمان می‌دانست گویا برای آن آفرید و آن دسته را که ثابت 
در كفر می‌دانست گوبا برای همان آفريد وآنہا را كه متزلزل ودو دل 
می دانست گویا چنانشان آفرید وظاهر این است که مقصود از فلان ابوالخطاب 
است ونام او را نبرده برای مصلحتی زیرا او را پیروان بسیاری بود که از 
تصریح به‌نام او در ضمن انتقاد بیم مفسده می‌رفت وشاید اشاره بەابن‌عباس 
باشد که از على منحرف شد واموال بصرہ را برداشت وبه‌حجاز گریخت 
ومیان او وآن حضرت نوشته‌ها رد وبدل شد که دلیل بر شقاوت وارتداد او 





[ ۲۸۰ ]از مجلسی(ره) -ابو الخطاب محمد بن مقلاص اسدی 





کوفی است در آغاز کار بدظاهر از بز ركان اصحاب امام صادق(ع) بود سپس 
ب رگشت ومذاهب باطلى بدعت نمود وامام صادق(ع) او را لعن کرد واز او 
بیزاری جست از آن جمله است که از امام صادق روایت شده: بار خدایا 
اباالخطاب را لعنت کن که مرا بیمناک کردہ ايستاده ونشسته ودر ميان 
بسترم, 

وروايت شده که امام صادق را خدا می خواند وخود را بيغمبر مبموث 
از طرف او بر اهل كوفه. 

[۲۸۱] از مجلسی(ره) - خدا تعالی فرمودہ است( ۹۸ سورہ انعام): 
«واو است آنکه شما را از يك نفس آفريده است وثابت وغیر ثابت است 
وبه‌طور امانت» بیضاوی گفته: استقرار در« پدران است يا روی زمین 
وبه‌طور امانت در رحم مادران وزیر زمیٌن» يا مقعَتّود يحل استقرار وامانت 
سپاری است ودر قرائت ابن کثیر وبصری‌ها مستقر به کر قاف است که اسم 
فاعل باشد ومستودع بەصیفہ اصممغمول يعني برخی شما پرجائید وبرخی 
سپردمایدہ انتہی. وشاید تأويل امام بت قوم چکباندهتر باشد يعنى برخی 
ایمان بر جا دارید وبرخی ایمانی عاريت يا برخی در ايمان بر جائید وبرخى 
ٹابرجاء 

[۲۸۲] از مجلسی(ره) - «فاذا هو دعا» در این تعبیر تشويق به‌دعا 
شده است برای حسن عاقبت وکج‌رو نشدن چنانچه شوه مردمان خوب 
بیش از ما بوده است واین حدیث دلالت دارد که بقای ایمان ورفتن ایمان 
به‌سیب کار خود انسان است زیرا او به‌سیب کارهای خود سزاوار توفیق 
می‌شود ويا سزاوار خذلان وبىتوفيقى می‌گردد وخلاصةٌ گفتار در اينجا این 
است که: 

ه رکدام از ایمان وكفر گاهی ثابت وتغيير ناپذیرند وكاهى لرزان 
وقابل زوال زيرا بسا که دل به‌حد کامل روشن شود ورخنه بی‌ایمانی در آن 























می ہیں سے دہ 


نماند وهر حقى در آن پابرجا گردد واگر سخت تيره وتار گردد کفرش 
ثابت شود وهرچه باطل است در آن جاگیرد واگر میانه حال باشد وتاریک 
وروشن در حال لرزش وترديد ميان ایمان وكفر است واگر تي رگی غالب آید 
به كفر گراید واگر روشنی فزايد هومن بماند وجنين دلى از یمان به کفر دست 
بەدست می‌شود وبايد روى بدخدا آرد وبەدرگاہ او زاری كند ودعا کند 
وبکوشد تا مبادا ايمانش از دست برود وبىايمان بميرد. 

[۲۸۳] از مجلسی(ره) - «هذا كله لمن لم ينتفع» يعنى هر کس 
عمل كند بدانچه بيند وداند از عقائد واحكام واعمال واخلاق وآداب «اثبت له 
الشهاده» يعنى خدا وفرشتهها وحجج البى وهمٌ مومنان او گواهند. 

[ ۸4 از مِجلسياره) ۔ گفته شده كه چون خلقت دنبال علم 
است وخدا هرچیزق را بيش أَژمآفڑینش آن می‌داند چنانچه بس از آفرینش 
آن ودل مومن بداختياز.خودشن::موصوف بدايمان است درست باشد ابن تعبير 
كه خدا آن نییان آفریدہ واين مستلؤم جبر بر ایمان نیست. 

[۲۸۵] ومقدازی گا ز آبه ذكر نشده «وهر كه را خواهد گمراه 
سازد دلش را تنگ وكرفته دارد» تا « گویا می‌خواهد به آسمان بالا برود» ۔ 
كنايه از اينكه پذیرفتن اسلام بر او بسیار سخت ودشوار است بمانند بالا رفن 
به آسمان. 

[ ۸ ] از مجلسی(ره) - وهمانا دل مش رک را وارونه دانسته برای 
آنکه چیزی از حقائق در آن جا نکرده به‌خلاف منافق که حق وایمان در 
دلش گذر دارد و گرچه آن را نگاه نمی‌دارد. 

[ ۲۸۷ ] از مجلسی(ره) - از برای روح انسانى منزلها است در سیر 
به‌سوی خداة 

١‏ - عالم محسوسات ۲ عالم تخیلات ۳ - موهومات ٤‏ ۔ معقولات» 
واو در این منزل است که از ساير حیوانات جدا می شود وامتیاز دارد ودر آنجا 











چیزھا بيند که از عالم حس وخيال ووهم بیرون است ودر آنجا جان اشياء 
وحقائق آنہا را بیند وبرای آن عرض عريض وزمينةٌ پہناوری است که 
آغازش عالم انسان است وانجامش عالم فرشتگان است وبلکه برتر از آن وآن 
معراج بشر واعلا عليين او است چنانچه سه منزل اول اسفل السافلين او است 
وبز رگترین اسباب معراج او بریدن علاقه است از دنيا واعراض از آن است 
بەنمامی وپائیدن بر اين حالت است که صبب رسیدن به‌حالت شریفی است 
که مرتبهٌ عي ناليقين است وبرای او در اين مرتبه توانائی بر کارهای غریب 
وعجیبی است بەافن خداوند تعالى چون دست دادن بافرشتهها وراه رفتن روی 
آب وهوا ودیگر آنها واز اینجا دانسته شود که کرامت وکارهای برتر از 
عادت از اولیاء خدا مورد انکار نیست چنانچة برخیعلماء پنداشته اند. 

۲۸۸1 ] از مجلسی(ره) - «فلم ان الله ملع عليه» شاید مقصود 
علمی است که در نفس اثر کند وعم با آرو گنه هر مسلمانی بداين 
امور معترف است وه ركه منکر اش ای ِستِ وه رکه مراقیت پیوستی در 
این امور کند وبەدرستی در آنها بیندیشد به‌ندرت گنه از او سر زند واگر هم 
سر زند دنبالش پیشمان وترسان است ودر حقيقت تائب است وگرچه بهزبان 
طلب آمرزش نکند. 

[ ۲۸۹ ] از مجلسی(ره) - مولاه یعنی شيعه او بوده ويا آزاد كردة اوه 
ووابست قبيله را هم مولای آن قبيله نامند. 

فاش کنندہٗ گناہ از نظر بی‌شرمی وبی‌با کی بىتوفيق خواهد شد... 
ابن روایت دلالت دارد که نہان داشتن طاعات به از آشکار نمودن آنها است 
چون از رياء وسمعه بادور است. وگفته شدہ؛ اظہار افضل است وبرخی اظہارِ 





واجبات را افضل دانند زيرا چون واجب است موجب عدم تجمت است ولی در | 


مستحبات اختفاء اولی است. 
[ ۲۹۰ ] از مجلسی(ره) -اين روایت دلالت دارد که بر قصد گناه 


ا سحام كاب يا وكض كت 














۷ 











5 شرحهاى کتاب ايمان وکفو زد 





مواخذه‌ای نیست» واین دو وجه دارد: 

١‏ - گناهی است خرد كه ترك عمل کار آن نگردد۔ 

؟ - قصد گناه بەھیچ وجه خوبى وبدى نداشته باشد چنانچه جمعى 
بدان قائلند( وگویند تجرى موجب عقابى نيست) واولی روشن‌تر است» آری 
اگر محض خطور در دل باشد بی‌اختیار او تكليفى نسبت بدان ندارد وتفصيل 
آن در باب بث ايمان بر جوارح گذشت وهم در باب وسوسه. ومحقق طوسی 
در تجريد گفته است: اراد بد» بد است وتفصیلش این است كه آنچه در دل 
باشد بر سه گونه است: 

١‏ - خاطرات ناگہانی بىتصميم واستقرار وگذشت كه مواخذماى 
ندارند ودر آن ميان امتا طاهراپخلافی نیست۔ 

۲ - توجه لأحديث نفلك بل وجه اختيار كه كارى بکند ويا نکند 
واگر آن حسنه باخصیکیچتتحلوب كردد تاآخر مضمون اين حديث. 

٣‏ - عم وتصهيم وتوطین نفش بر كردن ويا نکردن واين مورد 
اختلاف است(وموضوع بحث کر باب تجرى است) واكثر اصحاب گفتعائد: 
مواخذه ندارد» طبق ظاهر اين اخبار واكثر عامه ومتكلمين ومحدثین كفتها 
مسئوليت دارد ولى درخور همان عزم ب رگناہ نه بدانداز خود آن گناہ زيرا آن 
7٤‏ است زیر 

۱ ۔ خدا فرماید( ۱٩‏ سوره نور): «راستی کسانی که دوست دارند 
که هرزگی دربارةٌ آن کسانی كه ممن هستند فاش شود از آن آنپا است 
عذابی دردنا ک » وهم فرماید( ۱۷۲ سوره حجرات): « کناره كنيد از بسیاری 
گمان‌ها زيرا برخی گمان‌ها گناہ است». 





٢‏ - اخبار بسیاری که دلالت دارند حسد وخوار شمردن مردم وقصد 
بد درباره مردم حرام است واحادیث داله بر عدم مواخذه را حمل بەصرف 
توجه به گناه کرده‌اند كه به‌عزم وتصمیم نرسد. 


ومنکران؛ دو آيه را مخصوص بەاظہار فاحشه(زنا) ومظتون دانسته‌اند 
انچه از سياق آنہا برآید واز دلیل دیگر هم جواب دادماند که مورد بحث 
در این مسئله عزم ہر عملی است كه صورت خارجی آن حرام است واما آنچه 
صورت خارجی ندارد وهمان وجود قلبى دارد چون عقائد واخلاق بد محل 
خلاف نیست وحرمت آن مسلم است وخوار شمردن مردم وسوه نیت بەآنہا 
اگر باعملى اظہار شود حرام است واگر صرف 


بحث است ودلیلی ندارد. 





اشد حرمت آن مورد 





شهيد(ره) در قواعد گفته است: نیت گناه» نه عقابی دارد ونه مذمتی 
تاآنکه مرنکب آن شود ودر اخبار عفو از آن ثابت است واگر نیت گنا کرد 
وعملی را كه گناہ می‌دانست مرتکب شْداؤْمَسِلوِم شد که آن عمل گناه 
نبوده» آیا اين نيت اثری دارد يا نه؟ دو ؤجه دارد: 





١‏ - آنکه اثری ندارد وعقوبت وٰذمی یر آنمترتب نشود زیرا در واقع 
گناهی نبوده است ودر حقیقت نکی جردٌاز ارتکاب گناہ اس وعفو شده. 

۲ - موجب عقوبت است زیر ڈلالت بر هتک حرمت مولی دارد وبر 
جرأت بر گناه» وبرخی اصحاب گفته‌اند: اگر مباح را بەصورت مسکر 
بنوشد ونمایش دهد که شرب خمر م ىكند کار حرامی کرده است وشاید 
حکم به حرصت چنین عملی برای مجرد نیت نباشد بلکه بەاعتبار عمل 
خارجی باشد به‌عنوان نمایش واظہار گناہ ومحل بحث در صوری است: 

١‏ - زنی را در منزل دیگری يابد وبه گمان اينكه بیگانه است بگاید 
وب رآید كه زن خودش برده ی کنیز خودش بوده است. 

۲ زن خود را به گمان اپنکه در حیض است وطی کند وب رآید که 
پاک بوده. 

۳ - خوراکی را از دست دیگری برباید وبخورد ودانسته شود که از | 


خودش بوده است. 


























هک 


٤‏ - گوسپندی را پندارد از دیگری است وسر ببرد ودانسته شود که از 
خودش بوده است. 

۵ - کسی را ب یگناہ بندارد واو را بکشد وب رآید که خونش هدر بوده 
است(چون کافر حربی ومرند فطری). 

یکی از عامه گفته است: ارتکاب اهن کارها موجب فسق است زیرا 
دلالت بر بی‌باکی بر گناہ دارند وهم سیب عقاب در آخرت است عقابی ميان 
کبیره وصفیره وهر دو حکم او بی دلیل وغیب گوئی است. 

شيخ بہائی(رہ) در حاشيُ قواعد گفته است: مقصود شہید اين است 
كه نیت گناه» گناهی ایت که از آن عفو شده است نه اینکه اصلاً گناہ 
نیست. وسپس كفته: رام َو ٍعزم بر گناہ در نزد عامه وخاصه شکی ندارد 
وکتب فريقين از تسیر وجز آن از آن پر است بلکه این مطلب از ضروریات 
دين است وسپس ب رخاز کلام خاطه وعامه را نقل کرده است: 

١‏ كر تجتوامع ضبمن تفسیر کول خدا تعالی: دان السمع والبصر 
والفواد کل اولك كان عنه مسوولا» گفته: بدانسان گوید: چرا شنیدی آنچه 
را روا نبود برای تو که بشنوی وجرا نظر کردی در آنچه را بر تو روا نبود که 
نظر کنی بدان وجرا عزم کردی بر آنچه بر تو حلال نبود كه بر آن عزم 
کنی» انتبی. ودر مجمعالبيان هم قريب به‌همین مضمون را دارد وبیضاوی 
ودیگران از علمای عامه هم در تفسیر اين آیه گفتاند کہ: دلالت دارد بر اینکھ 
بنده بەعزم بر گناہ مواخذه دارد. وعبارت قاف وتفسیر كبير نخررازی هم 
باعبارت مجمعالبیان در تفسیر آیه موافقت دارند. 

۷ - سید مرتضی در کتاب تنزیه الاتبياء در ذ کر قول خدا تعالی: «اذ 
همّت طائفتان منكم ان تفشلا وله وليهما» «وقتی كه دو طائفه از شما متوجه 
شدند که سست شوند ودست از جہاد بکشند وخدا ولی آنہا بود» گفته 
است : همانا مقصود خدا تعالی این است که سستی وت رک جهاد بدیشان 












ر شرحهاى کتاب ایا کنر کل 


خطور کرد واگر مقصود از هم در ايتجا عزم ونيت باشد خدا ولی آنہا نمی‌بود 
سپس گفتہ است اراد معصيت وعزم بر آن گناہ است وقومی تجاوز كردمائد 
ناآنجا که گفتند: عزم بر كبيره گناہ کبیره است وعزم بر كفرء كفر است» 
انتہی کلامہ(نوّر الله مرقده) وكلام صاحب کشاف وبیضاوی ودیگران در 





تفسیر اين آيه با کلام او موافق است وبەعلاوہ فقہاء تصریح دارند كه اصرار بر 


صفیره در حکم کبیره است وآن فعلی است چون مداومت بر صفیره 
وحکمی وآن عزم بر ارتکاب هر صفیره‌ای است بدان دست يابد وبالجمله 
تصریحات مفسران وفقہاء واصولیون در ابن موضوع بيش از شمار است 
وبحث در آن توضیح واضحات است وه رکه در کتب خاصه وعامه بررسی 
کند شکی ندارد در آنچه ما 

اگر اعتراض کنی که از ائم ا رواباتی رید است مشعر بر اینکه 
عزم كناه» گناہ نیست سپس همین خبو.زا کر کزهاشت وآنکه بعد از آن 








است وسپس گفته احادیث بسیاري كافي ‏ وکتب دیگر بدین مضمون ۱ 


رسيت اعد 

من جواب گویم که این احادیث هیچ دلالتی ندارد بر آنچه تو پنداری 
که عزم بر معصیت» معصیت نباشد وهمانا دلالت بر اینکه ه رکه نیت گناہ 
مخصوصی کند چون می‌خواری يا زنا مثلاً وآن را نکند آن گناهی که قصد 





آن را کردہ ونکرده بر او نوشته نشود واین غير از این است که عزم بر گناه 
اصلاً گناه نيست وعقوبتی ندارد واز آن عفو شده است ‏ پایان نقل از 
مجلسی(ره). 


در اینجا دو مسئله طرح می‌شود: 
١‏ - آیااگر کسی قصد گناهی کرد واز آن منصرف شد وآن را 
نکرد مجرد همان قصد گناہ گناه است یا ن۴. 





۲ -اگر کسی بەقصد ارتکاب گناہ عملی کرد وموافق آن گناہ نشد 


























شیر 


چنانچه معتقد شد این ظرف شراب است وبه‌تصد شراب خوردن آن را نوشید 
او ويا عمل او ويا 
مجموع نیت وعمل او حرام است ومرتکب حرامی شده است يا نه؟. 

در مورد دوم» نيت شديدتر بوده ودنبال آن جرئت و 





ومعلوم شد آب بوده ويا شربت مباحى بوده است آيا د 





حرمت 
آمده است ومورد بحث در مسئله تجری معروف همین است. 
اما پاسخ مسثلهٌ ‏ ۱ ۔این است که چنانچه شہید در قواعد گفته 





است: نه عقابی دارد ونه ذمی» ومورد نص اخبار اين باب است وتوجيجى که 
از سید(رہ) از برای اخبار این باب شده كه مقصود این است كه اگر کسی 
قصد می‌خواری وزنا کند وآن را نکند گناه می‌خواری وزنا ندارد وگاه دیگر 
بر قصد آنہا دارد» بسیااژ کیک ودر حکم طرح اين اخبار است زیرا به‌مجرد 
قصد شرب خمر اگر کسی رم خوار شمارند بداو ظلم کردماند وا 
بستهاند وتعالی‌الله امن تفلک این يكل حقیقت روشن وعقلی است که صرف 








قصد می‌خوازی:می خواری, نیست وصربٍ قصد زناء زنا نیست واگر عقوبتی 
بر می خوردن وزنا كردن باشد بڑ صرف قصد آنہا بی‌ارتکاب عمل آنہا بار 
نمی‌شود واگر معنى این اخبار این باشد حمل بر توضیح واضحات است واز 
قبیل این است كه گویند:(هرچه در جوی می‌رود آب است) وبيان آن شأن 
امام نیست وبەعلاوہ این اخبار در مقام امتنان است و کسی که می‌خوار نیست 
وزنا نکرده بداو گویند ما تو را بەمی‌خواری وزنا عقوت نكنيم؛ امتنانی ندارد 
وامتنان بەاین است که بر قصد گناہ هيج ترتیب اثری نشود وهیچگونه 
عقوبتی مترتب نگردد چنانچه شهید فرموده است كد: نه ذمى دارد ونه عقابی 
وعفو از آن ثابت است. 

ویه‌همین سستی است کلام شيخ بہائی(رہ) که حرمت عزم بر 
معصیت را از ضروریات دين شمرده در صورتی که شہید ثانی(ره) عدم 
حرمت آن را به‌عنوان یک قاعدهٌ مذهبی که مشعر بر اجماع مسلمانان ويا 


شرحهاى کناب یا کنر کل 





کرده است زیرا قواعدى: که 
علمای بزرگ ثبت م ىكنند صرف بیان فتوى وعقید؛ٌ خودشان نيست بلکه 


خصوص مذهب شيعه است در کتاب خود ئ 


جه 





يك حقيقت مذهبى ويا دينى را بهعنوان یک قاعده ثبت می کنند وی 
ضرورى دينى ويا مذھبی است كه مانند ثانی(رہ) برخلاف آن تاسیس 


قاعدہ می‌کند وآن را از مسمات مذهب می‌شمارد. 





واما پاسخ مسئلهُ - ۲ - كه در حقيقت بدسه پرسش بر می‌گردد: 

١‏ فعلى كه بەعنوان تجرى انجام شده چون نوشيدن آبی بدعقيدة 
شراب حرام است يا نه ؟. 

۲ - نيت گناھی كه اين فعل بر آن مترتب شدہ حرام است يا نه ؟. 

۳۔ مجموع ابن قصد وفعل حرام اینٹ با ۶4 

اما باسخ سوال اول این است اله حرام نس را دليلى بر حرمت 
آن وجود ندارد وصرف اعتقادہ مرنکب عتواني‌پزایآن نمی شود که بدان 
مشمول دليل حرمت گردد. 

واما باسخ بر سوال دوم اين ست که غزم بر گناہ باانجام عملى كه 
در ذات خود گناہ نيست باقصدی كه از آن منصرف شود تفاوتى ندارند زیرا 
انصراف از قصد گناہ اعم از این است كه برای بشيمانى باشد وبراى رضای 
خدا يا برای دفع ضرر دنيوى ويا حفظ آبرو ويا برای آنکه بعد از نهايت 
تلاش دستش بدان عمل خلاف نرسيده وعموم اخبار اين باب شامل همه اقسام 
می‌شود وبلكه مورد بحث را هم شامل است وصدق می کند كه قصد گناه 
کردہ وآن را نكرده وخواسته می بنوشد وننوشیده» وبه‌جای آن آب نوشیدہ 
وخواسته زنا کند ونکردہ وبه‌جای آن باحلال خود جماع کردہ است واز نظر 
اینکه قصد گناہ لک سیاهی است در بندگی واز نظر عقل وخرد 
فرقی ميان قصد مجرد وقصدی که دنبال آن کار غير منطبق بر گناہ باشد 





نیست وبههر صورت قصد گناہ وتصمیم آن زشت است وهرچه جدی‌تر باشد 
22 
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35 شرحهاى كتاب یمان وكفر زد 


زشتتر است ولی حکم بەحرمتِ آن باوجود اخبار اين باب مشكل است ودر 
صورتى که ذات فعل حرام نباشد وقصد آن هم مورد عفو باشد حكم بدحرمت 
مجموع وجہی ندارد. 

[۲۹۱ ] از مجلسی(ره) - بری خوش قصد كار خير وبوى بد قصدٍ 
کار بد معلوی باشد وفرشت‌ها آن را دريابند. 





«لصاحب الشمال» يعنى تو از او دور شو كه با او كارى نداری» يا 
منظور اين است كه تو نبايد جيزى بنويسى جنانجه در بعضی نسخهها بدجاى 
قم» قف آمده» يعنى دست بازدار يا اشار بەاین است كه موّمن تا قصد گناہ 
نكند بەھر نفسى برايش حسنای نویسند. 

1 از مجلسی(زه) - والمراد «بمن كن فيه» اين است که 
مومن مستحق اين خصال باش د ازیرا/این خصال در جز موٴمن نباشند چنانچه 
دانستى وبدان كه هلاکنت.درقولش «یہلک» بەمعنی زیان واستحقاق عقاب 
ودر کلم «مالک) سكين كم راهى وشقاوت طبعى است۔ ١‏ 

وقوله«فان اللہ عز وجل...الخ» از کلام رسول‌خدا است وممکن است 
دنبالهُ سخن فرشته باشد۔ 

این ذكر استغفارى كه بیان كرده است فرد افضل است نه اينكه برای 
انحصار بدان ذكر شده باشد. 

[۲۹۳] از مجلسی(ره) - مفسران در تعبیر توب نصوح جند وجه 
گفتعاند؛ 

۱ - توب اندرز بخش که مردم را بمانند خود تشویق گند چون آثار 
خوبش در توبه کارها آشکار شده. 

۲ - توبهٌ خالص وباك برای رضای خدا که به‌منظور خدا از گناہ 
پشیمان شده باشد نه از ترس دوزخ ويا طمع در بهشت. ومحقق طوسی كفته 
است: پشیمانی از گناہ بهخاطر ترس از دوزخ توبه نیست. 





وت 6 | ا Wae‏ 


۳ - توبة رفو کننده از نصاحت بسعنی خياطت زیرا بەوسیلہٗ آن 
هرآنچه از پرد؛ دیان 
ودوستان او بهم گرد آورد. 

کن توب کار ناصح» یعنی توبدای که از روی اندر زگیری وبر وجه 
کامل باشد که تمام آثار گناہ را از دل ریشه کن کند بەوسیله اينكه خود را در 
وته ریاضت آب کند وتیرگی گناهان را از آن بزداید وبەپرتو حسناتش 
بیاراید» شيخ طبرسى در تفسیر این آيه از اميرالمومنين(ع) روایت کردہ است 
که: 

توبه» بايد شش چیز را دارا باشد: از گناهان گذشته پشیمانی وبرای 
واجباتی که از دست رفته جبران وتدارک,وتبت,په ظالم وحقوق مردم که 
برعہدہ دارد رد كند واز طرف‌های شود حلاليكٍ لبد وعزم کنی که 
برنگردی وخود را در طاعت خدا لاغ كبن بهاندازه‌ای| که در نافرمانی خدا 
پرورش دادی ويدخود بچشانی تلبت علامتخدا را چنانچه بداو چشاندی 
شیرینی گناہ را. وسيد رضی هم همین مصمون رآ نبجالبللاغه از علی(ع) 
نقل كرده است» ويكى از اکابر گفته: در جلا دا تنہا قطع نفس ودود 
سياه بس نیست بلكه بايد آن را صیقل داد وآنچه سياهى بر جرمش نشسته 
پاک كرد ودل هم بمانند آینه است بەمجرد ترك گناہ پاک نشرد بلكه باید 





پاره شده دوخت شود وتوبه کار را با اولياء خدا 











جرم كناهان كذشته را هم كه بر آن نشسته پاک كرد وبدنور طاعتش روشن 
ساخت. 


641 ۲۹ ] این آیه درياره ربا است واز بیضاوی نقل شده است که: 


يعنى بده ركس پند خدا دربارهٌ خودداری از ربا برسد واو هم از آن دست باز | 





دارد وپیروی از خدا را بنماید آنچه ربا پیش از ابلاغ حکم خدا بهاو 


گرفته است از 


کرده است یعنی پندپذیری همان تربه است ودر اینجا مصدر بەمعنی مجپول 





آن او است واز او بس گرفته نمی شود وموعظه را به‌توبه تفسیر 























ہہ شرحهاى كتاب ايا چ‫ 


آن تفسیر شده است وحاصل اين است که هركه اين پند را پذیرد وبر آن 
بيايد از گذشتٗ او كه بەنادانی انجام شده خدا گذشت كرده است. 

[ ۲۹۵ ] از مجلسى(ره) - قوله«واحب العباد» كويا مقصود اين است 
كه خدا دستور توه نصوح داده ولى اگر توبه را شكست وباز هم توبه کرد 
خدا او را دوست‌تر دارد از آنها كه توبه نکنند يا مقصود این است کہ از 
كناهى توب نصوح کند وكرفتار گناهی دیگر شود واز آن هم توبه كند یا 
مقصود از عدم عود ابدى عزم بر عدم عود است(ولی در اين صورت هر توبەای 
نصوح است زيرا عزم بر عدم عود شرط توبه است مگر اينكه توبه را همان 
پشیمانی بدانیم واين برخلاف ر خود مجلسی است کہ در سابق كفته 
است»از مترجم). 

وبعضى گیته‌اند مقمنود أب (مفتون تواب) آن توبه کاری است که 
هرگز به گناه باز نگرده ومینی:تاد آن اين است که خدا دوست دارد گول 








این 
خورده هميش پشیمان را ومبالغه در کلمه تواب بداعتبار استمرار حال توبه از 
همان اول گناہ ست ته ګر تونه بناعتبار کثرت گناہ(ابن معنای لطیف 
ودل چسبی است). 

1 ] از مجلسی(ره) - «ثلاث خصال»: ۱ - آنها را دوست دارد 
۲ - فرشته‌ها برایشان آمرزش خواهند ۳ - خدا عز وجل بدانها نويد امن 
ورحمت داده است. 
ره چند وجه گفتعائد: 





در تفسیر آي ( ۲۲۲ ) سورة 
۱ - خدا دوست دارد توبه کاران از نجاسات درونی را که گناهانند 
ودوست دارد پا کیزه از نجاست برونی را با آب. 
۲ - دوست دارد توبه کاران را كه گناہ کرده‌اند وپاکان را که هیچ 
اه نکرده‌اند. 


۳ - توبه کاران از کباثر وپا کان از صفائر را. 








0٠0303 ۲‏ شرحهای کتاب‌ایمان کنر 


«الذین يحملون العرش ومن حوله» بیضاوی گفته: كروبيان بالاترين 
طبقات فرشته‌هایند وس رآغاز هستی آنان وبرداشتن عرش وچرخیدن گرد آن 
كنايه از نگهداری وسرپرستی آن است يا كنايه از نزدیکی به‌صاحب عرش 
ومقامی است کہ بدد ركاه او دارند وواسطٌ اجراء فرمان اویند. 

[ ۲۹۷ ] از مجلسی(ره) - نافرمانی در این روایت حمل بر ترک 
اولي است زیرا دانیال از پیغمبران است وآنان از گناهان کبیره وصفیره 
معصومند در مذهب ما چنانچه گذشت. 

«لثن لم تعصمنی لاعصينك» در این جمله اعتراف به گناه شده است 
واعتراف شده که جلو نفس وهوس‌های آن را نمی‌توان كرفت وتشويق شده 
که بایست بەالطاف خدا جنك زد واز ری نفس ووسوسه‌های شیطان 
بدو يناه برد. 

[148] از مجلسی(ره) ازاصبيح تا شام یمثی بداندازه این مدت 
وبسا كه مہلت نسبت بداشخاض: واحوالہ وكناهان مختلف باشد وبعضی رأ 
يك روز مہلت باشد وبعضى را هغت شاعت یامقضتود از صبح نا بيش از ظہر 
است وينابر اين بااخبار مہلت هفت ساعت موافق می‌شود وككفته شده است 
كه ساعات خواب از حساب جدا است. 

وممكن است مقصود از استغفار توب جامع‌شرائط باشد ويامقصود 
همان صرف طلب آمرزش باشد واين دومى روشن‌تر است. 

[۲۹] از مجلسی(رہ) - لطف خدا است كه گناہ را بەیاد ممن 
آورد واز بی‌لطفی او است که از ياد کافرش برد تا روز رستاخيز او را به کفر 
وگناه هر دو مواخذه کند. 

[۳۰۰] از مجلسی(ره) - بدان که استغفار پیغمبران وامامان از 
ارتكاب گناہ نبوده است زيرا لماميه اناق دارند که آنان معصومند وصخن در | 
این باره گذشت. و اریلی در كشفالغمه گفته است: 





























شرحهای 


خدا است ومحو جمال اویند هرگونه اشتفال آنہا بعامور اين دنیا برای خوردن 
ونوشیدن وآمیزش با زنان ودیگر هم نوع وسائر امور مباح تی رگی آن باشد 
وير خود ناروا دانند واز آن به‌خدا با گردند زیرا آن را گناه وخطای خود 
شمرند واز آن توبه کنند. 

[۳۰۱] از مجلسی(ره) - فرمود: «لا خیر» تا بنده‌ای مغرور نگردد 
وهر روزی هفتصد گناہ گند که مانند او خیری ندارد وموفق بەاستغفار وتربه 
دی کرد 

[ ۳۰۲ ] از مجلسی(ره) - برخی اهل علم كفتهان 


شیطان چون خون در تن آدمی‌زاده روان است این است که تا زنده است از او 


مقصود از آنکه 





جدا نشود چونانکه رده ایست خون در تن او روان است واين معنی از 
ازهری روایت شده ل[ گفته: ای نپ رگیالمٹل است ولی جمہور علمای امت آن 
اند شيطان اين تسلط را دارد که در رگهای 





را بیان حقیقت دائسته‌اند و 
آدمی‌زاده د رآیة تتا وکل و رسد واو را وسوسه کند. 

[۳۰۳] ار مجلتی[ره)- شيخ بہائی گفته است در اربعين خود: 
مقصود از پذیرش توبه اسقاط عقابی است کہ بر گناهی مترتب شود که از آن 
توبه كرده است وسقوط عقاب بەتوبە مورد اتفاق علماء اسلام است واختلاف 
در این است که پذیرش توبه بر خدا لازم است واگر بس از توبه عقاب کند 
ستم باشد يا آنکه پذیرش توبه تفضل است ورحمت وکرم خداوندی. معتزله 
اول را گفته‌اند واشاعره دوم را وشیخ ابوجعفر طوسی در کتاب اقتصاد 
خود همین را اختیار کردماند ومحقق 











وعلامه(رحمه الله) در برخی 
طوسی توقف کرده است در تجرید. 

[ 4 ۳۰ ] از مجلسی(ره) - این حدیث با دنباله‌ای در باب لزوم 
حجت بر عالم گذشت. 

«لم یکن للعالم توبه» - شاید مقصود از عالم شاهد بر احوال آخرت 


چ شرحھای کاب ايسان کر ا 
باشد وجاهل آنکه هنوز مشاهده نکرده است زیرا با رسیدن جان به گلو عدم 
مشاهده ممكن است ومقصود از علم قین شهودى است. 

[ ۳۰۵ ] مجلسى از مصباح - لمم» با دوفتحه» نزدیک شدن به گناه 
است و گفته شده که گناهان صغيرماى است که بدان باز نگردد چون بوسه 
ولمم یک نوعی از دیوانگی است که بەانسان درآید. 
«الذین یجتنبون کباثر الاثم» - بیضاوی گفته: یمنی هر گذاهی که 
بزرگ اسه وهمان باشد که در قرآن تجدید بدان رسیده اسه 
و گفته‌اند: آن گناهی است که حد دارد «والفواحش» يعنى كبائر بسیار 


عقاب 





زشت ورسواء 

[۹ ۳۰ ] از مجلسی(ره) - «يبدكاعورة» عورت؛ هر آنچه از آن 
شرم آید وظاهر این است که مقصوڈ بیان ان خود باشد واعتراف 
به گناهی بود كه موجب حد يا تعزير الت» 

«فنحوه» یعنی او را دور کنید تا بر ما اعتراف به گناه خود نکند 
ومیان خود وخدا توبه کند ‏ پایان نقل از مجلنتی(ره). 

مراجعه بەائمہ(ع) برای اعتراف به گناهان بر یکی از وج بر | 


١‏ - از نظر تکمیل توبه وتحمل حد وتعزیر شرعی چون رسم بوده که 
گنہکاران برای توبه بەپیغمبر اكرم(ص) مراجعه می‌کردند ویه گناو خود نزد 
آن حضرت اعتراف م ىكردند واز او می‌خواستند که آنها را با اقام حد 
وتعزير الہی تطہیر کند واز عذاب آخرت نجات دهد واز اين گونه مراجمات 
در زمان خلفای ثلاثه وخلافت ظاهريةٌ امیرالمومنین(ع) بوده است که غالباً با 
دخالت امیرالموٴمنین(ع) وجلب موافقت حکومت وقت که در این گونه امور | 
با آن حضرت موافقت داشته فيصل می‌یافته است وبر این سابقه برخی شيعه 1 





هم که گناه موجب حد ويا تعزیری مرتکب می‌شدند بسا که بامام وقت 


























مراجعه می‌کردند که توبه کنند وعقوبت حد ويا تعزیر را برای پاک شدن از 
آن متحمل شوند ولی برای بيشتر ائمه در زمان بنی‌امیه وبنی عباس اقدام در 
این امر میسر نبوده است به‌دو وچه: 

۱ ) انجام حد وتعزير از نظر اجراء بايد با تشریفات حکومت 
وبه‌عنوان نیرو وقدرت وتسلط بر اجتماع وآشكارا وبا تظاهر انجام شود که 
موجب پند وعبرت دیگران گردد وبا وسیل آن یک هرزگی وفساد نوع تباه 
کن ريشه کن شود مانند بریدن دست دزد ويا اعدام در زنای محصنه مثا زيرا 
شک نیست که برخی مجازات‌های مقرره در قرآن وقوانین ابت اسلام بسيار 
سنگین است تا بەجائی که در نظر کم‌خردان مایا خرده گیری شده است که 
مثلاً چرا بايد برای دزدِیە نیز یک چهارم دینار طلا كه چہار نخرد ونیم 
طلا می‌شود مثلاً وہای امرو شش کیت تا هفتاد ريال است دستی بریده شود 
وفردی عمرانه بیچارهتوعلیل گزدد ریا اينکه برای یک بار زنای محصنه که 
بسا با غلب شوت وذابنگیری‌های سخت انجام شده مرتکب اعدام شود وتا 
هميشه از زند گی ہر كنار" شوک به‌ویژه که ممکن است عائله بی‌سرپرست 
ویادیون وبدهکاری به‌دیگران هم از خود به‌جا گذارد ويا در یکی از فنون 
وعلوم تخصص مورد حاجت ونیازی داشته باشد که تدا رک آن برای جامعه 
بدآسانى ممکن نباشد. 

وآنچه پاسخ درست بهاینگونه خرده گیری‌ها واعتراضات است 
موضوع تشریفاتی است که بايد برای اجرای حد وتعزیر شرعی مراعات شود 
ونتانج ویبره‌های بزرگی که از انجام اینگونه حدود وتمزیرات که 
مجازات‌های عمومی اسلام است عاید جامعه می‌شود واين عمل به‌صورت یک 
عمل جراحی استادانه در می‌آید که در عضو معلول وبیماری وا گیر ومسری 
انجام می‌شود مانند اينكه عضوی کانگاریا گرفته وبا اند ک مسامحه بیماری 
به‌ساثر اعضای تن سرایت می کند ومریض را م ىكشد ونابود می‌سازد ويا زهر 


یش یں ہی کال 
3 شرحهای کتاب ایمان و کفر “كم 


در عضوى وارد شده واگر آن را نبرند بدهمةٌ تن سرايت می کند با اين ملاحظہ | 


تأمل در برخی كناهان مانند دزدی وهرزگی یک مادر خانواده كه شوهر 
حاضر دارد موضوع روشن می‌شود كه یک دزد شبانه که تا آنجا دریدہ وبي 
آبرو شده است که دزدی او در برابر چشم دو گواه عادل انجام شده وقابل 
اثبات در محكمةٌ عدل شریمت كرديده ودر نزد حاكم شرع ثابت شده است 
جه شخص خطرناکی شده است وتا کجا شیر مال مردم بددهان او شيرين 
شده وہدان عادت كرده وبدسر حدّ تہور وبی‌با کی رسيده وآزاد گذاشتن او 
ماي جه تباھی وفسادى خواهد شد ويسا ادام كارش بدهتك ناموس وقتل 
نفوس بسيارى خواهد كشيد وخود اين بيمارى هم بەدیگران سرايت می کند 
واجتماع را معيوب می تماید وچه بہتر که عقيو ناجيز اجتماع ب ركنده 
شود وبەدور افکندہ گردد تا این بیمارٹ هراسناگ ره کن شود ولى اين 
نتیجہ از اجراء حدود هنكامى بەدست ف می‌آید که نيروى أحكومت مورد توجه 
عموم آن را اجراء كند وفاش وآشکارا هم اجراء شود كه وسیل بند آموزی 
دیگران كردد از این جہت خداوند دز موضنوع کد ژنا در سوره نور آي ۲ 
میفرماید: 

«زن زناكار و مرد زناکار را صد تازیانه بده ركدام بزنيد ودر باره 
اجرای دستور دين خدا بدانها گرفتار مہرورزی نگردید اگر ايمان بەخدا وروز 
جزاء دارید وبايد جمعی مومنان در اجراء کیفر بدانان گواه باشند». 

بنابر این موضوع اجراء حدود صرفاً وظيفهُ حکومت نافذه ومورد 
توجه عموم است وامام در حال تقيه و کناره گیری از حکومت بهواسطةٌ عدم 
اطاعت وعدم توجه اکثریت اقام حدود نم ىكند زیرا آن سودی که جبران 
خسارت فرد را یکند از آن بەاجتماع بر نمی‌گردد وموضوع حقیقی آن وجود 
ندارد. 





۲ ) در اجراء بسیاری از حدود ومقررات نہان كردن وزير پرده 














۷۷ 














اناو كفر 





شرحهای کا 


داشتن میسر نیست مانند اعدام وقطع اعضاء مثلاً ودر اين صورت اگر امام ولو 
بەاعتراف خود مجرم متصدی آن گردد خواهی ناخواه فاش شود وبه كوش 

حکومت جائرہ برسد وببانه بعدست او آید وسيب بب آزار ائمه گردد بنابر این 
اقا حدود از نظر خصوص مذهب شيعه بەدستور امام حق مخالف تقیه است 
ومانند بسیاری از احکام وحقائق اسلام بايد معطل بماند تا هنكام قيام حم 





نظر اینکه اعتراف به گناہ در برابر ائمہ(ع) که مصادر امر البی 
ومظاهر اویند مايه بخشش ومغفرت است واين بەھمان شوه ترسايان ماند که 
بااعتراف به گناهان در برابر باب وكشيشان اميد آمرزش از يزدان دارند واين 
شايد برای اين باشد كاؤوابنماينده ومظهر مسیح شمارند كه بەعقیدہ آنان 
نجات بخش است الأشايد ای ن ارامہ بەائمہ(ع) واعتراف به گناه نزد آنہا از 
تعلیمات وعادات رسایان وکلیسا مآبان تراویده باشد ومسیحیانی که بدمذهب 
گرویده‌اند آنزا,رادانستهویابرخی شيجيان در این خلق از آنها پیروی کرده 
باشند وغدقن امام از آینگوته تزاجعات برای این است که مراجعه گنہکاران 
مسیحی به کشیش وباب نوعی از شرك است وبر بايهُ همان عفیده فاسد آنہا 
است که فرموده است( ۲۱ سوره توبه): «دانشمندان و کشیشان خود را در 
برابر خدا پرورد كار خود شمرده وهم مسیح بسر مریم را باايدكه دستور ندارند 
جز پرستیدن خدای یگانه را». 





واین روش مراجعه ترسایان در اعتراف به 

کشیشان هم یکی از آثار ولوازم مقام معبودیت بوده است كه برای مسیح 

ونمایند گان او معتقد بودند واز این جہت امام غدقن می‌فرماید که اینگونه 
افراد را بداو راه ندهند وآنہا را از خان وى برانند ودور کنند. 

[۰۷] از مجلسی(ره) - 

- مقصود به کلمهٌ " طبع * در اول خبر شوق بدان باشد که رخ 





حدیث چند وجه دارد: 


چ‫ شرحهاى کتا: ل 


دهد وبرافتد واز اين رو مدتى آن را وانہد واگر سرشت او بود تركش برای او 
ممکن نبود وبنابر اين اول وآخر خبر باهم مخالفتی ندارند وحاصل این است 
که اين مقتضای ذات او نیست وبرای این است که از او توفيق برفته وشیطان 
بر او چیره گشته وبدان كارش کشانده وبسا باشد که لطف حقش درگیرد 
واز آنش ب ركيرد» این همه برای بہبود او است واین کس در ذات خود بدی 
وتباهى ندارد خدا از او روی نگردانیده وراه خير را بدو نبسته بلکه خدایش 
دوست دارد ومی‌آزماید وسرانجامش پسندیده باشد. 

۴ "طبع " بدمعنى چ رکینی باشد واين منافات ندارد كه در آخر 
خبر فرماید: گناہ از سرشت او نیست. 

۳ - مقصود از * ختم " مہر نہادن باش نی مومن مدتى از گناه 
كردن ممنوع باشد وخدایش دریغ نمایڈ كه بدا ن بسك آلاید وسپس برای 
مصلحتی آزادش کند ودر آنش اندازد وبازشن.از آن- کار کشد. 

[۳۰۸] از مجلسی(ره) ار اغتراض شود که ما می‌دانیم از زنای 
مین هم فرزند آیده در پاسخ گونیم؛ مومن رآ معنی ومراتبی است وشاید اين 
فضیلت خاص یک درجه‌ای از مومن است وشاید حمل بر غالب شود. 

[ ۳۰۹ ] از مجلسی(ره) - «بين القرناء والجماء» این دلالت دارد که 
حیوانات نيز در قيامت محشور شوند چنانچه آيه: «واذا الوحوش حشرت» 
وآيات واخبار دیگر واكثر متکلمین خاصه وعامه بدان معتقدند وگرچه در 
خصوصیات آن اختلاف دارند که آيا سپس می‌مانند ويا خاک می‌شوند 
وبرخی قرناء را بەانسان تیرومند وجماء را بەناتوان حمل كردهاند وبدان نیازی 
نیست وشاید مقصود این باشد که اگر کسی شاخداری را بر بی‌شاخی مسلط 
کند مسئولیت دارد. 

[۳۱۰] از مجلسی(ره) - ظاهرش این است که بر هر که اقامهٌ حد 
شود کیفرش ساقط گردد وگرچه توبه هم نکند چنانچه ظاهر اصحاب است 


























VVE 


گا مر 0(« "۳۳ 


ومشکل است کہ گفته شود توبه هم از او ساقط است مگر اينكه عفو او از راه 
فضل باشد نه استحقاق چنانچه خبر بدان اشاره دارد - پایان نقل از 
مجلسی(رہ)۔ 

من گویم؛ مورد سوال حد رجم است کہ بااجراء آن برای گنہکار 
وجودى نماند که توبه كند وتوبة قبل از اعدام هم قطعی است زيرا اگر خود 
اعتراف کردہ که مسلم است توبه کار شده واگر محكمه شرع حكم اعدام او 
بناچار تااجراء حد بشيمان وتائب است. 

[۳۱۱] از مجلسی(رہ) - «ليبتم» يعنى هم واندوه فراوان بداو رسدء 
در قاموس گفته است که "هم " بدمعنى حزن واندوه است ودر برخی نسخ 





را صادر کرده است برای اقام 


«ليهم» بەصیفہ مجبول ده ایت. 

[۳۱۲ ]از مجلسی(ره) - واين غلب کفار برای آن است که 
به‌مخالفت خداونه نقض عبد.م ىكيند برای اظهار تسلط وخدا خلاف مقصود 
آنها را پیش ف َآورة, جنانجه منع زکوة کنند برای ثروت بااین كه پرداخت 
زکوة سبب نمو اقول آنہا ات ودا بواسطۂ منع زكوة بر کت را از آنا 
بردارد وآنہا را نیازمند سازد واينكه گفته‌اند مقصود حاجت فقراه است بعید 
است واحتمال معنی اعم می‌رود(یمنی دریغ ‏ زكوة سبب حاجتمندی عموم 
می‌شود): 

وشیخ صدوق(ره) در کتاب معانی‌الاخبار خود روایت مفصلی در 
شرح هر قسمتی از گناهان نقل کرده است(برای ه رکدام اقسامی از گناہ در 
آن ذکر شده است). 

[۳۱۳] از مجلسی(ره) - «أرأيت» یمنی به‌من خبر دهید وباس 
امام دو احتمال دارد: 

١‏ - چنانچه استنفار پینمبر برای ریختن گناہ نبوده بلکه برای بالا 
گرفتاری ومصیبت آنان برای کفارهُ گناہ 











رفتن درجة او بوده است» همچنین 


نت شرحهای کتا: x‏ 


نبوده وبراى ثواب وعلو درجه بوده واين آبه شامل معصوم نيست. 
۲ ۔استغفار پ برای ترك اولى يا عدول از عبادت افضل بەادنی 
بوده است وابتلاء المه(ع) به‌همین سبب بوده نه برای ارتکاب گناه ومعنی 





اول روشن‌تر است. 

[ ۳۱4 ] از طبرسی - آنچه مصیبت در زمین است مانند قحط باران 
وكمي گیاہ وکاستی ميوءجات ودرجان شماها از بیماری وداغ فرزند در 
کتاب است يعنى در لوح محفوظ ثبت است؛ پیش از آنکه آنہا را بيافرينيم 
یعنی پیش از آفرینش نفوس وهمانا خدا آنها را ثبت کرده تا ملاثكه از اطلاع 
بر آن بدانند که خدا به‌ذات خود دانا است وحفیقت هر چیز را می‌داند 
راستی که آن بر خدا آسان است. 

[۳۱۵] از مجلسی(ره) - مقهود از هلاک نو عذابی است که 
آنہا را ريشه کن کند. 

[ ۱۷ ۳] از مجلسی(ره)ب.اشاره است بداينكه شرائط قبول توبه 
سنگین است ودشوار. 

«حزناً طويلاً» یمنی بس از مرگ يا هم در دنیا وهم در آخرت. 

[ ۳۱۷ ] از طبرسی در تفسیر فول خدا تعالی: «سنستدرجپم من 
حيث لایعلمون» یعنی آنہا را بدهلاكت غافلگیر کند و گفتهاند؛ یمنی هر 
زمانی گناہ تازەای کند نعمت تازمای برد. 

[۳۱۸] از مجلسی(ره) - «ثلاثة ايام»: ۱ - روزی که در آئی وسزد 
که به کار اندر باشی ۲ - روزی که پیش از آن است وهمه روز گذشتهٌ تو 
باشد نه همان یک روز دیروز ۳ - آن روزی که آيد وفردا باشد وهمهٌ روزهای 
آینده فردا است. 

[۳۱۹] از مجلسی(ره) - «لیس متا» يعنى شيعه ما نيست ويا 
دوست ويا محبوب ما نيست» بدان که بہترین کمک بر طاعت خدا 
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وب رکناری از نافرمانی خدا وتوشه برداری برای روز رستاخیز حساب کشیدن 





از خويش است يعنى در بايان هر روز وهر شب وبلکه در هر ساعت حساب 
کند جه کار خوبی کرده ويا جه کار بدی کردہ است چنانچه 
رسول‌خدا(ص) فرمود: حساب کار خود را بکشید پیش از آنکه حساب شما 
را بکشنه وخود را بسنجید پیش از آنکه شما را بسنجند وآماده باشید برای 
روز نمایش بزر گ‌تر. 

[ ۳۲۰ ] از مجلسی(ره) - «لا پنرنك الناس من نفسك» مقصود از 
ناس مدح گویانند که از عيوب شخص بی‌اطلاعند وواعظانی كه در بیان 
رحمت خدا مبالغه دارند واز ذ کر عقوبت‌ها خودداری کنند برای تقرب 
په‌ملوک وامراء واغنياب 

«فان الامر يعنى جز آف حاب وعقوبت اعمالت بهتو رسد نه بەآنہاء 

«بكذا وکذاتیمنی ب هكفتار بیہودہ وباطل» یامقصود گفتار وكردار 
باطل است. 

1[ از مجَلسی(زہ) ۔ يعنى خود را بەرسیدن بہشت ودرجات 
بلند وادار وياابتكه بار طاعت و کارهای خوب را بر دوش بردار که دیگران 
برای خود کنند نه برای تو كرجه بەسفارش ووصیت تو باشد. 

1" ]از مجلسی(ره) - درد اخلاق بد وگناهان هلاکت بارند 
ونشانهُ صحت علاماتی است که رسول خدا(ص) وعترت رهنما(ع) شرح 
كردءاند ودر قرآن هم فرمود: «خدا مومنان را رستگار کند» (كه نماز 
باخشوع خوانند واز بیبوده بپرهیزند وز كرة بپردازند...) وباز در وصف 
مومنان فرموده است: «چون نام خدا برده شود دلشان بترسد» وتا آخر آیات 
وبیانات دیگری که در صفات موّمنان واصحاب يقين وهم متقیان وهم 
مصلحان رسیده است وبسیاری از آنہا در باب صفات مومن وابواب دیگر 
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ودرمان توبه است واستغفار وهمنشینی اخیار ودورى از اشرار وزهد در 
دنيا وزاری بەخدا وتوسل وت وکل بدو وجستجوى بيمارىهاى نفس وعيوب 
وامراض آن ودرمان ه ركدام به‌ضدش» وامیرالمومنین در سخن خود بدان 
اشارہ كرده وفرمودہ: 
درد از لس واسسے ون مس انی تو 

همست دارو ز تونابينىتو 
خویش را جسرم صفیری شمری 
عالماكبرىوبى خری 
آن کستابی كه مبيناست مبين 
از صروف تیان سر سكين 
حاجتی نيست تورابادیہگری 
كه گزارش دهد از بوم وبسری 
تو را بايد كه بهدرمان زو ب رخيزي ودردهای آن,را درمان سازی 
واگر در ابن باره كوتاهى روا دارى خود را کشتی وهر گه حو د کشی كرد 
سزايش دوزخ است تابد. 

[۳۳۲۳] از مجلسی(ره) - همنشینی خوشررفتار يار خوب ومپربانی 
است که تو را بدانچه سودت دهد رهبری کند واز آنچه زیانت بخشد باز 
دارد. 

فرزند سپاسگزار آن است که سودت دهد ویاریت کند در دنیا ودیگر 
سرای ودل را از نظر خردی که در آن است بدانها مانند ساخته چون در این 
کار ها باهم شریکند. 

«واجعل عملك» در پاره‌ای نسخه» علمك = دانشت راء آمده است | 


ومناسب‌تر باشد وبنابر اول مقصود عمل صالح است ومقصود از نفس» نفس 





امّارہ به‌سوء است چنانچه روايت شده» دشمن: 





دشمنانت نفس او است که 
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ميان دو پہلوی تو است وتحقيق آن گذشت ومال را به‌عریه ماندد کردہ برای 
آنکه رنج آرد وبيشتر باشد که سودی هم از آن نبرند وبا مردن به‌دیگرانش 
گذارند یعنی شايسته است که بدان دل ننہی چونانکه دل بمعاريه نشهند. 

[ 4 ۳ ] از مجلسی(ره) - ظاهر خطاب باتن است ومقصود از نفس 
جان است. 

«واسم في فکاکہا» - يعنى از عذاب آخرت واز آنچه در كرو آن 
است آن را بکرشش خود رها کن. 

[۳۲۵] از مجلسی(ره) این گفتار شب وروز يا بمزبان حال است 
ویاآنکه گفتار از فرشته‌ای است که بدان گماشته است وبسا گفته‌اند که روز 
وساعت هم شور دارند وادّاكي دارند وسخن توانند وآن دور از باور است. 

۷1 ]از مجلسی(ه)وجه حصر این است که انسان یادوستی 
دنيا را از دل بيرون کرده وبانکراه وآن هم که نکرده است ياخود را از 
تحصيل آن باز مىدارد ین نخست زاهد.است ودوم ضایر وسوم راغب. 

وحاصل شرح ال راھد این ات که دلش وابستهُ خدا وکار آخرت 
اسك نه بددئياء هرجه از دنیا بيابد بدان شاد نشود وهرچه از آن از دست بدهد 
بر آن انسوس نخورد زيرا شادی از رسیدن به‌دوست است واندوه از جدائی آن 
است وهيج چیز دنیا نزد زاهد دوستداشتنى نیست. 9 
«فهو مستريح» يعنى هم در دنیا آسوده است وهم در آخرت؛ اقا در دنیا برای 
آنكه از سختی كسب وتلخی صبر بر جدائی آن آسوده است واما در آخرت 
چون از حساب وعقاب ب ركنار است. ‏ " 

«مروت» آدابی است در روح انسان که مراعاتشان او را وادار 
بەاخلاق پسندیده وبەشیومھای زییا۔ 

[۲۷ ۳ ] از مجلسی(ره) - «ان قدرت ان لاتعرف فافعل» این دلالت 
دارد که گوشه گیری از معاشرت بمتر است وعلماء در آن اختلاف است 
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وآیات واخبار در آن تعارض دارند» آنكه گفته است: گوشه گیری بہتر 
است» آفات معاشرت را در نظر گرفته است از حسد ودشمنی ‏ وکینه وغیب 
وسخن جينى وخردنمائی ودنیاطلبی وعدم فراغت دل برای ذ کر وفكر وتضییع 
عمر وبی‌سودی آمیزش بابیشتر مردم ومانند اینہا۔ 

آنکه گفته: مماشرت بہتر است» نظر به‌فوائد آن دارد از تعلیم وتعلم 
فتن بدروش علماء واخلاق آنہا وتحصیل ثواب بسیار از دیدار برادران 
وعيادت آنان وتشييع جنازة آنان وکوشش در انجام حوانجشان ومد 














واحیاء رسوم ديانت وحضور در جمعه وجماعت وامر بەمعروف ونہی از منکر 
وامثال آنہا وباگوشه گیری هم اينها از دست می‌رود. 
وحق این است که احوال وازمان اص باهم فرق دارند 

وگوشه گیری از مردم بد خوب اس اڈر صورت "دی از هدایت آنہا 
چنانچه حضرت ابراهیم بس از نومیدی از هدایت مردم فرمود: از شماها وآنچه 
در برابر خدا می پرستید ب رکنار می‌شوم؛ ولي نه گوشه گیری کامل تا آنجا که 
امور واجبه را از تعلیم وتعلم وحضور مم وَجماعت از دست بتجد» ومماشرت 
مطلوب است برای سود در دنيا ويا دين بدون مفاسد مذ کورہ. 

ونيز اشخاص هم در این باره تفاوت دارند واگر علماء وفقہاء 
گوشه گیری کنند مردم گمراہ وس رگردان شوند وشياطين وجن وانس بر آنہا 
جيره گردند ولی بەمعاشرتِ بسیاری از مردم نیازی نیست. 

وبه‌علاوه دورەھا مختلفند ودر خبر رسيده است که برای مردم زمانی 
آید كه جز گوشه گیران گمنام نجات ندارند چنانچه سیدالساجدین(ع) برای 
فساد زمائه از خلق کناره كرفت زیر بنواميه يمسختى بر مردم چیره شده 
بودند وجارماى نبود وامام باقر وامام صادق(ع) برخلاف آن عمل کردند زیرا 
بەھدایت خلق توانا بودند ومانعى نداشت. 

وبه‌هر حال شايسته است که انسان طبیب خود باشد زیرا دردها را 
































5 خرحها كاب ادر کار چو 
بہتر شناسد وزمانه واهلش را باخود مىتواند تطبيق كند وجون بيند كه 
صلاحش در گوشه گیری است كوش ه كير شود وچون صلاح خود را در 
معاشرت داند آن را اختیار گند بەوضعی که بەنیت وكردارش زیانی نرسد. 
وہاید در سردم دوران خود هم خوب نگاہ كند وبراى برادری 
وهمنشيني خود کسانی را در نظر كيرد كه صلاح او باشند وسبب 
عمرش نباشند چنانچه تحقيق آن در كتاب معاشرت بیاید انشا٭ الله ودر 
كتاب عينالحيوة در این بارہ بسط سحن داديم» ول الموفق. 
ودر موضوع این خبر روی سخن امام با حفص بنغياث است که 
رده واز طرف طرونالرشيد منصب قضاوت داشته وبه‌دنبال 





مردی سنی مذهب ب 





شہرت ونام نزد والیان وتئلیه‌های ناحق بوده است وبه‌همین جہت از مذهب 
حق بەیک سو شاه وكمرامق پیش گرفته است ومناسب حال او وعلاج 
دردش ترک شہرت واعتزال.بوده وامام او را بەاین درمان مناسب حالش 
رهبری کرد> انت : 3 

«واو» در قول آمام«دوهم» واو حالیه است» و گفته شده است كه واو 
استیناف است ومقصود از ضمیر اصحاب پینمبر(ص) هستند که بس از او 
مرتد نشدند واز علی(ع) برنگشتند واین معنی بعید است. 

«والذین یوتون ما آنوا» ۔در مجمم گفته است که: يعنى عطا 
م ىكنند آنچه بهآثها عطا شدہ است بمانند زكرة وصدقه؛ وگفتہ شده: مقصود 
همه اعمال براست وبا اين حال دلشان ترسان است. 

[۳۲۸ ] از مجلسی(ره) - مقصود | 
احوال بہشت ودرجات بہشت وآنچه در آن است وارد است واوصاف دوزخ 
ودرکات دوزخ وآنچه در آن است وارد است وخدا از همه كس راستگوتر 
است وه رکه قرآن را باور دارد چون کسی باشد که آن دو را باهرچه دارند 


است که در قرآن مجید 








به‌چشم خود دیده است وه رکه چنین باشد بايد نافرمانی خدا نکند وه رکه 


___._ و رای کاب اباد کنر کی 


مدعی است که قرآن را قبول دارد وبااین حال نافرمانی می کند هرورد گار 
خود راء در دعوى خود كاذب است وتصديق او بهدرجه یقین نرسيده است. 

[۳۲۹] از مجلسی(ره) ۔ «لاتستكثروا کشیر الخير» زیرا ما 
خودبینی وبر خود باليدن وناز آمدن واعتقاد بهبىتقصيرى است در برابر خدا و 
هم اینہا مپلک هستند چنانچه گذشت. 

«وخافوا الله في السر» همانا حالت نہان را بدويزه یادآور شد زيرا 
مردم در نہانی مسامحەھائی روا دارند که در عیانی روا ندارند وبەعلاوہ خرف 
در نہان موجب خوف در عيان است به‌خلاف عکس وآن بر نفس سخت‌تر 
ونا گواراتر است. 

«تعطوا من انفسکم النصف» يعنى دنال پا انصاف دارید که از خدا 
می‌ترسید ودين دارید ويا مقصود اين ات که خرن قاضی وحکم خود 
باشید ونياز نداشه باشيد که دیگری ميا شا وحِداطكإ باشد. 

«وانما ذلك لكم» گویا مقضوّد اي است كه جز این روش برای شما 
سودی ندارد. 

[۳۳۰] از مجلسی(رہ) - «في آجال» يعنى عمرهائى كه دريافت 
شده است یمنی آن بهآن وساعت به‌ساعت آن را م ىكيرند وبيوسته رو 
به کاستی است ومقصود اين است كه از بس كوتاه وزود گذرند گویا دريافت 


شده‌اند ومعنى نخست روشنتر است. 





«وايام معدوده» يعنى شماره شده واندازه دارد ونه فزايد ونه بکاهد. 

«والموت يأتي بفتةٌ» يعنى هنكام فرود آمدنش را کس نداند واسباب 
آن را نتوان پیش بینی کرد۔ 

«ولکل زارع مازرع» یعنی بەدست نیاورد جز آنچه را كشته است 
واین اشاره اسد بهقول خدا تعالی ( ۳۹ سوره نجم): «وراستش این است که 
نیست از آن انسان جز آنچه کوشش کرده است» (برای آن كوشيده 
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است خل). 
[۳۳۱] از مجلسی(ره) - «اصبروا على طاعة الله چون لذت گناه 


بیش از لذت ترک طاعت است» صبر بر گناه وخودداری از آن سخت‌ثر 





است از صبر بر طاعت واز این رو از آنہا دو جور تعبیر کرده ودر برابر 
گناه«تصبروا» آورده یعنی بايد بكوشيد وخود را بدان وادارید. 

راغب گفته است: صبر؛ خودداری وپایداری بر آن روشی است که 
خرد وشرع حکم کنند ويا هر دو آنبا وآن لفظ عامی است ودر موارد مختلفه 
تعبيرهاى خصوصی هم دارد. در برابر معصیت همان صبر گفته شود ولفظ 
دیگری ندارد وضد آن جزع وبی‌تابی است ودر مورد نبرد آن را شجاعت 
گویند وضدش ترس.اشتوّاگر در پیش آمد ناگواری باشد آن را دلداری 
گویند وضدش تنگ خلقی انل اگر در سخن‌نگهداری باشد آن را کتمان 
نامند وخدای تعالی هم آن راب نامیده وبا گفتار خود بدان آگاهی داده 
«وآنان که بر کنند در سختی وتدگی روزی 
وهنگام نبرد» وَذتبالہ سفن را کشانیده است بەقول خدا( ۲۰۰ سوره آل 
عمران): «صبر كنيد وباهم در صبر همکاری كنيد يعنى خود را به‌عبادت 
وادارید وبانفس خود جہاد کنید». 

[۳۳۲ ] از مجلسی(ره) - «ان اصلح یومک» مقصود از روز همان 
است که گذشت يعنى مقداری از زمان که ویژه يك وافعه است برای انسان 





است( ۱۷۷ ره 








ومقصود از دو روز» روز دنیا است در پیرامون وروز آخرت که در پیش انسان 
است ومقصود از اينكه اصلح است اين است که سزاوارتر است به‌رعایت 
وسمی در اصلاح آن وامید سود در آن است زیرا هميشه هست ودنیا فانی 


است ومنافع دوز آخرت اشد واخلص واقوی است از منانع روز دنیا وہ 





یاروز رنج ومشقت. 
من الدهر واهله» - بداين که در فناء وزود گذری آن 








چ‫ شرحهای کتاب ايعان و کفر م 


بیندیشد وبداند که لذات آن فانى است وآمیخت به آلام بسیار است ونظر کند 
در عواقب سعادتمندان ویدبختان. 

[ ۳۳۳ ] از مجلسی(ره) - «حلالها حساب» حمل بر تأكيد ومبالغه 
شود وظاهرش این است که بنده را به کسب حلال وصرف در راه خلال 
محاسبه کنند وبابرخی اخبار چنانچه در کتاب اطعمه واشربه بيايد مخالفت 
دارد» حلبی از امام صادق(ع) روایت کند که مومن بر سه چیز حساب ندارد: 
خوراکی که بخورد وجام‌ای که بپوشد وزوجهٌ خوبی که بداو کمک کند واو 
را پارسا دارد واز ابی‌حمزه از آن حضرت روایت است که خدا اکرم واجل از 
آن است که به‌شماها خوراکی دهد وآن را برای شما روا دارد وسپس از 
شماها بازخواست آن را کند ولی از شماھلباڑھرکی کند که دربارٌ محمد 
وآل محمد(ص) جه عقیدہ دارید. 

وبعد از ذ کر اخبار مختلفه در اين باه گوید: 

من گویم» ممکن است جس میان این اخبار به حمل,عدم حساب بز 
موّمنان واخبار حساب بر دیگران ولاقر بیکٹز آعبار همین است يا حمل 
دستة اول بر آنچه در امور ضروربه صرف شود چون خوراک وپوشاک 
ومسکن ونکاح» وحمل دستهٌ دیگر بر آنچه بيش از ضرورت باشد چون 
جمع مال بیش از اندازه حاجت وصرفش در غير مورد ضرورت ودر آنچه در 
شرع نیکو نيايد چنانچه برخی اخبار بدان اشارت دارد وممکن است اخبار 
حساب را بر تقیه حمل کرد وبہتر این است که بطور كلى معتقد به‌حساب 
بود وتفصیل آن را به‌سکوت گذرانید كه بەطور دقيق دانسته نشده است. 

1 از مجلسی(ره) - ظاهر این است که مقصود از «بر» در 
اینجا احسان بهدیگران است ویسا که بدھر كار خیری اطلاق شود ومقصود از 
«بخي» ستم ودست‌دارزی بەدیگران است و گاهی هم بەزنا اطلاق شود وظاهر 
همان معنی اول است ودر اینجا ممکن است مقصود شورش بر امام(ع) باشد 























5 شرحهاى كتاب ايمات و كفر 0 


وسرعت در ثواب اول ودر عقاب دوم بەاین اعتبار است که سود اول وزيان 
دوم در دنيا می‌رسند. 

بدان كه سرزنش كردن ديكران از بز ركترين عيبها است وسبب 
گرفتار شدن بەھمان عيب است چنانچه در اخبار گذشت وسزاوار است که 
ه ركس به‌خود وارسد واگر در خود عیبی دید بدان پردازد وآن را به گند واز 
خود دور کند وخود را واننہد ودیگران را نكوهش کند واگر نتواند خود را به 
کند دیگران را معذور دارد واگر يخود پرداخت ودر خود عيب وکاستی 
نجست وخود را بی‌عیب دانست اين خود بدترین عيب است زیرا ب رکنار 
دانستن خود از عيب نادانی است واز کوری دل برخیزد» خدا از بوسف(ع) 
حکایت کند کہ( ۳ پوسف): «من خود را از عیب برکنار ندائم زیرا 
نفس پرفرمان اس به‌بدی‌ها جز آيكه خدا رحم کند» سپس ظاهر این است 
که مقصود از آنچه دز خود نبیند.ویا ترک آن را نتواند» اعم است از اينكه از 
جنس عیب گرا پاشد یا نباشد كرجه احتمال همان عيب دیگران را هم 
دارد وبەھر حال سرا یت ک٭زقیق خود را نکوهش کند زيرا عيب خودش 
يا مانند او است يا بزرگتر یا خردتر از او است واگر هم خردتر باشد با 
عيب جوئی از او عيب بز رگتری بدان فزاید. 

ومقصود از نترانستن رفع عيب خود این است که بر | و دشوار است 
نه آنکه بر او ممتنع است زیرا در اين صورت تکلیفی ندارد. 

«او یوذی جلیسه بما لایمنیه» یعنی به‌چیزی که برای خود او مہم 
نیست وسودی ندارد ياآنكه برای آن جلیس مہم نیست وسودی ندارد چون 
نمی او از منکر ويا مر او به‌خیرات وممکن است مقصود از آن ب رگوئی باشد 
دربارهٗ آنچه بیپوده است زیرا که آن همنشین خردمند وهوشیار را آزار دهد. 

[ ۳۳۵ ] از مجلسی(ره) - مقصود از اسلام خوب این است که 
مقرون باشد بااقرار ب‌همه اصول دين تا مخالفان وهمکنانشان بیرون روند 








رو شرحهای كناب ' ند 


ومقصود از یقین ايمان اين است كه همراه شک ونفاق نباشد. 

در نهايه كلفته است: جب؛ بهمعنى قطع است واز این باب است 
حديث در اینکه:«الاسلام يجب ماقبله» ‏ اسلام دوران پیش از خود را می‌برد 
وتوبه هم آنچه بيش از آن است می‌بُرد يعنى قطع می‌کنند ومحو م ىكنند 
آنچه پیش از آنبا بوده است از كفر وگناہ ونافرمانى» بس اسلام واقعى هرجه 
كه بيش از آن بوده است در دوران کفر راجع بدحق خدا وحق بشر از ميان 
مىبرد جز آنجه بهدليل خارج شده جون مال مسلمانى كه در دست او موجود 
است (وبايد آن را بەصاحبش رد كند). 

[ ۳۳] از فيرو زآبادى كه گفته: ضنائن الله؛ جمعى خواص خلق 
خدایند. 

[۳۳۷] از جزری در نہایه كهاذر حدیث"آمددان لله ضنائن من 
خلقه» ضنائن به‌معنی خصائص است. 

[۳۳۸] از مجلسى(رة)::«رفع عن امتی» شاید مقصود رفع 
مواخذه است وعقاب وسحتمل است كه مقصود در برخی رفع اصل آن 
باشد(چون تكليف مالایطاق) یا تأثیر آن یاحکم آن وشاید خصوصیت امت 
او در برخی منظور نیست ومقصود اختصاص مجموع آنها است بەاین امت 
كرجه دنع برخی مشترک ميان همه امم است وخطا مانند این است که 
خواسته شکاری را با تير بزند تیر خطاء کرده وبه آدمی خورده است ومانند 
خطاء فتری بده وطبیب ومقصود در اینجا همان رفع گناہ بدواسطة فراموشی 
منافات با وجوب اعاده ندارد در وقتی رکن فراموش شود وبا وجوب سجدءٌ 
سو وندارک در ترک واجبات غير رکنی و گفته‌اند رفع اٹم در این دو 
اه هستند ولی از راہ تفضل عفو شده 
است واکراہ اعم از این است که در اصول دين باشد يا در فروع دين که تقیه 
در آن روا است نه چون قتل نفس كه نقیه ندارد. 











صورت دلالت درد بر اینکه موجب 
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2 شرجھای کتاب ایمان و کفر - گا 


«وما لم طیقواء يعنى تکلیف‌های سختی که از اين امت برداشته شده 
سپس امام در این باره به آیات قرآن استشہاد کردہ است چون آیه: «ربنا 
لاتواخننا... الخ » در مجم‌الیان گفته چند وجه دارد: 

۱ - مراد از نسیناء ت رکنا باشد چون: «نسوا الله فأنساهم انفسیم». 

۲ - مقصود اهمال وبی توجہی باشد که موجب نسیانند. 

٣‏ -ترک فعل واجب بر سبیل سہو وغفلت ومقصود تأکید حکم 
عقل باشد بەمنظور دعا وتضرع . 

٤‏ از ابن‌عباس وعطا نقل شده که متصود اين است که خدایا اگر ما 
از روی نادانی وتعمد تو را نافرمانی کردیم بر ما مگیر. 

[۳۳۹] از جَلَی(رہ) - (ما لایملمون) ظاهرش اين است که 
جاهل بەطور مطلقامعذور اس راز آیات واخبار بسیاری هم فہمیدہ می شود 
وعمل بدان دور يست جز آنچه دلیل بر خلاف دارد ولی اصحاب آن را 
به‌موارد معیتی تخصیص دادند كه در کتب فقه نقل کردند مانند جہل 
به‌نجاست جامة وبذن یا محلسجده یا جهل بەغصب در جامه ومحل نماز يا 
ات در محل خود برای نماز گذار ونکاح در عده وامثال آنها 
وبسا گفته شود مقصود رفع مواخذه است وآن منافات ندارد با ترتب احكام 








ترک جہر وا 


دیگر وبا عدم تقصیر در نحص عموم دارد ولى ظاهر لفظ وضع ورفع عدم 
ترتب احکام هم است. 

(ما اضطروا اليه) خواه اضطرار خدائی باشد يا ب‌وسیلاٌ خلق ويا خود 
مکلف. 

طیره: بد فالی‌است» ودر حدیث‌است کہ:فال خوب را دوست‌داشت و 
بدفالی‌را ناخوش می‌داشت تاآنکه گوید: رفع طیرہ سهوجه دارد: 
خاطرهاى که رخ می‌دهد زیرا تقريبا 
جلوگیری از آن میسر نيست و کفارهاش رتيب اثر نکردن بر آن است وافدام 





۱ - رفع مواخنه وعقاب 


چ 0000 شرحهای کتاب‌ایمانرکتر 8۴ 


در كار با ت وکل بر خدا واز این راہ فرمود: چون در کاری فال بد زدی آن را 
انجام ب 





۲ - برداشتن اثر از امت اسلامى بەبرکات تعلیمات رسول(ص) 
وائمہ(ع) درباره بىاثر بودنش وبىاعتنائى بدان با توكل به‌خدا ودعاها وذ کرھا 
که جلو آن را می‌گیرد. 

۳ - مقصود از وضع والفای آن غدقن كردن از عمل بر آن است 
ونہی از آن چنانچه صاحب نجایه(ابن اثیر تفسیر کرده) وابن جمله معنی نمی 
دارد وبرخلاف جمله دیگر معنی می‌دهد وروشن‌تر معانی برای این خبر همان 
معنی اول است. 

(وسوسه در تفکر) می‌آید از امام ادقٌ(ع) انشاءالله که: سه چیز 
است که پیغمبر وپائین‌تر از او هم از آن‌آرهائی نذاؤونگز تفکر در وسوسه در 
آفرینش وبدفالی وحسد جز ابنكه ومن حسد خرد را يكار نبرد واين جمله 
چند وجه دارد: 

۱ - مراد وساوس شیطان باش تربار ندیه كردن بەحال مردم 
وید گمانی بهآنها بر اثر آنچه در آنها مشاهده شود واین قهرى است برای هر 
کس وباید به گمان بدخود ترتیب اثر نکند وآن را آشکارا نسازد وبدان عمل 
نکند به‌قدح آنان ورد گواهیشان ومانند آن. 

۲ - انديشه در وسوسه‌های راجع بدمبداً آفرينش اشياء تا به‌آنجا که 
خدا را کی آفريده واز كجا آمده كه به‌زبان آوردن آنہا كفر است وش رک 
واخبار بسیاری كه در باب وسوسه وحديث نفس گذشت موید آن است 
ومضمون آنہا از عامه هم روايت شده است. 

۳ - تفکر در قضا وقدر وخلق اعمال عباد وحكمت در خلق برخی 
شرور در عالم چون خلق شیطان وموذيها وتسلط بدان بر نيكان وخلق کفار 





وخلق دوزخ وابدیت کفار در آن وچیزهای دیگری که همه کس بدان دچار 
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می شود واينها معاف شده در صورتى که در دل جان كيرد وباعث شک در 
حکمت وعدالت خالق نگرددہ پایان نقل از مجلسی(ره). 

من گویم» حديث رفع در ضمن اصل برائت در علم اصول مورد بحث 
وبررسی دقيق علمای متأخرین واقع شده ودرباره آن اعتراضات وپاسخ‌ها 
وتحقیقات مبسوطی به‌عمل آمده است که من در ضمن کتاب اصول خود 
بەنام اصول الغوائدالفرویہ نظریات خود را بەطور مبسوط ومحققانه شرح دادمام 
وچون برای عموم چندان فائده‌ای نداشت از درج آن در اینجا خودداری شد. 

٠ [‏ ۳۶ ] از مجلسی(ره) - حاصل اين است که آیا بر خدا واجب 
است بجز مومن ثواب کردار بدهد طبق وعده‌ای که داده است ؟ در پاسخ 
فرماید که‌ننه» زیرا ٹواپبا موعود مشروط بەشرطہا است كه یکی از آنہا ايمان 








[۱ ۳۶ ] از مجلسی(وه)- وپس از آیات بسیاری فرماید ی ۱۲۵): 
«واما كسانئ: که,در دلشان بیماری است پلیدی بر پلیدیشان فزاید وبمیرند در 
تقل بسعنی شده 





حالی که کافرنذ» وشاید در قرانت آئمه چنین بوده وياآ: 

است چون همه آیات در وصف یک دسته است. 
]۳٤۲[‏ بەواسطۂٗ آنکه با ایمان عملی که از بہشت محروم گند 

انجام نمی شود وبا کفر هر گونه عمل خیری هم دارای شرائط قبول نیست» 


مترجم. 





لله) اشاره بەاین است که چنین افتراه 





[۳ ۳۶ ] از مجلسی(ره 
وسوء فہمی در کلام ما مصیبت مر گیاری است. 
(ان نکون) حاصلش این است که تکلیف از خود ما برداشته نشده 
وچگونه بسیب ما از شيعه برداشته شود ما خود ترس از عقاب داریم به خدا 
زاری کنیم وتوبه كنيم و آنپا آسوده باشند بسبب ولایت ما اين انصاف نیست. 
[ 6 4 ۳ ] از مجلسی(ره) - (فان السيئة فيه خیر) شاید از آن رو بهتر 








باشد که در کار بد لذتی است دنیوی با آمرزش بەوسیلہٗ اسلام ودر كردار 
خوب بناچار رنجی است وریاضتی با خسارت در آخرت بەوسیلہٗ کفر یا 
بەواسطۂٗ اينكه حسنه نامقبول در آخرت مورد عقاب است مانند نماز بی 





وضو 











۷۹ 





















